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  قسمت اول 

  نگاهی گذرا به گذشته تاریک
ندوزي وحفظ ثروت ا استبداد ودیکتاتوري بر جامعه حاکم بوده است وحکام جابر به خوشگذرانی ، در سالیان متوالی ،

،  ند و در این راستا هر فرد سرشناستاري وپیشرفت وتعالی آنها نبودگاه فکر ملت ،رفع گرفقدرت مشغول بوده وهیچ
به فکر تعالی وترقی کشور و از شرایط حاکم ناراضی بود واز آن انتقاد می  خادمی را که غمخوار مردم و ر وروشنفکر، متفک

جو اختناق وخفقان چنان گلوي جامعه را می فشرد که هر صداي اعتراض یا  .، با بی حرمتی قلع وقمع می کردند  نمود
در این .  ، بلکه صداي مخالف را نباید می شنید شتکس نه تنها شکایت نداهیچ . حتی ناله اي در گلو خفه می شد

، شکنجه وتنهایی  وص روشنفکران وعلماي دینی در کنج زندان ها شب وروز را با رنج ، عذاببخصشرایط همه مسلمانان 
اره صدایشان را بلند نمی کردند وبا یاس ونا امیدي آینده تاریک را به نظ سپري می نمودند یا به خودسازي روي آورده ،

، وتوجیه گر اعمال آنها می شدند یا فقط در مساجد به  بیشتر آنها از ترس به سوي دولت تمایل یافته . می نشستند
  . از جامعه وفعالیت هاي اجتماعی فاصله می گرفتند روشنگري محدود پرداخته ،

اندیشه  ، ن هاي اسلامی، با اشغال سرزمی همسایه طماع وسلطه جوي شمالی ما از این شرایط سوء استفاده کرده
.  براي بهره برداري در آینده از آن حمایت می کرد عصیانگري را با افکار چپی وسوسیالیستی در مرز وبوم ما ترویج و

دولتمردان بی لیاقت ، بی کفایت وعیاش ما فقط مسلمانان مبارز وعلماي دینی را مانع شکم پروري وپر کردن جیب هاي 
جلو گیري از فعالیت هاي و  ، به شهادت رسانیدن شکنجه ، تبعید ن دلیل به زندانی کردن ،خود می دانستند وبه همی

بلکه گاهی براي  از فعالیت هاي پنهان وآشکار کمونیست ها وعوامل خارجی نه تنها غافل بودند ، . آنها اقدام می نمودند
  .مبارزه با اسلام ومبارزان اسلامی از آنها به خوبی حمایت می کردند 

بدبختی وبیچارگی را براي ملت ما به ارمغان  فاسد ومستبد که به دلیل بی لیاقتی وسوء مدیریت خود فقر ، حکام جابر ،
وبراي همه چیز به سوي خارج دستشان را  ، نموده وابسته تر به بیگانگان افغانستان را هر روز محتاج تر و آورده بودند ،

ز شمالی ما نیز وقت را غنیمت شمرده وبا اهداي کمک هاي ناچیز ، توجه همسایه اشغالگر ومتجاو .دراز می کردند
خصوص در زمینه هاي نظامی کمک هاي خود را با اهداف خاصی باو . زمامداران را به سوي شمال جلب کرده است 

ش نظامی این امر با فرستادن جوانان عقده اي وحقیر شده وطن ما جهت آموز.  وتسلیحاتی به افغانستان گسیل داشت
در دانشگاه هاي روسیه ضمن تزریق افکار کمونیستی ،کاگ ب براي . وتحصیلات دانشگاهی شکل تازه اي به خود گرفت 

افراد خبره اي  . فعالیت هاي گسترده اي را جهت آموزش این جوانان ونفوذ در ارتش شروع نمود انسجام وعضو گیري ،
آنها براي رسیدن به پست هاي .  این نیروها وافراد هوادار موظف گردیدندنیز در داخل ارتش افغانستان براي سازماندهی 

با جاسوسی براي  بالا به صورت گروهی وسازماندهی شده تلاش نمودند وبا نفوذ در شبکه هاي اطلاعاتی ظاهر خان و
یستی به مقامات گزارش هاي نادرست و بی اساس را درباره افراد مسلمان وارتشیان مخالف عقیده کمون ، دولت حاکم

، وافراد وابسته به خود وگروه خود را به  آنها را به بهانه هاي واهی از مقام هاي حساس ومهم عزل ، دولتی ارائه نموده
. جاي آنها معرفی می کردند  

این فعالیت ها چنان گسترش یافت که در کودتاي داودخان ،کمونیست ها نقش کلیدي را ایفا نمودند وکل ارتش ودولت 
در این دوران به جز کمونیست ها . حتی در تعیین خط مشی آن تاثیر بسزایی داشتند  ا تحت کنترل خود قرار داده ،ر

خیلی از مسلمانان مبارز با تهمت  . حتی متوقف شدند تمامی جریان هاي فعال مسلمانان تحت کنترل شدید قرار گرفته ،
فظ جان ودین خود جهت مبارزه با بعضی از مبارزان نیز براي ح . هاي بی اساس راهی زندان مخوف یا خانه نشین شدند

  . یم مخفی شده ، به جاي امن و حتی کشور هاي دیگر پناهنده شدندژر



با کودتاي  1357اردیبهشت  7، در  همین کمونیست ها که دربار شاهان و با حمایت و توجه مسئولان پرورش یافته بودند
، قدرت را با شعار هاي تند کمونیستی و با صدور فرمان هایی که  ش را قتل عام نموده، داوود خان و دارو دسته ا نظامی

خصوص در مبارزه علیه در همه میادین ب با واقعیت هاي اجتماعی متضاد بود در اختیار گرفتند و تند رو هاي خود را
م توان و تحمل پذیرش آن را در مقدسات دینی و فرهنگ اسلامی مردم ما، چنان با شدت اعمال کردند که مرد دیانت و

، وطن و جان خود علیه ظلم ،  ، ناموس ، با دست هاي خالی و بدون برنامه خاصی فقط با هدف دفاع از دین خود ندیده
، کفر و الحاد چنان مردانه و همگانی قیام کردند که ایستادگی و جهادشان باعث افتخار و بیداري همه  بیدادگري

مردم ما به حق جهاد کردند و رهبران ما این جهاد را با همه کمی و کاستی اش تا پیروزي به  مسلمین شد و به راستی
اگرچه رژیم کمونیستی وقتی .  خوبی پیش بردند و عالم اسلام و جهان آزاد نیز با تمام امکانات از مردم ما حمایت نمودند

م آورد و همه هستی و دارو ندار مردم ما را از بین ، با لشگرکشی و تجاوز روس ها مدتی دوا به پرتگاه سقوط نزدیک شد
.در نتیجه شکست طلسم کمونیسم به دست این رادمردان اتفاق افتاد برد ،   

میلیون شهید ، خرابی همه روستا ها ، از  5/1نتیجه حاکمیت کمونیست ها ، تجاوز و اشغالگري روس ها براي مردم ما 
کشاورزي و اقتصادي کشور ، بی سوادي یک نسل ، آوارگی نیمی از مردم ما و  بین رفتن همه بنیاد ها و زیر ساخت هاي

  . هزاران بدبختی و در به دري دیگر را در بر داشت
، کشور هاي مسلمان آسیاي میانه آزاد شدند و  با سقوط رژیم ضد مردمی و کمونیستی در افغانستان و فرو پاشی شوروي

بخش خود سهم مسلمان ما با جهاد مقدس و آزادی ند که در این افتخار ملتجهانیان از شر دیو کمونیسم نجات یافت
  . بسزایی را ایفا نموده است

، قدرت طلبی و تنگ نظري ها از یک سو و  نتیجه جهاد در داخل افغانستان به سبب جنگ هاي داخلی ، انحصار گرایی
مذهبی از سوي دیگر ، خیلی خوشایند نبود و  و زبانی، نژادي ،  ، سیاسی تعصبات بیجاي حزبی ، گروهی ، اعتقادي

، بلکه باعث بوجود آمدن جو و فضایی شد که زمینه ورود گروه طالبان را در  انتظارات مردم ما را نه تنها برآورده نساخت
 ، امر به ، تحجر گرایی و افراط گرایی گردید و ملت ما را به نام مذهب و دین ، اصلاح و سبب دگم اندیشی پی داشت

، قتل عام و آواره شدند و کشورمان از جرگه تمدن و  ، قربانی به معروف و نهی از منکر ر، ام امنیت،  ، ملا ، طالب معروف
بیگانگان .  ، پلیس و سرمایه ملی باقی نماند ، ارتش اسم دولت هیچ چیزي به.  فرهنگ و پویایی عقب افتاد و دورتر شد

تروریست ها ه سرزمین ما هجوم آوردند و خاك پاك شهیدان براي خشونت گرایان و نام جانبداري از اسلام و دینداري بب
، گروه هاي افراطی سرزمین ما را مرکز فعالیت هاي فرقه اي و حزبی خود قرار دادند  پایگاهی شد علیه مردم ما و منطقه

یکی از این رنج ها .  به ارمغان آوردکه سود و تبلیغات را براي آن ها و زجر و زحمت و عذاب و دربدري را براي ملت ما 
و تروریست ها ، لشگر کشی آمریکا و قواي ائتلاف به سرزمین ما به بهانه از بین بردن  که شاید سالیان سال ادامه یابد

، بدون اینکه به کسی جوابگو باشند و بدون  م است تا بتوانند هر چه اراده می کنند و تصمیم می گیرندزمبارزه با تروری
. ، همه امور این مملکت را به دست بگیرند اهی مقامات محلی و دولت مرکزي انجام دادهآگ  



 قسمت دوم

  ییازده سپتامبر؛ بهانه سلطه جویی و لشکر کش 

  
، شاید خود زنی بوده یا  مشخص گردید و نه علت آن به کسی گفته شد آن که نه عاملان -سپتامبر 11حادثه پر از ابهام 

غرور  ، قدرت و باعث شکسته شدن ابهت -  ؛ اما براي لشکر کشی به سرزمین هاي دیگر بهانه خوبی بود مظلوم نمایی
ترس تبلیغاتی که  همه جهان بر ملا ساخت و هراس و رايوشالی و تبلیغات تو خالی اش را ب، قدرت پ ملی آمریکا شد

دست کا هم براي جبران این حقارت و بآمری ؛ با عاملان اصلی آن نیز برخورد صورت گرفت . ایجاد کرده بود از بین رفت
با غوغا سالاري و وحشیگري بر سر ملت مظلوم ما و به  ، ت نمایی در جهانو قدر آوردن حیثیت وآبروي بر باد رفته خود

نظامی و تبلیغاتی خود را پوشانید  -شکست سیاسی ، سرزمین چپاول شده و به تاراج رفته ما هجوم آورد و با لشکر کشی
رابی و ویرانی بیشتر این لشکر کشی باعث خ.  و افکار عمومی جامعه را به سوي مبارزه با تروریسم منحرف گردانید

غم و  ، و هرج و مرج در میهن ما و باعث درد و رنج قتل عام ، ،کشتار دربدري ها ، سرزمین ما وعلت بیشتر گرفتاري ها
شمه اي از این مشکلات و گرفتاري ها را در خود  ، این دردنامه که پیش روي شماست . شکنجه خیلی از مردم گردید

کاخ سفید معمولا براي سرپوش گذاشتن بر روي مشکلات داخلی خود و بهره برداري جاي داده است که سردمداران 
عنوان ب ، بی سرپناه و بدون پشتوانه را که به هیچ گروهی وابستگی نداشتند ، خارجی به وجود آورده اند و افراد بی گناه

وهیولاي وحشت آور  ، گروگان در چنگال خون آلود خود نگه داشته و با تبلیغات وسیع آن ها را تروریست خطرناك
مکان انسان هاي خشن وبیرحم و جزیره وحشت  ، از گوانتانامو مکانی مخوف ، مبهم وترسناك ؛ بیرحم معرفی کرده اند

کنار و از هر گوشه  ؛ بترسانند ، ن طریق مخالفان خود را تهدید نمودهترسیم نموده و آن را وسیله اي ساخته اند تا ازای
آن ها را  . براي هیچ یک از آنها حق انسانی قائل نیستند ، مظلومانی را در آنجا جمع می کنند و بدون محاکمه نگه داشته

. نونی نگهداري می کنندصورت غیرقانسانی در جزیره وحشت زندانی و ببه دور از همه مواهب زندگی و حقوق اولیه ا  
باشد تا ذهن انسان .  گاه را بیان نمایم ذره اي از دردهاي بی شمار دردمندان آن اسارت چند سطر  این امیدوارم با تحریر

شاید حقی به صاحب آن  . بیدار وآگاه گردد خبردار، ، آزاده روشن ضمیر و وجدان جهانیان با درد ملتی بی خبراز همه جا
اسارت رهایی یابد و با نجات انسان هاي بی گناه قلب شکسته اي آرامش یابد ودل  بند و و گناهی از قید بی  ، برگشته

. شاد گردد ، محزونی تسلی یافته  
  



 قسمت سوم
  

 افغانستان زادگاه من
 

 ، دره هاي عمیق ، سر به فلک کشیده و پر از برف ، افغانستان سرزمینی است کوهستانی که با داشتن کوه هاي بلند
بی  ، اگر چه مردمش به دلیل بی لیاقتی و هاي خروشان همچو عروسی در قلب آسیا قرار داردرودآبشارهاي زیبا و 

. اند بی بهره هارودء مدیریت حکام خود از آب این کفایتی زمامداران وسو  
فرهنگ و رسوم متفاوت زندگی می نمایند که وجه مشترك  اقوام متعددي با زبان ، در افغانستان ملیت هاي مختلف و

 صیانت از استقلال انسجام و ، و همین اعتقاد باعث وحدت ملی همه آن ها را اعتقاد به دین مبین اسلام تشکیل می دهد
افغانستان از نظر  . انگیزه اصلی در مقاومت و دفاع از این سرزمین در مقابل اجانب وبیگانگان بوده است ، وتمامیت ارضی

ویژگی هاي خاص خود را  و مردم ساکن در آن ها ایالاتتقسیم می شود که هر یک از این  ایالت 34اداري به  سیاسی و
فرهنگی افغانستان بوده  - شهر زیباي کابل پایتخت و مرکز سیاسی . هستند معروف ایالاتاز جهتی در بین دیگر  ، داشته

متبرك )ع(و مولاي متقیان علی ءمزار شریف به وجود مرقد شاه اولیا . و در هر زمینه این مرکزیت را حفظ کرده است
شده و هرات شهر هاي متعدد خود معروف  غزنی با داشتن قدمت تاریخی وزیارتگاه . شریفی است شهر مقدس و ، شده
زد خاص وعام  شرقی نیز به دلیل هوشیاري و زرنگی مردم خود زبان ایالات .  ، ایستادگی و فداکاري است ادب ، علم

خیزي  شمالی به سبب حاصل ایالات، و  ، صداقت وپایداري شان ، تلاش مرکزي به دلیل سخت کوشی ایالات.  شده اند
قندهار با داشتن خرقه .  بدخشان یا بام دنیا به دلیل لعل و مقاومت مردم  . زمین و شهامت مردمانشان شهرت دارند

بغلان و کندوز نیز به دلیل قهرمانی و همت مردم و شالیزارهاي با .  متمایزند ایالاتمبارکه و مردم با غیرت خود از دیگر 
لوگر با داشتن مردم جنگجو و  ،  رش، کنر با داشتن کوه هاي بلند و مملو از معادن و مردم بلند همت و دیندا صفایش

گلیم و قالیچه   ، صداقت  ، شبرغان و میمنه با پاکی  ، پنجشیر به دلیل سنگر داري و قیام و لاجوردش  ، هنر دوستش
. همچنان هر یک با امتیاز خاص خود شهرت دارند ایالاتاش و دیگر   

، ایستادگی و مهمان نوازي را  ، قیام ، شجاعت و مسلح خود ، دلاور جنوبی با داشتن اقوام و قبایل نیرومند ایالاتاما 
دلیل همین ویژگی ها کلید فتح کابل و دروازه ورود ، جرگه و رواج توأم دارد که ب همراه با رسومات و فرهنگ قول و قرار

مدار در جهاد علیه ، با داشتن جنگجویان نا پکتیاي بزرگ از زمان استقلال ایالاتمردم .  به افغانستان نام گرفته است
همیشه در راه دفاع از استقلال و آزادي میهن اسلامی آماده بوده و به همین علت تا   ، انگلیس و روحیه شهادت طلبی

. معاف بوده اندآموزش نظامی و  نظامیاین اواخر اجازه حمل سلاح را داشته و از خدمت   
، مرکز  ؛ اما شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا مذهب حنفی هستندهمه اقوام و قبایل ساکن ولایت پکتیا پشتو زبان و پیرو 

افغانستان از چهارده قریه فارسی زبان در مرکز و چندین قریه  ارتش، پایگاه و قرارگاه دوم  نظامی و امنیتی منطقه جنوبی
شیعه را در خود جاي ن نا، مسلما ، تنها قریه خواجه حسن پشتو زبان در اطراف تشکیل شده است که از این چهارده قریه

. داده است  
جرمی ، سند و مدرکی و بدون ارتکاب هیچ خلاف و  اینجانب که چهل ماه از بهترین دوران عمر خود را بدون هیچ دلیل

و زندان مخوف گوانتانامو ) بگرام -گردیز(مریکا در افغانستان آگاه هاي  چال ها و اسارتبه صورت غیر قانونی در سیاه
، مسلمان  در شهر گردیز ولایت پکتیا متولد شده) قریه خواجه حسن(ش در همین قریه .ه 1338در سال ،  گذرانیده ام
عبدالحی  دبیرستانتحصیلات متوسطه را در .  زبان و متعلق به خانواده اي تحصیلکرده هستم ، فارس شیعه مذهب

در  1358کابل شدم و تا سال  دانشگاه وارد دانشکده طب 1356، د رسال  گردیزي با نمرات عالی به اتمام رسانیده
به دنبال حاکمیت کمونیست ها و تجاوز روسیه به خاك افغانستان که با .  دانشکده طب کابل مشغول به تحصیل بودم



، اعدام هاي بدون محاکمه و فرمان هاي ضد اسلامی و غیر انسانی زندگی را در این کشور غیر ممکن  ، کشتار قتل عام
، حفظ جان و نجات کشور از چنگال  ، دیانت ، بنده همچون هزاران مسلمان دیگر براي دفاع از اسلام ساخته بود

. ، دانشکده طب را ترك و مهاجرت کردم دژخیمان و مزدوران روس و جهت ادامه تحصیلات  
لیه اشغالگران ، در جهاد ع منظور سرپرستی مجاهدین و خدمات طبی به جبهه هاي گردیز رفتهب 1371تا 1359از سال 

، براي آزادي میهن عزیزم از اشغال بیگانگان و براي  در دفاع از خاك و ناموس مردم.  و متجاوزان روس سهیم شدم
، در جبهه  حفاظت از ارزش هاي اسلامی و ملی همچون میلیون ها افغان مسلمان آزاده و وطن پرست اداي دین نموده

 ، فرهنگی ، فعالیت اجتماعی در کنار این دفاع و جهاد مقدس در جبهه.  تیمعمومی مرکز گردیز فعالیت و مسئولیت داش
، جبهه ما منادي وحدت و شهادت طلبی بوده  در طول این سالیان.  ، اخلاقی و خدماتی را نیز در منطقه انجام می دادم

مجروح گردیده ام و هم اکنون  ، گلوله روس ها را قبول نموده و در همین سال ها دوبار از ناحیه پاي چپ و گردن.  است
. روس ها را در گردن دارم و از درد و ناراحتی ناشی از آن رنج می برم» کله کف«بیش از بیست سال است که گلوله   

با شکست روس ها و خروج نکبت بار آنها که به متلاشی شدن شوروي و از بین رفتن سیطره کمونیسم در جهان 
جهت ادامه  1369، بنده در سال  و کمونیستی در افغانستان را به دنبال داشت انجامیده و سقوط رژیم ضد مردمی
هاي  گروهدر دوران حاکمیت .  را کنار گذاشتم ینظام -، تمام فعالیت هاي سیاسی تحصیل به ایران مهاجرت نموده

ي ابا اخذ دکتر تحصیلاتم را 1378در سال .  ، به تحصیل مشغول بودم جهادي در هیچ درگیري داخلی سهم نگرفته
پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران با موفقیت به اتمام رسانیدم که متاسفانه زمان فراغت از تحصیلاتم مصادف شد با 

؛ به همین جهت در تمام دوران حکومت طالبان زندگی در غربت و مهاجرت را با همه  حاکمیت طالبان در افغانستان
ي حقیر و کم درآمد بر همکاري با طالبان ترجیح داده ، یک روز هم در این مدت مشکلات و سختی هاي آن و با شغل ها

خود به افغانستان نرفتم و همانند هزاران مهاجر افغان دیگر با مشکلات  املاكو حتی براي کارهاي شخصی و سرپرستی 
.ساختم و با هیچ مقام و مسئول طالبان در تماس نبوده ، رابطه نداشتم   

 وطن عزیز
سراي من است و منم فداي وطنوطن   

هزار جان گرامی دهم براي وطن                                 
 حب وطن بود ایمان ، به گوش جان شنوم

بدین سبب دهم من جان ، بهر بقاي وطن                                 
 افغانستان اسلامی ، عجب نام گرامی

ه بزرگ زعماي وطننهاد جرگ                                 
براي تعالی و عروج! بکوش هموطن   

نما همت که سربلند شود لواي وطن                                 
 براي دشمن وطن بشنو چو هندوکش

بزن بر دهن دشمن دغاي وطن                                 
 هر آنکه چشم بدارد به گوشه اي ز وطن

قلم کنند دو پایش پیر و برناي وطن                                 
 شدند خوار و زبون دشمن ما روس و فرنگ

داشت تصاحب کنند بناي وطن چون چشم                                 
 گرفته عبرت ز تاریخ ، ستمگر و ظالم

نکنند جرئت دیگر کس بر استیلاي وطن                                 



یگانه پرستوطن فروش هلاك باد و هم ب  
و هر آنکه سود نماید ز سوداي وطن                                 

 نه خلق و پرچم و طالب ، نه دزد و آدم کش
شود خام وطن و جان فداي وطن                                 
 بود خادم وطن ، مجاهد راه دین
ي وطناو پاسدار میهن است و جان فنا                                 

 وطن آزاد باش ، آباد ، بریز دور یوغ استعمار
شهیدانت بخون رنگین نمود عباي وطن                                 

 خدایا صلح و صفا ده به ما و امن و امان
به حق جمله اولیاء و شهداي وطن                                 

 من بیچاره و آواره و اسیر و غریب
بیگاه می کنم دعاي وطن. بهر صباح                                  

 گرچه محبوسم به کوبا و قفس و دربند
می تپد قلم و داردتمناي وطن                                 

 الهی رحم کن بر حر و هم بر ملت افغان
به لطف خود نما هم حل این معماي وطن                                 



 قسمت چهارم
  

 بازگشت به وطن
اسی و حاکمیت دولت موقت در افغانستان ، من نیز همانند هزاران تحصیلکرده ، کربا سقوط رژیم طالبان ، طلوع دم

روشنفکر و میهن دوست افغان براي رفتن به کشور خود ، خدمت به مردم محروم ، حمایت از حاکمیت ملی و دولت 
قرار صلح ، ثبات و امنیت و شرکت در بازسازي خرابه هاي کشور خود لحظه شماري مرکزي مقتدر ، سهیم شدن در است

از طرف دیگر دولت ایران با توجه به استقرار دولت مرکزي در افغانستان مهاجران مقیم ایران را براي بازگشت . می کردم
.ل تر و سخت تر می شدتحت فشار قرار داده بود و شرایط زندگی در این کشور براي مهاجران روزبه روز مشک  
از بیداد بیگانگان و تجاوز ستمگران و ,  من که دوران استبداد را تجربه کرده و خفقان آن دوره را دیده و لمس نموده بودم

دوري از وطن و مردم خوب خود را در ایام ,  آوارگی,  غربت,  ؛ فراق ها داشتم متجاوزان روس در زمان جهاد خاطره
با تبلیغات ,  نظر طالبان در امان نبودم اندیشی زمامداران تنگ تحجر و دگم,  م و از تعصبهجرت تحمل کرده بود

,  بوق و کرناي حامیان آزادي بیان و اندیشه,  دوستی و حقوق بشر هیاهوي مدعیان انسان,  طرفداران دروغین دموکراسی
سالاري و هیجان به وجود آمده از  ي و شایستهسالار تشویق و ترغیب هواخواهان مردم,  غوغاسالاري مبارزه با تروریسم

,  براي خدمت به میهنم,  سازي بازگشت خانواده و فامیل خود به افغانستان سقوط طالبان همراه با برادرانم جهت زمینه
به  1381در اول اردیبهشت ,  قصد اداي دین به مردم خوب خود و آبادنی و سربلندي سرزمین آبائی خود عزم سفر نموده

روانه شدیم و از مرز زمینی و بندر اسلام قلعه وارد آن دیار ,  کشیدیم ها انتظار آن را می سوي وطن و زادگاه خود که سال
شب را در هرات با آرامش خاص در مسافرخانه محقر اما .  خاك پاکش را سرمه چشمان خود نمودیم,  شهیدپرور گردیده
هاي  جنگ و خرابی,  هایی ازجهاد قندهار که نشانه -صبح زود از راه نیمه مخروبه هرات,  پري نمودهبا صفاي وطنی س

شب دوم را در قندهار بودیم و در آن شهر لذت در میهن بودن را تجربه .  دوران تجاوز را با خود داشت حرکت کردیم
در آنجا خبر جنگ در .  دیبهشت به غزنی رسیدیمبا حرکت در راه شوسه و خالی از قیرریزي عصر روز هفتم ار,  نموده

براي جبران حقارت , هاي قبلی خوداز جانب طرفداران دولت و مردم گردیز گردیز را شنیدم که پاچاخان به تلافی شکست
بازار پر از ؛ دور با شلیک هشتصد موشک  راه و از بسته شهر را به توپ,  ها و کسر شخصیت طرفداران خود در آن درگیري

هاي مردم را هدف قرار داده و سی نفر از ساکنان آن شهر را شهید و تعداد زیادي را زخمی  خانه با ها و قریه,  جمعیت
.نموده است  



  –قسمت پنجم 
  زده گردیز جنگ

  
بعد از دیدن شور و شوق مردم غزنی در سالروز جشن پیروزي مجاهدین بر رژیم کمونیستی و ,  اردیبهشت 8در تاریخ 

. آزادي افغانستان از زمامداران مزدور و بیگانگان و با تماشاي رژه نیروهاي مسلح آن شهر به سوي گردیز حرکت نمودیم
براي همکاري با دولت مرکزي ) MIOM(حاج مهندس سید حیات شاه موسوي که قبلاً از طریق درمبرا,  در حوالی زرمت

شرایط گردیز و حملات و مشکلات به وجود آمده ,  به افغانستان رفته و در شرکت ملی بس مشغول خدمت به مردم بود
  . را تشریح نمود

یک بار دیگر  ت کرده بودند وشهر کابل مهاجربه راف یا مردم گردیز براي در امان ماندن از حملات بعدي موشکی به اط
ها نیز  مردم شهر گردیز در زمان حکومت کمونیست.  کراسی تجربه کردنداز خانه و کاشانه را در دوران دمهجرت و دوري 

رایط بهتر وقتی ش,  به کابل یا اطراف رفته ااجبار ,  گرفت شهر گردیز شدت می ههدف مجاهدین ب اه گلوله باران بیهرگ
  . گشتند هاي خود باز می دوباره به خانه,  شد می

من بود که به  هو این اولین ضربه روحی و روانی بها بسته و شهر خالی از سکنه بود  مغازه,  وقتی وارد شهر گردیز شدیم
برایم .  کراسی و نیروهاي ائتلاف داشتمها را از دم قع امنیت و آسایش آنامید صلح و رفاه مردم خود آمده بودم و تو

 بر ضد حکومت مرکزي قیام کنند شانخود,  سخت بود قبول کنم که حامیان اجلاس بن و طرفداران لشکرکشی بیگانگان
  ! کشی باشند نیز حامی این تهاجم به شهر و آدم ی ها ؛ به خصوص اینکه آمریکای

باشد و برادر دیگر در سنگر ) االله خان امان( وزیر سرحدات,  کرزيشود که یک برادر در کابینه دولت آقاي  چطور می
که جنگ علیه همان دولت و با حمایت آمریکا ، علیه دولت مورد حمایت آن بجنگد ؟ اما باز با خود گفتم و تلقین کردم 

گذشت داد ؛ چون کراسی مشکلاتی را در پیش رو دارد و باید صبر و تحمل داشت و حوصله به خرج گذر از بحران به دم
 .دارد نیازاین امر وقت و زمان 

 
 



 
 قسمت ششم

  
 فرایند ملی لویه جرگه 

 
، فرهنگی و  ، از وضعیت اجتماعی ، بعد از ملاقات و دیدار مردم خوب این شهر و دیدار مجاهدین و بزرگان اقوام در گردیز

با تشویق و ترغیب مجاهدین و توصیه و سفارش اقوام و دوستان خود در قریه .  سیاسی و جو حاکم بر آن با خبر شدم
سن و تاکید برادران عزیز و پر محبت خود وارد فرایند ملی لویه جرگه اضطراري شدم و مصمم گردیدم که از خواجه ح

؛ به همین منظور در دیدارهاي خود با اقوام سادات خواجه حسن و کسب  نمایندگی مردم خود به خوبی دفاع نمایم
در انتخابات علنی و  81گردیز در اوایل خرداد  نظامی فرودگاه، در حمایت آنها کاندیداي نمایندگی لویه جرگه شده

  . قوم و قریه خواجه حسن انتخاب و تایید گردیدمرت سازمان ملل به عنوان نماینده ، تحت نظا عمومی
 ، یاد آنها را گرامی بدارم به من وقت دادند که از جهاد و مجاهدین و شهدا سخن گفته یدر آن روز براي سخنرانی کوتاه

،  ، یعنی شرکت در انتخابات آزاد و اینکه ملت مسلمان ما از نمایندگان خود در این کشور اسلامی دیرینه خود؛ از آرزوي 
  .صیانت از ارزش هاي اسلامی و حکومت اسلامی را می خواهند صحبت کنم 

، در ادامه گفتم که همه مردم از نمایندگان آینده خود توقع دارند که از ارزش هاي دینی و جهاد  پس از بیان این مطالب
در .  این سخنان با شعارهاي االله اکبر حاضران تایید شد و بدین ترتیب مورد تشویق آنها قرار گرفتم. د مقدس دفاع نماین

ن شهر براي وحدت نظر و اتفاق براي تعیین تعدادي نفوذ در ایافراد ذی جلسات متعدد با شوراي محلی مردم گریز و
در لوگر که از طرف سازمان ملل براي راي گیري  اردوئی در .  نماینده و کاندیدا از افراد لایق براي انتخابات بحث شد

اتفاق  مهندس هوم را ب، راي برتر خود را براي بنده و راي د ، مردم گردیز و نمایندگان دور اول تدارك دیده شده بود
، اعتبار نامه نمایندگی مردم گردیز را در لویه  دادند و ما دو نفر به نمایندگان سازمان ملل معرفی شده» نیک«احمد 

  . جرگه اضطراري به دست آوردیم



  
 قسمت هفتم

  
 روزهاي به یاد ماندنی 

  
خرداد ، همه منتظر تشکیل جلسات رسمی لویه جرگه اضطراري بودیم که به دلیل پا فشاري محمد ظاهر  20در تاریخ 

خان ، شاه سابق افغانستان ، براي کاندیداتوري ریاست جمهوري و مسائل پشت پرده دیگر ، بعد از تاخیر یک روزه و 
در روز اول براي انتخاب . و استاد ربانی از کاندیدا شدن ، جلسات لویه جرگه اضطراري رسمیت یافت  انصراف ظاهر شاه

هم نظر بودیم و در » نیک « در اکثر موارد بنده و مهندس صاحب اتفاق احمد . هیئت رئیسه ، راي گیري صورت گرفت 
ال داشتیم و با نمایندگان پکتیاي بزرگ ، شرکت فع  لویه جرگه  تمامی جلسات رسمی و فراکسیون ها ، در حاشیه

   .نمایندگانی از پزشکان ، مهاجران ایران و اهل تشیع جلسات مشترکی تشکیل داده ، با آنها تبادل نظر می کردیم 
والی وقت پکتیا ( در انتخابات ریاست دولت موقت ، براي انتخاب آقاي کرزي تلاش نموده ، همچنان با تاج محمد وردك 

والی وقت وردك و رئیس سابق شوراي مردمی ( و مرحوم سیف االله احمد زي ) والی وقت خوست( حکیم تنی وال عبدال) 
در جلسات متعددي در مورد مسائل منطقه و حل مشکلات ولایت پکتیا و تحولات لویه جرگه به خصوص در ) پکتیا 

ایتکار جنگی به مقامات سازمان ملل و مخالفت با پاچاخان شرکت می کردیم و اسنادي را علیه وي به عنوان جن
   .کمیسیون مستقل برگزاري لویه جرگه اضطراري ارائه می نمودیم 

مهمترین جلسه رسمی لویه جرگه اضطراري و با ارزش ترین آن ها و آنکه ثمره تلاش همه  24/3/1381در تاریخ 
در آن جلسه آیه االله محسنی به اتفاق آراي همه نمایندگان ، دولت آینده را .  مجاهدین به حساب می آمد تشکیل شد

من نیز پیشنهاد ها و نظریات شفاهی و کتبی خود را به ریاست لویه .  دولت موقت اسلامی افغانستان نامگذاري نمودند
مایندگان ولایت پکتیا به همچنین پیشنهاد خاصی به نمایندگی از مردم و ن.  جرگه و رییس دولت موقت ارائه کردم

   . رئیس دولت موقت تقدیم شد که مشکلات ، کمبودها و راه حل هاي آن ها در آن ذکر گردیده بود
، تلاش هاي زیادي را با بزرگان  بعد از اتمام جلسات لویه جرگه اضطراري در انتخاب والی لایق و مدبر براي ولایت پکتیا

در لویه جرگه اضطراري توسط کرزي به » تاج محمد وردك«ن والی ولایت پکتیا چو(و نمایندگان ولایت پکتیا داشتیم 
یز و ولایت پکتیا چندین ن ، و روشنفکران گردوقتی قاضی دلیلی بدون مشورت بزرگا . )عنوان وزیر داخله تعیین گردید

چنان که او را آن ؛  مبار جهت ملاقات خصوصی و طرح نظر و مشورت در خصوص برنامه ها ي آینده به مقر ولایت رفت
؛ به همین دلیل با توصیه و  ؛ چون ایشان به دنبال کسانی بود که قدرت را براي او حفظ کنند فکر می کردم نیافتم

مرداد با خطوط هوایی  10مشورت دوستان جهت آوردن و زمینه سازي براي بازگشت خانواده خود از مهاجرت در تاریخ 
 . آریانا عازم ایران شدم



 قسمت هشتم 
 دعوت و سفر معنوي 

با کاروانی از  1381در ذي الحجه زمستان .  در مدت اقامت در ایران خداوند زمینه زیارت بیت االله را برایم فراهم ساخت
به عنوان پزشک کاروان ) سهم این مهاجران بیشتر از دو هزار نفر بود(حجاج افغان و با سهمیه مهاجران افغان مقیم ایران 

در این سفر معنوي علاوه بر برادرانی که در کاروان با هم بودیم ، .  ربستان شده ، در خدمت ضیوف الرحمن بودمراهی ع
برادرانم دکتر سید اسماعیل از ایران و مهندس سید امین از آمریکا نیز به زیارت خانه خدا آمده بودند که با همه آن ها 

را در کنار بیت االله الحرام سپري نمودیم و از این سفر و همسفران خاطرات خوشی داشته ،  اي لحظات معنوي و صمیمی
در بازگشت از عربستان به ایران رفته ، بعد از دیدار نزدیکان و دوستان قصد مراجعه به .  از اماکن مقدس فیض ها بردیم

و تصمیم به تعویق افتاد تا اینکه برادرانم دکتر سید ؛ اما بدلیل ناراحتی قلبی و کسالت جسمانی ، این عزم  وطن را نمودم
اسماعیل و مهندس سید امین هم قصد سفر به افغانستان نمودند تا در یاري رسانیدن به مردم ، باز سازي کشور ، استقرار 

  . ل شدبدین ترتیب سفر ما از بهار به تابستان موکو.  کراسی و دولت مرکزي شرکت کننداز دم صلح و امنیت ، حمایت



نهمقسمت   
 بازگشت پر افتخار به میهن

 
مشرف ) علیه السلام(، به زیارت و پابوسی امام رضا  مرداد به قصد عزیمت به وطن راهی مشهد مقدس شده 10در تاریخ 
همگی قصد خدمت . ، دکتر سید رضا نیز با من همراه شدند یمعمودر این سفر برادرم دکتر سید اسماعیل و پسر .  شدیم

یز و شرکت در تأسیس کلینیک طبی و رسیدگی به بیماران فقیر و محروم شهر و دیار خود را داشته ، ردگ به مردم خوب
به کابل  هواپیماهمراه با جمعی از دانشجویان و نزدیکان خود از راه مرز اسلام قلعه وارد هرات شده ، بعد از یک شب با 

، دوستان و دعا و فاتحه براي  پرسی نزدیکانبراي احوال امیندر کابل بعد از دیدن برادرم مهندس سید .  عزیمت نمودیم
. یز شدیمآن ها رفته ، آماده رفتن به گرد به منازل دیدگان اموات آن ها و تسلی دادن به مصیبت  

، بنا به رسم و سنت دیرینه مردم ما و براي احترام  یز می شدیمعد از حج اولین بار وارد شهر گردچون هر چهار نفر ما ب
یم با گل و شیرینی به استقبال ما تا کابل آمده عمو، پسران  )همه مردم به استقبال حاجی می شتابند(ه حج و حاجی ب

یز را جهت آمادگی و خبر دوستان به پس فردا موکول نماییم ؛ چون رار تقاضا نمودند که رفتن به گردآن ها با اص.  بودند
یز آمده و به جز من که سال گذشته هم به گرد  ، ر آشنایی و ارتباط داشتیمهر کدام از ما به نوعی با مردم و بزرگان شه

، دیگر همسفرانم همگی بعد از سال ها دوري از وطن ، تازه به جمع مردم و آغوش گرم وطن  نماینده همین مردم بودم
. یز یکپارچه براي استقبال آماده شده بودندلذا مردم گرد.  باز می گشتند  

وسیله اقوام ما با چندین  نزدیکان و ، جمعی از دوستان .  مرداد به سوي گردیز حرکت نمودیم 20 صبح روز یکشنبه
با  )یزدمرکز ولایت لوگر در شصت کیلومتري شهر گر( اکثر اقوام و نزدیکان دیگر ما تا پل علم .آمدند همراه ما  نقلیه

انبوهی  . مردم را نگذارند تا از سر کوتل تیره جلو تر بیایند به دیگر دوستان پیام دادیم که . به استقبال ما آمدند اتومبیل
با  ، پرمحبت و خوب گردیز براي استقبال از فرزندان خود درکنار جاده صف بسته ، مردم مشفق ، از جمعیت مشتاق
. شیرینی انتظار ما را می کشیدند دسته هاي گل و  

هاي دوستان به سوي گردیز حرکت اتومبیل قطاري از  با کاروان و ، بعد از مصاحفه با خیل عظیمی از مردم مشتاق
ترافیک شهر نیز  . رؤسا و مأموران دولتی نیز در این استقبال با شکوه شرکت داشتند ، سران اقوام ، بزرگان گردیز .کردیم

 براي ساعاتی مسدود شدگردیز - جاده کابل . همراهی می کردند ومردم را وسائل نقلیه ، هدایت کاروان براي نظم دادن و
 با ما روبرو شدند ، از افسران آمریکایی هاي مستقر در گردیز که به سوي کابل در حرکت بودندکاروانی در همین مسیر  ؛

گردیدند ؛  هاي مملو از انسان هاي مشتاق اتومبیلبرخورد و دیدن آن همه جمعیت و مردم مؤمن درقریه وکاروان و ناظر 
ممکن است  وجو نموده باشند و سمتعاقب آن از جاسوسان خود پر ده وهراس آمریکایی ها ش و باعث وحشت و احتمالا

آن ها هم دروغی را سر هم بافته و به آمریکایی ها فروخته باشند که باعث شد مشکلات و دردسرهایی براي بنده 
. ودوستانم به وجود آید  

بعد از  ، جد بزرگ سادات خواجه حسن گردیز رفته ، )ره( ن آقابه هر حال با عبور از داخل شهر گردیز به زیارت سید حس
اجداد ما وسایر مؤمنان و دعا براي آن ها به سوي منزلی که عده زیادي از مردم در انتظار ما بودند  قبر پدر و زیارت آقا و

ستان دسته دسته جهت دو ، و پذیرایی از مردم در مهمانخانه و مسجد قلعه نشستیم مراسم بعد از ختم  . حرکت کردیم
 مجاهدین و ، رؤساي ادارات دولتی ، سران اقوام گردیز پس فردا نیز بزرگان و فردا و . بازدید و ملاقات می آمدند

 امنیت و ، با هم در خصوص بازسازي فرماندهان جهادي جهت بازدید مجدد واحوالپرسی طبق رسوم آن دیار می آمدند و
فعالیت و نابسامانی هاي ادارات  ، مشکلات مردم ، خود سري آن ها بیگانه وخارجی و حضور نیروهاي ، همکاري با دولت

، سفر حج و مزایاي این سفر معنوي و روحانی و الطاف الهی و منزلت حج حرف می زدیم که  دولتی ومؤسسات خارجی
. جاي نوشتن آنها در این مقال نیست  



  
 قسمت دهم

  
 شبی با خاطره هاي تلخ

 
نزدیکان و  با شکوه بود که حتی وقت دیدن خواهران ، در ایام اقامت ما در شهرگردیز دید وبازدید مردم چنان با عظمت و
بعد از صرف شام با  )1382مرداد  22(شب سوم .  تقسیم هدایا وسوغاطی هایی که براي آنها آورده بودیم را نیافتیم

در  و نزدیکان خود در مهمانخانه مسجد محل جمع شدیم و هنوز بعضی از دوستان به ما نپیوسته بودند و عموپسران 
 سربازان :  به بیرون نگاه کرد و صدا زد عمویمیکی از پسران  ،ب حال صرف چاي بودیم که با شنیدن صداي شکستن در

! آمریکایی  
که سربازان آمریکایی به  !! در آن زمان یقین داشتیم ، من بدون هیچ عکس العملی این مسأله را معمولی شمرده

قانون آن حکومت نافذ  ، باشد داشتهفکر کردم در سرزمینی که حکومت مستقل  . می گذارند!! حاکمیت ملی ما احترام
مورد  به قوانین حکومت ، خواهد بود و کسانی که براي تقویت وحمایت این حکومت آمده اند و ادعاي قانون گرایی دارند

به خصوص اگر حامیان از قدرت هاي بزرگ جهانی باشند که خود را طرفدار قانون می  ، حمایت خود احترام می گذارند
با  مردم سالاري دم می زنند و حق حاکمیت و از حقوق بشر ، ، کراسی را غصب کردهقدرت هایی که نام دم !!  دانند

، شورشی ها ، حکومت غیر مردمی طالبان و نابود کردن  ردن هرج ومرجغوغاسالاري لشکر کشی خود را به بهانه از بین ب
! رافغانستان انجام داده اندتروریست ها و القاعده د  

هیچ فردي بدون دلیل مورد آزار و !  فکر می کردم در شرایط فعلی در افغانستان با وجود نیروهاي قانون گراي آمریکایی
آمریکایی براي امنیت شهر، مردم  نظامی هايظه در فکرم خطور کرده باشد که شاید همان لح.  اذیت قرار نخواهد گرفت
؛ زیرا تهاجم نیروهاي مسلح  شاید کمی احساس آرامش نیز کرده باشم  ! و گشت آمده اند حفاظتو حتی قلعه ما و براي 

یعی را که رسانه ها یا ویژه منزل شخصی خود هیچ وقت تصور نمی کردم و بعضی وقاآمریکا را به خانه هاي مردم و ب
نیت و قصد خود از اول در خدمت مردم و کمک به ایجاد صلح و امنیت  ر؛ چون د ، تبلیغات می دانستم مردم می گفتند

تصورم این بود که در سایه حکومت قانونی هیچ کار غیر   . ، صادق بودم و استقرار حاکمیت ملی و دولت مقتدر مرکزي
کن مهمانخانه  ؛ به همین دلیل وقتی دیدم در کفش بیگانه صورت نخواهد گرفت امی هاينظ، آن هم از جانب  قانونی
، هیچ احساس خطر  هاي تفنگ را به سوي ما نشانه گرفته اند لولهمسلح آمریکایی با وحشیگري  نظامی هاي،  مسجد
به   ؟! یالاتی و دچار توهم شده امآمریکایی هستند یا من خ ها نظامیانآیا این   !؟ ؛ اما تعجب کردم که یعنی چه نکردم

، ما را نشانه گرفته بود با صداي بلند به انگلیسی داد زد  یا فردي که لباس نظامی و اسلحه به دست سرباز  خصوص وقتی
! نیز آن را با نعره و صداي بلند ترجمه کرد مترجمکس از جاي خود تکان نخورد و گرنه کشته خواهد شد و هیچ  که  

؟ بعد از نگاهی به آنها و تعجب از این  دکتر سید علی شاه کیست:  را شنیدم که گفت مترجمن فقط صداي بعد از آن م
من با خونسردي از جاي خود بلد   .  با شما کار داریم:  گفتند.  من هستم:  ، گفتم دست خود را بلند نموده ،  عملشان

.  مرفت، به سوي آنها  ، کلاه سفید خود را بر سر کرده انداختمخود را به شانه ) شال( ي، پتو نمودم مرا تنم ، لباس شده
من هم .  ، از شما چند تا سوال داریم نیست ساله ايم:  ؟ گفتند چه خبر است:  جلوي در مهمانخانه ایستادم و پرسیدم

بدهید از شما  اجازه:  گفتند.  کن آمدم ، به کفش ، چون تصور خطر نمی کردم کنم يبدون اینکه از آنها احساس خطر
به منزل ما را  وروداز کدام مرجعی حکم : م من به خاطر حرمت خانه و ورود بدون دلیل آنها پرسید.  بازرسی بدنی کنیم

حرف هاي مرا براي آنها  مترجم؟  ؟ از کدام مقام رسمی و دولتی اجازه نامه دارید ؟ به اجازه چه کسی وارد شده اید دارید
، دوباره خندیدند و  ، خنده و استهزاء به یکدیگر نگاه کردند و شانه ها را بالا انداخته ا با تمسخرآمریکایی ه.  ترجمه کرد



، تحقیر و  من نماینده مردم گردیز هستم و این برخورد شما توهین:  گفتم.  باید بازرسی کنیم.  نیست ساله ايم:  گفتند
، بدون اینکه هیچ کار خلافی در اینجا  ما در حضور مهمانان ؛ شما در خانه و منزل ، ملت و دولت ماست اهانت به مردم

با اشاره مسئول  سربازها.  حق ندارید با ما اینگونه با اهانت برخورد کنید.  ، بدون اجازه وارد شده اید صورت گرفته باشد
در اینجا حکم و  که  گوب ه ایشانب:  گفتند مترجم، با استهزاء و خنده به  ، تفنگ ها را به سوي من نشانه گرفته خود

.  ، قانون است و حرف ما باید پذیرفته شود و هر عکس العمل را با تفنگ جواب خواهیم داد ماست و حکم ما پیشقانون 
، کاغذ پاره ها و پول هایم  ، تمام اسناد آنها با بی حرمتی به بازرسی بدنی پرداختند.  بازرسی بدنی را دادند کار نظامیدو 

، در جلوي  مرا به بیرون هل داده.  ، روي آن چیزي نوشتندریختند ، در کیسه پلاستیکی  یم در آوردندرا از جیب ها
مسلح آمدند و  نظامیدوباره فرد مسئول و چند .  ، افرادي را هم بالاي سرم نگهبان گذاشتند مدتی نشاندند ب در

:  آنها پرسیدند.  ی را از همان ابتدا بر من وارد نمودند، اتهامات دروغین و غیر واقع سئولات بی مورد و نا مفهومی پرسیده
؟ ؟ افراد مخالف دولت و وابسته به طالبان و القاعده کجا هستند ؟ اسلحه و مهمات در کدام خانه است پول ها کجاست  

غلط ، به شما گزارش  ، کینه و دشمنی شخصی ، بدخواهان و حسودان به خاطر پول دشمنان مردم و ملت ما  : گفتم
.  ، میهن و قوم خود خیانت نکرده و نخواهم کرد ، مردم من هیچگاه به دین.  داده اند و شما به اشتباه به اینجا آمده اید

 دو روز است که از مهاجرت آمده ایم.  در اینجا هیچ خلافی صورت نگرفته و ما هیچ کار خلاف قانون را مرتکب نشده ایم
دیگري به جز همین افراد که از وابستگان و دوستان ما  کس.  همانخانه می خوابیم، در همین م هنوز منزل نداشته ، 

.  ندارم يپولی نیز در جعبه یا هیچ جاي دیگر.  ، اسلحه و مهمات نیز در اینجا وجود ندارد هستند د راینجا حضور نداشته
، حتی گاهی نعره می  که قدش از دیگران بلندتر بود از همه خشن تر برخورد می کرد اي وحشی و سرخ گونه نظامی

را وحشی و بی رحم جلوه می داد و از ترس یا تظاهر ریش هم گذاشته بود و خود را مالک کل افغانستان  کشید و خود
بود و در گردیز همه کاره و فعال  البته بعدا فهمیدم که او مسئول دیگران در امر بازرسی و دستگیري افراد. می دانست 

ما دنبال پول و جعبه به خانه شما آمده ایم ، پول ها را نشان : پیشانی ام گرفت و گفت  طرف را به کلتمایشاء است ، 
بعد از بررسی آن که به جز وسایل . آنها را به سوي خانه پدري خود راهنمایی کرده ، نشانی جعبه را به آنها دادم . بده 

 نظامیسپس آن .  و طبی هیچ چیزي در آن نیافتند ، به مرکز خود مخابره نموده ، با رمز چیزهایی گفتندشخصی 
جلوي خانواده و زن و بچه و با . امر کرد تا همه خانه هاي اطراف را جستجو نمایند  نیروهاي نظامی وحشی به دیگر 

. نمودند ، دست هایم را دست بند زده ، به بیرون قلعه منتقل کلتتهدید   
در جعبه مقداري پول هست ، : مد و پرسید پیش من آبعد از مدتی همان فرد که در خشونت بیشتر از دیگران وارد بود ، 

کیست ؟ این پول ها را کی به شما داده و می خواستید با این پول ها چه کاري را انجام دهید ؟ متعلق بهپول ها   
.سی پولی به من داده است نه در کیف خود پول دارم و نه ک  :گفتم   
پس پولی را که سیف الرحمن منصور به شما داده ، چه کردي و در کجاست ؟: گفت   
نه پولی را کسی به من داده و نه من به کسی یا گروهی جهت برنامه اي پول داده  من نه سیف الرحمن را دیده ام :  گفتم

ه است ، ئاینها همه توط. خیانتی نکرده ام قت به مردم خود من نماینده صادق و منتخب مردم خود بوده و هیچو  . ام
شما حق  .  شما را افرادي دروغگو و پول پرست بخاطر مقدار ناچیزي پول و منافع مادي ، با گزارشی دروغ فریب داده اند

. دهید حرمت خانه ما و ساکنان آن را زیر پا گذاشته ، هرکاري را خواستید انجام ، ندارید با یک گزارش غلط  
به همین دلیل  کردمتوجه اشتباهشان خواهم  ،  من فکر می کردم با دلایل عقلی و صحبتهاي منطقی آنها را قانع نموده

کراسی ، حکومت قانون ، حکومت مرکزي ، اقتدار و حاکمیت ملی و اینکه براي ورود به منزلی و بازرسی آن حکم از دم
،  فرمانداراستقلال و قانون گرایی این را می طلبد که حداقل از   لی ،حاکمیت م.  قضایی لازم است صحبت می کردم

در هیچ جاي دنیا خارجی ها و بیگانگان .  ا قرار دهیدی گرفته ، آنها را در جریان قضایپلیس یا قاضی حکم تفرمانده امنی
نظامی مسئول کمی از  . ی برندبدون رعایت ظاهر امر و بدون در نظر گرفتن قوانین آن کشور به خانه هاي مردم هجوم نم



چشم ها و .  به اتمام نرسیده بود که دستور داد چشم هایم را نیز ببندند مترجمهنوز حرفهاي   ، شنید مترجمحرفهایم را 
در اینجا به یقین دریافتم که در افغانستان از قانون خبري نیست و حکومت جنگل . صورتم را باشال خودم محکم بستند 

دار ملی ، حاکمیت دولت مرکزي و مردم سالاري نیز فقط اسمش به افغانها رسیده و فعلا قدرت و اسلحه در از اقت.  است
هر بی عدالتی ، ظلم ، تعدي و بی .  دست بیگانگان سلطه گر است که از آزار ، اذیت و شکنجه دیگران لذت می برند

 ده ، به هیچ کس و هیچ مقامی نیز جوابگو نیستندکرحرمتی را به هر شخص یا مقامی و بدون کنترل هیچ ارگانی اعمال 
. براي آنها مهم نیست ،  و اینکه این اعمال و جنایات براي قربانی و خانواده او چه عواقبی را در پی دارد  ،  

همان فرد خشن و چند نفر   . کنار برده ، پس از جستجوي قلعه نشاندند ببه هر حال مرا با چشم بسته از جلوي در
با صورت به   . و فریاد به سوي من هجوم آورده ، از پشت سر با لگد محکم بین دو کتفم زدند با وحشیگري و داد دیگر

دو   ، وقتی خسته شدند. زدند من  بهدیگران با لگدهایشان تا توانستند   . زمین خوردم و خون از دماغ و دهانم جاري شد
پاهایم را از پشت بالا   ، ر حالی که به صورت روي زمین افتاده بودمد . نفري روي پاها و دونفري روي تنه ام نشستند

.  از پشت بستند  ، باز کرده  ، آورده ، با بند پلاستیکی سیاه رنگ زخیمی بستند و دستهایم را که از جلو بسته شده بود
دو چون شال و صورتم در سپس هر دو را با یک بند دیگر به همدیگر نزدیک کردند و تا می توانستند نزدیک هم کشیدن

چند بار .  کم تنفس برایم مشکل شد کم,  گرفت را می مبا خون و خاك آلود شده بود و جلوي نفس کشیدن برخوردها این 
روي زمین  يتا آخر بازرسی همین طور.  ؛ اما کسی اعتنایی نکرد و مرا به حال خود گذاشتند صدا زدم و کمک خواستم

؛  شد حالیم بیشتر می کشیدم و هر لحظه احساس خفگی و بی رق شده بود و به زور نفس میبدنم غرق ع.  افتاده بودم
مثل ,  بعد از اتمام بازرسی دست و پایم را که با هم یک جا بسته شده بود جدا کرده  . کرد کسی هم به من توجه نمی

براي اینکه کسی از حالم با خبر .  مودندها به دنبال هم حرکت ناتومبیل .  وانت انداختند اتومبیلجان به پشت  جسد بی
نگهبان و غیره صداي شبیه ناله , سرباز بدون توجه به ,  با من است اتومبیلگردد یا حداقل متوجه شوم چه کسی در این 

پایم را  وسیله نقلیههاي  در تکان .  اما کسی چیزي نگفت  ؛ از خودم در آوردم تا شاید کسی بشنود و جواب مرا بدهد
حدس زدم از نزدیکان   . کسی هست کف ماشینروبرویم روي  شد کهکه به کسی برخورد کرد و معلوم  مدراز کرد کمی

دکتر .  من هستم:  ؟ گفت به همین دلیل صدا زدم کی هستی  . دیگري را نیز دستگیر کرده باشند فرد  , و دوستان
او در . و زندان را نداردها  نستم او توان و طاقت سختیدا چون می  ؛ ناراحت شدم  . از صدایش شناختم  , اسماعیل بود

به همین دلیل دلم برایش سوخت و از خداوند   ؛ لطف الهی آرام و راحت و از شداید و گرفتاري بدور بوده است هزندگی ب
. از چنگال اهریمنان ظالم نجاتش دهد,  به وي رحم نموده  , حبیبش خاطر رحمان در همین جا خواستم به  



  قسمت یازدهم 

  شب اول زندان

  
پاهایم در بند و  و هایم از پشت بسته در آنجا چون دست.  بردند) محل استقرار نیروهاي آمریکایی( ما را به سوي کمپ

چند متر .  پیاده کردند اتومبیلوقتی ما را از .  برند دانستم که ما را به کجا می نمی,  چشمان و صورتم با شال پوشیده بود
؛ به سوي آن خود را  ام به دیوار برخورد نمود شانه,  کمی خودم را تکان دادم.  در کناري انداختند,  حالت برده با همان
ها کمی پتو و چادر را  با سیم,  صورتم را به آن چسبانیده,  حس کردم سیمی روي آن وجود دارد.  تکیه کردم,  کشانیده

برادر و پسر   , سر خود را کمی حرکت دادم. واره قرار داریم که سقف ندارددیدم در میان دو دی,  از روي چشمانم بالا زدم
.  سید رمضان را در سوسوي چراغ نفتی و فانوس شناختم و تعداد زیادي زندانی را دورتر از خود مشاهده نمودم, عمویم 

  . ها گرفتار هستیم یقین کردم که در زندان مخوف آمریکایی
واقعاً برایم .  از زندانی شدن برادرم مهندس سید امین باخبر شدم,  برادرم دکتر اسماعیلبعد از چند کلمه دلجویی از 

؛ چون من  خیلی ناراحت شدم,  مثل اینکه همه جهان روي سرم خراب شده.  تحمل شنیدن این حرف سخت بود
کردم  فکر می.  ن تشویق نموده بودمهاي وط ها و آبادي ویرانه ساختن خرابه,  ماندن در افغانستان,  برادرانم را به بازگشت

,  به وطن باز خواهند گشت و در بازسازي سهم داشته,  هاي دیگر نیز تشویق شده متخصصان و تحصیل کرده,  با آمدن ما
متنفذان و ,  روشنفکران,  دانستم که آمدن ما و متخصصان نمی.  خواهند کرد بختوطن را گلستان و مردم آن را خوش

رنجش حسودان ,  شان باعث حساسیت بیگانگان شده ها و عزت خدادادي نظیر مردم از آن و استقبال بیها  تحصیل کرده
  .ها را گرفتار دژخیمان وحشی خواهند نمود آن,  نظر را در پی خواهد داشت و با شیطنت و دروغ خود  فکران تنگ  و کوته

هاي  دگی هر زندانی خواهد بود و عجب اینکه شبهاي زن فرماست و از بدترین شب  شب اول زندان خیلی سخت و طاقت
.  بازند ترین افراد و جسورترین زندانیان نیز در شب اول خود را می ؛ حتی شجاع خیلی تاریک و طولانی است,  سخت

,  کرده هایی هستند که شب اول و در اولین ساعات ورود به زندان با دیگر زندانیان ارتباط بر قرار آن,  ترین افراد البته قوي
ل پیش آمده و ناراحت باد رفته به دور نگهدارند و مسائخود را از افکار مهاجم و عوالم خیال و افسوس و آرزوهاي بر 

افکار مختلف از .  شب اول زندان فراموش نشدنی است,  هر چه باشد.  کننده را با حرف زدن و ارتباط کمرنگ نمایند
مدت ,  خانواده و زندگی آینده آنها,  مات احتمالیااته,  و دروغ جاسوسانتوطئه ,  دسیسه دشمنان,  گناهی خودت بی

؛ به خصوص اگر خوابت نبرد و شرایط هم طوري باشد که نتوانی  آید به سراغت می... زندانیان و ,  ها زندانبان,  زندان
آلود را در زندگی  و دماغ خوندهان ,  چشمان پوشیده,  پاهاي بسته,  بند دست,  شکنجه,  رنج,  درد,  بخوابی و عذاب

  ! خودت ندیده باشی
هر چه بود خداوند به ما رحم کرد و صبح صادق به فریادمان رسید و فلق درخشید و خورشید سیاهی شب را مغلوب 

اول همه زندانیان براي وضو گرفتن از . ساخت و نور خورشید فضاي تاریک و بی سقف زندان گردیز را کمی روشن نمود 
چون دستان . راهروي خرابه و محوطه به آخر آن از کنار ما رد شده ، با حسرت و دلسوزي و تعجب به ما نگاه می کردند 

و پاهاي ما بسته بود و هر چه داد می زدیم ، کسی جوابگو هم نبود تا براي وضو گرفتن اجازه بگیریم به برادر و پسر 
مرداد نماز را بدون وضو و با تیمم به جا  23هر سه ما صبح روز . را خواند  باید بدون وضو و تیمم نماز: عمویم گفتم 

  .آوردیم و من یکی از نماز هاي خوبم را در زندگی و سومین نماز با حال را در حضور حق تعالی باز تجربه کردم 
تی صبح وق! و نیاز کند  چه زیباست که دست ها ، پاها و چشم هاي انسان بسته باشد و در حضور حق تعالی آزادانه راز

و محافظان زندان که از مردم اطراف گردیز و از احمد زایی بودند به ما محبت نموده  خورشید دمید ، نگهبانان کمپ



کمی بعد دست هایم را . هر گاه آمریکایی ها آمدند آن را پایین بکشید : قسمتی از شال را از چشمانم بالا زدند و گفتند 
همان صبح با دیگر زندانیان که . یک تکه نان و استکان چاي نیز برایم آوردند . جلو بستند  درند و نیز از پشت باز کرد

بر همه را که از منطقه رزمت بودند ، گشتی هاي آمریکایی موقع رفتن به منزل یا کار . حدود پانزده نفر بودند آشنا شدم 
  .زمین ، دستگیر کرده بودند  سر

ه بند دولت خان را از خانه شان در حالیکه حضور دو نفر از حاجی هاي تازه رسیده را جشن همچنان چهار نفر از منطق
یکی از آنها حاجی نیک محمد نام داشت که از متنفذین و بزرگان بند دولت خان بود و . می گرفتند زندانی نموده بودند 

همین  وروديپایش در بند ظالمان بسته و در  دست و   با اینکه از ناراحتی قلبی رنج می برد و سرم به دستش وصل بود ،
شما به : مد و از این چهار نفر عذر خواست و گفت آبعد از چند روز مسئول کمپ به خرابه . ود خرابه جا داده شده ب

چال ها و زندان هاي ی نیک محمد چندین ماه را در سیاهاما حاج. اشتباه دستگیر شده اید و سه نفرشان آزاد شدند 
  .لمان گرفتار بود مخوف ظا

باز براي رفتن به دستشویی یکی از نگهبانان دست مرا . روز اول بدون بازجویی و تحقیق و بدون تغییر خاصی سپري شد 
چه کسی دست اینها را باز کرده است ؟ مانده بودم چه بگویم ؛ : همان فرد مسئول با خشونت تمام و با نعره داد زد .  کرد

پس کی باز کرده ؟ : سنگین تر خواهد بود و فقط گفتم من باز نکرده ام ، با حالت وحشیانه پرسید اگر بگویم خودم ، جزا 
براي دستشویی به . سربازان سخت گرفت و بعد از آن سربازان دیگر دست هاي ما را باز نکردند  هنگفتم ؛ اما او ب يچیز

در خارج خرابه گاهی افرادي از گردیز و . ا اسکورت می برد مسلح همراه ما بود و ما را ب سرباز. خارج از مخروبه می رفتیم 
کوتاه و با اشاره به ما می می بردند و احوال گردیز را  مان خانه رايمی آمدند و احوال ما را ب وسیله نقلیهقریه ما با 

.فتندگ  



  

  قسمت دوازدهم 

 اولین تحقیق

  
روز سوم ، دو آمریکایی به سنگر آمده ، مرا با خود به غرب قلعه در اتاقی که در جنب خارجی قلعه درست شده بود انتقال 

آمریکایی و دفاتر مربوطه بود و سربازان افغان حق ورود به  نظامی هايداخل قلعه فقط محل سکونت و استقرار  ( دادند
). آن ها حفاظت از قلعه را در خارج و اطراف عهده دار بودند و نگهبان داخل قلعه نیز آمریکایی بود .  شتندآنجا را ندا
شما هستند و  بازجوهاياین دو ، :  پشتو زبان که شاید از منگل بود و فارسی را نمی دانست ، به من گفت مترجم

ول زندگی تا زمان دستگیري به طور خلاصه و صادقانه از از ا.  سوالات خود را مودبانه مطرح کردند.  سوالاتی دارند
، بازگشت به وطن و لویه جرگه گفتم و فکر می کردم که آن ها شاید همه  ، هجرت ، جهاد و نزدیکان خود تحصیلات

مین دلیل ؛ به ه ، هیچ چیز را پنهان نکردم من هم که در زندگی دروغ نگفته ام ، با آن ها نیز صادق بوده.  چیز را بدانند
متاسفانه همین .  و همه به زودي آزاد خواهیم شد  ، حقیقت روشن شده که بیان کرده ام یفکر می کردم با صداقت

؛ چون بر عکس تصوراتم ، آن ها نه تنها از جهاد ،  حقایق در خیلی از جا ها براي پرونده من مضر و مشکل ساز شد
، بلکه در خیلی از اتهامات علیه من از  طالبان چیزي نمی دانستندهجرت ، لویه جرگه و شرایط افغانستان و حکومت 

این را من باید :  ، گفتم پرسیدندام از علت دستگیري .  همین مسئله استفاده کردند که در ادامه همین کتاب خواهد آمد
  . از شما بپرسم
بعد از من ، برادرم دکتر .  نه برگردیدممکن است خیلی زود رفع شده ، به خا.  شاید یک اشتباه باشد:  با خنده گفتند

برادرم به آن ها گفته بود که من دکتر هستم و غیر از طبابت هیچ کار .  یم را نیز براي بازجویی بردندعمواسماعیل و پسر 
یعنی هر کس دنبال کار !  آن ها با خنده ادامه داده بودند که آدم خوشبختی هستی.  سیاسی و نظامی نداشته و ندارم

  !! اري نداشته باشد خوشبخت استکاسی نباشد و به کار آن ها سی
او چند روز بعد گفت که در این چند روزه مرتب براي بازجویی برده شده و .  از برادرم مهندس سید امین خبر نداشتم

  . راجع به زندگی خودش و من از او سوالات متعددي نموده اند
بعد از تحقیق روز اول در این فکر بودم که با .  د در صحبت با هم سلولی ها گذشت و از باز جویی خبري نبودروز هاي بع

، بگویند ما را با گزارش  توجه به درایت آمریکایی ها و دروغ بودن اتهامات ، شاید ساعتی بعد بیایند و از ما عذر خواسته
در ذهنم حرف ها و جواب هاي آن ها را آماده کرده بودم که بعد از آزادي .  ، از شما عذر می خواهیم دروغ فریب داده اند

من اعاده حیثیت شود و افرادي که با گزارش غلط مرا به دردسر انداخته ، مجازات گردند  ازباید !  ، به آمریکایی ها بگویم
؟ به یقین  چرا آزادي ما اینقدر دیر شد:  گاهی با خود می گفتم.  و شما نباید دیگر مردم را بدون دلیل آزار و اذیت کنید

یز هستم هت آزادي من که نماینده مردم گردپلیس ج تو فرمانده امنی فرماندارتصور می کردم که دوستانم همین الان با 
انسان شاید :  می گفتم.  اقدام کرده اند و همین حالا آمریکایی ها با توجه به اشتباهشان به دنبال چاره اندیشی هستند

بعد از بررسی کوتاه و پی !  زي را به اشتباه زندانی شود و چون آمریکایی ها هیچ کاري را بدون قانون انجام نمی دهندرو
بعد از تحقیقات تقریبا یقین کرده بودم که همین روز یا فردا   . ، من و دوستانم را به خانه خواهند برد بردن به حقیقت
گاهی با .  و با تجربه اي بودند که به حقیقت پی می بردندتوانمند آدم هاي  ابازجوه،  ؛ چون در تصورم نجات می یابم
با کسی که مخالف مصالح ملی  !  ؟ من که کار خلافی نکرده ام براي چه مرا دستگیر و زندانی کرده اند:  خود می گفتم

که گذشت خاطره خوبی براي آینده ، چند روز  و باز به خود تلقین می کردم که مشکلی نیست!  ما باشد رابطه نداشته ام



آدم بی گناه را هم دستگیر   !! آیا در قانون آمریکا:  گاهی می گفتم  !! خواهد ماند و زندان نیز خودش یک تجربه است
؟ با این خیالات خودم را  ...؟ مگر ؟ مگر بدون جرم و سند و مدرك این ها حق دارند مرا چند روز نگهدارند می کنند

باز می داشت و وقتی زندانی هاي دیگر از چندین روز  يدم و این تصورات مرا از انجام دادن هر کار دیگرمشغول می کر
. ، خیال می کردم آن ها علیه آمریکایی ها شایعه پراکنی و تبلیغات می کنند نگهداري بدون تحقیق می گفتند  



  قسمت سیزدهم 

  اخطار دوستان

  
ت نموده ، همه سران ملاقا ، با اکثر قریب به اتفاق مجاهدین و فرماندهان جهادي یز اقامت داشتیمدر دو روزي که در گرد

در این  . از دور و نزدیک به دیدار جمع ما آمدند یز ، رؤسا و مأموران ادارات دولتی و همه عزیزان و دوستانو بزرگان گرد
، ساعت  مرداد 22در روز .  مهم یاد آوري و در مورد آن ها تبادل نظر می شد منطقه وجریانات ، احوال شخصی ، هادیدار

صبح یا همان روزي که شب آن خانه ما مورد تهاجم سبعانه وحشیان آمریکایی قرار گرفت و ما را بدون دلیل به  11
گاه و با بصیرت در مسائل اجتماعی وسیاسی که در دوران جهاد دو تن از افراد آ ، گاه مخوف دژخیمان قرن بردند اسارت

نظامی  ، به من یاد آوري کردند که شرایط حاکم در گردیز و جو سیاسی ، علیه مجاهدین بوده وقدرت سیاسی ، ما بودند
متذکر شدند  شما باید به حد کافی احتیاط کنید و نیز ، اطلاعاتی به دست اجیران و مزدوران اجانب وکمونیست هاست و

 افراد خیر و ، که غارت گران اموال مسلمین و سلطه جویان جهان خوار که فعلاً خود را بر سرنوشت ما حاکم می دانند
متوجه باشید که مزدوران و جاسوسان  . مردم را از وجود آن ها بی بهره می سازند ، خادم مردم را از آن ها جدا نموده

همین دو ماه قبل  . خود فروخته به خاطر مقدار نا چیزي پول و انتقام از مجاهدین به اربابان خود گزارش دروغ می دهند
تورن صاحب محمد امان را از ما گرفتند و ایشان وخانواده شان را با گزارش هاي رذیلانه خود با مشکلات وگرفتاري ها 

من به قصد خدمت به مردم  : احترام به نظر عزیزان گفتم من ضمن . ور کنندمی ترسیم شما را هم از ما د . مواجه کردند
 مرا می شناسند که با هیچ گروه مخالف دولت ارتباط نداشته وهمه تلاشها و  وکشور عزیزمان بر گشتم و همه مردم

نصاف به دور است که فعالیت هاي خود را در استقرار و استحکام دموکراسی و دولت مرکزي متمرکز نموده ام واین از ا
ما  ، باز هم هر چه رضاي حق بود . ش مرا به بیگانگان واربابان خود بدهندرانان مردم براي منافع شخصی خود گزدشم

امیدوارم آن قدر عقل در کله  . اما فعلاً در گردیز و خانه خود هستم و کار خلافی نیز از ما سر نزده است ؛ قبول داریم
حبس وفشار نمی توانند ما را از خدمت به مردم دور  ، شکنجه ، بی اطلاعشان باشد که با زندان مزدوران و اربابان كپو

 . کنند
 



  

  قسمت چهاردهم 

 پذیرایی عجیب از مهمان عزیز

  
همان فرد خبیث وخشن که در این چند روز گرفتاري زندان با ما برخورد غیر انسانی و ددمنشانه  ، بعد از ظهر روز پنجم

 مرا . حرکت کن : چشمانم را بست وگفت ، و از جا بلند کرد شقیقه مرا نشانه گرفت کلتداخل محوطه خرابه با  ، داشت
دیدم برادرم مهندس سید امین شاه در برابر من  ، چشمانم را باز کرد . چند قدم دورتر نگه داشت ، بیرون از خانه برده

من فقط با حسرت به برادرم نگاه کردم و از اینکه میزبان خوبی برایش نبوده ام  . خداحافظی کنید:  گفت . ایستاده بود
حتی جرئت حرف زدن نداشتم و  از خودم خجالت کشیده بودم ، ، ی کرده بودموبه جاي استقبال با زندان از او پذیرای

دوباره مرا  . فردا پرواز دارد گفت به خانه میرود و . بدون اینکه از او عذر بخواهم و حلالیت بطلبم با هم خداحافظی کردیم
دوران جهاد علیه روسها از جانبازان  که ساکن آمریکا ست ودر برادرم سیدامین  . به داخل دیوارهاي خاکی انتقال دادند

 ، طبیعت آرام و بی آزاري دارد در زندان همراه وحتی یاور من بودفداکار جبهه اسلام و درآن دوران و در سفر حج وحتی 
از کسی هم توقع بدي و  ، به همه نیکی وکمک نموده . با هرکس زود مأنوس می شود و با همه دوست و مهربان است

 چه بسا از دیدن کوچکترین بدي و افسردگی از جانب کسی افسرده و ناراحت می گردد ؛ خود را هم ندارد کینه نسبت به
از ، ناراحت بودم  روحیه او اثر منفی می گذارد درنامردي و زشتی  ، پلیدي ، بائثخون این شناخت را از او داشتم که چ. 

بازگشت دوستان به وطن  اامیدي مبدل شده و دیگر شوق ماندن وکه به ماندن در افغانستان بود به ن  اینکه همه امید او
از نجات برادرم خوشحال بودم و ناراحت از اینکه از این  . سختی فشارهایم می افزود بر ناراحتی و ، نیز از بین خواهد رفت

چون او در چنگال دشمنان و دژخیمان بود واسارت من نیز بر روحیه  ، به بعد برخورد آمریکایی ها با او چگونه خواهد بود
به همین دلیل براي او و آینده اش نگران بودم و این نگرانی در حدود دو سال تار وپود  ؛ وي تأثیر منفی می گذاشت

  . وجودم را می آزرد

  اسیر ظلم
  مرغ اسیرم یاور جز صبر ندارم
  ده خود چشمه چون ابر ندارمدر دی                               

  بشکسته اند بال و پرم را پرنده ام
  بسمل شده بی مونس و یاور زنده ام                                

  خوانم اگر حزین مصیبت کشیده ام
  درد فراق و غربت و ستم چشیده ام                                

  فصل بهار بود و چمنزار و بوستان
  مشغول گفتگو بودیم و ساخت آشیان                                 

  ما جمعی بودیم صادق و رفیق و همنوا
  هم صدق بین ما بود و هم مهر و هم وفا                                

  چشم حسود ندید چون این جمع با صفا
  نزد عدو نمود نمامی علیه ما                                



  ماشا چه کار کرد، ت عدو چو شد صیاد
  ، او چندي شکار کرد از بین جمع ما                                

  خدا نجات داد همه را رفتند آشیان
  من ماندم و قفس و این دار امتحان                                

  قفس چو شد عوض دور از وطن شدم
  ن شدمیکجا با کبوتر و زاغ و زغ                                

  هر چند که داد کردم فریاد نشد قبول
  ، شراء و بیع نمودیم ما به پول گفتند                                

  نه دوست همنوا بود اینجا نه هم سخن
  نه کس برد صداي دلم را به آن چمن                                

  یاور راهم نموده ام  ، پس صبر را من
  به لطف حق همیشه سر حال بوده ام                                

  دارم یقین قریب بود صبح صادقان
  شود بهار و پر ز صفا گردد آشیان                                

 حر در قفس و سجن ز درگاه حضرتش



  قسمت پانزدهم 

 نوازش شیطان

  
و زندانیان جدید که از لوگر دستگیر شده بودند صحبت می  عمو، پسر  قبل از ظهر روز هفتم یا هشتم اسارت با برادر

این خرابه از منطقه زرمت بیگناه زندانی شده  ر، چون بیشتر زندانی هایی که از قبل د کردیم و با هم آشنا می شدیم
در .  ؛ به همین جهت با همه می توانستیم حرف بزنیم مانده بودند   حالا افراد معدودي از آنها باقی.  ند، آزاد گردید بودند

، خاموش و منتظر  ، همان فرد خبیث و بی رحم وارد محوطه شد و همه ما به خاطر وحشیگري هایش حین صحبت
را به سویم  کلت اش؛  دستور داد بلند شوم ، حرکات زننده و زشت او شدیم که با نگاه پر از خشم به من اشاره کرده

، کشان کشان به خارج  ، صورتم را پوشانید و از دستان بسته ام گرفته را به سرم انداخته یکیسه سبز رنگ.  نشانه گرفت
رار بعد از خروج و چندین قدم دورتر دستور داد روي زانو و انگشتان پا به حالت نیم خیز و نشسته ق.  از خرابه حرکت داد

، شروع به لگد  دیگر هم به او کمک کرده نظامی هاي، با لگد و مشت به جانم افتاد و  من به حرفش اعتنا نکردم.  گیرم
، مرا به روي دو زانو و انگشتان پا  بعد از خستگی آنها و بی حالی من.  و به اصطلاح خودشان گوشمالی من نمودند زدن

. و شاید چند ساعت مرا به داخل اتاقی بردند يبعد از مدت زیاد.  من گردانیدند، نگهبانی را موظف و مراقب  نگه داشته
،  به ساق پا نظامی، ضربات چکمه  ، پیچاندن دستان افراد زیردست خود با لگد و توهین توجیهدر داخل اتاق بعد از 

حرف ها را به زور بر زبان جاري در حالی که توان و قدرت تکلم نداشتم و .  فحش و اهانت فراوان از من پذیرایی کردند
همان .  به شدت آنها را به عقب پیچاندند نظامی، دستانم را باز کردند و دو  ، روي زانو و انگشتان پا ایستادم می کردم

در  ترجمم، با صداي بلند داد می زد و  ، چشمان و صورت خود را نزدیک صورتم آورده فرد مسئول روبرویم ایستاده بود
مان فحش ها و حرف هاي رکیک او را که من از ذکرشان و قلمم از نوشتنشان خودداري می کند ترجمه طرف چپم ه

و در خیلی از موارد وزنه را به دستان زندانی اضافه می کردند یا سربازي روي شانه هاي  این حداقل جزا بود. می کرد
به من نگاه کن ، فقط  : گرفته میگفت ام قیقهرا به ش کلت اش!!  این روش تحقیق آمریکایی است.  زندانی می نشست

چون ما همه مسائل را .  را بشنویم و برویم ما آمده ایم که از تو یک حرف! جواب بده و هیچ حرکت اضافی نیز انجام نده
 ايوقتی همه مسائل را می فهمید و کل مسائل بر: گفتم .  است شخصما م ايمی فهمیم و حتی جزئیات مسائل نیز بر

  ؟ ، چه نیازي به این حرکات مضحک و سؤالات بی مفهوم است است شخصمشما 
؟ من که کاري انجام  چی را اقرار کنم: گفتم . گفت بلی اما باید به زبان خودت اقرار کنی که این کارها را انجام داده اي 

، حالا تهمت هاي  وارد شده ایددر خانه خود بوده ام ، شما بدون اجازه و غیر قانونی !  نداده و خلافی مرتکب نشده ام
، فقط جواب  بس کن دیگر ، حرف نزن:  او با خشونت و نعره هاي وحشتناك داد زد.  ناروا نیز برایم درست کرده اید

  . سؤال را بگو و اقرار کن که چه وقت سیف الرحمن منصور را ملاقات کرده اي؟ و سؤالات بی ربط از این قبیل
بگویی ، از  تاما اگر حقیقت را خود.  ، ما همه چیز را می دانیم جواب بده و به من نگاه کن : با صداي بلند داد می زد

من که با حرف هاي تازه و تهمت هاي دروغ و شاخدار مواجه شده .  همه مشکلات نجات یافته ، به خانه خواهی رفت
به مسئله اي در زمانی متهم ستند که فردي را آمریکایی ها اینقدر احمق نی.  ، اول فکر می کردم که مرا می ترسانند بودم

من که در کل دوران طالبان مهاجر بودم و با هیچ فردي از این گروه رابطه و  . ه در آنجا حضور نداشته استککنند 
، بر  ، خشونت و شکنجه را دیدم ، عصبانیت ؟ وقتی صداي بلند نداشته ام مگر می شود آمریکا بی خبر باشد يبرخورد

این یک بازجویی  ؟ این ادعاها واقعا تهمت است! ؟ یعنی این حرفها راست خواهد بود هک حیرتم افزوده شد تعجب و
 را خورده اند ؟و امریکاییها اینقدر احمقند که به این زودي فریب حسودان ، بدخواهان و کینه توزان بداندیش است واقعی



منصور و  نسیف الرحم یچ کس ملاقات نکرده و با خانواده و فامیلمن با ه: دلیل با قاطعیت پاسخ داده گفتم  به همین! ؟
من یک دکتر هستم و می خواستم به کمک  . خود او ارتباط نداشته ام و برنامه ام جز خدمت به مردم خود نبوده است

یز رابطه و من هیچ خیانتی نکرده ام و با هیچ خیانتکاري ن. برادران و دوستام متخصص خود به مردم خوبم خدمت کنم 
بدخواهان   . همکاري ندارم به قصد خدمت به وطنم آمده و نماینده همین مردم بوده ام و این حرف ها به من نمی چسبد

را ... دیگر حرف هاي  :  داد زد.  پول پرست و دشمنان مردم گردیز با گزارش هاي دروغ خود ، شما را فریب داده اند
  . ن یا خفه شوتکرار نکن ، یا جواب بده و اقرار ک

من که از بی حالی ، خستگی و تشنگی توان هیچ .  چندین ساعت بدین منوال گذشت و هر سؤال را بارها تکرار می کرد
من هم با ضعف و درد که .  تا جواب ندهی از آب خبري نیست:  ، گفتند ، از آنها آب خواستم حرکت و حرفی را نداشتم

همه سؤالاتشان فقط سکوت کردم و هیچ جوابی در مقابل اهانت ، دادوبیداد و فحش  ، در مقابل سراپایم را فراگرفته بود
بعد .  آنها نیز بعد از مدتی که خسته شدند رفتند.  ، حتی گوش هم نمی دادم انگار هیچ چیز نمی شنیدم.  هایشان ندادم

روي  اجازه حرف زدن با دیگران را نداشتم، در گوشه اي دورتر از همه که  از مدتی مرا نیز دوباره به خرابه منتقل نموده
  . من هم از فرط خستگی بی حال شدم و احتمالا خوابم برد.  خاك انداختند

او هر شب و بعضی از روزها به طور .  آمده است) همان فرد خشن(بعد از ظهر روز نگهبانان خبر دادند که مسئول زندان 
همه چشم ها را به آنها   ، آمریکایی وارد خرابه شد نظامیقتی با دو و .  ناگهانی جهت بازدید و بررسی وضعیت می آمد

او همه زندانی ها را به رو خوابانید و   . دوخته ، دیدیم دست بندهاي آهنی و پلاستیکی سفید و سیاه زیادي با خود دارند
دست .  و جستجو نمودند، همه سوراخ هاي خرابه خاکی را بازرسی  به همه بگوید کسی حرکت نکند ترجممدستور داد 

ا بند کلفت و سیاه پلاستیکی پاها را بستند و همه پ، دست ها و براي بعضی ها  بندهاي کهنه را باز و با دست بند جدید
خته ، روي هر کدام علامت گذاشتند و اسم گذاري ریکیسه  در، ساعت و انگشتر همه را  در آوردنداشیاء را از جیب ما 

هیچ کس حق ندارد دست بند و دیگر : خرابه ایستاده با صداي بلند به همه گفت قابل ورودي مسپس وي در   . کردند
در غیر ,  بندها را باز کند ، گشاد کند یا تغییر دهد و به هیچ کس دیگر هم نگوید که آن را باز کند یا از سفتی آن بکاهد

م انداخت و چنان جزایش خواهم داد مثل دکتر اي خواه این صورت دست و پاهایتان را از پشت خواهم بست و در گوشه
هاي  کرد که در بین آمریکایی نمود و از این جهت این گونه تهدید می او شب اول دستگیري را یادآوري می.  شاه علی

نی د و تا حدي هم رفتار انسارآو اي زندانیان و نگهبابان دارو میکرد و بر گردیز فردي بود که طبابت می قرارگاهمستقر در 
او از ها به  اکثر اوقات زندانی... رود و  شود و فلانی به بگرام می ؛ مثلاً فلانی آزاد می داد داشت و بعضی اخبار را به ما می

.  ساخت کرد و گاهی آن را گشادتر می ؛ او گاهی کلاً بند را باز می کردند بند شکایت میسفت بودن بندها و فشار دست
عقده خود را بر سر ,  توانستند به او چیزي بگویند ها شده بود و چون نمی ه دیگر آمریکاییهمین کار او باعث خشم و عقد

. کردند ها خالی می زندانی  



  بخش شانزدهم 

 صداي پاي بگرام

 
دو نفر از شما به خانه :  جهت مداواي بیماران و دیدن زندانیان آمد و گفت ترجممهمین دکتر همراه با ,  عصر روزي

لباس و حمام در آنجا وجود ,  آب,  در بگرام وضعیت بهتر از اینجاست.  شوید روید و دیگران همه به بگرام منتقل می می
همه با شنیدن حرف بگرام شوکه .  آنجا میدان بسکتبال هم دارد,  گاهی ورزش هم دارید,  ي شما باز استها دست,  دارد

هر کدام به دلیل ,  بعد از رفتن دکتر.  کردیم که شاید یکی از همین دو نفر خودمان باشیم شدیم و هر کدام فکر می
بنابر این همه به اتفاق ,  م که به بگرام منتقل شویمای کردیم که ما کاري نکرده شناخت از خود و زندگیمان تصور می

نفر از افرادي را که براي آمریکا خطر دارند و جزو  69ها لیست  شنیده بودم که آمریکایی.  گوید دکتر دروغ می,  گفتیم
ند و شواهد و ا به همکاري با القاعده  اعضاي رده بالاي طالبان و القاعده هستند منتشر کرده و به دنبال افراد مظنون

افراد ,  اند ؛ افرادي که همراه با طالبان در قتل عام مردم شرکت کرده مدارك معتبري براي دستگیري آنها در دست دارند
کشتار ,  افرادي که در ترورها,  اند اي که در کشورهایشان تحت تعقیب بوده و به افغانستان فرار کرده خارجی و بیگانه
افراد ,  اشته و یا حداقل با توجه به لشکرکشی آمریکا به افغانستان به بهانه سرنگونی طالبانها شرکت د مردم و قتل عام

؛ اما حالا در بین این هشت نفر که در  کنند مسئول جنبش طالبان و افراد نظامی آنها را دستگیر و به بگرام منتقل می
ترساند و دروغ  گفتم حتماً این دکتر ما را می ی؛ به همین دلیل م این خصوصیات نبود اشخصی ب,  خرابه گردیز بودیم

شناختم که هیچ وقت از لحاظ فکري و عقیدتی نه با طالبان و  یم را خوب میعموبرادر و پسر ,  حداقل خودم.  گوید می
که در این از دیگران هم تا جایی .  اي داریم ها رابطه ایم و نه با آن ها همکاري و همفکري داشته القاعده بوده و نه با آن

,  دو نفر را از لوگر آورده بودند.  کسی نبود که به ادعاي آمریکا از افراد خطرناك باشد,  بودمپیدا کرده  چند روز شناخت
گفت از فرماندهان جمعیت اسلامی در  ؛ خودش می یکی از آنها از مسئولان دولتی لوگر بود و داراي مسئولیت امنیتی

ها ارتباط دارد و با  آلمان سرویس اطلاعاتیبا نیروهاي ایساف و :  گفت می.  ه غُفران بوداسمش فرماند.  دوران جهاد است
ها و شماره  ماهواره آن.  گیرد ها می نماید و ماهانه سیصد دلار از آن هاي ضد هوایی همکاري می ها در خرید موشک آن

بعد از انتقال به ,  بند داشتچند روز فقط دست .را بهمراه داشت  ها رابطه بگیرد تلفن مخصوصی که در وقت خاصی با آن
کردیم آمریکائیان وقتی با  ؛ زیرا تصور می بستند که از لحاظ روحی براي همه ما اثر منفی داشت پابندسلول به پایش نیز 

گردیز در ناحیه لوگر - او به اتهام انفجار در راه کابل.  ها که مشخص استحال ما,  کنند دوستان خود اینگونه برخورد می
با او دستگیر ,  معرفی کرد» به کو به«فرد دیگري نیز که همکارش بود و خود را به .  دستگیر و به گردیز منتقل شده بود

  . شده بود
او تازه از .  کرد زندگی می هاي نیازي بود که با خانواده خود در چادر و خیمه فرد دیگري به نام حاجی حکمران از کوچی

» ثریا«عروسی کرده بود که فقط به خاطر داشتن تلفن همراه ,  عربستان به وطن بازگشته بود و دو ماه قبل از دستگیري
خواسته و حاجی  ؛ چون آن فرمانده از او پول می ها دستگیر شده بود ملی به آمریکایی ارتشو شیطنت یکی از فرماندهان 

هاي صحرانشین به نام قلندر و خدایداد بودند که به جز شتر و  دو نفر دیگر نیز از کوچی.  داده بودحکمران به او ن
همه به فکر بگرام بودیم ,  هاي دکتر به هر حال بعد از صحبت.  دانستند نشینی و زندگی روزمره هیچ چیز از دنیا نمی کوچ

و چه خوب حقوق بشري است و همین طور مبارزه با  !و اینکه عجب دنیایی است و عجب قانون و انسان دوستی اي 
افرادي بی گناه بدون دلیل به اتهام واهی و بی اساس دستگیر می شوند و اتهامات بزرگ و دروغ را به آنها می ! تروریسم 

  بندند و کسی هم نیست بگوید آخر چرا ؟



تاق شد و به دکتر اسماعیل و سید رمضان صبح ، همان فرد خشن و خبیث وارد ا 9دو روز بعد از این صحبت ها ساعت 
برق شوق آزادي آنها در چشمانم نور افکند و  ؛  با اینها خداحافظی کن: به من گفت . بلند شوید و با من بیایید : گفت 

با تعجب به   با خوشحالی با آنها خداحافظی کردم ، آنها که تا آن موقع حدس نمی زدند که آزادند ،  .در ذهنم درخشید 
آنها با آمریکایی از اتاق خارج شده ، !! انشاءاالله که آزادید   :به آنها گفتم . آمریکایی و خوشحالی به من نگاه می کردند 

جلوي در ورودي قلعه که داخل آن آمریکایی ها بودند رفتند و بعد از عکس گرفتن و تحویل کیف سوار ماشین یکی از 
خدا را شکر . ما هم با چشمان پر از اشک شوق ، آن ها را بدرقه کردیم . ند مسئولان نگهبانی که از افغان ها بود شد

سراپایم را خوشی فرا گرفته بود و . یم هم از چنگال ظالمان از خدا بی خبر نجات یافتند عمونمودم که برادر و پسر 
به سوي آزادي ، آرامی و خوشی  ؛آنها رفتند . ساعت ها زندان و مشکلات آینده را که در جلوي رویم بود ، فراموش کردم 

. سفر نمودند ، اگر چه می دانستم شادي هایشان به دلیل شرایط و مشکلات من کامل نخواهد بود  
 



 
 بخش هفدهم  

 
 مکاره اي با کارت صلیب سرخ 

 
هر روز فکر می کردم که امروز روز آخر زندان است ؛ چون . چند روز دیگر را نیز به انتظار آزادي در این بیغوله گذرانیدم 

ینکه من هیچ کار خلافی انجام نداده بودم و سران گردیز و اقوامم نیز به من امیدواري و اطلاع آزادي می دادند و ا
آمریکایی ها وعده داده اند که فردا یا پس فردا آزاد می گردي ، اگر چه حرف دکتر آمریکایی اثر روانی خود را روي ما 
گذاشته بود و دو نفر از ما هشت نفر آزاد شده و قسمت دیگر حرف او که همگی به بگرام منتقل می شوید هنوز باقی 

، بی عدالتی و بی قانونی که هر کس هر کاري را انجام می دهد ،  این وضعیتهر کدام فکر می کردیم که با . مانده بود 
. د و می فروشد ، بعید نیست ما را به بگرام هم منتقل نمایند فدروغی را به هم می با هر خائنی براي خوش خدمتی ،

ظاهر مقدس ومت طالبان با ریش و شاید ما به بگرام برویم و افرادي که با طالبان و القاعده همکار بوده اند و در زمان حک
و زور می گفتند ، الان با آمریکایی ها دوستی دارند و براي بقاي حضور آنها  می کردند مردم ظلم هدر مقامات عالی رتبه ب

بعید نیست ما به بگرام برویم و زجر بکشیم و به نام طالبان و القاعده . و توجیه لشکر کشی شان فلسفه بافی می کنند 
به همین تصور افکار گوناگونی در . چنین شهري را در افسانه ها شنیده اما به چشم ندیده بودم !! و زندانی شویم  دستگیر

ذهن ما بگرام را بدتر و خراب تر از گردیز تداعی می کرد و در عین انتظار آزادي براي رفتن به بگرام نیز در ذهن خود 
ه یا چهار روز بعد از س. ف آزادي را می گرفتیم و خود را تسلی می دادیم آماده می شدیم اما بنابر خصلت انسانی خود طر

باران به طور موقت به اتاقی کوچک انتقال یافته بودیم که همان مسئول در حالی که  یدنم دکتر به دلیل باررآزادي براد
باز کردم و تفنگ را روي سرم خواب بودم ، تفنگ را روي شقیقه ام نشانه گرفت و داد زد که بلند شو ؛ وقتی چشمم را 

. کسی می خواهد تو را ملاقات کند : دیدم ، خیلی برایم ناراحت کننده بود و با ناراحتی صدا زدم چه خبر است ؟ گفت 
کی است ؟ : گفتم . داد زد که در اینجا من حکم می کنم . من با کسی ملاقات نمی کنم : من با عصبانیت جواب دادم 

. نمی دانم ؛ اما او شما را می شناسد : من او را قبلا دیده ام و او را می شناسم ؟ گفت : گفتم . دانیم ما نمی : جواب داد 
تا آماده می شدم خیلی از افکار در . ساخته است  جعلی یشاید کسی مدرک. با خود فکر کردم چه شیطنتی در کار است 

روي مرا . مرا به اتاق بغلی انتقال داد . شقیقه ام گذاشت  رويخود را  کلتذهنم خطور کرد ، چشمانم را با شال بست و 
من نمی دانستم که هنوز هم کسی در . با او خارج شد و در را بستند  ترجمم. از جایت حرکت نکن : و گفت  دو پا نشاند

حدس زدم . رد در باز شد و صداي زنی به گوشم رسید که به انگلیسی و با ناراحتی و بلند صحبت می ک. اتاق هست یا نه 
بعد از چند لحظه صداي همان زن نزدیک شد و . نگهبان افغانی عصبانی شده است بخاطر آمریکایی زن است و  نظامی

با لباس مشکی و چادر بلند عربی خود را پوشانیده بود و به حالت  یشال را از چشمانم بالا زد ، با تعجب نگاه کردم زن
دیگر نیز در اتاق  فردو نمی دانستم که فقط اوست یا را نداشتم به اطراف ردن من حق نگاه ک.  محجبه روبرویم نشست

او به فارسی مسلط بود و .  این انندمهاجران یا ارگانی م بازگشتمن از صلیب سرخ آمده ام ، از بخش :  او گفت.  هست
. ایرانی در آلمان یاد گرفته است یمی گفت که آلمانی است و فارسی را از معلم  

، براي علت دستگیري و جهت اطلاع از سرنوشت شما و تاثیرات این  وقتی شنیدم که شما دستگیر شده اید: می گفت 
اگر خوب نمی .  آمریکایی ها مخالف آمدنم بودند و خیلی مرا اذیت کردند.  مهاجران اینجا آمده ام بازگشتدستگیري بر 

سپس حالت .  ي و برخورد آن ها ناراحت هستم ، شما مرا ببخشیدتوانم حرف بزنم به دلیل این است که از بد رفتار
جهت نجات و رهایی شما و اطلاع از :  ، چشم هاي اشک آلود و حالت بغض کرده به خود گرفت و گفت غمگین ، اندوهبار

به دست گرفته  ، به کارت روي لباسش نگاه کردم و آن را من که از اول به او شک داشتم.  اتهامات واهی به شما آمده ام



و سرخ تعجب کردم که صلیب .  نادري... دیدم در کارت صلیب سرخ شهرت او نوشته شده بود خانوم.  ، به دقت خواندم
یز و علت از علت آمدنم به گرد.  به هر حال با شک و تردید به سئوالات او گوش کرده ، جواب دادم!  اینقدر فعالیت

من .  شیطنت کرده و به دروغ ، تهمت به شما زده است  کسی ید در مورد شماشا:  دستگیري و اتهامات پرسید و گفت
شرایط اجتماعی و سیاسی و جو حاکم بر افغانستان و تعصبات گروهی و عقیدتی و سیاسی به خصوص بعد از دو : گفتم 

ده دقیقه بعد .  نددهه جنگ در افغانستان این را می طلبد که دستگاه هاي اطلاعاتی با سنجش همه چیز را بررسی کن
ایط ما براي رهایی شما تلاش می کنیم و از شر:  وي چند دقیقه دیگر به ظاهر اجازه گرفت و گفت.  در به صدا در آمد

من چیزي نگفتم و فقط لباس کثیف و سیاه خود را که رنگش از سفیدي به .  یز پرسیدزندگی و برخورد زندانبان گرد
کوبا و در  –؟ اگر چه از همه جا ، از بگرام  اما متوجه نشدم واقعا او براي چه آمده بود . زردي مبدل شده بود نشانش دادم

ردي را نداشته و نداریم و چنین شعبه ، بخش و ف: ، گفتند بازگشت و بعد از آزادي ، از دفتر صلیب سرخ در کابل پرسیدم
، و  آمریکایی ها از این ترفند ها.  نمی فرستیمیز هم به دلیل مسائل امنیتی و حفاظتی نمی رویم و کسی را هم به گرد

؛ سوء استفاده از نام هاي مجامع خوشنام جهانی براي اطلاعات خود و  خدعه و نیرنگ ها در همه جا استفاده می کردند
  .خبر چینی و کشف خبر

، خبرنگاران و هر  ریکاآم داخلیبه همین دلیل زندانیان در بگرام و کوبا نمایندگان صلیب سرخ ، وکلاي دادگاه هاي 
حتی .  ، با دیده شک به آن ها می نگریستند را که به نوعی با آن ها ارتباط می گرفت ، جاسوس می پنداشته فردي 

، خودش  یا محقق و جاسوس آمریکایی هاست ترجمم:  ، خیلی ها می گفتند وقتی که نماینده دولت افغانستان آمده بود
واقعا در زندان به این نتیجه رسیده بودیم که آمریکایی ها از هر موقعیت .  از ما حرف بکشدرا نماینده معرفی می کند تا 

در گوانتانامو و شاید در همه زندان هاي آمریکا این قانون باشد .  دنو موضوعی در جهت مسائل اطلاعاتی استفاده می نمای
، یا هر  ، توقع پاداش داشته باشد گزارش دادهرا به عنوان نکته مهم و حساسی به مافوق خود  يهر خبر یکه هر کس

. موظف خواهد بود به هر طریق ممکن از متهمان گزارش تهیه نماید یکس  



  بخش هجدهم 

  

   یزشرایط اولین زندان یا خرابه گرد

  
 

اما  ؛  ...، محبس و  خانه ، شکنجه گاه ، بندي سیاهچال ، بیغوله:  شاید در تعریف زندان الفاظ گوناگونی به کار رفته باشد
عه مستحکم جنگی ؛ فقط خرابه اي بود در کنار قل زندانی که ما را براي بار اول به آنجا انتقال دادند هیچ کدام نبود

، نه دروازه داشت و  این خرابه نه سقف داشت و نه فرش.  براي ما تدارك دیده بودند مقريدشمن که در سنگر حفاظتی 
یز و سرماي خزان ، عدالت آمریکایی را نمایش می ارها و فرش خاکی ، در گردباد گرد، دیو ، یک خرابه واقعی بود نه دیوار

نشستند که با وزش خواب و خوراك و نماز بود و هم زندانیان در کنارش به قضاي حاجت می براي  همان خرابه هم.  داد
نه .  ، شب ها با باد و سرما و روزها با گرد و آفتاب همراز بودیم به سر و صورت ما می ریخت...  یز همهبادهاي تند گرد

،  گرماي آفتاب ، باد و گرد و خاك محافظت کندچراغی بود که شب ها بتوان روشن کرد و نه سقف و سایبانی که ما را از 
، نه از صابون و بهداشت خبري بود و نه  براي تعویض ینه آبی داشتیم که با آن خود را بشوییم و نظافت کنیم و نه لباس

زندان و واقعاً در خرابه زندانی بودیم و اولین  . نه دوستی براي همدردي داشتیم و نه کسی براي غمخواري ، از غذاي سالم
 به راستی که انسان از سنگ سخت تر است ...آنهم نه براي یک روز و دو روزکه روزها وهفته ها . اولین سلول ما خرابه بود

دشمن در جاي خود تا حدي  ها و ترجمم ، آمریکایی ونگهبانان نظامی، برخوردهاي ناشایست  تعذیب ، حالا شکنجه .
  . توضیح داده شده است

خاکی درست  که از دو دیوار اردوئیسنگري بود در اطراف محوطه  ، دانیان را در آن نگهداري می کردندخرابه اي که زن
شده بود و آن را در داخل شبکه و تورهاي سیمی چهار ضلعی ریخته و با پرده ضخیم روي آن را پوشانیده بودند تا از 

جنوبی قلعه شروع می شد و از شرق تا شمال آن این دو دیواره خاکی از انتهاي .  بیرون ریختن خاك جلوگیري کند
خانه هاي چهار ضلعی در دو قطار چیده شده بودند  . شرقی که رو به شمال بود قرار داشتیم اخلید رما د ؛ امتداد داشت

و شاید به بلنداي دو متر سر تاسر قلعه را به شکل سنگر گرفته بودند تا از اصابت موشک وخمپاره به افراد موظف و 
این دو دیوار از همدیگر دو  . روي این دیواره هاي خاکی با سیم خاردار پوشانیده شده بود . سایل آن جا جلوگیري نمایدو

 و آفتاب نداشت ،سرما سقف آن هیچ چیزي براي گرما مسلح نگهبانی می داد و نظامیدر مدخل آن  . متر فاصله داشتند
براي قضاي حاجت گاهی به  ، به انتهاي جنوبی رفته ... انیان براي وضو وزند . خاك را به داخل می آورد گرد و ، باد .

بدون هیچ  پائیزدر این خرابه بدون سقف در سرماي  . خارج از آن سنگر وخارج از آن قلعه با اسکورت هدایت می شدند
 خوراك و خواب بندها در دستم بسته و ، وضو ، در وقت نماز.  پوششی با دست وپاهاي بسته روز وشب را می گذراندیم

چون پر واضح است که در خرابه خاکی بدون  ؛ از باد وخاك چیزي نمی نویسم . پوست کلفت دستم تا ماهها باقی بود
برخورد نظامی ؛ بازجوئی   غذا ، حشرات ، از خزندگان  . گردیز این چیزها جاي گفتن ندارد پائیزسرماي  سقف و در باد و

گفتنی هاي فراوان در خاطره دارم که شاید بعضی هایشان در این مقال یا در جاي دیگر  و آشپز ها نگهبان ، ترجم؛ م
سلامت زندانیان هیچ اثري دیده نمی  و بهداشت رايگاه ب از بهداشت و توجه مسئولان وحشی این اسارت .  ذکر گردد

لباسهاي ما از بس  ؛ براي تعویض ینه لباس ، اشتیمد حمامنه اجازه  . شوینده خبري نبود وصابون  ، ؛ از مسواك شد
آب جیره بندي داشتیم و با  ، براي آشامیدن . رنگ آن از سفیدي به زردي گراییده یا رنگارنگ شده بود ، شده بود چرك



و انتهاي خرابه جاي قضاي حاجت بود  . اطراف خرابه خبري نبود از نظافت در آشپزخانه و.  همان آب وضو می گرفتیم
گاهی به همین علت به خارج از قلعه هدایت  ، براي قضاي حاجت در روز . اکثر زندانی ها به پیچش واسهال مبتلا بودند

نه فرشی  . اجازه نداشتیم ملاقات با خانواده و خبر از آن ها وقت و ، اخبار ، کتاب ، تلاوت قران ، عبادت براي . می شدیم
در روزهاي  . تشک کثیفی را همراه با یک پتو به بعضی ها می دادند ، ر چه در اواخراگ ، بود و نه وسایلی براي استراحت

با فرمانده  پانزدهم یا شانزدهم اسارت ما افرادي از سمت شمال را که در پادگان بالاحصار گردیز خدمت می کردند و
در سرماي بیرون  ، ته وچشمان پوشیدهدستهاي از پشت بس آنها چندین روز با ؛ بودند به زندان آوردند ضیاءالدین همکار

وقتی به داخل سنگر خرابه هم آمدند تا زمانی که ما آنجا  . آب می پاشیدند آنهااجازه خواب نداشتند و شب ها روي 
که فرمانده پوسته پل خوست و زمانی مسئول - در روز بیستم اسارت ما فرمانده موسی را . بود شان بسته چشمان ،  بودیم

چشمان پوشیده  از پشت بسته و هاي ه برادرش آوردند و او هم با دستاز قلعه زیاري گردیز همرا - تیره بود پوسته کوتل
گردیز پائیز شب ها روي آن ها آب سرد می پاشیدند و در سرماي  .  نشسته نگه داري می شد بصورتدر خارج از محوطه 

به آمریکایی ها سپرده  ، ا حیاگل و مخالفت با فرماندهی اواو فقط به سبب مخالفت ب . در هواي آزاد نگه داري می کردند
از جمله آن ها حاجی حکمران و محمد موسی همسفر بنده در کوبار  . همه این افراد را به بگرام منتقل کردند . شده بود
بند دژخیمان در  اما محمد موسی هنوز هم ؛ را نجات داد خدا اوو  تبرئه شد  اول اکمه حاجی حکمران در مح.  بودند

 . است که امیدوارم قبل از چاپ این مطالب خداوند او را آزاد کند و به خانه و خانواده اش بازگرداند



  بخش نوزدهم 

 انتقال به بگرام

  
، همان فرد خشن و  صبح روز بیست وسوم . روز را در این خرابه با همه خاطره هاي آن سپري نمودمبیست و دو من 

من بلند شدم و همه دوستان به امید اینکه آزاد می .  دکتر علی شاه بلند شود:  خبیث داخل شد و با صداي بلند داد زد
، به  را می آوردند خبرهاي بیرونکار می کردند و گاهی   ، افرادي که در همین کمپقبل چون روز ؛  شوم تبریک گفتند

،  به دنبال من وقتی نام حکمران را صدا زد.  ، شاید فردا آزاد گردید من و حکمران گفتند که کارهاي شما درست شده
ران خداحافظی کردم و وقتی به بیرون محوطه ، من نیز با همین تصور با دیگ است همه یک صدا گفتند که خبر آزادي

به بعد از ما زندانی دیگري به نام قلندر را صدا زدند و وقتی هر سه ما .  ، ما را در کنار دیوار نگه داشتند منتقل شدیم
ده ، به خیال اینکه ما آزاد ش ، خدایداد کوچی که چندین روز در گردیز همراه ما نگهداري می شد ایستاده بودیم صف 

، آمد و با التماس از مسئول خبیث تقاضا می کرد که او را نیز همراه ما ببرد و وقتی می کنیم ایم و به طرف خانه حرکت 
 ، او خیلی سریع به داخل محوطه خرابه فرار کرد و سر جاي خود نشست نام ما را براي انتقال روي لباس هاي ما نوشتند

بعد از نوشتن نام .  دو نفر لوگري را همراه با شش نفر از بغلانی ها به بگرام آوردند، موسی و هر  ، اگر چه یک هفته بعد او
به فرمان سلطان .  ، با آن چشمان هر سه ما را بستند و منتظر هلیکوپتر شدیم ، شال مرا پاره کرده هاي ما روي لباس ها

)  همکاري می کرد ی ها در کمپیبا آمریکا یکی از فرماندهان جلال الدین حقانی د رزمان جهاد و طالبان که اکنون (
ن در آنجا به جز خداوند ؛ چو ، شما دنبال من نگردید به برادران و نزدیکانم بگو که مرا به بگرام منتقل نمودند:  گفتم

 اگر چه.  را سرگردان نکند شکس کاري نمی تواند انجام دهد و به برادرم اسماعیل بگو به خانه برگردد و خودمنان هیچ
ما سه نفر را بعد از .  ، آنها بعداً با خبر شدند که مرا به بگرام منتقل نموده اند فکر می کنم این پیام هیچگاه به آنها نرسید

، در آنجا ما را از ماشین  دور کردند از کمپ» خوست«متر به طرف جاده ، حدود یک کیلو نموده وسیله نقلیهمدتی سوار 
بر  ، ما را دوباره به کمپ ؛ اما چون آمدن هلیکوپتر به تعویق افتاد ار هلیکوپتر نگه داشتند، در صحرا به انتظ پیاده کرده
روي جاده  ر، سپس با پاي پیاده ب د رکنار دیوار خاکی همان خرابه ما را نگه داشته حدود یک ساعت در کمپ.  گرداندند
 بود کمپ دیدبانیشاید نزدیک .  به همان مقصد اولی بردند و بر روي خاك کنار جاده آسفالت نگه داشتند شده قیر ریزي

بعد از گذشت شاید نیم  .  به ما اخطار دادند که قصد فرار یا حرکت غیر معمول را نداشته باشیم و گرنه شلیک می کنند ؛
را  کلت،  دقیقه دستان ما را گرفته 10-15بعد از حدود .  ستساعت یا بیشتر صداي هلیکوپتر را شنیدیم که به زمین نش

صداي گوشخراش هلیکوپتر نزدیک تر .  به شقیقه هایمان گذاشتند و در یک ردیف ما را به سوي هلیکوپتر حرکت دادند
.  بستند ، به صندلی ها داخل هلیکوپتر انتقال دادهبه سپس .  ، ما را جلوي دودکش ها مدتی در گرما نگه داشتند شد
کشیده و  کوه هاي سر به فلک.  من شال را از چشمانم کمی کنار زدم.  عقب هلیکوپتر باز بود که به پرواز در آمد بدر

باران روس ها و دیدن صدها جنایت در آن  گر اما خشکیده وطنمان را مشاهده کردم که بعد از آتش غیانطرود هاي 
، بی عدالتی و خود سري بیگانگان شده  ، ظلم شاهد خون و آتش دوباره حالا به دلیل لشکر کشی هاي آمریکا؛ زمان 
با دیدن کوه هاي بلند به این فکر افتادم که تا کی فرزندان این خاك و بوم این همه محرومیت و مظلومیت را .  است

، به  یا اینکه خودآیا گناه ما همین افغان بودن ماست یا مسلمان بودن ما را دشمنان قبول ندارند .  خواهند چشید
اما فرزندان خود را  ! ؟ ، لشکرکشی و تجاوز می دهیم ، به بیگانگان جرئت حق کشی خویشتن و فرزندان خود ظلم نموده

، بی خبري  ، فقر حکام ظالم و فاسد با جهل.  از همه مسائل دور نگه داشته ایم و آنها دوست را از دشمن تمیز نمی دهند



این بدبختی ها انداخته اند و به همین دلیل به دشمن گمان دوست را داریم و در خرابی وطن نیز  و ناآگاهی ما را در کام
  . با آنها همکاري می نماییم

، قلندر و فردي از خوست را با همه امیدها و آرزوهایمان به سوي  ، حکمران هلیکوپتر به پرواز خود ادامه می داد و من
شرایط انتقال از لحاظ روحی و جسمی چنان بر همه ما اثر گذاشته .  نیز در کنارمان بود وسایل و اثاثیه ما.  بگرام می برد

بود که هر یک هر لحظه از خداوند تقاضاي شهادت می کردیم و آرزو داشتیم با همین هلیکوپتر در راه انتقال منفجر 
بگرام نمایان شد و ما در حالی فرودگاه  ، ما خیلی طولانی تر از یک روز گذشت رايبعد از یک ساعت و نیم که ب  . شویم

، به سوي شرایط غیر قابل تحمل  براي تحمل سختی هاي جانفرسا ، که ناباورانه به نامردي جاسوسان می اندیشیدیم
. آینده اي غمناك انتقال می یافتیم  



  
 بخش بیستم

  
 گاراژ و محبس بگرام

 
 

روس ها براي  متر که در زمان روس ها یا پیش از آن ، توسط  40در  80زندانیان بگرام در گاراژ بزرگی به مساحت 
ت و اآمریکاییها تمام تجهیز. ، محبوس بودند بگرام ساخته شده بودفرودگاه در مجموعه صنعتی  هواپیماتعمیر قطعات 

اتاق ها همچنان براي  . استفاده می نمایند زندانها و صحن سالن به عنوان  ، از اتاق را خارج کردهماشین آلات آن 
اتاق هاي طبقه فوقانی محلی براي تحقیق ، شکنجه و .  هاي انفرادي اختصاص یافته اند اتاقدرمانگاه ، انباري و 

متر یا بیشتر با سیم  4در 5ر حدود مختلف ، در داخل صحن مکان هاي باز را د است بازجوهااستراحت کوتاه مدت 
با خارج ارتباط   ، نموده اند که با در آهنی که به شکل اتاقک ساخته شده بود کفپوشخاردار احاطه و با چوب نئوپان 

، یکی بیرون و  ب ، توسط دو در و خروجی محوطه سیم خاردار ا انجام می داد ورودي این اتاقک آهنی که کار .  داشت
بود و افرادي را جهت ارتباط ، داخل همین  نگهبانبا داخل محوطه ارتباط داشت که هر دو قفل و در اختیار  دیگري

   .و زندانیان بودند و همه کار زندانیان نیز به عهده آنها بود نگهباناناتاقک ها جا داده بودند که رابط بین 
ك انفرادي که هر کدام داراي شش و هفت اتاق وو بلطه سیم خاردار وجود داشت و ددر کل صحن یا گاراژ ، هفت محو

ك ودر طبقه بالا نیز بل . نیک قرار داشتیکلکنار و در  که چند روزي من در آن بودمعمومی ، همراه با یک اتاق  بود
انفرادي با ظرفیت شش اتاق که بدترین مکان براي زندگی و امن ترین و مخفی ترین مکان براي شکنجه گران بود وجود 

ه قطر حدود بفقط یک سوراخ  .ها و پنجره ها مسدود شده بودند  اطراف این گاراژ همه دیوار بود و همه سوراخ.  داشت
درب اصلی وجود داشت که هواکش محسوب می شد و چون فصل سرما بود آن را باز گذاشته  يسانتی متر در بالا  50

وقت غذا با ساعت  . نور از راه آن به داخل می تابید و با اندازه نور و روشنایی وقت نماز را حدس می زدیمکه بودند 
ت ده تا را بین ساعاناهار  . آمریکا تنظیم می شد یعنی صبحانه را قبل از نماز یا مصادف با نماز صبح براي ما می آوردند

می رد کرده خود را با بطري آب خ ندانیان غذاي خشک یا جیره بندي وقت غذا همه ز .را عصر می آوردند شام  و یازده 
سرو صدهاي عجیب و غریبی ایجاد می کرد که درروزهاي اول و در  غذاي خشک این حالت کوبیدن کیسه هاي. خوردند 

رند که در وقت غذا این سرو صدا ها چیست ؟ حدس می زدم که وقتی زندانیان غذا می خو دانستم انفرادي من نمی
بود زندانیان حق داشتند  3 – 3/5چون می دیدم هر روز وقت ورزش که عصرها از ساعت .  ورزش می نمایند نگهبانها

صداي  پس سرو صداي ورزش با سرو .بدوند و ورزش و نرمش کنند جا  در داخل همان روي فرش چوبی محوطه خود و
کوبیدن غیرقابل خوردن ، این زمان خوبی براي صحبت چون غذاها خیلی خشک بود و بدون .  غذا خوردن همانند بود

، چون همه با هم ورزش می کردند  ؛ کردن ، همدیگر را تسلی دادن ، تقویت روحیه و امیدوار کردن یکدیگر هم بود
، گوشه اي می گذاشتند تا داخل محوطه بازگردند و در این هنگام به اتاق هاي  هرکدام لباس و اثاث خود را جمع کرده

دست می شد نگاه کرد و با دوستان ، نزدیکان و دیگر زندانیان ارتباط برقرار نمود و با اشاره دست ، ضمن ورزش به  ورد
و نگهبان ها می بود و اگر آنها متوجه می شدند ، زندانی  نظامی هااین حرکات باید به دور از چشم . آنها چیزي را فهماند 

. دلیل من یک هفته از ورزش و غذاي گرم محروم بودم به همین.  را از ورزش محروم می کردند  
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 بخش بیست و یکم

 اقوانین بشردوستانه آمریک وروز اول بگرام  

چون این . بگرام رسیدیم  اما نمی دانم ساعت چند بود که ما به. شهریور بود   14  تاریخ
را همراه با وسائل به  بگرام رسیدیم ، مافرودگاه وقتی به . ما خیلی سخت گذشت  پرواز به

چندین .  ، از گوشه چادر به بیرون نگاه کردمه فرودگادر .  انداختند يپشت وانت بار
.  بزرگ و کوچک دیده می شد و افراد مسلح ما را همراهی می کردند هواپیمايهلیکوپتر و 
و آسفالت  شده  خاکی را طی کرد و به جاده قیرریزياي  خارج شد ، جاده باندوانت بار از 

 انندگاراژي توقف کرد ما را مسمت چپ پیچید و جلوي به دقیقه  10- 15بعد از   . رسید
به مجرد داخل شدن  . داخل گاراژ بردندبه و کشان کشان  پائین کشیدند اي  اشیاي مرده

د و شیدنکدستانم را به زور  . داخل سالن دیدم نظامیانخشونت و وحشت را در حرکات 
بند بزرگ ي آن دستروآهنی کوچک و  يبنددست. د فردي بندهاي پلاستیکی را بری

رنگی را بر چشمانم و   بند سیاه چشم,  را پاره کرده روي چشم شال.  ري بسته شددیگ
شدت به زمین  هاهایم را نیز با زنجیر بستند و بو پ گذاشتندگوشی ضخیمی را بر گوشم 

خاست کوبیدند و  از آن بر می پائیزبود و سرماي شده سالن که سراسر آن با سیمان فرش 
 زدند بین خود حرف می,  ما را به همان حال گذاشته.  ما نهادند پا بر گردن نظامیبا پوتین 

,  ت تکاناقدرت حرکت و جر.  شنیدیم هایشان نامفهوم بود و فقط سر و صدا را می حرف. 
ها به سویی  گاهی آن.  چند ساعت بدین منوال گذشت.  ها را نداشتیم هاي آن از زیر چکمه

اشتن پا روي گردن و صورت ما که به صورت روي ها یا دیگري براي گذ همان  , رفتند می
 ماز زمین بلند,  وهایم گرفتهزبعد از چند ساعت دو نفر از با .  آمدند زمین افتاده بودیم می

اتاق با نور تیز روشن شده بود و روي فرش .  راژ به اتاقی بردنداکردند و در داخل همان گ
متر به رنگ قرمز کشیده  پهناي پنج سانتی متر و وسط آن مربعی شاید به ابعاد پنجاه سانتی

دو نفر قوي هیکل وحشی صفت بازوهایم را .  داخل این مربع نگه داشتند درمرا ,  بود
به مجرد باز شدن زنجیرها به شدت دستانم را .  محکم گرفتند و فردي زنجیرها را باز کرد

و  چشم بند .  تهایم به عقب رف پیچاندند که مجبور به خم شدن به جلو شدم و دست
فردي که جلوي ما بود و   . را نیز از پاهایم گشودند قفلگوشی را هم برداشتند و زنجیر و 

هایم را پاره نمود و برهنه  گرفت و لباس يدیگر نظامیقیچی را از   , کرد زنجیرها را باز می
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در سمت چپ و فردي که شهرت  ترجمم.  ایستاده نگه داشت بصورت در وسط سه وحشی
زن و مرد در اطراف ایستاده بودند و زندانی  نظامیچندین .  نوشت در کنار راستم بود ا میر

و از تماشاي آن لذت   عذاب می دادندرا با حالت برهنه و حالت روحی ناهنجار تحقیر و 
ا چشمان از زد و ب فرد وسطی و روبرو با جیغ و صداي بلند و وحشتناك فریاد می.  بردند می

 .  نمود نیز با همان حالت آن را ترجمه می ترجمم .  کرد من نگاه می زده به حدقه بیرون 
.  فقط به چشمان من نگاه کن و خوب گوش بده: با داد و بیداد اولین حرفش این بود که 

حرف ما ,  در خانه و خاك ما.  اینجا خانه ما و خاك آمریکاست,  خوب بشنو:  بعد داد زد
کم ما و قانون آمریکا جاري است و اگر اینجا ح  . طاعت کنیقانون است و باید از آن ا

  : بعد داد زد  , دادم که بلی باید جواب می ! ؟ فهمیدي  , دشخواهی  تنبیه ,  تخطی کنی
  ,  است » فایو- ناین-سیکس« اسمت   ؛ از حالا دیگر اسمت سید محمد علیشاه نیست

باید جواب  .زد  گوشم داددر   و بلنداسمت چیست   : گفت,  گفتم بلی فهمیدي؟ باید می
چندین بار این جمله را تکرار کرد و من هم باید تکرار   . فایو  , ناین ,  سیکس:  دادم می
در اینجا و در خانه ما چند چیز را باید به :  با وحشیگري داد زد نظامی همان .   کردم می

 را بیان کردتا  برایم شش یا هفتبعد . دقت یاد بگیري و از انجام دادن آنها خودداري کنی
  ,  نباید از جایت حرکت کنی ,  نباید با کسی حرف بزنی:  ها را ترجمه کرد آن ترجممکه 

نباید به پرچم   , ت داده شده اعتراض کنیارنباید به دستو ,  نباید به اطرافت نگاه کنی
قوانین وحشیانه و غیرانسانی  و تفهیم ها بعد از این امر و نهی... . احترامی کنی و  آمریکا بی

شهرت مرا .  خواند آمریکا که در دیوار همان اتاق نصب بود و سرباز از روي آن برایم می
 یو معاینات غیر انسانی لباس احترامی  بی ,  توهین ,  یادداشت کردند و بعد از تحقیر
و  قفلبند و پاها را با زنجیر و ها را با دو دست دست  , ام انداخته کاغذي به شکل عبا به شانه

هایم را با گوشی بستند و به حرکت در روي زمین و هوا در  و گوش چشم بند چشمان را با 
, خوردند مینپاهاي به زنجیر شده من به زمین  , دادند از بس که سریع حرکت می  . آوردند

,  جال ندادهها م ولی آن  , داشتم ها را خیلی کوچک بر می و چون بسته بودند قدم
 سیکس "گفتم  نامت چیست و من باید می  : زدند زا داد می کشاندند و با صداي وحشت می

ناخودآگاه هر زندانی و ,  پرسیدند وال را میئها با فریاد این س و چون آن  " فایو  , ناین  ,
لذت   , خوشحال شده نظامی هااز این حرکت نیز .  گفتم من نیز جواب را با صداي بلند می

هر کاري که باعث   . در حالی که این کار موجب رنجش زندانیان دیگر بود ,  بردند می
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این کار در تمام   ؛ شد جانی می نظامی هايسبب خوشی و لذت   , رنجش زندانیان بود
جایی متوقف ,  مرا به سمتی حرکت داده  . گردید روز تکرار می ینمسیر انتقال و براي چند

 دانستم کجاست نمی.  سالن بزرگی بود.  گوشی را برداشتند,  را باز کردهچشمانم   . کردند
 زنجیر دستبند و  . دانستم که جاي دیگري براي تحقیر و توهین مجدد است می اما  ؛
 .مردان  باز برهنه در مقابل زنان و ، تنم درآوردندلباس کاغذي را از  را بازکرده ، هایم پا

 این حقارت و .ویم شبخودم را  زیردوش بروم و ، کردهمام ح آمریکایی دستور دادنظامی 
همه  براي من و ، مرد خود را برهنه بشویی زن و که در مقابل چند احترامیبی  توهین و

بلند  قال  قیل و بیداد و داد و ، به هر صورت بعد از استحمام  . افغان ها بالاترین اهانت بود
باید خودم را  ، آن هم آب سرد ، آب را باز کردمشاید یک یا دو دقیقه ،    شد که سریع

از صابون آنجا  ، آب را ندیده بودم  روز خود را نشسته و 22من که  . سریع می شستم
بیداد صدا زدند که  و با داد بعد از دو دقیقه آب بسته شد و . خود را شستم استفاده کرده ،

مقابل آنها دلیل آوردم که کف در  ، می کردم حمامچون اولین بار بود که  . خارج شو
 . به زور کشاند گرفت ورا یکی از آن وحشی ها آمد دستم  . صابون در بدنم مانده است
دیگر تا در بگرام بودم از  صابون را با دستمال خشک کردم و ، نزدیک بود زمین بخورم
 زود : وگفتنددادند  ه منرنگی را که اندازه من نبود ب لباس نارنجی . صابون استفاده نکردم

ماسک را نیز به دهانم  ، وشیدمپجوراب وکفش نارنجی  من آن را همراه با کلاه ،  . بپوش
زندانیان  ( نی هایی که تلویزیون نشان می دادعین همان زندا ، به خودم نگاه کردم . بستند

 ؟ تاین لباس نارنجی از گوآنتاناموس ،  تعجب کردم من که در بگرام هستم . ) گوآنتانامو
باز به خودم  و در ذهنم تداعی شد ...هواي گرم و ، شکنجه تحقیر، همان لحظه مشکلات ،

 ، من هیچ مشکلی ندارم ، نه اینجا بگرام است وگوآنتانامو جاي افراد خطرناك است : گفتم
با خودم کلنجار می رفتم که از این آمریکایی هاي بی تمیز هیچ بعید  ؟ من و گوآنتانامو

نکند  ، به بگرام آورده اند نگه داشته و نطور که بی گناه تو را دستگیر نموده ،همی ، نیست
با درایت  . بازجویی خواهد بود ، خوب اینجا بگرام است :باز می گفتم  به کوبا هم ببرند؟

شاید دو سه روزي  تهمت هاي دروغ را بررسی خواهند کرد ، جواب ها و والات ،ئوتعقل س
من که نه از طالبان  . قال خواهم یافتتپرواز دیگر به گردیز ان این کار طول بکشد ودر

من یک دکتر خدمتگزارم که براي  . نه القاعده را می شناسم نه با آنها رابطه دارم و هستم ،
 شاید به زودي این اشتباه رفع شود و ، خدمت وکارهاي اجتماعی به کشور آمده ام؛ طبابت 
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چشم ها  . وتصورات بودم که زنجیر به پایم بسته شدبا همین خیال  . به کارم برگردم
 . سفت دستانم را نزدیک هم قرار داد دستبندها دوباره محکم و و وگوشهایم پوشیده شد

زننده در گوشم داد زدند که نامت  همان دو نفر وحشی با همان صداي گوشخراش و
در  بلکه به زور و ، رفتمبا خشونت مرا چندین متر راه بردند که باز خودم راه نمی  چیست و

روي نردبان بالا  ، بعد از حدود صد متر به سمت راست . هوا مرا می کشاندند بین زمین و
 سپس روبرو و . ومن قدم را بالا گذاشتم وجلو رفتم  step-step:بلند داد زدند بردند و

 .نشاندند وارد اتاقی کردند و ، چندین قدم دیگر انتقال داده

 



 بیست و دوم 

 محقق نه شکنجه گر

 
دست  اما دستانم هنوز در دو زنجیر و ، گوشی را از گوش هایم برداشتند بعد از مدتی چشمانم را باز نموده ، اتاق ، بدر

فردي جوان با لباس شخصی وشلوار لی که کلاه پیک بر سر داشت وریش زردش او را از ظاهر  . بود بستهپایم  بند و
 به مجرد ورود ، . وارد اتاق شد ، تکبر نشان می داد که همه کاره است نخوت و با غرور و ر کرده بود وآمریکایی اش دو

شما از  :شهرتم را پرسید وگفت  اسم و ، آن طرف نشست ترجمم قرار گرفت و  بود سریع پشت میزي که جلوي رویم 
 من نیز از کودکی تحصیلات ، . سوابق شروع نمود سپس سوالات خود را از بیوگرافی و . هستید  695این به بعد شماره 

او  . همه را با صداقت گفتم حج ، سفر به افغانستان و ، نزدیکان ، تحصیلات عالی ، شرایط زندگی ، درآمد جهاد ،، هجرت 
در گردیز  از ملاقات هاي دو روز اخیر ، حضور مردم در خانه از استقبال و همراهانم در این سفر پرسید و از سفر اخیر و
چون من با شما هم  . یک دکتر شده ام بازجويمن هم دکتر هستم وخیلی خوشحالم که  : سرانجام گفت سوال نمود و
چیزي  و  را کم دیده بودم مکر وخدعه آمریکایی ها ، من که هنوز دروغ . همدیگر را درك می نماییم ، مسلک هستم
کا دروغ بگویند یا سیاستمداران به دلیل مسائل سیاسی واجتماعی تصور می کردم اگر مردم عادي آمری ، نمی دانستم

به همین باور بودم  . حالا این دکتر به یقین راست خواهند گفت وکیل و ، بازجو ، حرف هاي بدون استدلال بگویند
پرونده را به دقت  استدلال نگریسته و فردي که مسائل را واقعا با تعقل و و من هم خوشحالم که یک دکتر : وگفتم

بازپرس من است و چون من همه حقایق را گفته ام ، پس خیلی خوب است که با صداقت و انصاف آن   بررسی می کند ،
ها را بازدید نمایید تا حقیقت براي شما روشن شود و من از این مشکلات نجات یافته ، به خدمت مردم خود مشغول 

اید و دروغ  راست نبوده اما شما از اول با من رو: ، با حالت غرور و خشم گفت ادهاو ناگهان خود را متعجب نشان د.  گردم
بیوگرافی که . سوابق .  ؟ من که تا به حال هیچ چیز نگفته ام کجا را دروغ می گویم:  من با تعجب پرسیدم!  می گویید
، پس چگونه رو  که دروغ نیست... اد و، سفر، هجرت، جه ، درس خواندن ، همه مردم این مسایل را می دانند دروغ ندارد
، زندگی و سفرهایت را طوري بیان کردي که کاملا حالت عادي  شما خود.  ما همه چیز را می دانیم: ؟ گفت  راست باشم

، در گفتار  هیچ کار خلافی را انجام نداده.  گفتم به یقین همینطور است.  داري و انگار هیچ جرمی را مرتکب نشده اید
قصد خارج شدن داشت ،   . و ایستاد با عصبانیت پرونده را از روي میز برداشت.  یشه صادق بوده و راست گفته امخود هم
و معلوم خواهد شد که شما چه جرم هاي سنگینی  بعدا می بینیم و خواهی دید که ما همه حقایق را می دانیم  : داد زد

:  گفتم.  انکار شما هم هیچ سودي به حال شما هم ندارد اهم کرد واسناد کارهاي خلاف شما را رو خو. را مرتکب شده اید
من .  خیلی خوب اگر یک سند براي حرف هاي خودآوردي ، من دیگر اتهامات شما را بدون مدرك و دلیل می پذیرم

. نیز به دنبال او خارج شد ترجمم ، با عصبانیت خارج شد و در را به شدت بست. هیچ جرمی مرتکب نشده ام  
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  بیست و سوم
 

 سلول انفرادي
 

،  ت بازوانم را محکم گرفتهس، با خشونت چشمان و گوش هایم را بستند و با د سرباز مانند هیولا وارد اتاق شده دو
در راه باز .  ، از همان مسیر به پایین و طبقه همکف بردند در راه چندین بار صورتم را به دیواره ها کوبیده.  حرکت دادند

و میله آهنی را که  و بردند و با صداي گوشخراش سیخداخل راهر. 695: ؟ می گفتم  ی زدند که اسمت چیستبلند داد م
، به شدت به زمین  ، مرا به داخل آن پرت کرده ، دري باز شد کشیدندرا براي محکم نگهداشتن در تعبیه شده بود 

  ، کلاه نارنجی داد زدند که حق ندارید.  شیدندرا با همان صداي خشن ک میله آهنیهمان .  کوبیدند و در را بستند
جهت بیدار  نگهبانیهر پانزده دقیقه   . دست و پایم هم که از اول بسته بود.  بردارید گوشی را  و  چشم بند ،  ماسک

اق ها از ات  ، با خارج و وارد شدن هر زندانی  . باش و خبر گیري به ما سر میزد و نظارت می کرد که اوامر اجرا گردد
، ضمن اینکه براي بیدار ماندن زندانیان هر چند دقیقه به  و میله آهنی بلند بودچفت درب همان صداي گوش خراش 

من که تازه در بگرام با انسان .  دیوارهاي اتاق ها با چوب بلند می کوبیدند تا از آرامش و خواب زندانیان جلوگیري کنند
، چهار طرف آن با چوب  ان خود را کمی باز کردم و دیدم اتاق انفرادي است، با ترس چشم هاي وحشی روبرو شده بودم

برق تیزي روي .  متر بود 2در 2مساحت اتاق شاید .  ، دیوار و سقف آن با شبکه سیمی و تور پوشانیده شده است نئوپان
از .  دریچه اي معلوم گردید،  ، در را خوب و با دقت دیدم به اطراف نگاه کردم.  شبکه سیمی در سقف کار گذاشته بود

 5/1یکی از زمین به فاصله :  این در، سه دریچه داشت.  ؛ یعنی نگهبانان در جلوي در نبودند و نگهبان خبري نبود نظامی
، در مواقع ضروري  داخل اتاق می شدند و زندانی را نظارت نموده نظامی هاسانتی متر که از آن  20در 30متر و به ابعاد 

، شاید  دریچه دوم در پایین آن و تا کمر انسان.  سر و صورت زندانی می گذاشتند رويرا  چشم بند، گوشی و یا انتقال 
سانتی متر قرار داشت که از آن جا مواد خوراکی مانند غذا و آب را به زندانی می  15در 40یک متر یا بلند تر در ابعاد 

دریچه یا .  بند در دست داشته باشندندانیان قبل از خروج باید دسته ز؛ اما در اصل براي دستبند درست شده بود ک دادند
 را به پاي زندانی می بستند زنجیرسانتی متر تعبیه شده بود که از آن جا  15در 30شکاف دیگري نیز در پایین و به ابعاد 

که در این اتاق بودم ، کسی  اما من تا وقتی  ؛ گاهی از آنجا در بعضی اتاق ها آب و تشت براي مسواك زدن داده می شد. 
را بسته یا باز می کردند بسته می شدند و  پابنددو دریچه پایین بعد از اینکه سربازان دستبند و .  مسواك نداد ه منب

، دیدم اتاق  بالایی به بیرون نگاه کردم  از دریچه.  من به خود جرئت داده بلند شدم.  قفلی روي آن ها نصب می گردید
در. ند پهلوي هم قرار دار هاي انفرادي  

 _ك بود و می شد دو ونه اتاق من کنار در ورودي بلخوشبختا.  ك شش اتاق انفرادي وجود داشتواین اتاق بزرگ یا بل 
حن در بین سیم صدر بیرون و  ؛ از آنجا به سالن نگاه کردم ، سه اتاق روبرو و قسمتی از صحن گاراژ یا سالن بزرگ را دید

از  . ن یا در حالت خوابیده یا نشسته قرار داشتندآقر دي از زندانیان با لباس نارنجی در حال خواندن نماز وتعدا خاردارها 
به  ؛ بزرگ باشند یشان چنان معلوم می شد که با ریش بلند و حالت تضرع هر کدام باید مولوي یا عالمهایچهره  فرم

چهره هاي  ، با دیدن آن ها . طالبان و وابستگان القاعده باشندهمین جهت با خود فکر کردم که شاید همه اینها از سران 
افراد سرشناس طالبان جلوي چشمانم مجسم گردید و از اینکه در بگرام شاید با سران طالبان هم کاسه و هم سلول گردم 

ی روبرو شوم که سالها مردم را به کشتن همدیگر ترغیب و تحریک نموده و علیه ملت ما فتواي کفر را صادر وبا کسان
ناراحت شدم و از اینکه به نام  ، کرده و قتل انسانها را ترویج داده وقباحت قتل نفس را از بین برده اند هم صحبت شوم

که هیچگاه با آنها هم فکر و هم عقیده نبوده و با طرز فکر  و به همکاري با کسانی متهم هستم کسانی زندانی شده ام
و اهل تحقیق و باز !  باز به خود تلقین کردم که آمریکایی ها آدم هاي با انصاف . برخود لرزیدم ، وعملشان مخالف بوده ام
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ز اطلاعاتی و ماهواره آنها دستگاههاي مجه . هستند و اطلاعاتشان از افغانستان وجامعه افغان خیلی زیاد است!  خواست
CIA،FBI اي دارند و پاکستان آنها را پشتیبانی و و  و تی از اسرائیل گرفته تا انگلیسو نمی دانم چندین دستگاه اطلاعا

رها خواهم شد و هیچکاه با این  به یقین همین امروز یا فردا حقایق براي آنها واضح و روشن شده ،و  حمایت می کنند
نمی دانم چقدر به اینها نگاه کردم و چند وقت در این خیالات بودم که یکی از این .  ل نخواهم شدافراد روبرو و هم سلو

او با دست چهار را  ؟ نماز چه وقت را می خواند : جوابش را دادم و با اشاره پرسیدم . زندانی ها با اشاره به من سلام کرد
نماز ظهر و عصر را با تیمم به  . توجه شدم که وقت عصر است، یعنی نماز چهار رکعتی را دارد می خواند و م نشان داد

را پائین کشیدم و با این حالت خیلی  چشم بندیعنی  ؛ سریع چشمانم را بستم سربازبا شنیدن صداي پاي  . جاي آوردم
هانخوران را باز همان خیالات و تصورات به سراغم آمد و باز دشمنان بشریت و ج ، دیر نشسته یا خوابیده و دراز کشیدم

، غافل از اینکه در کل غرب به خصوص  دوستی روبرو می دیدمقانون و انسان ، خودم را با عدالت ، عادل و عاقل دانسته
. پیدا می کند معنیهمه ارزشها در سایه منافع مادي آنها  حقیقت و حقوق بشر، ، ، بشردوستی عدالت؛ آمریکا   

را ) شرعیات( فرد فهیم و خوش اخلاقی از تخار بود که مدرسه دار العلوم دینی ، در اتاق روبرویم ، انفرادي وكدر این بل
در بالا  . )سید کرم بود دادگاه فرمانداريقاضی  فکر می کنم( داشت فعالیتدر پاکستان خوانده بود و در محوطه گردیز 

در بگرام خیلی با هم  . آشنا شدیمحصار گردیز همراه با شش نفر دیگر دستگیر شده بود و در زندان گردیز با همدیگر 
یک  . مهربانی وحرفهاي او فراموش نشدنی است ،  در آن روزهاي بحرانی . می دادیم دلداريصحبت کرده و همدیگر را 

هر دو زودتر از من به  . به نام جمیل در اتاق دیگر بود ، نفر دیگر از سمت شمال که در بالا حصار گردیز دستگیر شده بود
کوچی زندان بود که  يدر کنار من پیرمرد . رفتند یبزرگ گاراژ منتقل شدند و از انفرادي به اتاق جمعی و و صحن سالن

 ؛ او بعد از من نیز در همین انفرادي بود . بود "قلم" از کاهش شنوایی رنج می برد و در ظاهر از لوگر و پدر فرمانده
من او را   . تها دوباره می پرسید و شاید دوباره نماز می خواندهمیشه اوقات نماز را می پرسید و در یک وقت اکثر وق

زخمی  فرد دیگري از جلال آباد دستگیر شده بود که همه دهان و صورتش خون آلود و  . حاجی صاحب صدا می کردم
رفیقش در  راههم کهکرایه می آورده  اتجار را ب اموال، می گفت از تورخم  ایجاد شده بودضربات بود که بر اثر شکنجه و 

. او از زندان و شکنجه و آمریکایی ها خیلی می ترسید . داخل لباس تجار مواد مشکوکی در بازرسی مرز پیدا شده است  
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  بخش بیست و چهارم
  

 روزهاي سخت بگرام و تحقیقات
 

خیال خود  ؛ چون در فکر و نمی دانم چیزي خوردم یا نه . را برایم آوردند نظامیشب غذاي خشک و جیره بندي شده 
این  . ، و با وجود ماسک دیگر حالی براي غذا خوردن نداشتم غرق بودم و به دلیل بسته بودن دست و پا و چشم و گوش

از قفل در اتاق کلون درب یا با کشیدن میله آهنی و  نگهبانصداي  شرایط آن که تا صبح هر چند دقیقه با سر و وشب 
شب را نیمه خواب و نیمه بیدار یا در حالت  . همان شب اول زندان را باز در ذهنم تداعی نمود ، انفرادي از جا می پریدم

؛ یعنی  ی که شماره مرا می خواند چشمانم را باز کردمنگهبانا صداي صبح ب.  دمبوس و نمی دانم با چه حالت گذرانکا
و ماسک  چشم بندمن .  دیگر را برایم آورده استغذاي خشک ؛ دیدم یک بطري آب و یک کیسه کنار زدم را  چشم بندم

را کمی بالا  دچشم بندستور داد که گوشی را به گوش و .  روبرو شدم نگهبانکه با صداي وحشتناك کنار زده بودم را 
،  بلند شدم و دیدم همه مردم نماز می خوانند نگهبانبعد از رفتن .  بزنم و بعد از غذا دوباره همه را ببندم و نگاه هم نکنم

 نماز صبح را ادا کردم.  دو انگشت خود را بلند کرد و با اشاره فهماند که نماز صبح است.  از همان زندانی با اشاره پرسیدم
، بعضی از زندانی ها خواب و بعضی دیگر نماز و قرآن می  را نیز چندین بار به بیرون نگاه کرده بودم اگر چه شب. 

صبح ما .  اما کسی به دریچه من نگاه نمی کرد و کسی متوجه نشد که جواب مرا بدهد  ؛ خواندند و بعضی نشسته بودند
در آنجا حاجی حکمران و قلندر را شناختم و با اشاره و .  دبه درمانگاه بردن) سل(را براي معاینات مجدد و تست توبرکلوز 

، از بسته بودن چشم  من بیش از هر چیز.  دوباره مرا به همان اتاق انفرادي برگرداندند.  حرکات دست به آنها سلام کردم
من دست و زمانی که چشمانم بسته بود تا جایی دلم تنگ می شد که احساس مرگ به  ها احساس ناراحتی می کردم

در اتاق  قل و زنجیرو گوش هاي بسته همراه با ماسک و دستان زنجیر شده و پاهاي در  ها امروز را نیز با چشم.  می داد
تا افعال وحشیانه و  بازجودم و باز افکار گوناگون از حرکات سبعانه و قبیحانه گذرانرا ، مثل شب و روز گذشته  چوبی

. به سراغم آمد...  ، بی خبري از آنها و ، مهاجرت ده، حالات خانوانگهبان ها ددمنشانه   
با دستور آنها .  و خبري جدید کرد نگهباناتاق و کشیدن میله آهنی مرا متوجه حضور  بو باز شدن در نگهبان هاصداي 

 بازجوئیمن در اتاق با همان فردي که روز اول از . رفتم  بازجوئی، به همان مسیر و با همان برخورد تا اتاق  بلند شده
:  گفتم.  از اول باید به من قول بدهی که راست بگویی:  بعد از نشستن و تمسخر و ریشخند گفت  ، کرده بود مواجه شدم

و کاري انجام  مو شما راست گفت بازجوهااز اول هم به دیگر .  من در عمرم دروغ نگفته ام و از دروغگو و دروغگویی بیزارم
،  خیلی خوب:  گفت.  فقط باید عاقلانه و منصفانه و با دقت مسائل بررسی گردد.  گفتن باشدنداده ام که نیاز به دروغ 

؟  ؟ شما چند روز قبل با او جلسه داشته اید اگر شما راست می گویید بگو که این عکس کیست.  حالا معلوم می گردد
عکس فرد .  ، به دقت به آن نگاه کردم ته؟ من عکس را از او گرف درباره چه موضوعاتی با هم صحبت و گفتگو کرده اید

هر چه دقت کردم متوجه نشدم که   . و بینی پهن و ابروي بالا رفته حدود یک سانتی متر ی، با ریش کوتاه میانسالی بود
عکس کمی شبیه مردم دره بهسود و .  کسی را نمی شناختمچنین ، من با این ویژگی با کسی جلسه نداشته و  کیست

؛ اما فکرم به  با خود فکر کردم شاید در ایران یا جاي دیگر او را دیده باشم.  ، شماره زندانی را حفظ کردم دحوالی آن بو
بنابراین با او جلسه اي هم .  یقین دارم که او را ندیده ام و نمی شناسم:  گفتم.  جایی نرسید و صاحب عکس را نشناختم

 ، محل زندگی و ولایت او را بگویید شاید متوجه گردم ، تحصیل مسئولیت، مانند  اگر اسم و دیگر خصوصیات.  نداشته ام
، حقیقت را نگویید و به  م که شما از اول تصمیم گرفته ایدمن می دانست:  با عصبانیت پرونده را بر روي میز زد و گفت. 

خیلی : گفت.  ویم او کیستوقتی کسی را نمی شناسم چگونه بگ:  گفتم.  شما دستور داده شده که هیچ چیزي را نگویید
یم دکتر عمو، پسر  برادرم دکتر سید اسماعیل:  ؟ جواب دادم خوب حالا بگو از ایران با چه کسانی به افغانستان آمدید
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به شما چه دستوري داد تا آن را ) سیف الرحمان(وقتی از ایران می آمدید منصور :  پرسید.  دیگربیچاره سید رضا و چند 
؟ جواب  همراه با پول به سران قبایل پکتیا و سران چهارده گروه ضد ائتلاف و مخالف دولت مرکزي در گردیز برسانی

، و از دستور او و پول کذایی شما  رمدیده ام و نه با او ارتباط داه دیگر نمن سیف الرحمان را در ایران یا جاي :  دادم
به شما  پول بخاطرمشتی دروغ و حرف هاي بی ربط است که افراد سود جو و فرومایه  این مسائل.  چیزي نمی دانم

من هیچگاه به .  ، سند و مدرك پذیرفته اید فروخته و شما را فریب داده اند و شما هم آن را احمقانه و بدون تحقیق
او خود را .  وطن و دین خود خیانت نکرده و بر ضد مردم خود هیچ عمل خلافی را مرتکب نشده ام ، ، ملت خانواده

به او :  گفت ترجمم، به  و بیرون رفت برداشترویی پرونده ها و اوراق را با خود  عصبانی نشان داد و با خشونت و ترش
شیطان  نگهبانان.  را به شدت کوبید باین کلمات در و با گفتنبرخورد می کنم روش دیگري با بگویید بعد از این با شما 

، گوش ها و  اخل اتاق شدند و با خنده هاي شیطانی و حرکات بی شرمانه که سعی در تحقیر و توهین من داشتنددصفت 
ق ، با همان حالت غیر انسانی و چندین بار زدن به در و دیوار به اتا دهانم گذاشتند رويچشمان مرا بسته ، ماسک را 

شب در داخل اتاق انفرادي ، .  انداختند و در را با همان سرو صدا به رویم بسته ، با همان بندها مرا در آنجا رها کردند
از چند روز از این لحاظ راحت شدم و شب را با همه  را گرفته ، دست و پایم را باز کردند و بعد چشم بندگوشی و 

، اگرچه گوش ها ، اطراف چشم ، بندهاي دست و پایم چندین  خوابیدمسروصدا و دادوقال و کشیدن میله آهنی کمی 
با  بازجو برده شدم که این بار از اول  بازجوئییک روز بعد باز براي  . روز از شدت فشار متورم شده بودند و درد می کردند

بود و محقق با گستاخی بار در تمام مدت تحقیق چشمانم بسته  این.  شروع کردرا گري حرفهاي خود  خشونت و پرخاش
از پکتیا و جنگ علیه طالبان و .  چه به دهانش می آمد می گفت و به من وقت حرف زدن و جواب دادن نمی داد هر

کشاند و  موسوم شده بودمریکا به جنگ مار کبرا آ، سخن خود را به جنگ شاهی کوت که از طرف  سقوط آنها حرف زد
جنگ شاهی کوت بعد از سقوط : ؟ گفتم  شما در جنگ شاهی کوت زخمی شده ایدال کرد که ئوبه طور ناگهانی از من س

همه .  نمی خواهم که دروغ هاي تو را دوباره بشنوم: گفت .  طالبان رخ داده است و من در آن زمان در ایران بوده ام
گفتم .  توانی انکار نماییا نمی ر هرچه بگویی اصل قضیه و حضور خود.  اسناد آن در همین پرونده روي میز موجود است

اگر یک نفر پیدا .  به افغانستان آمده ام و این جنگ دو یا سه ماه قبل از آن تاریخ بوده است 2002من در اواخر آوریل : 
وقتی اصلا درافغانستان نبوده ام و شواهد آن .  شد که بگوید در آن زمان من در افغانستان بوده ام حرف شما را می پذیرم

من در جلساتی که براي حمایت از دولت مرکزي و کمک هاي جهانی براي افغانستان و حتی سفر (  د استنیز موجو
گفت بس کن ، . پس چگونه ممکن است هم در افغانستان و هم در ایران باشم)  کرزي در تهران برگزار شد حضور داشتم

د موجود هرا در این خصوص می دانم و شواز ، من همه چی دیگر نمی خواهم تاریخ ها و سفرهاي ساختگی تو را بشنوم
داده و به آنها  روهاي طالبان و القاعده غذا و جاحضور داشته ، به نی هم حکایت از آن دارد که شما در جنگ شاهی کوت

مثلا یک مورد آن عبارتست از اینکه شما در این جنگ به حاجی ابراهیم ، برادر مولوي .  کمک مالی و نظامی کرده اید
و مردم را به کمک و یاري رساندن به آنها  و تعدادي کلاشینکف و مهمات داده هزار دلار پول 50000ل الدین مبلغ جلا

ما حاکی است که شما در جلسه فرماندهان و مأموران عالی رتبه طالبان حضور  موجودحتی اسناد  . تشویق نموده اید
ز و یجهتمریکا و دولت مرکزي آتلاف و ئبله علیه نیروهاي ااي مقاداشته ، آنها را به مقاومت تشویق و ترغیب نموده و بر

. کمک کرده اید  
. شیطان صفت خنده ام گرفت  بازجوياز این تهمت هاي بی پایه و از صحنه سازي و خیمه شب بازي مضحک و حرکات 

من از  ": گفت . ستان نبوده ام آن زمان اصلا در افغاندر  هها و جلسات خبر ندارم ، بلک من نه تنها از این تهمت: گفتم 
بس کن ، نمی خواهد جواب دروغ بدهی ، ما همه مسائل را می دانیم . اول گفتم که نیامده ام که دروغهاي شما را بشنوم 

سریع و با عصبانیت از  .ها اینجا نیامده ایم  بلند شو برویم ، ما براي شنیدن این حرف: گفت  ترجممسپس خطاب به . "
. شد و رفتاتاق خارج   



 بخش بیست و پنجم
  

 شکنجه یا تحقیق
 

، بر عکس دیگر روزها در اتاق خرابه اي روي زمین نشاندند و محقق به انگلیسی  روز دیگر وقتی مرا براي تحقیق بردند
چشم نگاه کردم  گوشهاز . چیزهایی آرام در گوشم گفت که من به علت بسته بودن گوش متوجه نشدم و چیزي نفهمیدم 

تا بتواند گرفت کوچک را جلوي رویم چراغ قوه یک . نزدیک شد و گوشی را از گوشم برداشت  بازجو. بود ، اتاق تاریک 
درآن تاریکی چیزي معلوم . ناگهان یک چیزي محکم به زمین خورد . چندین ساعت به همین حالت بودم .  مرا ببیند

زمین می زد و صداي و به  هرا بلند کردتکه هاي چوب  شیطان صفت بازجويهمان   ، از گوشه چشم دیدم . نبود 
روي زمین یا چوب و دیوارهاي چوبی بلند  بر چوب و سیمان هاي بهم خوردن دو قطعه چوب با هم یا تکه گوشخراش

 آن  . کم تر بست و به این حرکت ابلهانه خود تا زمانی ادامه داد که خسته شدنزدیک شد و چشمانم را مح بازجو. است 
سابق به  انندروز بعد را م. شدم ل نتقمشب دوباره به اتاق انفرادي   . و غذا در تاریکی به شب رساندم روز را بدون آب

والات طبی ئخود را باز دکتر معرفی نمود و از من س,  مغرور با کبر و نخوت وارد شد يبازجو.  انتقال یافتم بازجوئیاتاق 
منظورت از طرح این سوالات :  وقتی پرسیدم.  جع به آن بحث کرد؟ کمی را شناسی بیماري لنفوما را می:  پرسید و گفت

؟  وقتی کسی به لنفوماي پیشرفته مبتلا شود بیشتر از شش ماه عمر ندارد,  دانی ؛ اما می گویم حالا می:  ؟ گفت چیست
ایم که این چند  داده ولی حاجی ابراهیم به این بیماري مبتلاست و ما به او قول,  نه:  ؟ گفت منظورت تهدید است:  گفتم

رو علیه تو شهادت بدهد که در جنگ شاهی  در   ؛ لیکن به شرط اینکه رو اش سپري نماید ماه آخر عمر خود را در خانه
پررویی و پوچی تهمت دروغگویان ,  شرمی از بی.  اي هزار دلار کمک کرده 50000کوت شرکت نموده و به او هم مبلغ 

اند و  هاي واهی را مانند حقیقت پذیرفته لیاقتند که این تهمت و بی منطق یبکایی این قدر جاسوس و اینکه مسئولان آمری
من با حاجی ابراهیم :  گفتم.  ام گرفت اند خنده به آن اضافه نمودههم آن را پر و بال داده و چند شاخ و برگ دروغ دیگر 

کرد و  ایشان در خوست فعالیت می,  در زمان جهاد,  ایشان از ولایت خوست و من از گردیز هستم.  از نزدیک آشنا نیستم
 در دوران.  من اصلاً در افغانستان نبودم,  بود امور مرزهادر زمان طالبان که او معاون وزارت .  در پاکستان دفتر داشت

. م بود من در گردیز,  حکومت کرزي که ایشان از حامیان دولت و مورد حمایت دولتمردان بود و در کابل سکونت داشت
همه ,  حالا اگر او مرا شناخت.  از هم نداریم یاما خیلی شناخت,  ممکن است همدیگر را در مجامع عمومی دیده باشیم

شود که  معلوم می بعدروز :  گفت!  چه رسد به شهادت و اینکه از من پول گرفته باشد,  نمایم ها را قبول می تهمت
متوجه شدم که ,  در محوطه سیم خاردار وقتی حاجی ابراهیم را دیدم,  بعد از یک ماه در صحن سالن.  حقیقت چیست

او از درد زانو .  ؛ منتها آن زمان ریش او را کوتاه نموده بودند و حالا ریشش بلند شده است همان عکس روز اول از او بوده
ها را باید بلند  داشتند و دست که همه را سرپا نگه میزمان بازجوئی همراه با دیگر زندانیان در  .  به شدت ناراحت بود

گوید و مزورانه تلاش  دروغ می بازجودانستم که  از اول می,  البته راجع به بیماریش.  او خیلی در عذاب بود,  کردند می
مرا در ,  مکه براي تحقیق برده شد يروزي دیگر.  دارد که مرا به حرف بیاورد و به زبان خوش از من حرف دروغ بکشد

اي بود که از آن طرف دیده  ینهروبروي من آ.  را برداشتند چشم بندمنشاندند و گوشی و  صندلیوسط اتاق روي 
مرا در مقابل این تشعشعات . منتشر می کرد  تابید و گرما نیز از خود چراغ می شدید و تیز از چند ينور.  شدیم می

رسید که تحمل  تند و یکنواخت از جایی به گوش می,  نازك یصدای.  بودم یرو  به قوي هم رو ینشانده بودند و نورافکن
 نیامد بازجوئیبراي هم دم و کسی با این حالت روز را گذران.  هاي من خیلی سخت بود ها به خصوص گوش آن براي گوش

آورد که  به صدا در می آلارم آن را,  را با صداي بلند روشن کرده هر چند دقیقه فردي از لاي در بلندگوي دستیفقط . 
. در این روز تجربه کردم که اي بود چهار شکنجه روحی و جسمی,  آلارم بلندگو و صدا,  نور,  گرما.  گوشخراش بود  



را درباره اینکه شما انگلیسی را کاملاً  بازجومورد  به زبان انگلیسی گذشت و من سوالات بی بازجوئی مندو روز از 
هر چه .  یک روز فقط انگلیسی با من صحبت کرد.  اید پاسخ دادم ر اروپایی نیز سفر کردهفهمید و به چندین کشو می

,  مخفی نموده طوريهمه چیز را این:  گفت می,  دانم هاي پزشکی را می انگلیسی را خیلی کم بلدم و آن هم واژه:  گفتم
نبود و این براي من  ترجممردم و نیازي به ک خودم با شما صحبت می,  اگر انگلیسی بلد بودم:  گفتم.  گویی راست نمی

در واقع یک , م است و اینکه من بلد نیست لازمانگلیسی دانستن براي یک دکتر ,  هستم ؛ چون دکتر هیچ مشکلی نداشت
 اول:  گفتم.  اید خود نام خود را دکتر گذاشته ر نیستید و بیتروزي را به این اختصاص داده بود که شما دک.  کمبود است

؟ به فرض  دستگیري من چه ربطی به طبابت دارد,  ؛ دوم که لازم باشد امتحان علمی و عملی بدهم یحاضرم با هر کس, 
مدرك ,  مرا به جرم اینکه دکتر نبوده.  این امر به سرنوشت و زندانی شدن من هیچ ارتباطی ندارد,  اینکه من دکتر نباشم

در این ,  به هر حال این جلسات حاشیه تحقیقات اصلی بود.  ثابت کنماید که بخواهم  زندانی نکرده,  قلابی دارم
که در بازرسی خانه ما پیدا  یاز اسلحه و مهمات.  پرسید ها ناگهان سوالی را راجع به تهمت دروغ خود نیز می گویی حاشیه

عادي است و حتی در  يرداشتن اسلحه در کل افغانستان به خصوص پکتیا یک ام:  هر چند گفتم.  هم پرسید,  شده بود
تاریخ مردم ما  نه با فرهنگ و او چون نه به افغانستان نه به جامعه افغان و ، پکتیا نداشتن اسلحه سوال برانگیز است

طوري که هست آن ، فکر می کرد که من موضوعات را مخفی کرده ، همه چیز را با غرب مقایسه می نمود آشنایی داشت و
. نمایم ینمبه صورت واقعی بیان  و  
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  بخش بیست و ششم 

  

  شروع بی خوابی ها

 
لباس هاي خود را جمع  : وگفتند دآمدن نگهبانهاشبی بدون مقدمه  . چهارده شبانه روز را در این اتاق انفرادي گذرانیدم

 ؟ ومر؟کجا می  هرچه اصرار کردم چه خبر است . را نمی دانستم...  تبدیلی و ، من معنی انتقال.منتقل می شوید  ، کن
چون قبلا تمامی افرادي که با من در این انفرادي بودند به اتاق هاي  ، کمی خوشحال شدم . دارم؟ هیچ نگفتند وییبازج

 صحن سالن انتقال یافته  به و عمومی
 نازك برداشتم زیرانداز همراه با دو را که چند روز قبل به ما داده بودند ، ینآقر.کنار آنها خواهم رفتبه فکر کردم  . بودند

ابتدا محیط در  . یک اتاق انفرادي انداختند بعد از بستن چشم ها وگوشهایم مرا از پله ها بالا بردند وبا خشونت داخل .
 . براي خوابیدن : جواب داد ؟ براي چه به اینجا منتقل شده ام : وال کردمئس نگهبان از .آرام وکم نور به نظر می رسید 

داشت  به گوشه اتاق انفرادي که دو متر طول وحدود دو متر عرض . فتمچیزي نگ ، من از شیوه پاسخش مشوش شدم
عقده اي داخل سالن  و متکبر ،ی جوان فرد ، نمیدانم چه کاره بود ، بود یا شکنجه گر ؛ بازجوبعد از چند دقیقه اي  .رفتم 
با  . نشستن را ندارد بیدن وك کسی حق خواودر این بل : گفت . نزدیک اتاق من آمد که در وسط دو اتاق دیگر بود ، شد

 ، این اتاق ها کسی که وارد می شود ك یعنی اتاق شما وواین بلدر  : گفت . من متوجه نشدم ؟ تعجب پرسیدم چه
جزایی انظباطی است یا جزایی  ؟ مگر چه کرده ام که جزایی شده ام : گفتم . نباید بخوابد یا استراحت کند جزایی است و

اینقدر  باید هرچه ما میگوییم عملی کنی وگرنه دستان شما را به سقف بسته ، ، یک دستور استاین  : گفت ؟بازجوئی 
  .ایستاده نگه خواهیم داشت تا دیگر جرئت نشستن نکنی

سقف  . شده بود قرار داشت که از همدیگر توسط دیوار چوبی جدا به رو  شش اتاق در دو ردیف رو ك وسالن ،ودر این بل
از سقف سالن _که قبلا در آن زندانی بودم_انفرادي هاي پایین  انند پنجره سیمی م متري با شبکه واتاق شاید در دو 

دستانشان را با دستبند خودشان به شبکه می بستند وزندانی  ، خیلی از زندانی ها وقتی جزایی می شدند . جدا شده بود
اگر می  به دستانش فشار شدید وارد می شد و ذاشت ،که اگر کمی وزن خود را روي پا می گ باید روي نوك پا می ایستاد

من به علت کمر درد راه رفتن را بر کمر درد ترجیح  . باید روي نوك پا می ایستاد ، خواست دست ها را از فشار رها سازد
ها را بالا  با خشونت دستور داد که دست همان فرد آمد و ، حدود پانزده دقیقه بعد . مدتی در داخل اتاق قدم زدم ، داده

 . این اوامر را آنقدر ادامه داد تا توان بلندشدن وحفظ تعادل را از دست دادم . باز بنشینم ، بگیرم وچندین بار بلند شده
تکیه دادن من  که از نشستن و کردنگهبان را موظف  سربازو همین طور دست ها را بالا نگه دار تا برگردم : آن وقت گفت
زندانی ها با این  . بدتري صورت می گرفت و تر غیر انسانی ي این سالن اعمال خشن تر ،اتاق هادر دیگر  . جلوگیري کند

به علاوه با چوب  ، آنها را خیس می کردند پائیزدر سرماي  ، حتی شب ها روي آنها آب ریخته . روش شکنجه آشنا بودند
 من به رفتار این شکنجه گر و . ما جلوگیري کنند آرامش بلند هر پنج دقیقه روي دیوار چوبی می کوبیدند که از خواب و

هیچ جرمی در مورد ما به اثبات  نزده و نی که از ما هیچ گناهی سراشما حق ندارید تا زم : گفتم اعتراض کرده ، بازجو
اق دست مرا در ات نظامیدستور داد چند  . به همین دلیل اوامر آنها را عملی نمی کردم . نرسیده با ما اینگونه رفتار کنید

چشم هایم را با  پاهایم را نزدیک هم بسته ، بعد دست ها و ، دستانم را پیچاندند وبه صورت به زمین کوبیدند باز کرده ،
من هم   بعد از پایان شیفت آنها جزاي ، چندین ساعت بدین منوال گذشت ، را با گوشی بستند یم وگوش ها چشم بند
این اتاق جزایی است  ، اینجا زندان است نه مهمانخانه : می گفتند ر می خندیدند ووقتی می رفتند با همدیگ . تمام شد
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ایت بر سربازشدیدترآن را  اگر خودت انجام ندهی ، ؛ یا رضا عملی می شود در اینجا هر دستور با زور ، ؛ نه اتاق خواب
با موزیک تیز غربی آن  ، بلند کرده صداي ضبط صوت را با شدت هرچه تمام تر نظامیدر این اثنا چند  .د عملی می کن

اول شب اذیت می   بیچاره را از ؛ گذاشتند) اتاق حاجی بصیر( به روي در اتاق بغلی ام عذاب روحی رو را جهت آزار و
من به عنوان اعتراض از این عمل  . ؛ چون پنجره بالایی اتاقم کمی بزرگتر بود من از پنجره گاهی نگاه می کردم  . کردند
، تمسخر و بالا انداختن شانه هایشان  آن ها با خنده.  ، تذکر دادم د بودن صداي ضبط صوت به آن ها پرخاش کردهو بلن

ضبط صوت را از .  ، دستور شما را اجرا می کنیم خیلی خوب ما انسان دوستی و نوع دوستی شما را درك کرده:  گفتند
،  روبروي در اتاق من و جلوي دریچه آن قرار دادند و دریچه را باز کرده، آن را  گذاشتند در راهرو، و  در اتاق اول برداشته

،  ، گوش خراش و زننده را نمی تواند تحمل کند هیچ کس موزیک تیز با صداي بلن .  حالا گوش کن و لذت ببر:  گفتند
   . به خصوص اگر گوشش به صداي بلند حساس باشد

این امواج صوتی از طریق کانال .  ه و بلند در محدوده اي وسیع می شنودگوش انسان صداهاي گوناگون را با امواج کوتا
با ارتعاش پرده گوش استخوان هاي کوچک گوش داخلی به نام هاي چکشی ،  ،  گوش خارجی به پرده گوش انتقال یافته

.  ال می دهنداج را به مایع لنفاوي محفظه داخل حلزون گوش داخلی انتقو، ام در آمده تکانسندانی و رکابی به 
امواج صوتی در داخل حلزون گوش داخلی باعث تحریک سلول هاي مژك دار که نوعی گیرنده مکانیکی هستند می  این

به مغز انتقال می  – عصب مرکزي است 8که زوج  – این تحریک به صورت پیام عصبی از طریق عصب شنوایی.  شوند
اگر این مشکل از ورود امواج به اعضاي .  شنوایی یا کاهش آن می شود، هر مشکلی باعث عدم  در مسیر این انتقال.  یابد

؛  انتقال دهنده آن ها در گوش میانی و داخلی جلوگیري کند ، این کاهش شنوایی را کاهش شنوایی انسدادي می گویند
بر اثر امواج صوتی ،  و صدا در کارخانجات و به ویژه ولی بر اثر عوامل گوناگون به خصوص سن و امواج صوتی ، ناشی ازسر

ناشی از انفجار و شلیک گلوله و غیره انتقال پیام به مغز دچار اشکال گردیده، امواج کوتاه اصلا انتقال نمی یابند و امواج 
می نماید و انسان تحمل شنیدن این  خیلی بلند باعث آزار و اذیت گوش شده، حالت ناخوشایندي را براي شنونده ایجاد

گوش در محدوده معین و خاصی امواج را .  می دهد که این حالت را کاهش شنوایی عصبی می گویند امواج را از دست
بنابراین گوش آن ها در محدوده .  اکثر افراد مسن هم به علت پیر گوشی همین مشکل را دارند.  می تواند انتقال دهد

.  ی توانند بشنوند یا باعث اذیت آن ها می شودخاص و کوتاهی توان شنوایی دارد و امواج خیلی کوتاه و بلند را یا نم
به صدا هاي بلند و ... و  BM12 ، گوش هاي من که به علت انفجار در دوران جهاد و مشکلات ناشی از شلیک راکت

؛ حالا اگر این موزیک یک آهنگ تیز و زننده غربی نیز  ، با هیچ نوع موزیک هم میانه خوبی ندارند خشن حساس بوده
، دیگر حال  ماي پانزده شبانه روز به صورت مداو دو ساعت و یک روز و دو روز ، بلکه بر هم نه براي یک ساعت باشد ، آن

  انسان چگونه خواهد بود؟
متکبر و شیاد هم هر نیم ساعت با آلارم بلند گو و صداي گوش خراش آن مرا نوازش می  ،  مغرور بازجويدر کنار آن ، 

، خودش  جالب اینکه در وقت روشن کردن بلند گو و به صدا در آوردن آلارم.  ي لذت می بردداد و خود از این مردم آزار
در بعضی اوقات که صداي بلند ضبط .  شکنجه گر بود بازجوکه من او را نبینم و نگویم  را در کنار دیوار مخفی می کرد

دستمال کاغذي را بر میداشتم یا بی بی ) غذاي جیره بندي(  MRE ، از خیلی اذیتم می کرد و دیگر طاقتم سر می رفت
می گرفتم ، کمی داخل گوشم می گذاشتم تا شاید  نگهبانرا که از ) کاغذي به جاي آب براي پاك کردن دست ها( وایت

غذاي  ، دیگر از کیسه ، آن را از دستم گرفته به آن می خورد نگهبانوقتی چشم .  کم کند مکاه کمی از این عذاب جان
  . جیره بندي کاغذش را بر میداشتند

، صداي کشنده و گوش خراش اره هاي آهنی بود که آمریکایی ها در داخل  عذاب دیگر که بر این دو شکل می افزود
سالن و گاراژ بزرگ براي کارهاي ساختمانی مورد نظر خود به کارمی بردند و از ساعت هفت صبح تا هفت شب در بعضی 

( پلاك گوشی سربازهاخود . ز این کارها انجام می گرفتاوقات شب ها نی Ear plag اما براي ما علاوه بر   ؛ داشتند) 
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صداي ضبط صوت بلند و آلارم بلند گو ، این عذاب به اصطلاح قوز بالاي قوز شده بود و بعد از پانزده دقیقه یک نفر براي 
نگهبان نمی  نظامی هايهمراه با این موزیک .  داددستور جدید می  نگهباننظارت به این سالن ها سر میزد و به 

ا چندین مرتبه یدر وقت ایستادن هم گاهی دستور می دادند دست ها را بلند نگه داریم .  گذاشتند حتی بنشینیم
، دو جزا را به دنبال داشت و نوع آن بسته به نظر  بنشینیم و بلند شویم و اگر کوچک ترین تعللی صورت می گرفت

: هبان بودنگ نظامی  
، به حالت نیمه آویزان می  همان بستن دست ها به سقف شبکه اي و پنجره اي که ساعت ها باید ایستاده        .1

. ماندیم  
و گوشی می  چشم بند، آنها را سفت می بستند و چشم و گوش را با  دست و پا را به هم نزدیک نموده    .2

.  در کل پانزده روز ادامه یافت ن شرایط بی خوابی در تمام روز ،ای.  پوشاندند و در گوشه اي رها می کردند
عقده اي براي بیدار نگه داشتن و عذاب بیشتر ما هر چند دقیقه با چوب بلند به دیوارها می کوبیدند  نگهبانان

یا  قبل از انتقال که معمولاً روزي یک . و براي انتقال به دستشویی هم مشکلات در این اتاق ها مضاعف بود
چندین ساعت با زنجیر دست و پا را می بستند و گوش ها و چشم ها را می   ، دوبار صورت می گرفت

به همین دلیل خیلی از زندانیان   ؛ پوشاندند و هر چه اصرار می کردي که ضرورت داري کسی نمی شنید
.ضرورت خود را رفع می کردند ،  درکنار اتاق خود یا داخل بطري خالی آب  

 حدود پانزده روز دیگر ، گاراژ منتقل شدم حیاط، وقتی به  بی خوابی و عذاب جسمی و روحی  روز پانزده شبانه بعد از 
بی خوابی .  طراب می توانستم بخوابمضبا ا نیز خواب به چشمانم راه نداشت و براي یک ماه شاید من روزانه پانزده دقیقه

خارج می  ام ور می کردم قلبم از فشار می ترکد و از قفسه سینهطراب هر دو چنان فشار آورده بود که گاهی تصضو ا
 بازجويصداي خشن و زجر آور  ، هر وقت دراز می کشیدم و براي خواب چشمانم را می بستم نفسم می گرفت و ؛ گردد

 ن می پریدماز جایم ناگها!  دست هایت را بلند کن!  بلند شو  : که با عصبانیت داد می زد شکنجه گر به گوشم می رسید
آن هم در زندانی که حرکت و حرف زدن ممنوع  ؛ این حالت باعث وحشت خودم و زندانیان می شد که در اطرافم بودند. 

در این پانزده روز اکثر روزها را پس از  . همیشه به همین دلیل جزایی بودم و از دیگر زندانیان بیشتر جزا می دیدم .  بود
 ، آن قرار گرفته بود رثیانداشتم و تمرکز و فکرم تحت ت ه از بی خوابی حال نشستنجسمی در حالی ک شکنجه روحی و

مغرور و متکبر را گوش  بازجوي، حرفهاي پوچ و فحش هاي رکیک  به مدت طولانی سؤالات بی محتوا ، رفته بازجوئیبه 
  . می دادم و حتی خیلی از اوقات حق جواب دادن هم نداشتم

طولانی است زمانی که انسان مجبور باشد  قدرچ ، دت چندین ساعت با سؤالات تکراريبه م بازجوئیچه سخت است 
، حال آنکه آنها را نزدیک گوشش با صداي بلند تکرار کنند و چه زجرآور است  حرف هایی را که نمی خواهد بشنود

اي زندانی نحیف و رنج بر زنجیر قل و گاه و چقدر سنگین است  تحمل شنیدن ناسزا و حرف هاي رکیک دشمن دراسارت
کشیده اي که از بی خوابی ناي ایستادن و رمقی براي حرف زدن ندارد و چه دردآور است بی خوابی هاي مداوم با موزیک 

  .و آلارم دشمن
،  جوان بازجوي، چشم و گوش هاي بسته مرا روي زمین می نشاندند و  ، پا با دست بازجو در بعضی از این جلسات 

، سوالات خود را با خنده و تمسخر می پرسید و  ا تکبر پاهاي خود را روي میز و روبروي من می گذاشتمغرور و جاهل ب
امروز چه !  دکتر علیشاه:  گاهی قبل از صحبت و سوال می گفت.  ، خود را به چیزي مشغول می کرد براي شنیدن جواب

که من هیچ گاه به خاطر (فحش هاي رکیک   ، یر، تحق ؟ همیشه سوال و صحبت او با توهین دروغی ساخته و بافته اي
،  ، راهزن ، قاتل ، دزد ، آدم کش و هتاکی شروع می شد و با گفتن تروریست) حفظ حرمت قلم آنها را نخواهم نوشت

 ، عقده هاي درونی خود را بر سر من خالی می کرد و من وقت و اجازه جواب دادن نداشتم و او می گفت خونخوار و ظالم
، فحش و ناسزاي  هر بار با تهمت هاي جدید و دروغ هاي واهی و بدون مدرك توهین.  نگاه کن و گوش بده فقط: 
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 طولانی و چندین ساعت طول می کشید یاین حالت مدت.  دیگري را جهت تحقیر و شکستن شخصیت من نثارم می کرد
شرایط در همه زندان هاي امریکا براي زندانی این .  ، تعمدي و براي توهین و تحقیر بودبازجوئی طولانی کردن وقت . 

  . پیش بینی شده است
، از جهاد گرفته  سیاسی هاي ؛ از تحصیلات دانشگاهی گرفته تا ارتباط وال می کردندئاز همه چیز س بازجوئیدر جلسات 

تور ماهی گیري را به دریا «، به هم می بافتند تا به گفته خودشان  تا لویه جرگه و تهمت هاي گوناگونی را نیز ابداع کرده
در گزارش هاي دروغ از دیدار .  از جمله سوالات ایشان راجع به همین سفر بود.  »بیندازند تا شاید ماهی را به تور بگیرند

هر چه .  بنده در دو روز اول در گردیز با سران و بزرگان چهارده قبیله و گروه هاي ضد نیروهاي ائتلاف صحبت شده بود
ردم که در گردیز چهارده قریه وجود دارد و شوراي گردیز مرکب از چهارده نفر یا بیشتر از سران آنها تشکیل اصرار می ک

؛ چون از جامعه ما و مردم و اوضاع  شده که همگی حامی دولت مرکزي و همراه و همکار دولت فعلی آقاي کرزي هستند
ی کردند من به آنها دروغ می گویم و در گردیز چهارده ، تصور م سیاسی افغانستان اطلاعات کافی نداشتند _اجتماعی

در این گزارش دروغ آمده بود که .  گروه و قبیله ضد نیروهاي ائتلاف که با سیف الرحمن منصور ارتباط دارند وجود دارد
بدهد و برنامه به آنها پول   ، اوت با چهارده رئیس گروه و قبیله ملاقات نموده 13یا  12دکتر علیشاه نقشه داشت در شب 

اسناد این . ( ، به سیف الرحمن منصور تسلیم نماید قیام علیه آمریکا را تشریح کند و قدرت را در گردیز به دست گرفته
در روز :  گاهی می گفتند.  )نیز در ادامه خواهم آورد _که د رمحکمه فرمایشی در کوبا مطرح گردیده است  _اتهامات را 

شما یا فرد مخالف دیگري از مردم .  دولتی و مخالفان نیروهاي ائتلاف دیدار و ملاقات داشته ایدپذیرایی شما با افراد ضد 
خواسته اید به سیف الرحمن منصور کمک هاي همه جانبه کنند و در انتقال افراد مخالف طالبان و مخفی کردن آنها 

د که چه وقت با سیف الرحمن ملاقات کرده به صورت غیر مستقیم می پرسی بازجوئیدر اکثر جلسات   . نقش داشته اید
هاي جهادي و زمامداري طالبان در  گروهمن در تمام دوران حکومت :  ؟ هر چه می گفتم ؟ او را چند بار دیده اید اید

؟ همه اسناد حضورت در دوران  تو ما را بچه فرض کرده اي:  با تمسخر می گفتند  . مهاجرت مشغول تحصیل بوده ام
. ، و دیگر اجازه صحبت را به من نمی دادندوجود دارد ما  پیشطالبان   

 



  بخش بیست و هفتم 

 اولین تهدید با نام کوبا

  
بر عکس دفعات قبلی صداي چندین نفر به گوشم می .  روي صندلی نشاندند برده بازجوئیروزي با چشم و گوش بسته مرا به اتاق 

امروز آمده ایم :  پرسیدشروع نموده و ... اول صحبت را با تهدید و توهین و زا.  مغرور می پرسید بازجويوال را همان ئ؛ اما س رسید
:  گفتم.  که از شما راست را بشنویم و یقین داریم که با این وضعیت اتاق و بی خوابی بیدار شده اي و جواب ها را درست می دهی

، سیف الرحمن  پس بگو که قبل از سفر شما به افغانستان:  گفت.  من از اول دروغ نگفته ام و هیچ چیزي براي پنهان کردن ندارم
قبلا تمامی :  ؟ گفتم ؟ و چه کارهایی را به تو سپرده و پول ها را در کجا به شما داده است چه دستوراتی به شما داده است

من براي هیچ کاري .  گاه سیف الرحمن را ندیده امازي به تکرار آنها نیست و من هیچ، نی والات بی اساس شما را پاسخ داده امئس
؛ اما بگو چه  این حرفت را قبول داریم:  گفت.  به افغانستان نیامده ام اروخانه و دد و افتتاح کلینیک به جز بازسازي خانه پدري خو

ایران  رمن در بگرام و توسط شما این خبر را شنیدم که فامیل منصور د:  گفتم  ؟ کسی به تو گفت که فامیل منصور را به ایران ببر
هر چه فحش و .  نمی دانم که آنها در کجا هستند ، بلکه ی انتقال دادهسکچه ن را من نه تنها خبر ندارم که فامیل ایشا.  است

از اول می دانستم که تو با ما :  گفت اش  بد زبان خارج شد و بعد از کلی خالی کردن عقده بازجوي حرف ناسزا بود از دهان 
.  م روزي تمام خواهد شد و همه حقایق روشن، این مقاومت ه ، حقیقت را نمی گویی همکاري نمی کنی و ما را دشمن شمرده

 این شمائید که مرا از همکاري بازداشته اید.  من براي کمک و یاري به مردم افغانستان و دولت مرکزي به افغانستان آمده ام: گفتم 
ما همه حرف هاي .  شد یک بازي بود تمام:  بعد جلو آمد و آهسته در گوشم گفت.  با خنده و تمسخر با همدیگر چیز هایی گفتند. 

صندلی را دور داد و .  حالا برو و بعد از کمی استراحت بیا که حرف هاي تازه و خوب برایت داریم.  شما را قبول داریم و می پذیریم
،  اطرافم مملو از آدم هاي چاق  ؛ چشمانم را باز کرد.  همه دوستانی را که در اطرافت هستند خوب نگاه کن.  حالا نگاه کن:  گفت
در کناري ویدئو نصب بود .  ، سفید پوست و سیاه پوست بود که با کینه و نفرت به من نگاه می کردند ، غضب آلود ، خشن بدرنگ

،  يچون حقیقت را نگفته ا:  با صداي بلند و خنده به من گفت بازجو از پشت سردر این هنگام .  که از مجلس فیلمبرداري می کرد
، این دوستان از راه دور  چون تو همه ما را اذیت نموده و به تمسخر گرفته اي.  در این چند روز همه ما از دست تو عصبانی هستیم

، در آنجا شاید اصلاح گردي و ممکن است تا آخر عمر از زن و بچه و  آمده و به عنوان شاهد جمع شده اند که شما را به کوبا ببرند
با خنده و تمسخر مجلس را ترك .  ، حالا برو و بعد از استراحت برگرد شی تا مردم دوستی و خدمت را یاد بگیريت دور باا مردم

 بازجوئیهرگاه از این اتاق براي .  ، آن را برایم به جهنم تبدیل کرده بود بردند کردند و مرا به سوي اتاق انفرادي که صداي موزیک
،  به خاطر همین دوري  . ، از صداي موزیک راحت بودم برایم زجرآور و کشنده بود زجوبا، اگر چه دیدن چهره نجس  می رفتم

  . گاهی در روز چند بار تقاضاي رفتن به دستشویی می کردم تا کمی از صداي موزیک ، بلندگو و اره آهنی راحت شوم
من نه کاري : با خود می گفتم .  ط تهدید باشداز برخوردهایشان فکر کردم که شاید فق. این اولین تهدید براي بردن به کوبا بود 

بدون مدرك و اسناد و بدون دلیل که نمی شود هر کس را به گوانتانامو و ؛  کرده ام که به کوبا اعزام گردم و نه آنها اسنادي دارند
می دانند که . دارند  FBIو  CIAباز خودم را قانع می کردم که آنها سازمان اطلاعات ،  ؟  مگر شهر بی قانون است.  کوبا فرستاد

، کوبا حتما جاي افراد رده بالاي طالبان و اعضاي درجه یک القاعده است . من با طالبان و القاعده هیچ وجه اشتراك فکري ندارم 



  ! گفت ، بازي است بازجونه ، این فقط تهدید بوده و همان طوري که : با خود می گفتم   !مرا چه به القاعده و طالبان ؟
هرچه بود می خواست مرا خوار و . آنهم به مدت طولانی فقط طعنه بود و تهدید و تحقیر  بازجوئیازاین روز به بعد چندین جلسه 

  . زبون نموده ، شخصیت مرا بکشند
ه من و آب و هواي بد آنجا و اینک نبه همین دلیل این محقق بددهن و مغرور هرچه در دهانش می آمد می گفت و از کوبا و رفت

از مشکلات من در آنجا و زندگی با انسانهاي وحشی می گفت و تا می توانست درباره . ، براي همیشه رفته است  هرکس آنجا رفت
امشب من با زن و بچه خود در خواب آرام هستم و شما بیچاره ها در اتاق تنها با موزیک و بی : گاهی می گفت . آنجا غلو می کرد 
آنها بی . ز زن و بچه سخت است مسخر و نیشخند می گفت که در جزیره زندگی کردن و جدایی ابا ت  . خوابی خواهید بود

، معلوم نیست چه سرنوشتی داشته باشید و کی از آنجا بیایید ، شاید هم براي هیچ وقت دیگر زن و بچه ،  رست خواهند شدپسر
با خود ذکر یا حرفی را زمزمه می کردم و گاهی بلند .  ی دادممن دیگر به حرفهاي او گوش نم.  دوستان خود و افغانستان را نبینید

این عمل او را عصبانی می کرد و در نتیجه ، خود را . حرف میزدم که او متوجه شود که من به حرفهاي مزخرف او گوش نمی دهم 
 . ا بی حیایی ترجمه می کردمترجم هم آن جملات را ب. غضبناك نشان می داد ، دهانش را باز کرده ، هرچه می خواست می گفت 

بچه ها : جواب میدادم .  گاهی می گفت شاید زنت تا چند روز دیگر بیوه شده ، بچه هایت یتیم شوند ، شاید هم زنت طلاق بگیرد
ا ، زنهاي مسلمان افغانستان ب نیستند که هر شب پهلوي یکی بخوابند زنهاي شما انندزنهاي ما م.  و زنم را خداوند نگه می دارد

 .ادامه داشتبازجو چندین روز این چرندیات و بددهنی .  مرگ از شوهر خود جدا می شوند



 بخش بیست و هشتم 

  

 دلهره و اتاق جمعی

 
ساعتی بدون . روز آخر باز براي تحقیق برده شدم . دو روز تحقیق نداشتیم و در اتاق ، عذاب و شکنجه صوتی را تحمل می کردم 

گوشی اما آمد و با کمال تعجب دیدم چشمانم را باز کرد و   . جزایم همین انتظار و تنهایی است فکر کردم. بودم   بازجو و مترجم
مهم نیست در : گفتم . ؟ فکر می کنم مریض هستی  پرسید حالت چطور است. تاکی خبري نبود هها را برداشت و از فحاشی و 

یفلاکس معده عذابی من مرتب در اینجا گاستریت و درد معده داشتم و ر( براي انسان نمی ماند سلامتیند و ا زندان همه مریض
من در این سه روز .  ، چه برسد براي کسانی که ناراحتی معده دارند چون غذاي آنجا براي افراد سالم خوب نبود.  دیگر برایم بود

نداریم ، آمده ام بگویم شما را به جایی می برند که کمی  بازجوئیامروز : گفت .  ) ، سرماخوردگی و کمردرد شدیدي داشتم اخیر
، مثل  دارو را یا به همه می دادند. از دارو و دکتر خبري نبود . ( به دکتر هم گفته ام بیاید و برایت دارو بدهد.  احت کنیداستر

، ما هم آن را  مقداري دارو را که نمی دانستند براي چیست و به نام داروي درد به همه می دادند نگهبانیا گاهی ... ویتامین ها و 
شدن ی با جبهه متحد و یک از وضعیت سیاسی افغانستان و ائتلاف نیروهاي بنیادگرا و همسویی آنها زجو با)  مصرف می کردیم

و عدم برخوردش با مجاهدین  رزيکاز .  مجاهدین به شدت هراسان و از وزیر دفاع فهیم و طرفدارانش و عملکرد آنها ناراحت بود
وص سیاف و حکمتیار می گفت و تحلیل می کردکه جبهه بنیادگرایان ، ، از حکومت اسلامی و یکجا شدن مجاهدین به خصی ناراض

،  حرف می زد جائیاز هر ... . کرده اند و براي بیرون راندن نیروهاي ائتلاف و تضعیف دولت مرکزي تلاش دارند و  متحدانه عمل
براي اولین بار خداحافظی کرد . ی ندارم چون تازه وارد افغانستان شده ام ، خیلی تحلیل خاص: نمی دانستم هدفش چه بود ، گفتم 

تمام وسایلم را که . را جمع کن  ات منتقل می شوید ، اثاث: آمد و گفت  نگهبان.  انتقال دادند محل استقرارم مرا به اتاق. و رفت 
در آنجا ده .  ساخته شده بودبه پایین و اتاق بزرگ انتقال دادند که تازه در کنار کلینیک ,  نازك گرفته زیراندازقرآن بود و دو تکه 

 تفرمانده امنی( ها از ارگون پکتیا بودند و بقیه عبارت بودند از عبداالله مجاهد آن.  دو نفر همان شب آزاد شدند,  بودیم زندانینفر 
هر دو را با من به  (عبدالرحیم از غزنی ,  عبدالجلیل از هلمند,  ) هایم در گردیز هم سلولی(حاجی حکمران و قلندر ,  ) ولایت پکتیا

مهندسی و لیسانس از هند  مدركاش که دو  برادرزاده ( اش از زرمت ولایت پکتیا حاجی سلام و برادر زاده )  گوانتانامو انتقال دادند
ین بصیر احمد تجار از سپ,  ) براي دیدن نزدیکانش به افغانستان آمده بود,  کرد ها را می ی بچهترجممداشت و به انگلیسی مسلط و 

در این اتاق   . ) او چند روز قبل در سلول اول انفرادي بالا همراه من بود و ضبط صوت اول در اتاق او روشن بود (بولدك قندهار 
اصلاً   , من که مدت یک ماه نه کسی را دیده و نه با کسی حرف زده بودم.  افراد اجازه داشتند دو نفري پهلوي هم آرام حرف بزنند

خیلی خوشحال بودم , هستم جا از اینکه با چند نفر یک,  خوابی فرا گرفته بود اگرچه سراپایم را اضطراب ناشی از بی.  شد باورم نمی
ها به یقین دنبال حقیقت بوده و حالا به حقیقت  آن,  ام ها اشتباه نموده کردم که شاید راجع به آمریکایی و در تنهایی با خود فکر می

افرادي که  انندم ؛  ام اند که من نه با طالبان و القاعده ارتباط دارم و نه هیچ کار خلافی را مرتکب شده شدهاند و متوجه  پی برده
  . شاید فردا یا پس فردا من هم آزاد شوم,  شب گذشته آزاد شدند

 

 



  بخش بیست و نهم 

  
   !نماینده قوه قضائیه آمریکا؟

  

فردي به آرامی   , شیطان صفت قبلی نیستبازجوي ,  با شگفتی دیدم.  خواسته شدم بازجوئیاز این اتاق جمعی چند روز بعد براي 
فقط   ؛ ام کرده و چیزي نیافتهپرونده شما را مطالعه ,  من نماینده قوه قضائیه آمریکا هستم:  پرسی کرد و گفتلسلام داد و احوا

بعد از این جلسه اگر :  گفت.  وال از اتهامات قبلی را تکرار کرد و من جواب دادمئچند س.  ام از شما چند کلمه حرف را بشنوم آمده
باید این خبر به ادارات اما   ؛ اید گناه بوده و به اشتباه اینجا آورده شده شما بی,  خواهم و از نظر ما دیگر شما را نمی,  کاري نداشتم

مهم :  گفتم.  شما صبر داشته باشید.  زمان خواهد برد,  چون کار اداري است  ؛ مختلف آمریکا انعکاس پیدا کند و جواب بیاید
هفته بعد باز همان .  هاي او امیدي براي آزادي و نجات به من داد گوید و حرف در همان لحظه تصور کردم شاید راست می.  نیست
؟  گرفتی با آن کجا تماس می  , وال باقی بود و آن اینکه در کیف شما موبایلی بوده استئفقط یک س:  مرا خواست وگفت فرد

امسال که ,  از برادرم سید حیات شاه.  سیم است خط تلفن افغان بی:  گفتم.  لیست کارکرد تلفن را از مخابرات با خود آورده بود
؛ چون به جز کابل در دیگر جاها مثل گردیز فعال نیست و یک  ام و تاکنون از آن استفاده نکرده ام آن را گرفته من به داخل آمده

و شاید خانواده و دوستان خود صحبت کرده و  راهسال قبل هم ایشان با همکاران خود در وزارت ,  شود که کار نکرده است سال می
مرا به اتاق   . شاید خیلی زود به خانه بروي,  ما کار دیگري نداریم,  خیلی خوب:  گفت.  با هیچ جاي دیگر ارتباط نداشته است

از  ده روز دیگر را نیز در همین اتاق با حالت اضطراب و دلهره ناشی.  نداشتم بازجوئی ايانتقال دادند و بعد از این در بگرام 
   .هاي انفرادي گذرانیدم که شب و روز خواب نداشتم خوابی و ناراحتی بی



 بخش سی ام

  ترین قفس زندگی در کوچک

  
که یک زن بدجنس و  نظامی ها گروهبان و مسئول .  وقتی شیفت شب تبدیل شد و سرشماري صورت گرفت,  یک روز صبح زود

 بدون اینکه.  یدمی شول نتقم  , ت را جمع کنا ها و اثاث با صداي بلند و با حالت عصبانیت مرا صدا زد که لباس  , بدقواره بود
داري که مقابل اتاق قبلی ما بود  در صحن سالن در محوطه پنجره,  مرا از اتاق خارج نموده,  دیگر توضیحی بدهند که به کجا و چرا

این حصار برعکس دیگر   . انتقال دادند,  و با شبکه و پنجره سیمی اطرافش را حصار کشیده و از دیگر نواحی سالن جدا کرده بودند
جاي مرا در محدوده .  اي و پنجره دیواري احاطه شده بود با سیم شبکه  , ها که با سیم خاردار محصور و محدود شده بودند محوطه

متر و محل عبور و مرور زندانیان به داخل و خارج محوطه و  سانتی 180 در 70ورودي یا در این حصار قرار دادند که ابعاد آن 
شاید من در همین روز در لیست   , ها و مکان خرابی بود اینجا محل جزایی.  کاغذ توالت بود یا  بی بی وایت ,  ن بطري آبگرفت

توجیه  نظامی هاچون همه  ؛ افرادي که باید جزا ببینند قرار گرفته بودم وشاید در لیست افراد اعزامی به کوبا نامم درج شده بود
محوطه ها به هر بهانه اي  به خصوص جلوي حصارها و ، که در مکان هاي مشخص نگهداري می شوند تا این افراد را شده بودند

خرد  این محل براي تحقیر و ، به علاوه . ) این موضوع را بعدا وقتی افرادي را همراه من به کوبا منتقل نمودند فهمیدم ( دهند اذیت
 می کردند اذیتبه بهانه واهی ما را به مدت طولانی  نگهبانیهر  هر روز و به همین علت ؛ توهین به آنها بود شدن شخصیت افراد و

.  
براي تکیه دادن به یک طرف دیگر  بیشتر از یک ماه ونیم را در همین محل کوچک زندانی بودم که براي نشستن هم کوچک بود و

ن مرتب براي چون دیگر زندانیا ، هم آرام نبودمحتی تلاوت قرآن  و نماز ، دیوار قفس پاهایم را طرف دیگر می گرفتم ودر استراحت
 . به زندانیان پس میدادم بطري را از لاي در می کشیدم و باید به آنها آب می دادم و و گرفتن آب وکاغذ توالت به آنجا می آمدند

دوباره بعد از  . می بردم وسایلم را داخل ، من باید آنجا را تخلیه نموده از این محل خارج می شد و چیزدر وقت تقسیم غذا همه 
همه اتاق ها ومحوطه ها ظرفیت ده  . طرف دري به داخل همین محوطه کوچک باز می شد  دو چون از هر ؛ رفتن آنها برمیگشتم

 . مساحت داشتند که زیر آنها با چوب وتخته نئوپان فرش شده بود 6در  8حدود  تا پانزده نفر و
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  بخش سی و یکم 

   مشکلات بگرام

  
نگاه کردن به  کس حق حرف زدن با دیگران وهیچ ، بگرام طبق دستور اولیه که در بدو ورود به همه با خشونت تاکید می شد در

پهلو همچنین به  . بنابراین همه باید یا دراز کش به پشت می خوابیدند یا نشسته به پایین نگاه می کردند . اطراف خود را نداشت
گفتند قرآن را در دل خود  می (آهسته خواندن  یا با لب و قرآن را بلند ، ، وقت خواب پوشاندن صورت خود را در ، خوابیدن
به دیوار پنجره یا جایی  ، غذاي خود را به کسی دادن ، راه رفتن ، ایستادن پا را روي پا انداختن ، بلند نماز خواندن ، ، ) بخوانید

در انجام  ، بین خود حتی با اشاره ارتباط گرفتن ، نگاه کردن نگهبانبه  ، وقت سرشماري کمی معطل کردندر  ، تکیه دادن
  . ده ها مورد دیگر مجازات داشت دستورات کوچک ترین تعلل کردن و

هر دو  دن وتا ایستا عقده اي بستگی داشت که از ایستادن به مدت نامعین شروع می شداختیارات نگهبان  به طبع و تنبیه شدن
 دست وپاها به زنجیر و ، جیره غذایی حذف شدن ، در کنار دست شویی ایستادن ، نشستنو از جا بلند شدن  ، دست را بالا گرفتن

چشم ها پوشیده به مدت نامعین  پاها به زنجیر وگوش ها و دست و،   چشم ها پوشیده به مدت نامعین ایستادن گوش ها و
به خاطر یک نفر باید  ها به همه افراد تعمیم می یافت وتنبیه گاهی این  ؛ ها به مدت نامعین ایستادنتنبیه گاهی این  ، ایستادن

از همه مشکلات عام تر این بود که حق  . مجازات عمومی است مکافات شخصی و : می گفتند . دندشمی  تنبیهده تا دوازده نفر 
سیاه پوست قوي هیکل نگهبان  "ماته مه گوره" کلمه . می شدیم تنبیهنه نیروهاي آمریکایی نگاه کنیم وگر و نگهباننداشتیم به 

ماته مه " وقتی داد می زد . بدسیرت که با صداي بلند خود اولین داد وصداي خشن او ، همه را متوجه وخامت اوضاع می کرد
لوك  داون و آیز"وگرنه  گرفته بودندچند کلمه پشتو وگاهی چند فحش یاد  نظامی ها از  یهر یک . کننیعنی به من نگاه   "گوره
ها با بند انگلیسی که تازه وارد شده بود اجرا می تنبیه بدترین  . شان بود گفته همیشگی " چشمان یا سرت را پایین بینداز -داون
ین حرکت چنان محکم بسته می شد که انسان قدرت کوچکتر ، این بند که اجزاي آن را نوار سیاه رنگی به هم وصل می کرد . شد

وگوش هاي او  ها چشم ، پاهایش را به حالت زانو خم نگه می داشتند و دستان زندانی را در دو طرف کمر تنبیهدر این  . را نداشت
خالی نمی شد  نگهباناگر عقده  . می انداختند زیرانداز ونان و ساعت جلوي در کوچک بدون آب  12تا  6به مدت  را می بستند و

غذاي  ، باندادن کت ، پتو ،زیرانداز  ، گرفتن وسایل . بود اختیارات نگهبانهاي یاد شده از تنبیه  . زندانی به انفرادي منتقل می شد
 .خودش می رفت  می کرد و تنبیهیک زندانی را  نگهبانبعضی وقت ها  . ندادن وقت ورزش نیز خودسرانه انجام می شد گرم و

دستور دهنده به عمد یادش می  نگهباناما  ؛ تمام شود تنبیهمنتظر دستور بعدي که  دانی یا یک پاي او بالا بود ودست هاي زن
تمام  تنبیهبگوید که  بیاید و نگهبان بایدهمان  شما را ندارم ،به دستور نشستن  من حق اجازه و : می گفت ناظر  نگهبان رفت و

   .تنبیه ادامه داشت طرف ایستاده وبه همین جهت چندین ساعت  ؛ شده است
، آن هم به دلخواه  ؛ یعنی آب جیره بندي و بطري فقط براي خوردن بود خبري نبود حمام مورد نیازدر بگرام از آب ، وضو و 

همیشه  نمازها را.  گاهی به اجبار همه باید آب می خوردند.  ، یک بطري آب به همه می دادند که هر وقت لازم می دیدند اننگهبان
وقت تیمم فرصت و زمان مناسبی بود براي  .  بی یا موزاییک کنار فرش چوبی انجام می شد ادا می کردیموبا تیمم که روي فرش چ

؛ به همین دلیل بعضی افراد چندین بار در روز تیمم  صحبت کردن و احوال گرفتن از همسایه ها و حتی محوطه و پنجره هاي دیگر
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براي مسواك زدن نیز هر شام یک بطري آب به ما می دادند که دندان .  چندین دقیقه طول می کشید کردند و تیمم آن ها می
براي طهارت .  هاي خود را بشوییم و من با همان یک بطري هر شب وضو می گرفتم و خوشحال بودم که نماز را با وضو خوانده ام

اتاق ما توالت جداگانه داشت و  (بردم و طهارت می گرفتم  هم بطري آب را داخل کفش خود مخفی کرده یا زیر لباس خود می
  . )کمی از نظر نگهبان ها به دور بود

کمتر زندانی مسلمان و افغانی .  حمام رفتن بود و لباس عوض کردنیکی از مشکلات عمده و از شکنجه هاي زجر آور در بگرام 
، چون  را تقاضا می کرد شکس در وقت عوض کردن لباس ، مرگ یعنی هر  ؛ بوده که مرگ را بهتر از حمام رفتن ندانسته باشد

افغان ها علاوه بر اسلامی بودن و مسائل شرعی ستر عورت ، از لحاظ فرهنگی نیز با برهنگی ، بی سیرتی و بی عزتی انسان مخالف 
و شکنجه همین  افغان ، بدترین خاطره؛ به همین دلیل در طول اسارت بگرام براي هر زندانی  می دانند تنبیه، آن را بدترین  بوده

، گوش و  نفر را به همدیگر دست بند زده ، پاهایشان را با زنجیر به هم وصل می کردند 10، زیرا از هر اتاق  لباس عوض کردن بود
حمام نگه  ی قرار داشت ، هر ده نفر را روبرويئکه چند دوش صحرا حمامدر .  چشم هاي همه را بسته با خشونت انتقال می دادند

می دادند و دست و را پنج نفر اول اجازه رفتن به زیر دوش به .  ، چشم ها و گوش هایشان را از همدیگر باز می کردند می داشتند
آمریکایی خود را  نظامیپانزده نفر زندانی و چندین زن و مرد  - ده  مقابل این پنج نفر در .  پاهایشان را از همدیگر باز می کردند

بلند می شد که دیر  نگهبان، یک یا دو دقیقه بعد داد و قال  تا آب سرد باز می شد.  ، لخت باید زیر دوش می رفتند ودهبرهنه نم
بسته و زندانی  را ، و گرنه آب  خیلی ها اگر بلد نبودند و صابون می زدند ، باید با صابون خارج می شدند.  ، وقت تمام است شد

رنگی را به  دمی ایستادیم تا پودر ضد قارچ سفی نگهبان، روبروي  سریع براي گرفتن لباس خارج شدهپس باید .  نیز می شد تنبیه
، باید می  اگر پاره یا بزرگ تر و کوچک تر از اندازه مان بود.  بدن ما بپاشد و لباسی را که هیچ کدام اندازه ما نبود می گرفتیم

روه دوم بود که در جلو ما خود را برهنه و لخت کنند و نمایش قبلی را اجرا حالا نوبت گ.  پوشیدیم و هیچ اعتراضی نمی کردیم
کردن و  حمامآن ها  ، بیشتر ، اگر از حیا نگویند اگر از زندانیان بگرام پرسیده شود که سخت ترین حالت در آنجا کدام بود.  کنند

  . جلوي روي دیگران برهنه شدن را خواهند گفت
، گرفتن موي پشت لب و حتی از شستن  ، شستن دست و صورت ، تیغ براي پاك کردن موهاي زاید حمام،  در بگرام از نظافت

انسان  نگهبانان، آن هم اگر  ، یک بار دو عدد بی بی وایت می دادند گاهی براي پاك کردن دست.  دست بعد از توالت خبري نبود
و چاقی که شاید در یادم هست خانم بدهیکل سیاه پوست .  کردند، بلکه توهین نیز می  گرنه آن را نه تنها نمی دادند، و بودند

! ؟ ؟ افغان و بی بی وایت افغان و نظافت:  ، در انفرادي وقتی از او بی بی وایت خواستم گفتهم غذا نشد کس با او افغانستان هیچ
 يو همه کس کثیف است و افراد کثیف نیاز همه چیزو بله ، اما در افغانستان همه جا : ، گفت  اینجا زندان آمریکایی هاست: گفتم 

  ! ندارند... به پاکی و 
می  نگهباندر انفرادي باید همیشه و چندین بار به .  قضاي حاجت و دست شویی از مشکل ترین و سخت ترین معضلات بگرام بود

؛  بار حق رفتن به دست شویی داشتیم، چون در شبانه روز دو  ما را منتقل نمی کردند نیازگاهی چندین ساعت با داشتن ؛ گفتیم 
بی رحم و بی مروت  نگهبانبه همین خاطر خیلی از زندانی ها از جمله خودم از خوردن و آشامیدن خود داري می کردیم تا محتاج 

 اشتندبی رحم برخورد ناخوشایند و غیر انسانی د نگهبانانگاهی فقط براي نجات از رنج ضبط صوت خارج می شدیم در راه .  نشویم
و در  را به دیوار می کوبیدند در راه آنقدر تند می کشاندند که زنجیر ها پاهاي ما را پاره می کرد ، علاوه بر این چندین بار صورت ما

، بدتر اینکه باید در جلوي چشمان آن ها و گاهی با چشمان بسته روي توالت سیار  پاهایمان جاري می شد کناربرگشتن خون از 
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 زن بودند و مشکل تر از همه اینها این بود که هر وقت آن ها اراده می نگهبانانم و بدتر از آن اینکه اکثر اوقات فرنگی بنشینی
تر از اینها اگر مرضی ، و بد حالا اگر زندانی یبوست می داشت یا اسهال یا پیچش . ی خواستیممکردند و دستور می دادند باید بر

از طرف دیگر به خاطر نبودن  ، چون غذاي جیره بندي همیشه یبوست می آورد !! لامانند بواسیر می داشت که دیگر واوی
بود و وقت هم در دست  نظر نگهبان، مقدار دستمال کاغذي به  بعد از اتمام قضاي حاجت . آب هم کم می خوردیم ، دستشویی

در هر محوطه اي در داخل صحن که !!  بود و همان زندانی نگهبانشب باز هم همان  . تا شب صبر می کردیم ، آنها و باید بلند شده
 . توالت و دستشویی سیار در آخر اتاق تعبیه شده بود و هر روز یک یا دوبار تخلیه می شد با شبکه و سیم خاردار احاطه شده بود ،

نگهبان آمریکایی از بالا  امی هاينظبدتر اینکه  . زندانی در حضور همه زندانیان روي آن نشسته و بوي تعفن همه جا را می گرفت
نظاره می کردند و مکان نگهبانی بالاتر از دستشویی ها و به شکل پل چوبی روي دیوارها ساخته شده بود که زیر پا به خوبی 

بود که هر زندانی روي کاسه اي به خصوص یک زن خبیثه  . براي نظارت حتماً دو یا سه سرباز در آنجا بودند . مشاهده می شد
پرده درست کرده یا آن را روي ران هاي خود  کس حق نداشت که با دستمال ،او بالاي سرش حاضر بود و هیچ ، توالت می نشست

  . بیندازد و ستر عورت کند
اراده می  نگهبان ها گروهبان و مسئول "سر شماري بود که هر لحظه و گاه و بیگاه و هر وقت وزمان ، از عذاب هاي دیگر بگرام

گت ! ( بایستید ! بلند شوید : با صداي بلند داد می زدند با هم و نگهبان هاهمه  ، زمان شروع سر شماري . شروع می شد ، کردند
اکثر اوقات . تنبیه می شدند  ، همه زندانیان در جاي خود می ایستادند و اگر به هر علت چند لحظه دیرتر بر می خواستند )  ! آپ

ارت ک ، زندانی به جلو رفته ، تازه وارد جهت آموزش شماره افراد را از روي لیست می خواندند و با شنیدن هر شماره نگهبان
این .  می گرفت نگهبانجلوي روي  ، بند پلاستیکی را که عکس زندانی روي آن چاپ شده بودمشخصات را نشان می داد و دست

؛ اما افراد اتاق آخر باید چندین دقیقه روي پا می ایستادند تا  بعد از آن می نشستندسر شماري براي ساکنان اتاق اول آسان بود و 
در این اوقات اگر  . ، حال ایستادن نداشتیم چون از خواب بلند شده ؛ این حالت در شب خیلی سخت بود . نوبت به آن ها برسد

مانند جمع کردن  ، ب بلند نمی شد یا کاري غیر از ایستادنصداي اولیه زود از خوا کسی به دستشویی رفته یا خواب بود و با سر و
  .تنبیه می شد  ، پتوي خود انجام می داد لباس و

زندانی مسلمان در بگرام بود به شماره  یوجود زن ، که به یقین براي اکثر زندانی ها غیر قابل تحمل بود يهاي شدید یکی از عذاب
 . اما شوهر افغان داشت و در افغانستان دستگیر شده بود و به اردو صحبت می کرد ؛ تاننمی دانم اهل افغانستان بود یا پاکس. 650

هر وقت که با سر و وضع نا مناسب و غیر انسانی توسط دو سرباز آمریکایی به طرف دستشویی انتقال می یافت یا او را به حمام می 
 ، زن میانسالی بود . ی شد و همه سرها را پائین می انداختندجاري م نبراي همه غم بود و اشک از چشمان اکثر زندانیا ، بردند

 . می گذاشتند چشم بندبا دستمال کوچکی می پوشاندند و روي آن گوشی و  ، موهاي ژولیده اش را که چندین ماه شانه نشده بود
قلب همه را  ، جانکاه و زاري و دعایشگاهی شعر می خواند و گاهی با ناله هاي  ، گاهی گریه می کرد . او همیشه در انفرادي بود

  . آتش می زد
کاران قرن و دژخیمان د شدن افراد جدید به زندان جنایتوار ، یکی از شکنجه هاي روانی عمومی و از زجرهاي زندان در بگرام

، بخصوص  را در بر داشت درماندگی بی گناهی و آواره شدن خانواده اي ، انتقال افراد جدید نشانه گرفتاري مسلمانی.  آمریکایی بود
همه ما را زجر  ، بیداد و شماره او را با صداي بلند خواندن و کشاندن آن بیچاره ها و با عبورشان از جلوي همه زندانیان و با داد

 نمی حفظ روستائیو  شهرستانیبه خصوص که شماره ها را اکثر افراد  ؛یم ورود خودمان را به یاد می آورد کش می کردند و روز
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  . شدند و به خاطر بی سوادي تا آخرین روز زندان هم نمی توانستند خوب تلفظ کنند
شاقه و بدون دلیل خاصی  لبا اعما ، رنج و شکنجه دیگران لذت می بردند ، درد ، مبتلا به سادیسم آمریکایی که از عذاب نگهبانان

 ، بلند شو"شاقه را با حرکات دشوار لاعما . این شاهکارها بلند می خندیدند هخود ب در میانکردند و زار و اذیت میآزندانیان را 
در سراسر زندان و بی هدف می بردند و سر او را   ، ، زندانی را با چشم و گوش بسته و دست و پاي در زنجیر شروع نموده "بنشین

، تفریح  و لگدمالی بدون دلیل ضرب و جرح  . گرداندندانفرادي بر می  به در و دیوار می کوبیدند و با پاي پر از خون به قفس یا 
؛ وقتی زندانی بیچاره بعد از  آنها و بستن دست زندانی به سقف انفرادي و نیمه آویزان کردن او براي مدت طولانی افتخارشان بود

، آنها  نمی توانست باز کندساعت ها آویزان بودن به حالت نیمه بیهوشی می افتاد و چشمان خود را از فرط خستگی و بی خوابی 
؛ این اوج  ، او را مشت باران می کردند ، ناگهان چند لگد محکم را به شکم او حواله نموده بی خبر و آرام وارد اتاق انفرادي شده

ضربات  ، خونریزي داخلی را به سبب به گفته کسانی که همراه و نزدیک زندانی فوت شده ارزگانی بودند.  لذت و خوشحالی آنها بود
  . ، علت فوت وي می دانند لگد و مشت

، تعدادي نیز در روز  نفر زندانی بودند که روزانه به طور میانگین یک نفر بر تعدادشان افزوده شده 135در بگرام در آن دوران حدود 
کسانی هم .  آنها شده بود اتهامات گوناگونی باعث گرفتاري.  ، پکتیکا و خوست بودند از پکتیا زندانی هابیشتر  . آزاد می شدند

تعداد .  زمین کشاورزي و آبیاري بدانجا انتقال یافته بودند در هنگام کار در، تعدادي از خانه و تعدادي  راه گرفتار شده دربودند که 
خارج را به داخل  اخبارتازه وارد  يزندانی ها.  بودند ایالات، کابل و دیگر  جنوب غرب ایالت،  مشرقی ایالتمحدودي زندانی هم از 

نزدیکان و شهر خود را به چند زندانی دیگر می داد که اگر هر از  ی، نشانسلامتی ،  ، احوال شخصی هر اسیر.  انتقال می دادند
فقط .  ، قرائت قرآن را بلد نبودند بی سواد بوده ها اکثر زندانی.  ، احوال همدیگر را به خارج انتقال دهند کدام زودتر آزاد شدند

، همه  در زمانی که من در بگرام بودم.  ، ذکر کلمه شهادت گفته یا دعا می خواندند قرآن می کشیدند  ست خود را روي خطد
؛ یک مهاجر از تاجیکستان بود که  دیگري نبود فرداعراب یا .  فقط یک پاکستانی در انفرادي زندان بود ؛  افغان بودند ها زندانی

  . امیدوارم زودتر نجات یابد کهنام زین العابدین که همسفر ما در انتقال به کوبا بود  ، به شناسنامه افغان هم داشت
ل هاي بگرام زندانی هستند که چاسارتگاه ددمنشانه ظالمان در سیاهدر حال حاضر طبق اطلاعات دقیق حدود نهصد مسلمان در ا

و اتهامات آنها خبر ندارد و آنها با درد و رنج دست و ، زمان رهایی و نجاتشان  ، علت دستگیري شان کسی از سرنوشت آنهاهیچ
 . پنجه نرم می کنند



  بخش سی و دوم 

  ماه رمضان و نماز جماعت

  
ماه مبارك رمضان را به اجبار از سه روز قبل روزه .  در بگرام حدود دو ماه و بیست روز را با همه سختی ها و مشکلات سپري کردم

باید روضه می ،  کسانی که حتی مریض بودند.  همان غذاي جیره اي خشک شده را کمی زودتر به زندانی ها می دادند.  گرفتیم
از روزهاي .  ؛ چون آنها یک وقت غذا توزیع می کردند ، به مسافر و مقیم هم مربوط نمی شد روزه در بگرام اجباري بود.  گرفتند

، چون بدون اجازه  شد تنبیه، اگر چه  شب اول را یک زندانی اذان داد.  اول رمضان زمزمه نماز جماعت و تراویح شروع شد
چون در محیطی که کسی حق .  ، در آن زندان قانون شکنی و سنت شکنی را رواج نمود ه و صدا را بلند کرده بودگروهبان اذان داد
، پیشنهاد نماز جماعت به  و همان مهندس که انگلیسی را خوب بلد بود ترجممکم کم توسط .  ، او اذان داده بود نداشت حرف بزند

در همان اتاق پهلوي  از گردیز... شب اول را فرمانده عبدا.  مورد قبول قرار گرفتمریکایی ها داده شدکه خواست همه زندانیان آ
وصل  بلندگو، نماز را ضبط کرده توسط ضبط صوت به  شب دوم. یم ما و دیگران به آن اقتدا کرد  ، نماز جماعت خواند و کلینیک
میکروفن .  گوشه سالن ببرند به، به تنهایی  از اتاق خارج کردهرا ... ، مجبور شدند فرمانده عبدا ؛ اما کسی به آن اقتدا نکرد نمودند

بعد از آن نماز جماعت .  ، نماز را انفرادي بخوانید چون صف درست نیست:  همه گفتند.  گرفتند و نماز بر پا شدوي  جلوي رويرا 
 . بر پا می شد



 

  بخش سی و سوم 

  !انتظار نجات

 
بگرام را بارها و بارها تقاضا نموده بودم و امید  زه از درگاه خداوند مهربان نجات امن در طول این ما.  اواخر ماه مبارك رمضان بود

، در هر  ، نگرانی بود یا دلشوره نمی دانم دلهره بود یا اضطراب.  ماه مبارك رمضان حالت عجیبی داشتم 26شب .  قبولی هم داشتم
، زمان کوتاه چه طولانی و  منتظر اي بر.  ، حالت عجیبی داردبودن و منتظر به راستی که چشم به راه ؛ حال حالت انتظار داشتم 

 ؟ حالا من منتظر چه چیزي بودم.  سخت می گذرد

راندم و فردا تا افطار وجودم در ؟ تمام شب را با همین حالت گذ ، امید به آینده بهتر و نیکوتر یا نگران حوادث آینده می دانستمن
ماه مبارك  27در شب .  ، هنوز منتظر حادثه بودم اگر چه افطار و نمازهاي ماه رمضان از این اضطراب کمی کاست.  م بودطلات

، به ذکر و دعا مشغول شدم و از خداوند درخواست روزهاي خوب کردم و امید به قبولی دعا و  وت نخوابیدمتلاو رمضان بعد از نماز 
  .رهاي الطاف الهی بر سرم ببارددروزي را داشتم که باران رحمت از آمدن 

نمی دانم که فردا از  : ؟ گفتم حال بیدار هستیبه چرا نمی خوابی و تا :  حاجی عبدالهادي که در همسایگی من قرار داشت گفت
، زمانی که شیفت صبح  ، ذکر و تلاوت صبح بعد از اداي نماز. م بخوامی ؛ فردا  این زندان خارج می شوم و از اینجا می روم

را به همدیگر نشان می دادند  ها، بعضی  دیده می شد و در جلوي اتاقها ی، در دستشان ورق هاي زرد رنگ آمریکائی آمدند نگهبانان
من و تعدادي از زندانیان را یکجا براي انجام معاینات برده بودند و این عمل از  و د روز قبل معاینات ماهانه انجام شده بودچن (

ی که جلوي در نگهبان، به  من که از روز قبل حساس بودم.  ) ؛ از دفعات قبل تجربه داشتیم سرنوشت یکسان همه ما خبر میداد
؟ او با انگشت من و چند نفر را نشان داد و با  ؟ از اتاق ما کی ها هستند یست اسامی چه کسانی استدر این ل:  اتاق ما آمد گفتم

  .، ما تصور کردیم که به خانه پرواز داریم و آزاد می گردیم هدف او هر چه بود.  دست حالت پرواز را نیز نمایش داد

؛ چون هر هفته در  ، به خانه می روند از آنها از اینجا خارج شده همه زندانیان تقریباً به یقین رسیده بودند که امروز تعدادي
به بعضی افراد کیسه هاي بزرگ سیاه رنگ .  کم کم اسامی مشخص شد.  روزهاي پنجشنبه یا شنبه یک یا چند نفر آزاد می شدند

ظاهر از غزنی و شربت کوچی از  ، معلم ، موسی از گردیز در اتاق ما به من.  را جهت حمل وسایل و جمع آورري اثاثیه دادند
ما .  دیگر زندانیان به ما جهت خبر کردن خانواده شان سفارش کردند.  ، جهت جمع کردن وسایل کیسه پلاستیکی دادند خوست

یز ، براي گرد ، همسایه من عبدالهادي .  ، احوال آنها را ببریم نمودیم که اگر خارج شدیم حفظنیز نشانی هر کدام را در ذهن خود 
با او و دیگر .  ، اشک از چشمانم جاري شد ؛ چون آرزو داشتم با هم خارج شویم ، دلم براي او خیلی سوخت چیزهائی گفت

  .را به دست و پاي ما بستند قل، بند و  ، مهیاي رفتن شدیم زندانیان خداحافظی کرده

؛ دفعات قبلی  از در عقب و با چشم و گوش بسته بردند ، زندانیان را برعکس دفعات گذشته.  ما جمع شدیم و بردن افراد شروع شد
شاید نفر آخر یا چند .  هم چشم و گوش زندانیان آزاد شده باز بود و هم از در کناري می رفتند و اثاثیه خود را به دست می گرفتند

، نجات و آزادي از این خرابه  مید خلاصیچون ما به ا.  جلویی به خارج انتقال دادند بوسایل ما را از در.  نفر مانده به آخر من بودم
با اشاره به من  نگهبانان، چشم و گوشم بسته شد و  با همه خداحافظی کردم.  ، به چیز دیگري جز آزادي فکر نمی کردیم بودیم



زو داشتم ، من آر مهم نیست:  گفتم.  ، می فرستیمت گفتند که حالا می رویم ریش و سرت را می تراشیم و هواپیما سوارت کرده
.  مرا از در پشت منتقل کردند.  ، باز هم من متوجه اصل قضیه نشدم آنها از این حرف می خندیدند!!  عید را پیش بچه هایم باشم

ما نگاه  طرفها و محوطه هاي دیگر به  کس حق ندارد از اتاقیگر را به رو خوابانده اند و هیچمتوجه شدم همه افراد محوطه هاي د
در آنجا چشم هایم را باز کردند و موسی را با ریش و سر .  بردند حمام، به سالن  ه جاي اینکه به خارج انتقال دهندما را ب.  کند

، بلکه انتقال به  با دیدن او شرایط به نظرم غیرعادي شد و یقین کردم که آزادي در کار نیست.  تراشیده از کنارم بیرون بردند
، شاید به معنی انتقال باشد و این انتظار براي رفتن به  ز بگرام به معنی آزادي نیستفهمیدم که هر خارج شدن ا.  کوباست

مرا .  ، به موسی نگاه کردم و خندیدم ؛ اما خود را نباخته به هر حال این شرایط بر روحیه ام اثر کرد!  گوانتانامو بوده است نه خانه
پاي خود را  پابنددیگري روي .  ع شدند و یک نفر سرم را محکم گرفتزیادي اطرافم جم نگهبانان،  نشاندند صندلیبه زور روي 

دو نفر بازوهایم را محکم گرفته بود و نفر بعدي ماشین ریش تراش را به سر و صورتم می کشانید و آن را غیر مرتب می .  گذاشت
، فحش و ناسزا و حرفهاي رکیک و  و خندهبا صداي بلند و با حالت مستی .  براي تمسخر بعضی جاها را بلند جا گذاشتند.  تراشید

، نگهبانانی که در اطراف و طبقه بالا براي حفاظت نظامی ها همراه با .  صدا می زدند... ، آدمکش و  تروریست ؛ناشایست می گفتند 
زن و مرد برهنه  ناننگهبا، رو به روي  سپس لباس هاي ما را در آورده.  ایستاده بودند می خندیدند و از این حالت لذت می بردند

.  ها نوشته شده بود به ما دادند هایی را که شماره کوبا روي آن لباس,  بعد از پودرپاشی.  دادند شستشوبه حمام فرستادند و دستور 
که  یتما را به اتاق دیگري براي وزن و اندازه قد و معاینا,  ها ها و گوش دن چشمبند به دست و پا و پوشانبا پوشیدن لباس و بستن 

 . حرمتی همراه بود بردند عزتی و بی با بی

نگاري و گرفتن موي ریش  بعد از انگشت  . هاي ما انداختند بر روي شانه,  برید هایش را خیاط می در آنجا لباس و کت گرم که جیب
 . نشاندندکنار همدیگر ,  منتقل نموده زیراندازيبدون  و و عکاسی ما را به اتاق تاریک DNA جهت تعیین,  و سر



  

  بخش سی و چهارم

 شیوه انتقال به گوانتانامو

  
ها را  را با پلاستیک ضخیم و گوشی چشم بند ها روي چشم,  در داخل اتاق کلاه نارنجی را تا گردن روي صورت ما پایین کشیده

نوع ,  کردندها را تبدیل  سپس زنجیر دست.  هایم و اطراف چشمانم درد داشت ها گوش به طوري که مدت,  بسیار سفت بستند
 محکمرا به پاي ما  بندهاپیچید را به دست و  کرد و سر دیگر آن دور کمر می جدیدي از بندها را که زنجیر دست را به پا وصل می

قرار داشت که بندها و زنجیر زیر آن را به ) Blue Box(اي پلاستیک دو صفحه,  بندها و مابین هر دو دستروي دست.  کردند
گذشت و با قفل محکم شده بود و از حرکت  اي براي قفل از آن می وسط آن سوراخی داشت که تیغه.  کرد محکم و سفت می املاک

ها  هایمان را داخل دستکش ضخیم قرار دادند که هرگونه حرکتی را محدود نماید و آن را در مچ دست دست.  کرد آن جلوگیري می
 یتوانستیم حرکتی انجام دهیم و نه حق داشتیم با همدیگر حرف نه می.  ان ما بستندماسک را نیز به ده.  محکم با چسب بستند

هم ,  عبدالجلیل:  ؟ گفت کی هستی و اسمت چیست:  ام پرسیدم من به هر ترتیب که بود و با قبول لگد و مشت از کناري.  بزنیم
موسی !  کجایی!  صدا زدم موسی.  ابل شناسایی نبودمن ق چشم بنداو با ریش و سري تراشیده از سوراخ کوچک کنج !  سلولی شما

سپس صدایی شنیدم که از .  چند دقیقه سکوت بود,  ؛ چون همگی را قبل از من آورده بودند آنگاه از عبداالله پرسیدم.  صدا زد
و )  یشعمو پسر ( ؟ شاید منظورش حاجی عبدالهادي بوده است از گردیز دیگر کی است:  موسی به فارسی و گردیزي پرسید

؟ خودش  اند او را چه وقت گرفته:  گفت,  بعداً متوجه شدم تورن صاحب محمد امان بوده است.  دکتر علیشاه:  موسی جواب داد
اما کمی هم   !!؟ ؟ چه برسد به زندان و بگرام و کوبا گردیز کجا,  با شنیدن اسم شما جداً ناراحت شدم که شما کجا:  گفت می هابعد

من از موسی سوال کردم کی بود که از .  خوشحال شدم و با خودم گفتم خوب است در کوبا یک همراز و همدل و همشهري دارم
  .به یقین من هم با شنیدن نام او هم ناراحت شدم و هم خوشحال,  تورن صاحب امان:  ؟ جواب داد من پرسید

با هم  ر را به خاطر بسپارند تا در کوباهاي همدیگ به همه توصیه کردم شماره,  یده بودممن با شایعات و اخبار ناقصی که از کوبا شن
در بگرام و پیش از آن شنیده بودم که در گوانتانامو  . ( شاء االله خداوند همه مشکلات را آسان خواهد کردان,  ارتباط داشته باشیم

خودم شماره همه .  خود را در این مرحله از امتحان الهی نبازیم:  گفتم , همه را توصیه به صبر نموده )  ها از هم جدا هستند قفس
  . را از کنج عینک دیده و بلند به دیگران گفتم

,  مشت, خوردن در اتاق سرد حدود یک ساعت یا بیشتر در حالت نشسته و مثل مجسمه بدون حرکت قرار داشتیم و هر نوع لگد
  . خود تحمل کردیمتوهین و فشار را بر سر و صورت ,  تحقیر

باربري  وسیله نقلیهیکی به بیرون انتقال دادند و با زور و خشونت به  ها ما را یکی بر اساس همان شماره,  آنگاه اسامی خوانده شد
مانی از ز.  ماشین و بازوهایمان را به همدیگر بستند کفدر آنجا همه را به ستون و ترتیب نشاندند و پاها را به میخ و ,  سوار نموده

ها  ؛ همه آن کرد براي پذیرایی از ما دریغ نمی,  هرچه در توان داشت نگهبانیهر ,  که براي انتقال به کوبا ما را از دیگران جدا کردند
حرکت کرد و بعد از حدود  وسیله نقلیهبعد از انتظار مختصر .  شدند براي شکنجه و زجر دادن روحی و جسمی ما تشویق نیز می

شد تا  بلندتر می هواپیمارفت صداي  پیش می نقلیه ماوسیله هرچه .  شد محلی رسید که صداي هواپیما شنیده می به,  نیم ساعت



 هواپیمابه ,  یک افراد را بلند کرده از عقب یک.  باز شد وسیله نقلیه؛ در پشت  ایستاد هواپیمااینکه در نزدیکی صداي خشن و بلند 
به  انتهاي وسیله نقلیهاز روي پل ما را از .  در پیاده شدن جزء نفرهاي اول شدم,  آخر بودممن که در سوار شدن نفر .  بردند می

پشت به  صندلیردیف  بزرگ نظامی مخصوص انتقال اسرا درست شده بود ودر وسط آن دو هواپیماي.  انتقال دادند هواپیماداخل 
پایمان را به میخی که در فرش  و بستند صندلیما را به  . داشتموظف  نگهبانبراي هر زندانی دو  . پشت همدیگر قرار داشتند

 هواپیمادر  . را با خوردن آب بشکنید تان دستور دادند که روزه ابتدااز  . نیز همراه بود ترجمم . طیاره تعبیه شده بود زنجیر نمودند
ماسک یا  ، نگاه کرده چشم بند از گوشه  ، دست خود را از دستکش خارج می کرد ، حرکت می کرد ، اگر کسی حرف می زد

اگر کسی  کند و درازنمی توانست را حتی پاي خود  و روبرو می شد نگهبان هابا عکس العمل شدید  ، گوشی را حرکت می داد
آن هم در هواي  همه وسایل ، عبارت بود از گرفتن پتو و تنبیه و می شد تنبیهعملی را انجام می داد  نگهباندستور  مخالف نظر و

عمل  نگهبانتعهد بدهی که دیگر مخالف نظر  بلرزي واز سرما تا ؛  علاوه بر سرماي ارتفاع بالا روبروي ما کولر هم روشن بود؛  ردس
در حقیقت آخرین  و ماه مبارك رمضان پرواز دیگري از بگرام به سوي کوبا 27مطابق  1382آذرماه در تاریخ اول  . نخواهی کرد
به  ،د مظلومان زادگاهم را به جرم کارهایی که نکرده بودن غان صورت گرفت تا جمعی دیگر از محرومان واف زندانیانپرواز انتقال 

  . ظلم نامه دیگري به نام ظالمان قلم بخورد ، در تاریخ دیار غربت به اسارت ببرند و
ما یک گروه هشت نفري انتقال یافته قبل از  . بودیم جیکیک نفر تا در این انتقال در مجموع هیجده نفر شامل هفده نفر افغان و

به کوبا انتقال  و زندانی شدندبعد از ما دیگر زندانی ها در بگرام یا دیگر اماکن  ما گروه آخري بودیم که به کوبا می رفتیم و و بودند
حالت احتضار  آن شرایط ،همه زندانیان یکی از بدترین خاطره هاي زندگی خواهد بود که یاد  سفر براي من و این انتقال و . نیافتند

 ؛ اکثر زندانیان از خداوند مرگ را در هر لحظه انتقال درخواست کرده ایم به یقین من و . مرگ را در ذهنمان تداعی می نماید و
 خود ، مخوف ترین مکان می پنداشتیم عذاب و ، آنجا را محل شکنجه شده بود و يبد اتکوبا تبلیغ در موردچون علاوه بر اینکه 

ما را از زندگی  بدون حرکت بودن و مثل مجسمه  زندگی ، بین مرگ و از سی ساعت پرواز و بیشکه شرایط انتقال  حالت وین هم
محکم بسته  زیرا دستبند را خیلی سفت و ، داخل پوست وگوشت جا گرفته بود زنجیر دست هاي همه ورم کرده و . بیزار کرده بود

 ؛ چون دست شویی رفتن خود عذاب مضاعف وحالت فضاحت باري بود ، نان نخورد کسی آب ودر راه از ترس دست شویی  . بودند
بعد از  زندانی را در آورده ، شلوارهايمرد  زن و نگهبان هاي .ند زیرا دست هاي ما با دستکش پوشیده وبا زنجیر بسته شده بود

 این عذاب و نگهبانانبرخورد زشت  و ناراحت بودند ر عذاب واکثر زندانیان به شکلی د . اتمام قضاي حاجت دوباره آن را می بستند
 . دیگري را بر زندانیان تحمیل می کرد تنبیهسرما  چندان نموده بود و زجر را دو



  

  بخش سی و پنجم 

  ورود به جزیره وحشت

  
بعد از  .خوشحالی کردند وشعار دادند  نگهبان ها ابرازچیزي اعلام شد و در چند جا با بلندگو. سه بار در جایی نشست هواپیما دو

پشت سر یکی یکی ما  باز در . ما به زمین نشست هواپیمايزندگی  شرایط بین مرگ و حالت احتضار وتحمل بیشتر از سی ساعت 
 کف اتومبیلپاهاي ما را به میخ  ، کنار همدیگر نشانده ، ی بودنظامباري  اتومبیلکه شاید  اتومبیلیرا به بیرون انتقال دادند وداخل 

 ساکن شد بعد از چند دقیقه آرام و و حرکت کرد اتومبیل . وبازویمان را به بازوي زندانی دیگر با بند سفید پلاستیکی محکم بستند
در  . داخل کشتی بوده است وسیله نقلیه مان دربعدا متوجه شدیم که حدود بیست دقیقه یا بیشتر  ، می کرد یولی حرکت خفیف ،

بالاخره در  ، شاید نیم ساعت یا بیشتر در خشکی حرکت نمود چند دقیقه ، از کشتی خارج شد و قلیهوسیله ن ، طرف دیگر دریا
 ، درینک واتر(آب بیاشامید ، آب بخورید : مرتب صدا می زد ترجممدر طول راه  . احساس کردیم به زندان رسیده ایم .جایی ایستاد 

 من آب را با شکم پرخوردم ، ندکردابا می از آب خوردن اکثر زندانی ها  . آب را به زور به دهان هر کدام می دادند نگهبانان ، ) واتر
گوشه چشم بند از  . صداي پارس سگ ها به گوش می رسید ، روي شن نشاندند پیاده کردند و وسیله نقلیهما را یک به یک از  .

اگر چه در طول راه از  . فیلمبرداري می کردند؛ از ما تیم روي دو زانو همه را نشاندند قفس هس سیمی و يداخل دیوار ، نگاه کردم
،کت هاي  ندبرداشتجوراب را از ما  کلاه و. در آنجا نیز دستگاه هاي فیلمبرداري فعال بود ، در هر لحظه فیلم می گرفتند همه و
. ند روي برانکارد دراز بکشکه دند کرپیشنهاد می  هبه هم . داختندروي برانکارد می انرا بر  بودند وسیله نقلیهرا که در  یضخیم
خوب می ... ، انشاء ا گفتم آب می خورم.  ، من حاضر به وصل سرم نشدم بیماران وصل می کنیم  نمکی به - سرم قندي : گفتند
لباس هایمان .  ، داخل کلینیک بردند کرده، ما را یکی یکی بلند بودیم  حالت انتظارکه در بعد از حدود یک ساعت یا بیشتر .  شوم

 نگهبانانزن و مرد با چشم و گوش و دست و پاي بسته و با ماسک و در هیاهوي  نگهبانان، باز برهنه و لخت جلوي  را قیچی نموده
.  ه همه دادندلباس دیگري ب.  شستند یدرست مثل یک حیوان ما را م!!  ، با برس فرش شویی به حمام بردند و براي تحقیر بیشتر

در اینجا بعد .  ؛ ماسک هنوز جلوي دهانمان بود و زنجیر را از دست و پاي ما باز کردند پابندبعد از پوشیدن لباس ، چشم و گوش و 
 ا بی حرمتی مجدد وبعد از پرسیدن شهرت ، باز معاینات بی عزتی .  و همدیگر را دیدیم نگهبان هااز حدود دو شبانه روز ، دنیا ، 

ما را به چند اتاق جهت .  از این به بعد با شما کارهایی داریم:  سپس بازپرس سیاه پوست چاقی به من گفت.  ام گرفتانج
ما را در .  کمپ نصب شده بود!!  ، قوانین در دیوار کنار کلینیک.  بردند... ، وزن و  ، گرفتن اندازه قد ، انگشت نگاري برداري عکس

حداقل اینجا :  من وقتی براي اولین بار در کمپ آمریکایی ها قوانین را دیدم ، با خود گفتم.  داشتند کنار و روبروي آن ها نگه می
چند مورد از قوانینی که براي زندانیان وضع شده بود .  حالا اگر قوانین ظالمانه هم باشد بهتر از بی قانونی بگرام است!  قوانینی دارد

اتاق .  نمایید حویل نگهباندر وقت بازرسی ، خود و اموالتان را ت.  را اجرا کنید نگهبانانستورات باید همه اوامر و د: ند از بود عبارت
چیزي نمی توانید با خود .  ك هاست صحبت نماییدوك کناري شما یا دیگر بلوکه در بل اي حق ندارید با زندانی.  ها را پرده نزنید

به .  بروید یدر وقت ورزش مجبورید به مکان مشخص .تظاهرات ممنوع است  ، شعار دادن و ورزش هاي جمعی و رزمی.  نگه دارید
 .و دیگر لوازم لطمه و صدمه نزنید ب هاکتا



 



  بخش سی و ششم 

   تنهایی در انفرادي

  
البته چند نفر جهت درمان بیماري و .  همه ما بعد از گذراندن مراحل معاینه و نوشتن شهرت به انفرادي نوامبر انتقال یافتیم

اتاق من با خستگی مفرط روحی و جسمی ناشی از تحمل مشکلات انتقال در .  تعدادي همان روز به بیمارستان فرستاده شدند
که غذاي گرم بود بلند شدم و بعد از مدت ها ماکارونی  ي؛ اما با غذاي افطار نمی دانم خواب بود یا بی هوشی و بی حالی.  خوابیدم

؛  ؛ اما از میوه و شیر خوشحال تر از همه بودم براي سحري نمی دانم چه بود .  ، خوردم و خوابیدم و مرغ گرم را اگر چه ناچیز بود
، آن را با اشک تکرار کردم و  اذان شنیدم عشاوقتی فردا براي نماز .  سه ماه و نیم از غذا چیزي به ما نداده بودند چون در این

.  مظلوم و اسیر هستند یچه مسلمانان ، اگر گاه آمده است این اسارت بهخداي را سپاس گفتم که با حضور مسلمانان اذان نیز 
که دیوار  گز است  2در  2  ق ها به ابعاد تقریبیا؛ ات اتاق انفرادي است  24قرار دارد و ظرفیت آن   2ك انفرادي نوامبر در کمپ وبل

در یک طرف آن و در بالا ، اتاقک حاوي چراغ و پنجره اي با شیشه ضخیم و   . پوشیده شده است هاي آن از آهن زخیم کانتینري
.  ، در کنار آن هواکش با صداي بلند و خشن انسان را نوازش می دهد پوشیده شده وجود دارد یتیره که با شبکه و پنجره کوچک

من در بدو ورود با دیدن آب و دست شویی همه تبلیغات .  نصف اتاق را تخت خواب گرفته و مقابل در، دستشویی و توالت قرار دارد
وب است بعد از چند ماه نماز را با وضو حداقل براي وضو گرفتن آب هست و خ:  منفی علیه کوبا را فراموش کردم و با خود گفتم

فه و یک پتوي خیلی نازك داده یک ملابه ما فقط در فصل سرما .  ، هوا را خیلی سرد می کرد از سقف اتاق انفرادي کولر.  بخوانم
گرسنه روي آهن سرد ، بنابراین با شکم .  ؛ به ما ندادند در روز اول می دادند نارا که به دیگر اي پلاستیکی زیراندازبودند ، حتی 

  . در هواي سرد آن هم انفرادي باید شب را صبح می کردیم و صداي گوش خراش هواکش هم از هر شکنجه دیگر سخت تر بود
ما که تازه وارد گوانتانامو شده .  اذان گفتبلندگو روزي .  چون نور به داخل انفرادي نمی تابید تعیین اوقات نماز کار مشگلی بود

بعد از حدود بیست دقیقه از بیرون اذان مجدد .  ما افطار کردند انهمراهاز  رخیب.  ی دانستیم اذان ها به وقت نیست، نم بودیم
اذان مغرب ، تازه فهمیدیم که در :  ؟ گفتند اذان چه وقت است: وقتی از لاي سوراخ هواکش پرسیدیم .  زندانیان شنیده شد

، چون گاهی اذان صبح را شب و اذان ظهر را ساعت ده  مورد اعتبار هیچ زندانی نیست سیستم صوتیگوانتانامو اذان بلند گو و 
    . صبح و اذان مغرب را ظهر می داد

  
  زندان ستم

   درین زندان که درد و رنج سراپاست
  تک و تنهاست "حقر"میان محبوسین

   و دوري غریبی و فراق و هجر
  همه با او رفیق و دوست و همراست

   عند با همهمه اهل وطن جم
  ولی همدل وهمفکر کی در آنهاست



   شکایت می کند نی از جدایی
  با اشک آه و ناله اینجاست ، فراق
   محنت ، درد و غریبی رنج و فراق

  اما چو کیمیاست ، وصال درمانشان
   قفس بهر پرنده جاي امنی است

  ولی جاي پرنده دشت و صحرا ست
   هوا هر زنده جان را زندگانی است

  نجاتش آب دریاست ولی ماهی
    وطن با انس و الفت همنوا است

  تنهاست مهاجر زین سبب مهجور و
    مهاجر گر چه دور است از دیارش

  کنارش گر دل آراست ، غریب نیست او
   مسافر گر بود در ناز ونعمت

  دلش بهر وطن در شور و غوغاست
   غریب شب تا سحر خوابی ندارد

  یلداست شب زندان طولانی تر ز
    دهد داغدیده را دوست تسلی گر

  زمین آنجا سوزد که آتش در آنجاست
    میان عاشق و معشوق رمزي است

  فقط مجنون خبر از حسن لیلی ست
ر" ُبیچاره تنها و غریب است"ح    

 همه اش در انتظارلطف مولاست



  بخش سی و هفتم 

   اولین تحقیق وضبط صوت

  
 ، بودوي فرد جوان دیگري همراه  . وارد شد ترجمم ، بیاید بازجوقبل از این که  بازجوئی در اتاق  . بردندراي بازجوئی مرا روز بعد ب

 :گفتند .  را روي پایه نصب کردند و خودشان خارج شدند میکروفن . سی دقیقه حرف بزنی میکروفنباید در  بازجوئیقبل از :  گفت
به  مزندگی خوداز  یمن با گفتن حقایق!  مهم نیست ، خنده می کنی یا گریه ، نآشعر می خوانی یا قر ، هر چه می خواهی بگو

و خداوند آگاه و بهترین  این فضا شاهد باشد ، اگر کسی آن را گوش نکرد:  درد و دل کردن با خداي خود پرداختم و با خود گفتم
بعد از صحبت در مقابل  . تسلی بخش نیز خواهد بود ، ، و خود درد ودل گفتن براي زندانی که چند ماه با کسی حرف زده شنواست
 ترجممهمراه با  ، " ما و شما با هم خیلی کار داریم "؛  همان مرد سیاهپوست چاق که روز اول گفته بود ، دو زن و میکروفن
و اعصابم  ، و این خود در تمرکز افکار نگاه کن بازجوبه  ، به من نگاه نکن:  مرتب به من می گفت ترجمم . را شروع کردند بازجوئی 

.  هر چه تا بحال در بگرام گفته اید مهم نیست:  ابتدا گفتند بازجوها . حرف او برایم خیلی مشکل ساز بود تأثیر منفی می گذاشت و
چیزي به  من تا بحال هر جا بوده ام: گفتم .  چون سرنوشت شما به گفته خود شما و در دست ماست ؛ به ما بگوییباید حقیقت را 

اما .  ، من صادقانه حرف می زنم برایم مهم نیست که شما بپذیرید یا نه.  ، به شما چیز دیگري نخواهم گفت جز حقیقت نگفته ام
"  بس کن و دروغ نگو" ؛ نمی داد و مرتب می گفت  مغرورم در آن جا به من اجازه جواب بازجويفرق اینجا با بگرام در این بود که 

.  
بعد از چند ساعت  . پرسیدندم لویه جرگه و سفر اخیر ، سفرها ، برادران ، مهاجرت ، جهاد ، تحصیلات ، از زندگی خانوادگی

خودشان از اتاق خارج  ، دهکراتاق بسته شده بود رها  کفپاي زنجیر بسته که همگی به میخ  مرا داخل اتاق با دست و بازجوئی
 بازجوئیبعد از و در حالت روزه و ،  که داشتم اي ا ناراحتی جسمیب . به همین شکل گذاشتندچندین ساعت مرا در آنجا  شدند و

در روزهاي اول  ، این اتاق تنهادر .  دوباره به انفرادي انتقال یافتم.  سخت بود این ساعتها خیلی طولانی و ؛ دراز مدت و زجر آور
بدون امکانات انفرادي با توجه به شرایط کوبا و قرار گرفتن با کسانی که  در هواي سرد و . ،اضطراب و دلهره شدیدي داشتم حبس

، بر  داشتماز هر لحاظ با آنها تفاوت داشتم و اتهام به همکاري با گروههایی که با طرز تفکر شان مخالف بودم وعملکرشان را قبول ن
گاهی چنان مضطرب می شدم و . به خصوص که هنوز از عذاب بی خوابی هاي بگرام رنج می بردم ، من فشار مضاعف وارد می کرد

شوره همه وجودم را می گرفت که لحظه اي در جاي خود نمی توانستم بنشینم و مرتب در جلوي دریچه شیشه اي کوچکی که  دل
فقط یک یا دو شب بعد براي .  ن هم ندادندآاز همه مهمتر اینکه در ده روز اول به ما قر. ی ایستادمم ، دو اتاق روبرو را می دیدم

، نمی  چون شب دیر وقت ما را به خارج بردند نیم ساعت ما را براي ورزش بیرون بردند و پنج دقیقه وقت براي استحمام داشتیم و
 . توانستیم با کسی حرف بزنیم و کسی را ببینیم



  بخش سی و هشتم 

  احساس خطر

، به دیگران  را از من گرفته اخبار داخل کشور،  فردي.  ك کناري حرف زدموي اول ورود از سوراخ هواکش با بلاز همان ساعت ها
جنسی بد، اینجا  اینجا بگرام نیست:  از بگرام گفت تی منجرکننده، با حال کمی هم از احوال کمپ برایم بیان نموده.  انتقال می داد

متاسفانه آنجا هم اولین حرفی را که شنیدم .  در گوانتانامو واقعا تعجب کردم "جنسیبد"از شنیدن کلمه !  جنسی، بد کن!! 
، به همدیگر  ، با اعراب و دیگر زندانیان درگیري داشته که با من صحبت می کردند يهمین افراد.  "درگیري بین زندانیان بود"

این فرد افغان حتی .  اعراب با افغان ها بد هستند و می گویند آنها کافرند:  ؟ گفت ر استبچه خ:  پرسیدممن .  فحش می دادند
در وقت نماز جماعت اعراب سر و صدا ایجاد می کرد و به دیواره آهنی می کوبید و به بن لادن و دیگر سران القاعده فحش می داد 

به هر .  ندو چیزهاي دیگر می گفت الله، عدوا ، خبیث اعراب هم به او کافر. می نامید ، خونخوار و خائن  ، جانی و اعراب را آدم کش
، اثر روانی شدید و منفی  ، روي همه ما که تازه وارد این زندان شده بودیم حال دیدن اولین درگیري بین زندانیان و این حالات

، خیلی از این درگیري ها ترسیده بودم و ناراحت  نمی دانستممن که هنوز از اصل قضیه خبر نداشتم و اختلاف اصلی را .  گذاشت
، سران طالبان و روساي آنها باشند که با اعراب یک عمر  تصور می کردم که شاید این افغان هایی که با اعراب درگیر هستند.  شدم

ه شیعه بودم و با طالبان همکاري نکرده ام ، با من ک وقتی اعراب با طالبان افغانستان اینگونه برخورد می کنند.  همکاري داشته اند
؟ بعداً متوجه شدم که آنها افراد لاابالی هستند که با طالبان مخالف بوده و همکارشان نبوده اند و چون ! چگونه رفتار خواهند داشت

لات را براي مخالفان خود به همکاري اعراب این مشک ا، آنها نیز ب در این زندان با افراد رده بالاي طالبان درگیري پیدا کرده اند
  . وجود آورده اند

 یهاي قدیم یبعضی از زندان.  ، طرز برخورد با زندانی ها و شیوه زندگی کردن در این زندان کم بود ، زندان اطلاعات ما از کوبا
اي جدید با شنیدن حتی و حرف هاي خوبی برایمان می زدند و بچه ه کرده دلگرمما را ،  گاهی با افراد تازه وارد ارتباط گرفته

آنها از اوضاع کمپ ها و از شرایط زندگی در کمپ هاي .  کم کم حرف زدن را شروع کردم نگهبان ها با .  شایعه دلخوش می شدند
 ، برخورد احترام آمیزي با همه زندانیان داشتند و با اوائل راسپانیایی تبار به خصوص د نگهبانان.  اول و چهارم براي ما حرف زدند

، با دیده نفرت به آنها می  با آنها برخورد کرده.  ، حتی از همکاران سفید پوست خود شاکی بودند آنها همکاري می کردند
، فقط براي مشکل تراشی به کمپ  به خصوص سفید پوستان و گروه هاي خاصی از آنها نگهبانان، بعضی  ؛ اما برعکس نگریستند

را به ما  "تفسیر کابلی" از وقتی که .  ، روزهاي تنهایی را گذرانیدم روز در این انفرادي محبوس بوده 28حدود .  قدم می گذاشتند
، به خصوص در روز اول که قرآن  ، آنقدر مشغول شدم که حتی وقت خوابیدن هم از یادم رفت ، با مطالعه شبانه روزي آن دادند

؛ به  ، ما را تسلی می داد شرایط سخت زندگی و تهمت هاي ناروا به آن حضرت ، تلاوت و تفسیر سوره یوسف و کریم را به ما دادند
، ما را نیز  را از چاه و زندان به شوکت و منصب و عزت رسانیده) ع(، از خداوند تقاضا نمودم همان طوري که یوسف  او توسل جسته

  .از این مصیبت نجات دهد
ك از ودر این بل.  با محیط زندان جدید سپري نمودم آشناناراحت و نا ، باضطرابا حالت ) N(روز را در انفرادي نوامبر  28حدود 

ك با همه ودر این بل.  نظافت فردي مانند بگرام خبري نبود و زندانی حق نداشت ماشین ریش تراش یا ناخن گیر داشته باشد
کسانی که در این انتقال با من بودند آشنا شدم و بدین ترتیب نام همدیگر و محل سکونت و تا اندازه اي شغل و عقیده همدیگر را 



 پرسیهمدیگر احوال با، در دیگر اوقات با صداي بلند  ، با همدیگر صحبت نموده شب ها که براي ورزش خارج می شدیم.  فهمیدیم
براي :  گفت بازجوچاق و همان سوالات گذشته بود و  بازجويبرده شدم که همان  بازجوئین ماه یک بار براي در ای.  مکردیمی 

ام ؛ چون در زندگی  من همین حالا حاضرم: گفتم.  را باید مرور کنیمات ، همه دوران پنج ساله بعد از فارغ التحصیلی  جلسه بعد
اما نه از .  در جلسه بعدي همدیگر را می بینیم:  ، گفت ایشان از اتاق خارج شده و نقطه منفی و مخفی ندارم که بعد از فکر بگویم

  . چاق دیگر خبري شد و نه از جلسه بعدي بازجوي
و برخورد  بازجوئی هابعد از یک هفته بر اثر تنهایی و شرایط بد زندان و دوري از وطن و خانواده و فشارهاي روحی ناشی از 

 ، ناراحتی روحی پیدا کرد و تحمل او به سر آمد و با سر و صدا اسرا که قبل از من در گردیز دستگیر شده بود، یکی از  آمریکایی ها
، گروه ضد شورش و نیروهاي ویژه  به نیروهاي ویژه خبر دادند اننگهبان.  ، تکبیر، شعار و کوبیدن به در و دیوار خود را زخمی کرد

و گاز اشک آور مانند حمله به نیروهاي خطرناك با رژه و قدم  ، زانوبنداي  شیشهسپر،  )آهنیکلاه (با تجهیزات کامل با کلاه خود 
را باز کردند  اتاق او بدر نگهبانان.  همه ما در هاله اي از حیرت و تعجب به آنها نگاه می کردیم کهزنان از جلوي اتاق ما رد شدند 

به سوي تیمارستان او را ضد شورش  نیرويدوش شش  رت و پایش را بستند و ب، دس ، او را با گاز بی حال ساخته و با حمله به وي
ما زندانیهاي تازه وارد بود که در محیط  ه، این دومین ضربه روحی منفی بعد از درگیري افغانها و اعراب ب در هفته اول. بردند 

   . زندان مخوف گوانتانامو در کوبا وارد می شد
، دوري می  و توهین تنبیههنوز هم به فکر بگرام بودیم و از صحبت و حرف زدن با دیگران از ترس  بیشتر ما زندانیان تازه وارد

  . ، جرئت حرف زدن با دیگر زندانیان را از دست داده بودیم ، از جلوي پنجره کنار رفتهنگهبان یم و با دیدن کرد
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  بخش سی و نهم 

  مجتمع کمپ دلتا

 
 جزیره کوبا از جزایر دریاي کارائیب بوده.  کمپ دلتا واقع در منطقه گوانتانامو در جزیره کوبا و داخل پایگاه نظامی آمریکا قرار دارد

قرار دارد و چون در سواحل دریاي کارائیب و بحر اطلس .  ، جزء کشورهاي آمریکاي لاتین و آمریکاي مرکزي به شمار می رود
 ، هوایی مرطوب و گرم دارد و باران شدید و تند در اکثر ماه هاي سال منطقه سرسبزي از آن ساخته است استوایی است اي  منطقه

بادهاي منطقه نمی توان در امان بود و آفتاب سوزان آن در روز و گرماي مرطوب آن در شب غیرقابل  از طوفان هاي فصلی و تند. 
، در  منطقه گوانتانامو قبل از اقتدار و حاکمیت دولت فیدل کاسترو بر کوبا.  چند ماه از سال هواي معتدلی دارددر .  تحمل است

،  سپتامبر 11بعد از حادثه .  نظامی ساخت یی خود پایگاهدریائاجاره آمریکائیها قرار گرفت و دولت آمریکا در آن براي نیروي 
کمپ دلتا مشرف به دریا و مرکب از .  اي زندانها در منطقه حواشی پایگاه مستقر شدندو نیروه (JTE) مرکز نیروهاي ویژه ضربت

از نظر ساختمانی با یکدیگر مشابه یا  .  کمپ هاي کوچک دیگري است که در کنار هم یا با فاصله کمی از یکدیگر قرار گرفته اند
، وگرنه کمپ یک و دو و سه از نظر  خ افتتاح آنهاستکمی متفاوتند و نامگذاري آنها بر اساس تقدم تکمیل ساختمان و تاری

اطراف .  ك است که با حروف الفبا مشخص می شوندواین سه کمپ داراي چندین بل.  ساختمانی تفاوت جزئی با یکدیگر دارند
اتاق و قفس با  هر.  ، احاطه کرده است کمپ دلتا را چندین دیوار با شبکه سیمی که روي آنها چند ردیف سیم خاردار قرار دارد

ك از هشت کانتینر دوازده متري ساخته شده که دیواره کانتینرها را وهر بل.  از محوطه خارج جدا گردیده است بهشت تا ده در
 T و A ك هايوبل.  برداشته و آنها را به شش اتاق دو متري که با شبکه و پنجره سیمی از همدیگر جدا می شوند تقسیم نموده اند

، شرایط نگهداري  انفرادي و بقیه بر اساس درجه بندي خود (O)، و آکسترا(N)، نوامبر(I)پ قرار دارند که ایندیادر این سه کم
هر قفس داراي .  ردیف و مقابل هم قرار دارند نجره و قفس جداگانه است که در دو، پ اتاق 48ك مرکب از وهر بل.  زندانیان را دارند

طول و عرض پنجره ها کمتر از دو متر بوده و از سه طرف با .  ، دستشوئی و توالت است شدهساخته فولادي تختخوابی که با آهن 
ها به شکل سوله با آهن پوشیده شده تا از باران  كوروي بل. گر پنجره ها جدا شده استشبکه سیمی و پنجره از محوطه خارج و دی

 . عمومی دارند بجداگانه و کمپ دو و سه با هم یک در بیکمپ اول در.  نور مستقیم آفتاب روي اتاقها جلوگیري نمایدو 

اگر چه می گویند .  کل مجتمع کمپ دلتا فعال هستند، کمپ ایکو و کمپ اگوانا در هاي شماره یک تا شش در حال حاضر کمپ
همزمان با  ، حتی کمپ مخفی و خیلی محرمانه دیگري نیز براي اعضاي رده بالاي القاعده و شخصیتهاي مهم سیاسی وجود دارد

تن از اعضاي رده اول القاعده که تا آن زمان محل حبس و نگهداري  14ما این شایعه در گوانتانامو اوج گرفته بود که حدود  آزادي
در مجتمع کمپ دلتا تعداد نامعلومی از اتباع مسلمان .  ، از محل مخفی شان به کمپ پنج انتقال داده شده اند شان مشخص نبود

. رایط زندگی با همدیگر تفاوت دارندها از نظر ش کمپ.  ملیت مختلف که با هفده زبان تکلم می کنند اسیرند 35 ، از چهل کشور
افرادي که در انفرادي .  ك انفرادي وجود داردوسه بل,  دو و سه,  هاي یک در کمپ.  اند بندي شده هاي هر کمپ نیز درجه كوبل

هاي انفرادي با آهن ضخیم کانتینري از یکدیگر جدا شده  اتاق.  ها دارند كوتري نسبت به بل شرایط زندگی سخت , محبوس هستند
ها در  ؛ ارتباط با بیرون و دیگر زندانی کدر احاطه شده استچه کوچکی است که با شبکه و شیشه ها با بیرون از راه دری و ارتباط اتاق

و بلند داد بزنند تا زندانی دیگر  برود و باید با زور از لاي در از اتاقی به اتاق دیگر نمیگیرد و صدا  آنجا به سختی صورت می
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دستمال و قرآن کریم را براي تلاوت داشته ,  فهملا,  پلاستیکی زیراندازتواند  ها هر زندانی فقط می در این اتاق.  حرفشان را بشنود
به  حمامهر هفته سه بار و هر بار هم پانزده دقیقه براي ورزش و پنج دقیقه براي ) دندنداده بو زیراندازبه ما در روزهاي اول  . ( باشد
 .دهند ها وقت می آن

 ,(L)و لیما (K)هاي کیلو كوبل.  روند در آنجا به شمار می بازجوئیهاي  كور کل کمپ درجه دوم و سوم و بلد,  هاي دو و سه کمپ

و  (S)سیارا ,(R)رومیو ,(Q)کیوبک ,(P)هاي پاپا كودر کمپ دو و بل انفرادي (O)آکسترا,  انفرادي (N)نوامبر ,(M)مایک
,  لیوان آب,  پتوي نازك,  درجه سه زندانی؛ به  ها بهتر از انفرادي است شرایط زندگی در آن.  دارند استقراردر کمپ سه  (T)تانگو

علاوه ,  نمایند هاي درجه دو زندگی می كوتند یا در بلفرادي که درجه دو هسبراي ا.  دهند خمیر دندان و صابون نیز می,  مسواك
ها بیست  شود و وقت ورزش آن تسبیح و کلاه داده می! درب یک بطري آب بدون ,  یک پتوي نازك,  بر وسایل افراد درجه سه

جلوي پنجره و .  هستندبراي تنبیه هاي سخت  كوبل (Q)و کیوبک (R)هاي رومیو كوبل,  به علاوه در کمپ سوم.  دقیقه است
ها با دیگران قطع  شنود و ارتباط آن ها را کسی نمی دیواري از شیشه ضخیم کشیده شده که صداي دیگر زندانی,  اطراف اتاق

گیرند و بدین ترتیب  حتی دمپایی را نیز از او می,  كودر این دو بل,  را به جز شورت زندانیهاي  ضمن اینکه همه لباس.  شود می
 روي دستمال کاغذي,   کسانی که تنبیه می شوندغذا براي . کشد  بدون منفذ و در هواي سرد بدون پوشش زجر می,  در هواي گرم

 . ها بدتر است ها از همه عذاب كودر این بل نگهبان هاشود و برخورد بد  آن هم غذاي سرد داده می, 

  (I)و ایندیا (H)هوتل ,(G)گلف ,(F)فاکسرا ,(E)ایکو ,(D)دلتا ,(C)چارلی ,(B)براوو ,(A)هاي الفا كودر کمپ اول بل
این . زندانی هستند جا  در آن,  ها درجه اول هستند یا افرادي که از نظر انضباطی درجه اول بوده كوقرار دارند و اکثر بل  انفرادي

اي  هفته,  داده حمامبه این افراد هر روز نیم ساعت وقت ورزش و هر دو روز پنج دقیقه وقت .  هایی نیز با دیگران دارند افراد تفاوت
در .  دهند ها می قلم و کاغذ نیز به آن,  گیر یا زیر پیراهنی عرق,  لباس زیر نخی,  تراشی را داشته فتن ماشین ریشریک بار حق گ

.  دهند اي یک یا دو روز قلم می آن هم هفته,  ه فقط وقتی که نامه بنویسندهاي دو و س كوو سوم یا بلحالی که به افراد درجه دوم 
در این اواخر .  آورند کتاب و مجله نیز از کتابخانه می,  ضمن اینکه گاهی براي افراد محبوس در کمپ اول یا بندهاي درجه یک

در کمپ اول مثل   (I)البته انفرادي ایندیا.  دهاي افراد درجه یک یا کمپ اول از رنگ نارنجی به رنگ کرم تبدیل شده بو لباس
 .که تنبیه می شوند  استي ها دارد و جاي افراد راتی مثل آنهاست و مقر نفرادياسایر

هاي آن ده  در اتاق,  ها ؛ برعکس همه کمپ کمپ جمعی بوده,  ماز دوران حبس خود را در آن گذراندکمپ چهارم که مدت زیادي 
کردند و  یک جا ورزش می,  رساندند در امور درسی و آموزشی همدیگر را یاري می.  خواندند با هم نماز می,  نفر با هم زندگی نموده

آمدند و روزانه یک ساعت و در این اواخر دو ساعت  با هم بیرون می) حدود بیست نفر( در ساعت معین دو اتاق.  خوردند غذا می
,  ند به خانه نامه نوشتهستتوان اي دو روز می و هفتهداشتند  )  ی که اجازه باشددر وقت ( کاغذ و کتاب,  قلم.  وقت ورزش داشتند

دو ,  زیر سر یا بالش پشتی,  دو تا دستمال,  ها دستمال کاغذي براي آن.  و استحمام جداگانه دارند حمام محل  آنها . پست کنند
در ضمن شانه و بعضی وسایل دیگر را .  پیراهنی نخی نیز دارندملحفه و کفش ورزشی داده شده و رنگ لباسشان سفید است و زیر 

هاي دیگر است و افرادي که به خانه  شرایط زندگی در این کمپ بهتر از کمپ.  دهند هستند می زندانی,  به افرادي که در این کمپ
در آن نگهداري ,  نضباطی مشکل ندارندشان سبک است و از لحاظ ا در انتظار آزادي بوده یا پرونده,  شوند و به عبارتی اعزام می

ك ظرفیت چهار اتاق ده نفره را وهر بل ، ك داشتهوپنج بل ، کمپ چهار,  ها كوخر و بعد از خودکشی سه نفر در بلاین اوا .( شوند می
به هم  ، است )زرورآب(گهبان یا که محل نشکلی پنجره مثلثی  توسط شبکه و و اتاق ها دو به دو در کنار هم قرار گرفته اند و دارد
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 توسط کنترل از برج عمومی که هاي اتاق ها برقی هستند وب در. اتاق قرار دارد رحمام در وسط هر چها توالت و . وصل می شوند
نامگذاري شده  (y)یانکی و (z)زولو ، (w)ویسکی ، (v)ویکتور ، (u)ك هاي آن یونیفورموبل . وسط دو دوربین کنترل می شودت

 . است

شیشه هایی که از  آماده شده است که با دیوارهاي ضد صدا و بازجوئیك هاي خارج از کمپ براي وبل سه ، دو و ، کمپ یکدرکنار 
ك ها را ودر این اواخر دو تا از این بل . دوربین کنترل می شوند زندانیان با همین شیشه ها و . یک طرف دید دارند احاطه شده اند

ك هاي کوچک اتاق مانندي کنار وعلاوه بر اینها بل . کمیته اداري تجدید نظر جدا کرده بودندکمه واتاق هاي جلسات ابراي مح
بر اساس رنگ ها  و با آنها دیدار دارند بازجواست که افرادي غیر از  زندانی هائی همانان ویجاي مخصوص م کمپ اول وجود دارد و

 ... خاکی و ، ارنجین ، آبی ، زرد ، سبز ، طلایی : مانند ؛ نامگذاري شده اند

به  و مبهم با پرونده  يافراد بدتري دارد و همه کمپ هاي فوق شرایط سخت تر و از ، افتتاح شده 1383کمپ پنجم که در خرداد 
این کمپ کلا انفرادي  . دنبه آنجا انتقال می یاب ، مشکل دارند بازجوصاحبان پرونده سنگین یا آنهایی که با  ، اصطلاح امریکایی ها

اتاق ها با خارج هیچ ارتباطی ندارند وصداي یک زندانی خیلی  . مانی استاي آن برعکس همه کمپ هاي دیگر سیدیواره ه بوده و
با  . را هم نمی توانند ببینند نگهبان ،ها  حتی زندانی ، کس را نیز نمی توان به چشم دیدهیچ . به سختی به دیگر زندانیان می رسد

وسایل پوششی  هواي اتاق سرد و . بیرون را خیلی کم به داخل اتاق انتقال می دهدنور ، کدرشیشه  می شوند و کنترلدوربین 
 ، براي یک ساعت در هفته بوده وقت ورزش در اوائل روز یک بار آن هم در شب و ضمن اینکه غذایشان محدود و . خیلی کم است

از زمان  کسانی هستند که  . خبري نیست... و کاغذ ، قلم ، کتاباز  به جز قرآن ، . اما در حال حاضر کمی وضع بهتر شده است
اکثر  . در همین یک اتاق بدون ارتباط با سایرین نگهداري می شوند ، تاسیس این کمپ تا به حال که بیشتر از سه سال می شود

نیز از همان سالن هاي خود  وئیبازج حتی براي درمان و ؛ روحی دچار ناراحتی هاي متعددي شده اند زندانیان از لحاظ جسمی و
 . درمان سرپایی جایی درست کرده اند وکلا ارتباط آنها با دیگر زندانیان قطع است و بازجوئیدر آن کمپ براي  خارج نمی شوند و

 ك دوازده اتاقی دارد که همگی انفراديوسه بل ، در گوشه جزیره ساخته شده است کمپ ایکو که کمی دورتر از دیگر کمپ ها و
قسمتی دیگر باز به دو  و بازجوئیقسمتی براي  . به دو بخش تقسیم شده است متر ساخته و ٤در  4هر اتاق در ابعاد  . هستند
دستشویی وتوالت فرنگی در آن  تخت ، بوده و زندانیاتاق  پنجره آهنی تقسیم شده است که همین یک چهارم ، با شبکه و بخش ،
در یک چهارم دیگر دوش حمام ساخته شده که هفته اي سه روز زندانی اجازه استحمام در  . می شود کنترلتوسط دوربین  تعبیه و

خیلی  تنبیهیایکو در اوائل مکان  . خارج شدن نیز تنهاستهنگام حتی در  ، ارتباط او با سایرین قطع بوده ،مجموع در  . آن را دارد
شد که معمولا از آنجا به طاقت فرسا می  کاه و شرایط براي زندانی چنان جان . ك هاي انفرادي دور مشهور بودوبه بل بدي بود و

جاي  ، که با دیگر زندانیان مشکل دارند زندانی اما در حال حاضر علاوه بر چند ؛ ك دیوانه ها انتقال می یافتوك یا بلودلتا بل
 . ی آمریکاستوکلاي مدافع در محاکم ایالت داوطلب و ، وکلاي تسخیري همانان ،یملاقات م

بلکه  آنجا کمپ نبوده ، : ند می گویندابازدید نموده را وکسانی که آنجا سرخ نماینده صلیب  . کمپ ششم هنوز افتتاح نشده بود
کمپ ششم  . آسمان از پشت شیشه دیده می شود ، بدون امکانات است که در همه جاي آن حتی محوطه آزاد یک زندان واقعی و

ك وهر بل .ك دارد وم در دو طبقه ساخته شده وچهار بلقلعه چهار برجه قدی انند م . ایکو قرار دارد پنج و ، در بین کمپ هاي چهار
در  کمپ اگوانا دورتر از همه و. دو نفره هستند وگنجایش حدود دویست نفر را دارند چندین اتاق در هر طبقه دارد که یک نفره و

خواب و دیگري براي بازي و تختالن مانند در آن ساخته شده که در یکی چند ك سوو بلد . سمت غربی جزیره ساخته شده است
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، اما به دلیل سیاسی یا اجتماعی به  در آن افرادي که از زندان نجات می یابند و کسانی که آزاد شده اند.  تفریح درست شده است
نگهداري  جا، در آن که به گوانتانامو آورده بودند را سن و سال کم نفردر اوایل چند .  هاي خود نمی روند نگهداري می شوندکشور
این کمپ کنار ساحل قرار داشته .  چند ماهی هم افراد کمپ چهار راه هفته اي دو روز براي تفریح به آن جا می بردند.  ندکردمی 

کشتی هاي تجاري را  عبوررت ك یونیفرم از کمپ چهار روزي آنجا رفته و در اساومن همراه با زندانی هاي بل.  منظره زیبایی دارد
در دور دست و سفیدي امواج پر تلاطم دریا را از نزدیک شاهد بودیم و حرکت آزادانه ماهیان و پرواز پرندگان را با حسرت تماشا 

 .کردیم

 .  بوددر زمانی که آزاد شدیم کمپ اول به دلیل تعمیرات تعطیل بود و کمپ ششم تا زمانی که ما اسیر بودیم افتتاح نشده 

 



  بخش چهلم 

  اولین تجربه  ؛ پاپا وكبل

  
ك پاپا منتقل کردند و همه از اینکه از انفرادي نجات یافته همدیگر را می دیدیم و می توانستیم وانفرادي نوامبر همه ما را به بل از

برقرار ك مجاور خود کیوبک ارتباط گرفته با زندانیان سابق تماس واز همان لحظه ورود با بل.  با یکدیگر حرف بزنیم خوشحال بودیم
  . یمکرد

به ما دیگر وسایل ابتدایی زندگی را  ؛پلاستیکی  زیراندازبه علاوه تشک و .  بعد از دو روز به ما گفتند که شما درجه دو شده اید
  . را به همه ما دادند یصابون کوچکمسواك و خمیر دندان و  ؛ ، یک بطري بدون سر آب ظرفدستمال ، یک  .دادند 

روز بیست دقیقه براي ورزش و پنج دقیقه براي استحمام در خارج از قفسه و پنجره اجازه  و در آنك هفته اي سه روز ودر این بل
شدیم و  از اوضاع داخلی زندان باخبر می و با هم ارتباط می گرفتیم کیوبک هم افرادي خارج شده وك وگاهی از بل.  داشتیمتردد 
فرانسوي که الجزایري تبار بود  يبا فرد؛ آشنایی  هايمن از این برخورد.  یمکردمی مطلع احوال و اخبار جدید  اوضاع واز  را آن ها
 همچنین با روحانی.  دارم که با برخورد انسانی خود باعث روحیه مثبت در من گردید خاطررضوان گذاشته بود را به خود را و نام 

 کاسب مغازه؛ همه را می شناخت و خود را  از غزنی در همین جا و بیرون از اتاق آشنا شدم که از جغتو یا خوگیانی غزنی بود اي
شدم که ؟  از همین جا متوجه  ، نام شما چیست ، تخلص و لقب است وال کردم که روحانی نام نیستئمن از او س.  معرفی می کرد

ك ها وبعدا ایشان را در دیگر بل.  حکومت طالبان باشد به همین دلیل از ادامه سئوالات منصرف شدمصلاح وي باید فردي از افراد ذی
  . او از اولین زندانیانی بوده که به کوبا منتقل شده است.  بود زندانیما در کمپ پنج  آزادياو هنوز در کوبا و در وقت .  ندیدم

لذا با هم .  که با هم از بگرام منتقل شده بودیم یک جا بودیم ها ا همه زندانیك بودر این بل.  ك پاپا بودیموحدود یک ماه در بل
. شده بود   مشخص  ، استراحت و نماز  ، وقت خواب برنامه ریزي کرده بودیمبرنامه هاي آموزشی ، اخلاقی و تربیتی و ورزشی را 

روحیه دادن و  سرودخواندن ، برنامه  جمعی ختم نموده عصر روز هاي پنج شنبه قرآن کریم را.  نماز ها را به جماعت می خواندیم
  . به همه را داشتیم

، به موسی و حکمران در آموزش قرآن و خط  و حاجی عبدالجلیل در ترجمه و تفسیر)  پسر مولوي تره خیل ( من به قاري حمداالله
ك در همسایگی و وچون این ها در این بل؛  دممی کر، زین العابدین و حکمران در آموزش انگلیسی کمک  ، به محبوب الرحمن

، اما کمی از  نمی دانم چند ماه در راه بوده است.  ك اولین نامه ها را توسط پست به خانه ارسال نمودمودر این بل.  مقابل من بودند
از سلامتی خود را داده اطمینان  و به آن ها امید رهایی و رسانده وادهخود را به اطلاع خان وضعیتلحاظ روحی آرام شدم که لااقل 

در کمترین وقت نامه نوشتن که حدود سی دقیقه بود با عجله براي موسی و قاري حمداالله حکمران شربت و خودم نامه می .  بودم
نمونه هایی از آن نامه ها را .  می توانستیم بنویسیم ترنوشتم آن هم در یک کارت کوچک و در هفته دیگر نامه ها را در ورق بزرگ

ك با بحث در بین خود به این نتیجه رسیدیم که باید با صحبت اذهان مسئولان اردوگاه را ودر این بل.  نگه داشته اندام واده خان
به  تسهیلاتیو شرایط زندگانی ما  بازجوئیفکر می کردیم با بیان حقایق و روشن کردن اذهان آن ها در !!  سازیم و آگاه روشن

که تصورمی کردیم گروهبان و مسئول !  عجب افکار ساده لوحانه اي!  هایی مان راهی باز خواهد شدوجود می آید و براي نجات و ر
 ncoكوبه خصوص با بل ، صحبت می کردیم نگهبان هابه همین جهت با  ! کمپ به بزرگترها می گویند و در سرنوشت ما اثر دارد



ك نه با طالبان رابطه داشتیم و نه القاعده را واکثر زندانیان در این بلوه ما و گر:  می گفتیم.  ك می آمدندوو مسولانی که به آن بل
.  دیگري معلم و آخري چوپان یا کارگر ساده است ، ، این یکی نظامی و پلیس در همین دولت مهست مثلاً من پزشک ؛ می شناسیم

 سال جنگ و 25ردم که در افغانستان با کلمات شکسته برایشان بیان می ک ؟ پس چرا زندانی شده اید: وقتی او می پرسید 
از  ، گروهی از مردم از جمله خود من.  در روي هم قرار دارند خونریزي بوده و گروه هاي مختلف در رقابت با همدیگر و رو

.  ندها بوده ا مزدور و طرفدار ایدئولوژیکی روس ، شان جنگیده ایم و گروهی هم کمونیست مجاهدین بوده که علیه روسها ومزدوران
در شرایط کنونی افراد  . شان هستند و گروه چهارم را افراد فرصت طلب تشکیل می دهند گروه دیگر طالبان و طرفداران و همکارن

،بهتان و  ،تهمت هاي دروغ شده و بر ضد دیگران توطئه و دسیسه هاي مختلف را با گزارش یها یک فرصت طلب با بعضی گروه
از هر فرصتی براي  ، به خصوص که کمونیستها و طالبان هر دو علیه مجاهدین کینه دیرینه داشته ، ده اندکرشایعه سازي درست 

، هم به پول خود  هاي واهی و بی اساس و ارائه آن به مقامات آمریکایی ضربه زدن به آنها استفاده می نمایند و با دروغ و گزارش
قربانی همین  ، هستند زندانیك وت و اکثر این افراد که در این بلمی رسند و هم به مقصد خود که از صحنه دور کردن رقیب اس

برخورد خوبی داشتیم وهیچ مشکلی  نگهبان هاك همه با ودر این بل . گونه دسیسه ها و توطئه ها شده اند و هیچ جرمی ندارند
 ؛ برخورد احترام آمیزي داشتیم هبان هانگدر این جا در بین خود و با  . ده بودیمیم؛ چون سختی هاي بگرام را گذرانایجاد نمی کرد

 . ك چارلی کمپ اول انتقال یافتیمو، به بل به همین دلیل بعد از حضور یک ماه همه ما درجه اول شده



  بخش چهل و یکم 

  ك چارلیوبل

  
ما که از بازرسی هاي عمومی و سختی هایش چیزي نمی .  ك چارلی بازرسی عمومی و سختگیرانه اي انجام شدوقبل از انتقال به بل

 ، اعتراض همه جا را گرفته بود و ك هاي دیگر غوغا بودو؛ اما در بل بدون عکس العمل تمام دستورات را قبول کردیم ، دانستیم
ه با همرا ترجمم . به همین دلیل آب را از اول شب به روي همه بستند ؛ کسی به سادگی تسلیم بازرسی هاي تحقیر کننده نمی شد

ك ها ودر همه بل.  همکاري کنند نگهبان هااز همه تقاضا نمود که در این بازرسی با  ، ك ها رفتهورئیس و مسئول کمپ به همه بل
 یایجاد می کرد که آنها هم با عصبانیت بعض ها را براي نگهبان مشکلاتی ، شعار دادن و تکبیر گفتنتظاهرات وکوبیدن به آهن و 

نیروهاي ضد شورش و ویژه با گاز اشک آور  بازرسی ، رايبشدن ك چارلی را به دلیل عدم تسلیم وافراد بل . می کردند تنبیهها را 
  . یشان را بستند و به انفرادي انتقال دادندهاو پا ، دست هاي آنان شده به زور داخل اتاق ، هتنبیه کرد

ضمن این که در زندان .  یممی کردصحبت با آن ها  مدند وبراي ورزش می آ) B( ك براوووك چارلی در قفس هاي آخري بلوبلدر  
از وضعیت لذا  . ك چارلی بودو، مکان ورزش بل خواندن و نوشتن دایر شده بود و محل تدریس ، ها براي افغان ها کلاس پشتو

که قبل از را کسانی ؛ افغانستان وضعیت  و مان دوستان ، مانخود از اوضاعما  . ك ها با خبر می شدیموخیلی از افراد دیگر بل
شروع به  "جزء سی ام"، از سوره هاي کوچک  ك بعد از چند روزودر این بل . دیمکرمی مطلع دستگیري ما زندانی شده بودند 

 م بیشترا روحیه من تقویت و اعتماد به نفس ، بعد از حفظ جزء سی ام ، کم کم به روش حفظ کردن وارد شده.  حفظ قران کردیم
  . شد و حفظ کردن را ادامه دادم

  



 

  بخش چهل و دوم

  ماشین دروغ سنجی

بعد از معرفی ، حدود پنجاه ساله  ، فرد چاق و سفید پوستی بود بازجو . برده شدم بازجوئیك براي بار سوم در کوبا براي واز این بل
، مهاجرت و جهاد پرسید و سؤالاتی در مورد طالبان و رابطه آن ها با  از من و بیوگرافی ام و ارتباطم با طالبان "لاري "خود به نام

و سؤالاتی که تا کنون هم من ، ین کشور ارتباط داشتند ا ISI کسانی که با پاکستان و ، طالبان خودروهايپاکستان و علامت 
یا صحبت تازه اي  و اگر من با او کاري ، مرا خواهد خواست وال یا مسئله اي داشتئاگر س:  جواب آنها را نمی دانم پرسید و گفت

  . بخواهم بازجو را ،  داشتم

، تبلیغات  جلب توجه می کرد بازجوئی، چیزي که از همه بیشتر در اتاق هاي بازجوئی لازم به یادآوري است که د راین سه یا چهار 
؛ پوسترهایی که انتظار پدر پیري را به  شدروي در و دیوار دیده می  تصویري و پوسترهاي گوناگونی بود که به صورت وسیعی در

، بچه ها از کودکی تا جوانی نقاشی شده  ، منتظر ورود پدر بودند ی که باز شده بودب، چند زن و فرزند جلوي در نمایش می گذاشت
اشین دروغ بدون حضور شما بزرگ می شویم و اینکه حقیقت ترس ندارد و در امتحان م:  بودند و در کنارشان نوشته شده بود

.  همه به دلیل فشار روحی و روانی بود... ، با همکاري با مسئولان راه رفتن به خانه خود را هموار سازید و سنجی شرکت نموده
، د راواخر اخبار جهت دار و تبلیغات وسیع را فقط به منظور شستشوي  ، مناظر زیباي وطن ، غذاها یادآوري خاطرات خوش خانه

  . ي زندانیان و جنگ روانی علیه افکار مبارزه جویی و پرخاشگرانه آنها منتشر می کردندمغزي و تسلیم پذیر

می کنم که شرایط زندگی را براي  سعیمن :  بود و گفت بازجوهمان . احضار شدم   بازجوئیبعد از مدتی حدود بیست روز باز براي 
،  بدون اینکه از شما چیزي اضافی بخواهم:  گفتم.  دهیدوالات مرا با دقت و صداقت پاسخ ئ، ولی شما هم س شما بهتر سازم

والات را ئخیلی خوب حالا س:  گفت.  ، با تعقل آن را بررسی کنید ، فقط توقع دارم به حرف هایم گوش نموده حقیقت را گفته
ائتلاف علیه تروریسم پول بدهید شما قبل از اینکه دستگیر شوید قصد داشتید به مخالفان نیروهاي .  گوش کن و پاسخ آنها را بگو

؟ پولی که وجود خارجی  کدام پول:  من با قاطعیت گفتم.  ؟ صرف نظر از اینکه پول را از کجا آورده و از کی گرفته بودید یا نه
د می کردم من بر این نکته تاکی !!  یا نه بگویم ؟ ایشان اصرار داشت که بلی ، به کسی بدهم نداشته باشد را چگونه از کسی گرفته

او با ناراحتی پرونده را به زمین زد و خود .  وال ها پاسخ نداردئوال بی مورد است واین سئ، اصلاً این س که چون پولی وجود نداشته
، غیر  رکیک کرد که خشم آلود است و با حرکات و رفتار غیر متعارف و حرف هاي را عصبانی نشان داد و پرخاشگرانه وانمود می

، خود را غضب آلود و خشمناك نشان می داد و من بر این حرکات بچه کانه او می خندیدم که خنده من خود به  ندهاخلاقی و زن
پول خیالی و نامرئی که از کسی :  می گفتم!  باید جواب بدهی:  ، می گفت افزود و سئوالات خود را تکرار نموده عصبانیت او می

مریکا خدمت نموده و ده آسال است که در اردوگاه هاي  24من :  با ناراحتی گفت.  د، جواب ندار گرفته و به کسی داده نمی شود
 دارم بازجوئی، من تجربه زیادي در  ؛ با من بازي نکن ، من حقیقت را از شما می خواهم ها نفر را به زندان انداخته یا نجات داده ام

، براي نجات من هم شما کاري نمی  را ناراحت نکنید و زحمت ندهید ، شما هم خود قبل از شما مرا به زندان انداخته اند:  گفتم. 
من فقط .  ، براي نجات خود تلاش کنید شما نمی خواهید همکاري کرده:  گفت.  شما آنقدر نیست اختیاراتچون .  توانید بکنید

، دیگر من را  تا خودآزاري کنیدپس آنقدر اینجا بمانید !!  خودت می خواهی اینجا بمانی:  باز گفت.  به حرف هایش خندیدم
 تنبیهاین حالت خود .  این را گفت و با عصبانیت بیرون رفت و مرا در صندلی با همان حالت دست و پا بسته گذاشت.  نخواهید دید

 ی شدمببخشید عصبان:  را باز کرد و با خنده و بی حیایی برگشت و گفت بترجم خود درمبا  بازجوبعد از چندین ساعت همان . بود



وال از ئبه من چند س.  خواهم می ، فکر کردم شما هم مثل بقیه اعراب می خواهید مرا مسخره کنید و اگر حرف زشتی زده ام عذر
؛ چون می خواهیم یک تست دروغ  دیگر جواب ندارد.  یا نه است واشنگتن داده شده که باید از شما بپرسم و جواب آنها فقط بلی

تست با دستگاهی صورت می پذیرد که به امواج .  یا خیر امکان پذیر است و این تست فقط با گفتن بلیبرایت انجام دهیم  سنجی
؛ چون تارهاي صوتی انسان تحت  ، اصوات را که توسط تارهاي صوتی به وجود می آید ثبت می کند صوت حساس است و امواج

، توسط دستگاه ثبت می  ، امواج مشابه از خود ارسال نموده ه، هر صداي مشاب تاثیر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک قرار دارند
والی غلط جواب داده ئاگر س.  ، یک نوع امواج و سوالات با جواب خیر، امواج معین دیگري دارد والاتی که جواب بلی داردئس.  گردد

والی را باید به ئالبته س.  ب را خواهد دادشود، امواج ثبت شده آن مانند دیگران نخواهد بود و کامپیوتر در مقایسه آنها به ما جوا
  . عمد جواب غلط بدهی

، همین قدر متوجه نمی شوید که از اول بگویید امروز می خواهیم با  گفتم شما با این سن و با آن تجربه که مدعی آن هستید
حالا اینطوري شده و من قبلا از هر چیز عذر  : ، گفت ورت و هیاهو نبودپماشین دروغ سنج کارکنیم و نیاز به این همه هارت و 

اگرچه من .  شروع نمودرا ترجم ، پرسش و کار با دستگاه ماو خودش کار با دستگاه دروغ سنج را بلد بود و همراه با . خواسته ام 
رمی مرتکب نشده نگفته و هیچ ج بازجوئی، چون هیچ دروغی تا بحال در  اولین بار بود که با دستگاه دروغ سنج روبرو می شدم

  . بودم ، خیلی مشکل نداشتم

به کامپیوتر نصب شده که ترجم نشست ، میکروفن کوچکی را مدر کنار من و روبروي  بازجو. ترجم نشستم مدر صندلی رو به روي 
، گراف  گوییاگر راست ب: گراف از تست هاي قبلی را نشانم داد و گفت  کی.  بود به یقه لباس نارنجی زندان که در تنم بود زد

الات بدیهی و ساده و ئوس. الات را یک بار از رو برایم خواند ئوس. غیر منظم و بلند و عمیق خواهد بود  یکیمنظم و گرنه ، مثل این 
  :الاتی که در آن جلسه براي تست پرسیده شد ئوس .با همدیگر و یکی بعد از دیگري آمده بود    بازجوئیالات ئوس

  ؟ دستگیري قصد دادن پول به کسی و گروهی را که مخالف آمریکا و نیروهاي ائتلاف باشد داشته ایدآیا قبل از           .1

  ؟ در این اتاق لامپ برق روشن است          .2

  ؟ سیف الرحمن منصور به ایران نقش داشته اید اقوامشما در انتقال           .3

  ؟ در این اتاق فرش و موکت وجود دارد          .4

  ؟ یا مار کبري شرکت داشته اید)  انه کندا (شما در جنگ شاهی کوت           .5

  ؟ در دست من ساعت وجود دارد          .6

  ؟ شما در کارهایی که به امنیت آمریکا ضربه بزند شرکت کرده اید          .7

  ؟ آیا من روي صندلی نشسته ام          .8

  . نه  :؟ که باید می گفتم  رنگ این میز سیاه سیاه است:  ین بودو سؤالی که باید به عمد غلط جواب می دادم ا



اگر دروغ می گفتید  ،ت سشما ا این گراف هاي: را به من نشان داد و گفت  الات و کلنجار رفتن با کامپیوتر گراف هائوبعد از این س
  . )اشاره به گراف که از دروغ عمدي به وجود آمده بود ( ، همه مثل این می شد

به شما تبریک می گویم و تلاش می کنم شما را به جاي مناسب .  شما این تست را گذرانده و به اصطلاح قبول شده اید:  گفت
دیدم همان . انتقال یافتم  بازجوئیچند روز بعد باز براي  . اما در اینجا این مسائل وقت گیر است و کار آسانی نیست. انتقال دهم 

دفعه قبل من وعده داده بودم که تلاش می کنم تا شرایط زندگی : و بدون مقدمه و احوالپرسی گفت فرد ، اما با اخم نشسته بود 
آمده و همین گزارش باعث ادامه زندانی شدن  " آي . بی . اف"اما گزارشی از .  براي شما بهتر شده ، به کمپ چهارم انتقال یابید

ی به او نگاه کردم و با خود حدس زدم شاید باز خودي ها در گردیز و با شگفت.  هاي من شده است شما و بی نتیجه ماندن تلاش
هرچه هست : با قاطعیت و بدون مقدمه گفتم .  ه جدیدي را تدارك دیده و گزارش دروغ دیگري را ارسال داشته اندئافغانستان توط
ن علت و غیر قانونی در خانه خود دستگیر و بدو.  ، انجام نداده ام چون من هیچ کاري را که باعث دستگیري ام گردد. ، دروغ است 

مریکا زندگی می آاما فکر می کنم برادرت که در . من هم متأثر هستم : گفت .  به صورت غیر قانونی و ظالمانه نگهداري می شوم
ما کاملا دروغ و گزارش هاي ش: گفتم .  کند در ارائه این گزارش نقش داشته باشد و او باعث شده است که شما دراین مکان بمانید

برادرم را هم خوب می . ، آنها را براي فریب شما درست کرده و پول خود را گرفته اند  ساختگی است و افراد سودجو و کینه جو
از خواندن گزارش که در بازجو پس . دروغ از او نیست  بنابراین یقین دارم که گزارش.  شناسم که هیچگاه دروغ نگفته و نمی گوید

دراین گزارش از قول برادرت : نظر نیز آمده بود ، زیر دو سطر را خط کشید و گفت  حکمه کذایی و کمیته اداره تجدیداتهامات م
، قبل از خواندن گزارش گفتید  دروغگو حافظه ندارد: گفتم . گفته شده است که شما با هیچ گروه ضد دولت مرکزي رابطه ندارید 

  . ال بی مورد دیگر جلسه را خاتمه دادئواو با خنده از جواب دادن طرفه رفت و با چند س.  که همه گزارش ها از ناحیه برادرت است

 سنجی مجدد داریم باز تست دروغ ، براي اینکه سوء تفاهم نشود:  او در بدو ورود گفت.  خواسته شدم بازجوئیروزي دیگر نیز براي 
  : ؛ براي مثال تر از آن دفعه بود عاموالات همانند دفعه قبل ولی ئس.  مشکلی نیست:  گفتم. 

  ؟ اید شما به نیروهاي مخالف آمریکا کمک کرده           ·

  ؟ اید در انتقال اعضاي خانواده منصور نقش داشته           ·

  ؟ اید شما نماینده منصور در ایران بوده           ·

:  سنجی گفت بعد از پایان امتحان دروغ  . شد عمد جواب داده میوالی که باید به ئوالات بدیهی با سئوالات همراه سئاز این قبیل س
من .  تشکر کن تاز صداقت خود:  گفت. م تشکرماز حسن نظرتان :  گفتم.  گویم به گذراندن تست و صداقت شما تبریک می

آزادي شما بعد از انجام این تلاش براي .  که شما قبل از رفتن به کمپ چهار و شرایط بهتر زندگی به خانه بروید کنم کوشش می
کنند و  ها نیز با نظر من عمل می ؛ آن تر خواهد شد و جریان این تست را هر چه زودتر به واشنگتن ارسال خواهم کرد جدي ، تست

انستان گیرد و افرادي به افغ هفته آینده انجام میکه این پرواز .  کنم در پرواز بعدي شما جز اولین افراد لیست باشید من فکر می
:  گفت.  ؛ اما تلاش براي پرواز بعدي انجام خواهد گرفت شود کار شما هم تا این پرواز درست نمی.  خیلی زود است,  یابند انتقال می

در استقبال .  ریشم خیلی بلند باشد,  آیید ؛ شاید تا وقتی شما می ام من به افغانستان خواهم رفت و از همین حالا ریش گذاشته
بنابر این نشانی من و شما این است که با دیدن شما هر دو دست خود را .  دگاه خواهم آمد و شما مرا نخواهی شناختشما به فرو

 بازجوهافهمیدم که این حرف ایشان بلوف و لاف خالی است و  ؛ اگرچه خوب می خیلی خوب:  گفتم.  کنم تا مرا بشناسید بلند می



رفت و بعد از سه یا چهار ماه در کمپ چهار او را در حالی که حاجی نعیم کوچی  بازجواین به هر حال .  این قدر اختیار هم ندارند
 اي هنوز به افغانستان نرفته!  او دکتر:  گفت.  دیدم, پرسد او را ب حالرفت و او آمده بود که به حاجی نعیم خبر بدهد و  به خانه می

  . ها ندیدم و کمپ بازجوئییگر او را در و د هواپیما پیدا نکرده ام ،بلیت :  ؟ با تمسخر گفتم

 

 

 



  بخش چهل و سوم 

 ) FBI(   آي . بی . نماینده اف

براي ,  کردند آي معرفی می.بی.اف  دو خانم که خود را نماینده,  بعد از لاري.  انتقال یافتم بازجوئیك چارلی بارها براي واز بل
,  امرار معاش,  جهاد,  ها مسافرت,  تحصیلات,  از ابتداي زندگی و دوران کودکی,  پرسیدند والات مکرر را از همه جا میئس بازجوئی

ها  هاي جهادي احزاب و مسائلی که نه به من مربوط بود و نه از آن از احزاب سیاسی گرفته تا فعالیت,  سفر حج و مسائل سیاسی
  . دانستم دانستم و حتی در حد روزنامه هم نمی چیزي می

 - هاي تهران ؛ از زمان دقیق حرکت از تهران و مسافت دپرسیدن هاي اخیر با کنجکاوي خاصی می به خصوص از سفرها و تماس
ها و افرادي که در این سفر  از تماس,  ام هر این سفر صرف بازدید دوستان کرد؛ از روزهایی که د هرات تا کابل و گردیز - مشهد
رفی را که نشانه تماس من با ح,  والات مکرر پلیسیئهمه حرفشان این بود که با س.  ام و شاید چیزي را به من گفته باشند دیده

 والات تکراري که جداً برایم خسته کننده و آزارئطولانی مدت و س بازجوئیبعد از چند جلسه .  خانواده منصور باشد به دست آوردند
اتهاماتی را که ؟ چرا  پرسید والات را در لفافه میئاي تا چه وقت ادامه دارد و چرا اینقدر س والات حاشیهئاین س:  گفتم,  دهنده بود

به آنجا هم :  گفت بازجوخانم .  ها خواهم بود چال؟ من براي چه و تا چه وقت در این سیاه کنید بر من وارد شده مطرح نمی
  به نقل از گزارش "لاري"  قبلی یعنی آقاي  بازجويهایی که  از این به بعد روي همان صحبت:  با نارحتی گفتم,  رسیم می
دیگري غیر از من  بازجويآي به هیچ .بی.اف:  گفت.  ید صحبت کنیم و گرنه از من حرفی نخواهید شنیدبا,  آي گفته.بی.اف

که نماینده  هدیگري ادعا کرد فرداگر .  نمایم می بازجوئیآي هستم و از شما .بی.نداده و در اینجا تنها من نماینده اف یگزارش
هر چه گفت و هر  یما زندانی شما هستیم و هر کس:  گفتم.  گفته استدروغ ,  آي بوده یا از آن سازمان گزارش دارد.بی.اف

همه را دروغگو ,  به جز خود,  ام را که من دیده بازجوئیشاید فردا .  گوییم براي رد آن چیزي نمی,  هر ادعایی کرد بازجوئی
 حالا یکی از اتهامات را می خوانم,  خیلی خوب:  خانم گفت.  دانسته و بعداً معلوم شده است که اولین دروغگو خود او بوده است می

  . این حرف ها را می زند از روي قهر وغضب اما از چهره وحرکات او معلوم بود که حرفهایم روي او اثر کرده وعصبانی شده است و .

  ؟ دیز آورده بودیدهزار دلار پول آمریکایی را براي سیف الرحمن منصور یا عبداللطیف به گر 150  شما از ایران مبلغ : گفت

 . اما در گزارش لاري عنوان شده بود که از طرف سیف الرحمن منصور پول را براي طرفدارانش آورده ام : خنده گفتم با تمسخر و
اگر من  . همدیگر را تکذیب می کنند همدیگر را خنثی نموده ، این گزارش ها خود ، :گفتم  .بلی آن یک گزارش دیگر است  : گفت

 . گزارش دومی دروغ است پس گزارش دهنده اولی دروغ گفته واگر براي او پول آورده ام ، یف الرحمن پول را آورده ام ،از طرف س
اتهامات دیگري را نیز بر من بسته  مثل همین اتهام ، ؟ شما از جواب ها چه توقعی دارید چگونه من دو گفته متضاد را پاسخ دهم و

آن را با وقاحت بیان می کردند وتوقع داشتند من هم  ، آمریکایی ها به مفاد ومتن متضاد آنها دقت نکرده بودند که گزارش دهنده و
  . پاسخ دهم

والات واتهاماتی را براي ئس ، بازجوئی ها بعدا متوجه شدم که از این  . از زوایاي مختلف اتهامات را مطرح می کردند بازجواین دو 
 استفاده کرده طلاعاتیدر این راستا از روش هاي مختلف پلیسی وا . ک بعدي ترتیب می دادندمحکمه فرمایشی ونمایش هاي مضح

عصبانی  موضوعی را مطرح می کردند که من ناراحت و زمانی به قصد ، ناراحتی و گاهی با خنده وخوشرویی،گاهی با عصبانیت و ،
  . تا به دلخواه آنها جواب بدهم والات خود را از من می پرسیدندئآنها در حین عصبانیت من س شوم و



وقتی چیزي  تلاش هاي مختلف ، توهین و ، تحقیر جسمی ، کارهاي پلیسی وحتی شکنجه روحی و با همه مکاري ، بازجواین دو 
درست است که خودت کار خلافی انجام  ، شما به ما راست نمی گویید : گفتند ) چون چیزي وجود نداشت ( به دست نیاوردند

اما با کسانی ارتباط داشته اي ودوست هستی که آنها مجرم بوده اند وشما از آنها اطلاع  ، وعضو طالبان والقاعده نیز نیستی نداده اي
  . ولی چیزي به ما نمی گویی ، داري

هیچ با  از اول با شما با صداقت برخورد کرده و . وچیزي هم براي مخفی کردن ندارم را مخفی نکرده ام يمن هیچ چیز : گفتم
  . مومن هستند خوب و ، میهن دوست ، صادق الحمد الله همه دوستانم افرادي درستکار ، همفکري نداشتم و مجرمی همکاري و

بعضی افراد آموزش دیده اند که اگر دروغ  . روانشناسی را می فهمید شما دکتر هستید و : براي اینکه مرا تحت تاثیر قرار دهد گفت
  . نمی شودبگویند از چهره شان معلوم 

فکر می کنم که در آمریکا همه  .خیلی از افراد این آموزش را دیده اند  به یقین درست است ، : گفتم ، من متوجه این کنایه شده
با اینکه دروغ بودن آن  . حیا به عنوان راست به ما می گویند را بدون شرم و یچون هر دروغ ، این آموزش را دیده باشند بازجوها

  . بی تفاوت هستند انگار که هیچ حادثه اي رخ نداده است و به روي خود نیاورده ، ، آشکار است

زندان مخوف بدون سرنوشت  تا چه وقت در این بیغوله و براي چه و :همین خانم در جلسات آخر که من با اصرا از او پرسیدم 
کرده وگفته اید وقبول دارید که هیچ رابطه اي با  در جلسات متعدد از نگهداري من ابراز تاسف تانشما خود ؟ خواهم بود زندانی

که از شما  بازجوئی هائیاما با  ؛ حرف هاي شما درست است : گفت ؟ حالا به چه جرمی اینجا باید بمانم ، القاعده ندارم طالبان و
 منطقه به دست ما رسیده ، همراه با گزارش هایی که متعاقب دستگیري شما از ، بررسی اي که از پرونده ات شده است کرده ایم و

با هیچ مجرمی نیز  این امر براي ما مسجل شده که شما هیچ جرمی مرتکب نشده و ، به خصوص بعد از تست هاي دروغ سنجی
با توجه به  بررسی ها و ولی بر اساس همین تحقیقات و ، نه با القاعده همکاري دارید شما نه عضو طالبان بوده و ، ارتباط نداشته اید

 مجاهد و نفوذ شما در بین مردم به این نتیجه هم رسیده ایم که شما شخصیت مستقلی دارید و تحصیلات و بقه جهادي شما وسا
  . به همین دلیل براي آمریکا خطرناکید ، مخالف حضور خارجی ها در افغانستان هستید

  . بیگانگان هستند همه افغان ها مخالف حضور اشغالگران و : گفتم

  . فعلا با شما کار داریم شما در چنگ ما هستید و حالا : گفت

و از بین بردن القاعده به کمک براي مبارزه با تروریسم  ولی شما بارها گفته اید که به قصد اشغال در افغانستان نیامده اید و : گفتم
  ! مردم افغانستان در این کشور حضور دارید

  . خندید و از خجالت چیزي نگفت

. بی.اف  مرا می خواست و راه افراد بازجوئی، براي  که گاهی لباس نظامی می پوشید "Hank"، جوانی به نام  خانمبعد از این دو 
  . ، همان مسائل تکراري را می پرسید را تعقیب نموده آي 

 



  بخش چهل و چهارم 

   بلاك الفا

  
مرا هم بعد از حدود دو ماه به .  ك الفا انتقال دادندورا به بل زندانی ها، همه  تخلیه کرده رنگزدن ك چارلی را جهت تعمیر و وبل

 حضور، وزیر تجارت طالبان  عبدالرزاق 11، فقط در اتاق  ك خالی بودواتاق هاي اول بل.  جاي دادند 12، در اتاق  آنجا انتقال داده
که شیعه  بوددر کنارم جوانی به نام علی ص از یمن .  ك آخر و در طرف چپ من جا دادندودیگر را در بل هاي زندانیهمه .  داشت

:  ر مذهب داده اي ؟ گفتیبراي چه تغی: از او پرسیدم .  زیدي بود و می گفت در زندان تغییر مذهب داده و فعلا شافعی شده است
، در  ؛ من که از مذهب خود خیلی نمی دانستم و حتی مسائل کوچک و جزیی را در یمن بلد نبودم در اینجا جو اینطوري است

چند روزي از دور با او فارسی کار .  علاقه زیادي به یادگیري فارسی داشت.  اینجا با دوستان شافعی یکجا بوده و آموزش دیده ام
با او عربی هم حرف می زدم و او خیلی اصرار داشت که براي آموزش و .  ها را به او آموزش دادم، قواعد و تعدادي از لغت  کرده

الی  20حدود .  مرا به آن جا منتقل نمود نگهبانبا خراب کردن شیر آب قفس .  آشنایی بیشتر در قفس کناریش که خالی بود بروم
به .  ی را با هم تمرین می کردیم و درباره مسائل مذهبی حرف می زدیمعرب، فارسی را به او آموزش دادم و روز را کنارش بودم  25

او اعتقادات تشیع و مذهب جعفري را آموختم و با تاریخ و اعتقادات تشیع آشنایش کردم و به گفته خودش به این اعتقاد باور یافته 
 . ظاهر را حفظ می نمود اما



  بخش چهل و پنجم 

     لا تکلمنا و لا نکلمک

  
ك هاي ویه نموده ، زندانیان آن را به بلرنگ تخلزدن ، جهت تعمیر و  بودند زندانیك هوتل را که اعراب در آن و، بل مسئولان زندان

را که بیشتر یمنی بودند جاي  ، حدود شانزده نفر عرب كوپنجره بنده تا اول بل ك ما از کناروبدین ترتیب در بل.  دیگر انتقال دادند
بعد از یک هفته زمانی که متوجه شدند من .  صمیمانه داشتند و احترام می کردند يهمگی در روزهاي اول با من برخورد.  دادند

، فردي یمنی از قفس هاي روبرو از من  شیعه هستم برخوردها تغییر کرد و ارتباطات کند شد تا اینکه شبی بعد از نماز مغرب
؟ گفتم پیروان بعضی از مذاهب اسلامی اینطور نماز می خوانند مانند مالکی و  شما براي چه نماز را دست باز می خوانید:  سیدپر

ویم زندانی دیگري بود به نام در پنجره روبر.  الحمداالله جعفري مذهب هستم: ؟ گفتم  گفت شما از کدام مذهب هستید.  جعفري
ارتباط با القاعده دستگیر و به  در کار تجارت و سفر به کشور اوگاندا به اتهام .  الا مقیم انگلستان، اهل و ساکن اردن و ح حنثابو

من چند روز است شما را می بینم که :  گفت.  طولانی داشت اي با جهاد افغانستان سابقه افغانستان و سپس کوبا انتقال یافته بود و
چرا سلام را در دو طرف .  ختم آن دست هایتان را تا به گوش بالا برده تکبیر می گویید دست باز نماز می خوانید و بعد از نماز و در

من با . واجب در مذهب شما هم سلام سنت است و خارج شدن از نماز ، :  گفتم.  است واجب؟ چون خارج شدن از نماز  نمی دهید
با او بحث .  ن از مسائل شرعی خیلی آگاهی نداشتوچ.  کرداو قبول نمی .  نماز خارج می گردم و در آخر تکبیر می گویم سلام از

؟ گفتم من  در مذهب شما تقیه چگونه است:  پرسید.  هستم) علیه السلام( الحمداالله در مذهب امام جعفر صادق:  نکردم و گفتم
از اسلام است و پیامبر  صیغه جزیی:  ؟ گفتم گفت صیغه چطور است.  که تقیه نکرده ام اما در جایی که لازم باشد جایز است

در اسلام این چیز ها : گفت .  ؛ ما هم مسلمانیم و آن را قبول داریم گرانقدر اسلام و اصحاب کبار آن حضرت ، آن را انجام داده اند
ت حآن ها که اغلب یمنی بودند با مصل.  وقتی دیدم سطح مطالعه و فکرش در این حد است سکوت کردم.  وجود نداشته و ندارد

  ) لاتکلمنا و لا نکلمک(  از این به بعد:  فتندگ



  بخش چهل و ششم 

  توقع بیجا از متعصبان

  
بحث می کردم آنها از نظر دلائل عقلی چیزي براي گفتن  چون در طول مباحثه و صحبتها من با طریقه حسنه و با منطق با آنها

با خنده من  . نه با عکس العمل تندي مواجه خواهی شدنداري براي تشیع تبلیغ کنی و گر در این اردوگاه حق:  نداشتند گفتند
من باید از کنار شما :  گفت ه منهمان شب ب . علی ص . جوابشان را دادم و بعد از آن به منع صحبت از طرف اعراب مواجه شدم

شما هم از این قفس به اتاق قبلی .  خواهند کرد  زیرا آنها نیز مرا به تشیع متهم خواهند نمود و با من همانند شما برخورد ؛ بروم
گفتم . متوجه باشید در زمان ورزش با آنها یکجا نگردید . ، در برخوردهاي خود با اعراب احتیاط نمائید افغانها بازگشتهخود و مابین 

ی و مکان ورزش به شما ئبا توجه به تعصباتشان اگر در جا . درست است اما آنها با شما کار دارند:  گفت . من با آنها کاري ندارم
او همان شب اتاق خود را  . از لحاظ روحی و جسمی تحت فشار قرار خواهی گرفت ، ت متوجه آنها شدهآنگاه تمام فکر ، حمله کنند
م و از برخورد بد و رفتار غیر انسانی آنها شوکه شدم و فکر ن شب را با وضعیت بد روحی گذراندای . به کنار اعراب رفت ، خراب کرده

ص مرا از عواقب این . به خصوص اینکه علی  ، به دور از انسانیت عمل نمایندنمی کردم که اعراب متعصب تا این حد غیر منطقی و 
 ، رویی با اعراب متعصب بپرهیز و صبر را پیشه ساز و جواب آنها را با صبر در از دشمنی و مخالفت و رو:  امر با خبر ساخت و گفت

یا تحت  ، ج منش با افغان هایی که هم نظر آنها نبودهتنگ نظر و خوار او از برخورد اعراب متعصب ،.  حوصله و سکوت بده ، تحمل
برخورد اولی و رویارویی از موضوعات :  با طالبان همراه نبوده اند صحبت نمود و گفت تأثیر افکار آنها قرار نگرفته یا در افغانستان

اعراب متعصب و خشن و دیگر افراد به علاوه از حرفهاي او در طول حبس و در این چند ماه از درگیریهاي .  ساده شروع شده بود
، قاري  ، قاري فضل الرحمن ...، حاجی روح ا ، صبر لعل ، هاشم ، انور ، فدا ، صمد سردار محمد:  هایی مانند تنگ نظر با افغان

،ابوسرده  ي، عبدالرحیم سور عبدالحکیم و صدیق ترکستانی:  ، اعراب عراقی و غیره مانند ، مصطفی ، قصاب ...، فیض ا ...احسان ا
  . کمی خبر داشتم... ، سعد سعودي و ، سعد پاکستانی یمنی

هاي رکیک می رسید که اگر طرف مقابل  توهین و حرف ، تکفیر ، ناسزاگویی ، نوبت به فحش ، بعد از عدم صحبت و معاشرت
نظر از طرف همه ساکنان قفس  نجاسات به فرد مورد درگیري با ریختن آب و ، عکس العمل نشان داده یا مقابله به مثل می کرد

، با شهادت همه  اکثر افراد تا این مرحله رسیده اند و بعد از اینکه با آب دهان و نجاسات پذیرایی شدند . هاي مجاور شروع می شد
می کنند که چون وانمود  ؛ انتقال یافته اند تنبیهیك هاي وآمریکایی به انفرادي و بل نگهبانانتوسط   ، مقصر شناخته شده، اعراب

همه با هم به کوبیدن  ، ك دور نسازندوبل اگر با این ترفند مخالفان خود را از.  ك بوده استوبل فرد مخالف مخل نظم و امنیت در
ند کن تفهیم و وانمود می  بازجو،شهادت و انواع روشها حتی از طریق  ك ها با حرافیوتخت می پردازند و به مسئولین بل در آهنی و

 . ك خود دورش می کنندوساخته از بل تنبیهاو را  . به مقدسات آنها توهین کرده است ، كوالف ضمن اختلال در نظم بلفرد مخ که
دیگر در آخر خط نوبت به بی خوابی دادن طرف و  ، از افغانها و عراقی ها مانند برخی ، اگر زورشان به طرف نرسید و او قوي تر بود

ضربه زدن به دیواره قفس  ، فحش ، با توهین ، عنی که دو یا سه نفر از اطرافیان شخص مخالف؛ بدین م سلب آسایش از او می شد
با او درگیري ایجاد نموده و به هر بهانه اي او را  فرصتیو در هر  هند دی نمخواب  اجازهي وبه ،  ، مرتد و کافر خبیث : و گفتن

  . شبانه روزي شکنجه روحی و بی خوابی می دهند
از دست این  ، با مشکلات روحی و روانی مواجه شده  بعدي دو سه نفر دیگر این کار را انجام می دهند تا اینکه فرد مخالفدر نوبت 

 ك دلتاوبل . ك دلتا انتقال یابدو، به بل با تهدید به خود کشی و حتی اقدام به آن ، افراد متعصب و متحجر سر خود را به پنجره زده
)D (ك هاي عادي ووانی شرایط خوبی ندارند یا در بلستان روانی براي کسانی ساخته شده است که از لحاظ رو در این اواخر بیمار



تحت درمان و مراقبت قرار  ، ك انتقال دادهودام به خود کشی می کنند به آن بلجایی براي آنها نیست یا کسانی را که تهدید یا اق
  . می دهند

و هیچ مشکلی پیش  هاین یک برخورد عادي بود ، نه:  وضعیت جدید بسازم و با خود گفتممن هر چه به خود تلقین کردم که با 
باز یاد آوري خاطره  ،  نخواهد آمد و زندانیان حداقل به خاطر حس همدردي و دشمن مشترك رعایت حال همدیگر را خواهند کرد

، تحمل این وضعیت را برایم  مب با افغان ها را شاهد بودي اعراروزهاي اول زندان که از بگرام تازه انتقال یافته بودیم و درگیر
ایی شنیده ه، چیز  ، جهل و تنگ نظري روبرو بوده ، تحجر من در خارج از زندان حتی از اوان کودکی با تعصب.  مشکل می ساخت

رد مشترك دارند و به اتهام ؛ اما هرگز تصور نمی کردم که در زندان و در چنگال دشمن ظالم و مشترك زندانیان که با هم د بودم
، به جاي آن همدیگر را تکفیر کنند  ، با همدیگر همدردي نکرده مشابه زندانی شده اند و حداقل اتهام همه آنها مسلمان بودن است

ه ، دست کم ب مو همفکر و هم عقیده آنها نبود من اگر چه همکار.  روانی همدیگر بیفزایند _ ، رنج و مشکلات روحی و بر عذاب
، آنقدر حق بر آنها داشتم که در عذاب و رنج و شکنجه  عنوان یک مسلمان مجاهد و تحصیل کرده که در چنگال ظالم گرفتار شده

  . آمریکایی ها با من همدردي نمایند و بر دردهایم نیفزایند
داند و ادعا دارد که جهان را به  شاید ساعت ها با خود کلنجار رفته باشم که مگر می شود مسلمانی که خود را مبارز و مجاهد می

، اینقدر از جهان اسلام بی خبر باشد که حتی از مذاهب اسلامی هم اطلاعات جزئی نداشته باشد و  اسلام و عدالت دعوت می نماید
سروپایی خود را ؟ مگر حکم کفر و فتواي شرك اینقدر آسان گردیده که هر بی  به جز فرقه و گروه خود همه مسلمانان را کافر بداند

، مسلمان هم کیش و هم سلول خود را به دیده  ؟ مگر می شود مسلمانی در بند کفر موحد و دیگران را همه مشرك حساب نماید
؟ مگر می شود فردي را به دلیل پیروي از مجتهد  ، اذیت و تعذیب او گوي سبقت را از دشمن برباید ، براي آزار دشمن نگریسته

، هر چه خواست از دهان  تکفیر نمود) عج(و عقیده به مذهب حقه و اطاعت از امام معصوم و انتظار مهدي موعود اعلم و امام اعظم 
  ؟ ، نثار او نمود خود خارج کرد و هر چه فحش و نفرین است

، این مهفوم  ، دشمنی و خصومت با کفار ، حدت ، و مودت در بین خود و شدت ، مهربانی ، محبت آخر چرا مسلمانان به جاي رافت
دنبال   ، به جاي تحقیق واقعی و بررسی و مطالعه درست مذاهب اسلامی چرا مسلمانان !  و دستور الهی را بر عکس فهمیده اند

و ) ص(، اطاعت از پیامبر  و اولاد معصوم او را رافضی پنداشته) ع(مولاي متقیان علی  پیروان حقیقی  ، شنیده ها می روند و با آنها
او را خارج از دین می شمارند و چگونه به خود اجازه می دهند بر خلاف تمامی دستورات دین به اهل قبله ) ع(طهار اهل بیت ا

  . ، زشت تر و خصمانه تري از اهل کتاب و کفار داشته باشد کلمه کفر و شرك را نسبت دهند و با آنها برخورد تندتر
، گفته ها و  داشته و با تهمتتحقیق درباره مذهب حقه جعفري بازاز تفکر و ، آنها را  مدت ها به کسانی که دگم اندیشی و تحجر

  . ، فکر می نمودم ، راي صادر می نمایند ، آراء و عقاید آنها را مورد قضاوت قرار داده شنیده ها
 رتحقیق و تفحص ده باشد که به جاي قراولی را در جهان اسلام داشت چرا باید کسانی ادعاي رهبري و پیش:  با خود می گفتم

، بررسی مسائل  ، به شنیده ها اکتفا می کنند و شاید مطالعه کتب دیگران را گناه ارزیابی نموده مسائل فقهی و اصول اسلامی
، خودش  ، خوارج پا را فراتر می گذارند که هر کس به کفر کافر شک کند اعتقادي دیگران را ناروا می دانند و حتی از این اصول

  . ، سوال از این مسائل در نزد ایشان ممنوع خواهد بود ا اینکه مثل بعضی علماي بی مطالعهکافر است ی
، آنقدر بر من اثر گذاشت که دیگر یک آیه از قرآن را نیز  ، حتی تصور آن را نمی کردم این برخوردها که هرگز توقع آن را نداشته

بعد از آن در یک هفته تمام  ،  قرآن را حفظ نموده بودم زا قسمت هائیماه و نیم چندین جزء و من که در دو .  نتوانستم حفظ کنم
.  م می شدا ، صفحه قبل آن فراموش هر صفحه را که حفظ می کردم.  ، نتوانستم سوره عنکبوت را حفظ کنم هر چه تلاش کردم

این شرایط  راگر چه آن هم د.  مایم، فقط به روخوانی سوره هاي قبلی اقدام ن در همین هفته تصمیم گرفتم که دیگر حفظ نکرده
بعد از دو روز تحمل و با برخورد منفی .  ، براي دوري از جو روانی ایجاد شده هم باید خود را مشغول می ساختم کار سختی بود

می دانستم  اگر چه ،  ، خودم را منتقل کنم ، تصمیم گرفتم با خراب کردن لوله آب اتاق بعضی افغان ها که تحت تاثیر اعراب بودند
؛ به همین منظور و براي رفع شرایط بوجود آمده ، استخاره به قرآن  و انفرادي را به دنبال دارد تنبیه،  که گاهی این خرابی ها



آمد که آن روز تا شام این دعا  " ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ، ان عذابها کان غراما و انها ساءت مستقرا و مقاما" نمودم ، آیه مبارکه 
لوله اتاق را خراب نموده ، با   . این حالت نجاتم دهداز خوانده ، از خداوند خواستم که عذاب جهنم و آتش و عذاب زندان کفار و  را

آنجا از اعراب دو قفس فاصله داشتم و کوشش می کردم با آنها در وقت ورزش یک جا . لطف خداوند به اتاق قبلی انتقال یافتم 
ین شرایط ، گرفته و افسرده بودم تا اینکه شبی در خواب دیدم که با همه زندانیان جهت اقامه نماز جماعت از این حالت و ا.  نباشم

بعد از اداي نماز جماعت . انها از یک طرف پیاده رو و اعراب از جانب دیگر غاف. به محلی می رویم ) ص(ظهر پشت سر رسول خدا 
وقتی از خواب . براي شرکت در آن آماده می شوم  من خوشحال و مصمم. شود  می گویند که نماز عصر نیز در فلان محل برپا می

بیدار شدم ، ازاین خواب کمی راحت و خوشحال شده ، تصمیم گرفتم که دیگر اعمال اعراب را تحمل نموده ، از رفتار و گفتارشان 
با آنکه با این خواب از نظر روحی . داشته باشم  ناراحت نشوم و براي همه شان احترام قائل بوده ، با آنها برخورد خوب و مناسبی

  . برایم کمی بهبود حاصل شد ، دیگر از حفظ قرآن کریم باز ماندم و به همان تکرار بسنده کردم
   

  شکایت از غریبی
  م شکایت من زهجران شبی برد
  هانپنبگفتم راز به وصال 

  زغربت من بگفتم و از تنهایی
  مرا نیست در قفس هیچ همنوایی

  گلایه کردم من از دور گردون
  نمود محتاج هر ناکس و هر دون

  بنالیدم زفراق و ز دوري
  گفتا که صبوري کن صبوري
  بگفتا گرچه غرق رنج و آهی
  نماند این زمان هم دیرگاهی
  اگر هجر و فراق و غم نباشد
  وگر دوري و هم ماتم نباشد

  ندانی قدر وصل و جمع یاران
  یکسانتو بینی شادي و غم جمله 

  درون رنج و غم شادیست پنهان
  بعد شام تاریک صبح تابان ز

  درین دنیا که دارالامتحان است
  غم و رنج ابتلاي این جهان است
  اگر وصل خواهی تو و جمع یاران

  تو با صبرت بخواه توفیق ز سبحان
  خداوند دوست دارد صابرین را

  اش خلد برین را نموده وعده
  نخدایا صبر ده بر ما و دوستا

  رسان بر اهل بیت و هم عزیزان
  هدیه بهر مایان وصال را کن تو



  به لطف خود که هر جا هست نمایان
  غم و رنج و فراق و هجر و دوري

  نما دور و بده اجر صبوري
  ، بعد از فراق را کن نصیبم وصال

  الهی من غریبم ، من غریبم
  روم سوي وطن با شور و شادي
  نمایم شکر حق وادي به وادي

  را آزاد گردان» حر«! خداوندا 
 دل مادر و دوستان شاد گردان

 

  



  بخش چهل و هفتم

   !قلم و جزا ؟

  
، از من  خبیثه اي قبل از اتمام وقت معین نگهبان زن،  ك که درجه یک بود و هر روز قلم و کاغذ به ما می دادندوروزي در این بل
را با لجاجت قلم .  من این یک سطر را خواهم نوشت ،کنید را در آن طرف جمع ان شما تا قلم دیگر: گفتم .  قلم را خواست

 جزو تنبیهی هاد که شما نآمدند و گفت نگهبان ها،  شد عوضتی شیفت قشب و.  وقتی اصرار او را دیدم قلم را به او دادم.  خواست
مشکل درست کنی ، همه اثاث و فرش و وسایل  نگهبانمی خواستی به خاطر قلم با :  ؟ گفتندم چه کرده ا: گفتم .  هستید

در کامپیوتر درج  تنبیه:  چون همه می گفتند . نتیجه اي نداد : گفتم یه شکایت کردم و به هرکسچ آسایشی را از من گرفتند و هر
و یک ماه »  سیالیس « تنبیهبه همین جهت پنج روز .  ، درست و سند بود نگهبان هادر همه کمپ ها حرف دروغ .  گردیده است

 . خبري نبود... ب و تنزیل درجه گردیدم و تا یک ماه دیگر از قلم ، کاغذ و بطري آ



  بخش چهل و هشتم 

  کمپ چهارم

  
 نگهبانان 1383اردیبهشت  23ك با آب و هواي خوب و درجه یک بود ، بعد از ظهر روز وبل.  ك الفا بودموحدود یک ماه و نیم در بل

,  نه:  گفتند ؟ دارم بازجوئی:  گفتم.  نرفته بودم بازجوئیچند هفته بود که .  دارم بازجوئیفکر کردم .  جلوي قفس ایستادند پابندبا 
در مسیر .  با دوستان خداحافظی کردم.  ؟ جواب ندادند کجا:  با تعجب پرسیدم.  انتقال دارید و لباس و اثاث خود را جمع کنید

 ك یونیفورمو؟ در بل روي ك میوبه کدام بل:  گفتند نگهبان هادر محوطه ورودي کمپ چهار .  انتقال مرا به سوي کمپ چهار بردند
)U(  یانکیو )Y( هایی  افغان:  گفتم.  دانستم ها چیزي نمی كوچهار و ترتیب و ترکیب بلمن هنوز از کمپ .  بودند زندانیها  افغان

:  گفتند.  روم همانجا می:  گفتم.  در یونیفورم:  جواب دادند )  م صراف و وزیر بودا هدف (؟  اند کجا هستند که دیروز انتقال یافته
 گیري خواهیم نمود ؟ بعداً تصمیم ها بروید اشکالی ندارد ك به اتاق عراقیواگر به طور موقت در این بل,  ی نیستئجاها  در اتاق افغان

.  
ك ومرا به اتاق چهارم بل.  درست است:  گفتم ، مباشها یک جا  علاقه داشتم با آن ،دانستم  بیش می ها کما من که در مورد عراقی
.  اثاث و وسایل جدید و لباس سفید مرا برایم داخل اتاق برد,  بیرون آمده)  باي لیدر اتاق ( علی عراقی ابتدا.  یونیفورم انتقال دادند

ها از اعراب و  شان با زندانیان تازه وارد و خاطره ناخوش آن با توجه به سابقه  , ردا بودند دیگر زندانیان که بعضی خواب و بعضی بی
با علاقه به طرفم آمدند و احوالپرسی ,  زبان و شیعه هستم ؛ اما وقتی متوجه شدند فارس دها با من نیز سرد برخورد کردن افغان

,  دانستم ها می ها از عراقی ها اطلاعات داشتم و فقط از برخورد بد اعراب و شکایت آن من که از قبل خیلی کم راجع به آن.  نمودند
,  د از علماي نجف و کربلا باشند که آمریکا در حمله به عراق یا قبل از آنشیعه و شای,  ها کردم که احتمالاً عراقی با خود فکر می

ها  تر شدم که آن مطمئن,  ها اطرافم را گرفتند ؛ اما وقتی گفتم شیعه هستم و آن ها را دستگیر کرده و به اینجا انتقال داده است آن
,  شد تر می ها این امر به حقیقت نزدیک هاي قوي هیکل آن چهرهبه خصوص با قواره و ,  علاقه به مذهب دارند,  از علماي عراق بوده

:  ها گفتم ؟ با کمی تامل و نگاه به آن دانید آیا از عقاید و احکام جعفري و شیعه چیزي می:  ها این بود وال آنئبه ویژه اینکه اولین س
ما خیلی از مسائل را ,  خدا خیرت بدهد:  ی گفتندها با شور و ولع خاص آن.  تا جایی که مشکلاتم را بتوانم حل کنم,  الحمدالله

,  ها نظر انداختم و از گمان قبلی خود به شگفت آمده من با تعجب به آن.  خوب است شما در این موارد ما را یاري کنید.  دانیم نمی
  . بود حسن عراقی قبلاً آزاد شده.  چهار عراقی شیعه در کوبا زندانی بودند.  ءاالله  انشا:  جواب دادم

دادم و نماز را با هم  ك یونیفورم به صورت جمعی مسائل اعتقادي و احکام را آموزش میوزهاي اول اقامتم در اتاق چهار بلدر رو
این روند متوقف شد و آموزش به , نگهبان ها بعد از یک ماه با شیطنت جاسوسان متعصب و بازرسی .  کردیم تکرار و اصلاح می

همین امر موجب خشم افراد متعصب به .  کردم ها کار می ؛ از مسائل مذهبی تا جایی که بلد بودم با آن صورت فردي ادامه داشت
براي من ,  ها من کینه گرفتند و به خاطر اختلاف و عداوت با عراقی هبنسبت هاي وهابی  افغان رخی ازب.  ها شده بود خصوص وهابی

من به دلیل .  نباید تبلیغ کنی,  استسنت اهل  وهابیت که جزو بر ضد فرقه  تهدید کردند که از این به بعد ند وفرستاد پیغام
  . سکوت نمودم,  شان را حفظ کرده ها هیچ جوابی ندادم و تا آخر احترام بودن آن زندانیو  دوستی وطن,  افغانی بودن

هاي بتنی  را در اتاق زندانی هاحدود هشتاد نفر از .  ها به آنجا انتقال دادند كوبل زدر همین روزها کمپ پنج افتتاح شد و افرادي را ا
هاي انفرادي با مشکلات  ها تاکنون در آنجا در اتاق بدون پوشش و سرد با خوراك کم و بدترین شرایط نگه داشتند که بعضی از آن

  . جسمی و روانی دست به گریبان هستند
؛ چون احتمال داشت که  رسید کرد که فقط رنج آن به من می بروز می ها گاهی اختلافاتی ها و افغان ك یونیفورم بین عراقیودر بل

.  ماندم ها محروم می آن وقت من نیز از صحبت با افغان,  ورزش و حمام خارج شوند,  ها به طور جداگانه براي غذا ها و افغان عراقی



یک .  ماندیم ها بیرون می كوبیشتر از دیگر بلگاهی ,  ك یونیفورم یک جا خارج شدهورامش و همزیستی هر سه اتاق از بلدر حال آ
ها و در یک اتاق  ند و همیشه خالی بود و در دو اتاق افغاندك را براي بازدید خبرنگاران به صورت نمایشی نگه داشته بوواتاق این بل

ما انتقال دادند و بعد از دو ماه از مصطفی سهیل را نیز از کمپ اول و اتاق ,  در اتاق ما بعد از یک ماه. بودند زندانیها  دیگر عراقی
,  حاجی محمد گل,  حاجی صاحب اختیار,  از کمپ اول شروع شد و تورن صاحب محمد امان ها انتقال,  ورود من به کمپ چهار

ر چه تلاش کردم من ه.  جا انتقال دادندنمحب االله از ارزگان و فرمانده نصیب االله از زابل را نیز آوردند و مصطفی را از اتاق چهار به آ
، مدتی نیز در همین اتاق و  ، با تلاش علی و ارکان از یک سو و تعلل و عدم قبول آمریکائی ها از سوي دیگر که به آنجا انتقال یابم

 . بودم ...اجی اختیار و گاهی نصیب ، ح ولی اکثر اوقات با تورن صاحب  ؛ با عراقی ها ماندم



  بخش چهل و نهم 

   ؛ همکار متعصبان جاسوسان

  
،  از پاکستانی ها رطوفان غی تمام شدنها به دلیل طوفان بسته بود و بعد از  ، چندین روز همه اتاق قبل از آزادي پاکستانی ها

، صمد و چند نفر دیگر جمعا  ، فدا )برادر ثموت از زرمت(، محمد  ...، امان ا ...، بسم ا ، فرهاد ، استاد بدرالزمان حاجی نعیم کوچی
ها انتقال یافتیم که بعد از آزادي آنها من  یازده نفر از افغانها نیز آزاد شدند و ما به دلیل انتقال پاکستانی ها به اتاق دوم و اتاق افغان

خواستیم به اتاق چهار  خیلی نزدیک شده و می... ، حاجی اختیار و نصیب ا در این اتاق همراه با تورن صاحب.  در اتاق دوم ماندم
.  چند حرکت تند دیگر را نیز دوستانم علیه مصطفی انجام دادند که باعث شد او همه چیز را از جانب من بداند.  انتقال یابیم

 . او . اس"  بازجوياو که با .  علیه من تحریک می گردید!!  همچنان ایشان از طرف افراد وهابی و متعصب به خصوص مسلم دوست
چون با آمریکائی ها کار .  ، خصوصیات آنها را می دانست و انگلیسی را هم خوب می فهمید سر و سريّ داشت نگهبان هاو  " جی

نتیجه داد و در  بالاخره این تلاش وي علیه من.  هاي آنها را می شناخت و در فرصت انتقام از من بود ، همه ویژگی کرده بود
 . ادفرست بازجوئیکهاي ومرا به بل اقدامی



  بخش پنجاه

  و انتقال به بلوك کیلو تنبیهی 

 
بازرسی عمومی هر از چند گاهی در کلُ کمپ و اردوگاه .  حدود ده روز مانده به ماه مبارك رمضان بازرسی عمومی شروع شد

ذره بین  صورت می گرفت و افرادي غیر از محافظان کمپ با خشونت و وحشیگري آن را انجام می دادند و همه چیز و همه جا را با
را ساعتهاي طولانی با دست و پاي بسته در گوشه اي بدون حرکت روي شن ها نشانده یا آن طوري  ها ، زندانی بازرسی می کردند

و  و نگهبان هاخیلی از درگیري ها و مشکلات بین زندانی ها و .  ، بر روي دو زانو و دو پا می نشاندند که خودشان می خواستند
  . مسئولان کمپ در همین بازرسی ها رخ می داد

،  بعد از نماز صبح کمی دراز کشیدم و در حالی که روي تخت آهنی که هیچ چیز نداشت.  بعد از پایان بازرسی تا صبح نخوابیدم
؛  ي رفتن مهیا کردمبا تعجب و شگفتی خود را برا.  دارم بازجوئی، گارد و اسکورت آمد و نگهبان خبر داد که  استراحت می کردم

داشتم و  بازجوئیاز طرف دیگر من در کمپ چهار فقط دوبار .  برده نشده بود بازجوئیچون تا به حال در این وقت کسی براي 
  .صدا می زنم ، شما را  ضروري بود يگفته بود که اگر کار بازجو

زنجیر پا را از جیب خود در آورد و قبل از  ی نگهبانبازجوئکهاي و، نزدیک بل انتقال می یافتم بازجوئیوقتی به سوي اتاق هاي 
؛  ، پا را نمی بندند از کمپ چهار يیا جاي دیگر بیمارستان، بازجوئی در انتقال براي . ( ، پاهایم را بست پیاده کردن من از ماشین

.  بلی:  ؟ گفت انتقال است:  من متوجه این مسئله شده و پرسیدم ؛ می کنند، پاها را نیز زنجیر  کها علاوه بر دستهاواما در دیگر بل
فقط یکبار هنک  بازجوئی هادر .  فهمیدم کسی خباثت کرده و شیطنتی باز باعث این شده که من به کمپ سوم یا دوم انتقال یابم

دیگر کسی به من .  ن مقاومت می نمایمگفته بود که بزرگان از بالا بر من فشار می آوردند که شما را از کمپ چهار برگردانم و م
بدین ترتیب تحریک .  ، انجام نداده بودم برایم شده باشد تنبیهکه باعث  صولیچیزي در خصوص انتقال نگفت یا من هم کاري غیرا

به بلوك  مرا.  ها انتقال یافتم كوپرستان به نتیجه رسید و من به بل، جاسوسان و بیگانه  وهابی هاي متعصب و شیطنت منافقین
پدر گل زمان که در کمپ ( خیالی گل و حاجی سراج الدین از خوست:  در آنجا با دیدن افغانها.  دادند انتقال 46در اتاق  )K( کیلو

، کمی از ناراحتی ام  ، حاجی شهزاده و فدامحمد از قندهار از هلمند... حاجی بسم ا  ، اورزگانی... ، عصمت ا ) چهار او را دیده بودم
  . روحیه ام اثر منفی می گذاشت درو انتقال خیلی  تنبیه؛ وگرنه این  کاسته شد

در مورد انتقال قبل از ماه رمضان در دعاها از خداوند خواسته بودم که مرا از نمازهاي اجباري تراویح نجات دهد و قبولی آن شاید 
در روز اول بعد از انتقال فردي .  خود را فُرادا انجام دهم ، اعمال همین بوده است که در ماه رمضان در قفس انفرادي محبوس بوده

 بازجوي!!  چه عجب:  گفتم.  جدید شما هستم بازجويمن :  قفس ایستاد و گفت يجلو ترجمم، با  که خود را لین معرفی کرد
:  گفتم.  کمپ اول رفته بودیم گفت که اشتباهی صورت گرفته بود و ما به همین دلیل به.  می بینم تنبیهجدید را بعد از انتقال و 

  .کنم  در این خصوص صحبت می  بازجوئیبعدا در :  ؟ گفت شده ام تنبیهبراي چه من اینجا انتقال یافته و 
در  بازجوهاچون :  ؟ گفت به چه دلیل:  گفتم.  من شما را انتقال داده ام:  گفت بازجوهمان .  خواسته شدم بازجويهفته بعد براي 

، چطور  نداشته ام بازجوئیچندین ماه است که اصلا :  گفتم.  گزارش هاي خود برایم نوشته اند که شما با آنها همکاري نکرده اید
، مرا به کمپ چهار  که شما مدعی گزارش هاي آنها هستید بازجوهائیبر شما مسجل شده ؛ در حالی که همان  نم همکاري نکردن

؛ ولی این کار  من تلاش می کنم که دوباره شما را به کمپ چهار برگردانم ، هرحال این کاري است که شده به:  گفت.  ندانتقال داد
  . کمی وقت می خواهد

، تکرار حفظ قرآن و تدریس خوب سپري  ، تهجد ، تلاوت قرآن مجید ماه مبارك رمضان را با برنامه هاي معنوي خوب و با نماز
، تفسیر با معانی را با فدامحمد و قرآن را با خیالی گل و  ...، خیالی گل و عصمت ا ی سراج الدینآموزش تفسیر را با حاج.  نمودم



بود  شده جزو تنبیهی هااز همین جا یادگیري قرآن و تفسیر قرآن را آغاز کرد و چون ... حاجی بسم ا.  حاجی شهزاده شروع نمودم
شروع کرد و خدا را  ابتدا، درس ها را از  ، وقتی دوباره به اتاق ما آمد کمپ چهار، بعد از یک سال در  ، به انفرادي انتقال یافته بود

، در حالی  ك شدود عالی یاد گرفت و امام جماعت بل، تفسیر و حساب را در ح ، نوشتن ، خواندن شکر تا وقتی که من در آنجا بودم
  . که قبلاً بی سواد بود

 

 



  بخش پنجاه و یک 

  گوانتانامو و شاعري

  
، همه آنها را از ترس بازپرسی پاره  ك یونیفرم شعر می نوشتمو، اگرچه قبلا در کمپ چهار و بل مکردك به خانه ارسال وشعرهایم را از همین بل

و به اشکال گوناگون در نامه ها  نوبتبعضی از این اشعار را در چندین .  با خود بردند نگهبان ها،  آنهائی را هم که باقی مانده بودند.  می کردم
در .  گذشته و به دست آنان رسیده است ها و مترجم بازجوهام و اندکی از آنها از سانسور ناجوانمردانه کردخانواده و نزدیکان ارسال  نوشته و به

بی فرهنگ و نادان آمریکائی در بازرسی هاي مختلف با نامه هاي  نگهبانآنها را  اکثر.  زندان گوانتانامو در شرایط گوناگون اشعاري می سرودم
، بعد از بازسازي و بازنویسی تا  بعضی از آنها که به مناسبتهاي مختلف سروده شده بود.  هایم به یغما بردند ارسالی از خانواده و دیگر یادداشت

و  ها چه خیلی از آنها را مترجم اگر.  نمود یا به صورت جداگانه به نشر خواهم سپرد ، در همین دردنامه تحریر خواهم جائی که مقدور باشد
، آنهائی که با سانسور و خط خوردگی به دست دوستان رسیده  نداصلا نفرستاده یا به کلی خط زد، حتی بعضی نامه ها را  از بین برده بازجوها

  . ، همه را جمع آوري نموده ام ومیت استو یادآور خاطره دوران سخت و طاقت فرساي اسارت و مظل
 شاید تحت عنوان اشعار .  اکثر این اشعار با حال و هواي زندان گوانتانامو و در زمینه هاي مختلف سروده شده که هر کدام از خود پیامی دارد

 . ، جداگانه به نشر برسد دهشجمع آوري  " حبسیه"

 



 

  بخش پنجاه و دو 

   !؟...هیئت افغان یا 

 
،  در اواخر ماه مبارك رمضان خبردار شدیم که هیئتی از طرف دولت افغانستان آمده است و تلاش دارد با زندانیان ملاقات نموده

،  را براي محاکمه در این روزها افرادي.  دارم بازجوئیآمد و گفت که  پیش من گارد و اسکورت.  براي نجاتشان راه حلی پیدا کند
کی که تا ومرا به بل.  ، کمی در دلم شک ایجاد شد گذراندند بازجوئیك هاي ومرا از بل نگهبان هاوقتی .  می بردند شهادتو  التوک

قراردارد که جاي  اورنج  ،گرین و به نام هاي یلو بازجوئیك هاي وك خارج از محوطه بلوچند بل( .  به حال ندیده بودم بردند
در کانتینر بزرگ  . بعد از مدتی معطلی مرا داخل کانتینري که به شکل اتاق ساخته شده بود بردند .)  است ویژه افراد  ن ها ومیهما

  . بودند بازجوئیدر دو طرف اتاق هاي  و نگهبان آن محلسه اتاق درست شده بود که در وسط  وشاید دوازده متري ،
فردي با چهره موقر افغان  ،ي طولانی از انتظار پس . خسته شدم با زبان روزه خیلی معطل و . ستانم آزاد بودلی دپاهایم را بستند و

نام من ابراهیم  : بعد از دست دادن واحوالپرسی گفت .ند داخل اتاق شد ترجممداراي ریش کوتاه همراه با یک نفر آمریکایی ویک  و
شرایط آزادي شما  ما براي بررسی و . مریکا در کابل استآینده سفارت مریکایی نیز نماآاین  . است ونماینده دولت افغانستان هستم

هیئت دولت افغانستان  که چرا یک نفر نماینده و اما با لباس هیئت ، ، باشد بازجوبا اینکه به او شک داشتم که شاید  . آمده ایم
 تلاش ما براي آزادي شماست : گفت . به او گفتم به هر حال تمام سرگذشت خود را! ؟ آنهم زیر سایه نماینده سفارت آمریکا ، باشد

با وجود  ، ولی نماینده پاکستان وقتی آمد : گفتم . تهیه لیست در کابل مکاتبات صورت خواهد گرفت بررسی و بعد از... انشا ا .
پاکستان  : گفت . انتقال دادبه پاکستان  همه را با خود برد و ، خونریزي به افغانستان آمده بودند اینکه پاکستانی ها براي جنگ و

اما واقعا براي  : گفتم . تان واقعا ناراحت هستم زندانی شدن من براي شما و ؛ ضعیف است افغانستان یک دولت یک دولت قوي و
 دیدم که حاکمیت و مزیرا من خود نگهداري خودم آنقدر ناراحت نیستم که براي وطنم ناراحتم ؛ زندانی شدن و من دستگیري ،

حریم خصوصی یک شهروند  ؛با لشکرکشی آنها  ارتش آمریکا خرد شد و نظامی هايزیر چکمه هاي ناجوانمردانه  ناقتدار ملی ما
اما معلوم نشد  ؛ با وعده هاي تو خالی خداحافظی کرد و! ؟ نمی دانم چرا . او اقتدار ملی را یادداشت کرد . افغان نادیده گرفته شد

حرف هاي جدیدي از زندانیان بکشد یا واقعا نماینده  ، بازجوئیاو می خواست به نام نماینده دولت با نوعی  ؟ترجممبود یا  بازجوکه 
شاید هم نوع  . فرد آمریکایی ترجمه می کرد رايب ترجمم ، را که او از ما می کرد یا جواب هاي ما را یوالئچون هر س ؛ دولت بود

از اعضاي متوسط  به خصوص که نماینده ادعا می کرد نماینده کرزي و . متمدن باشدجدیدي از نمایندگی هاي دولت ها در جهان 
 . دولت مرکزي است



  بخش پنجاه و سوم 

   بازگشت به کمپ چهار

  
اتاق  . جاي دادند )Z( ك تازه ساخته شده زولوودر بل ، تعدادي از افغان ها را دوباره به کمپ چهار انتقال داده بعد از عید فطر من و

غیاب من راجع به وجود بنده با در   4 و 3اعراب اتاق هاي  . چهارم مربوط به اعراب بود اتاق سوم و دوم مربوط به افغان ها و اول و
در کارهاي  : به من گفت... زیرا روزي دکتر حفیظ ا ، افغان ها حرف هایی را در میان گذاشته و از خود حساسیت نشان داده بودند

 دو ماه ، بعد از حدود . البته ما در همه موارد حامی شما هستیم . ه ها داشته باشناحتیاط لازم را در همه زمی ك دخالت نکن ووبل
ك وم کنار دوستان قدیم خود که در بلدر اتاق دو .نتقال دادم افغان ها در آنجا زندانی بودند اك یانکی که بیشتر وخود را به بل

 . بدین ترتیب کمی از مشکلات روحی ام با وجود آنها کم شد یونیفورم با من بودند رفتم و



  بخش پنجاه و چهار

   نمایش مضحک

  
ك وهمه ما را در محل غذا خوري بل ، ترجممك یونیفورم کمپ چهار بودیم که چند افسر همراه با ودر بل 1383تابستان  و ماه تیر

جهت بررسی  دادگاهیدر اوراق اطلاعیه اي درج گردیده بود که نشان می داد به زودي  . اوراقی را به ما دادند ، جمع نمودند
در آنها بعد از تعریف  . اوراق را گرفتیم . این زمینه جواب دادندآنها به سئوالات زندانی ها در . می گردد ر ایوضعیت زندانیان د

تشکیل می شود تا  دادگاهیدر گوانتانامو  دربندکه به زودي جهت بررسی وضعیت زندانیان  دشمن جنگی یا دشمن مبارز آمده بود
نگهداري شما قانونی است یا  زندانی شدن و و ؟خیر نگهداري کند یا  رتش آمریکا حق داشته است شما را دستگیر وبررسی کند ا

  :بود متن اعلامیه به قرار زیر  ؟ خیر
دشمن جنگی به کسانی گفته می شود که با  . نظامی ایالات متحده زندانی هستید نیروهايشما به عنوان دشمن جنگی در دست 

این تعریف به همه کسانی اطلاق می  . متحدانش جنگیده اند القاعده یا با نیروهاي همکار آنها علیه قواي آمریکا و البان وط نیروهاي
  . که دست به عملیات نظامی زده یا در آن به طور مستقیم همانند دشمن همکاري داشته اند دشو

 دادگاه پرونده شما به  . ه براي دفاع از خود آماده شویدبه شما فرصت می دهد ک) دشمن جنگی(ایلات متحده امریکا به صفت 
وایالتی نبوده وبه هیچ وجه به شما  جزائی دادگاهاین یک  . گی سپرده می شود که از افسران نظامی تشکیل شده استناسیران ج

  : نظامی به شکل زیر دایر می گردد دادگاه ؟ ولی مشخص می نماید که اسارت شما قانونی بوده است یا خیر ؛ جزا نمی دهد کیفر و
نماینده شخصی شما به حساب  وکیل و این افسر کمکی ، . شما را در دفاع از پرونده تان یاري خواهد کرد یک افسر نظامی ، -1

خواهد به شما کمک  نگهداري شما ارتباط دارد با دقت بررسی نموده ، دستگیري و وکیل شما موضوعاتی را که به اسارت ، . می آید
  . سري در مورد تمام موضوعات مربوطه با شما صحبت نماید وي حق دارد به جز اطلاعات طبقه بندي شده و . کرد

به ( خلاصه مدارك واتهاماتی که حقایق مربوط به شما به عنوان دشمن جنگی در آن است ، قبل از اینکه محاکمه شروع شود -2
  . ر می گیرددر اختیارتان قرا )جز موارد طبقه بندي شده

 . اعضاي جلسه به دقت بررسی خواهند کرد ، یدئارائه می نما دادگاهمواردي که شما به  شواهد و ،صحبت ها  تمام اعترافات ، -3
نماینده شخصی شما  وکیل و نظامی بدون حضور شما نیز دایر خواهد شد و دادگاهچون  ؛ نیستید دادگاهشما مجبور به حضور در 

  . آنجا حضور خواهد داشتبه هر صورت در 
  . در اختیار شما قرار خواهد گرفت ترجمم اگر ضرورت ایجاب نماید ، -4
در صورت عدم حضور با دلایل معقول اعترافات  حاضر کنید و دادگاهشهادت به  شما می توانید شاهدان عینی را جهت گواهی و -5

  . ارائه نمائید دادگاهآنها را به  کتبی
  . اعتراف نیستید لیکن مجبور به پاسخگویی و ، بیان نموده دادگاهدلایل خود را می توانید در  ت واظهارا اعترافات ،

اسنادي که غیر  ؛ داردرا ئه می نماید اقوه قضائیه ایالات متحده صلاحیت بررسی اسناد قانونی را که زندانی ار ، دادگاهعلاوه بر این 
  . ثابت می کندنگهداري شما را  دستگیري و قانونی بودن و

 جزائی و کشوري دادگاهدرخواست خود را به  و دادخواستاز چه طریقی  در آینده نزدیک به شما اطلاع داده خواهد که چگونه و
والی در این ئاگر س . می شناسد"  اسیرجنگی" نظامی شما را به نام  دادگاه ، در هر حال چه بخواهید چه نخواهید . ارائه نمائید

  . ی توانید از وکیل شخصی خود بپرسیدمورد دارید م
 دادگاهی حالا کمیته و ، دندر زندان خود نگه داشته بود آمریکا ما را دستگیر کرده و نظامی هاي ؛ نمایش مضحکی شروع شده بود
تشکیل داده بودند تا بررسی کنند  دادگاهی خودشان  غیره آمده و وکیل شخصی و ، افسرکمکی از همین ارتش به عنوان قاضی ،



آن  و در اطلاعیه آمده بود که به حرف هاي شما در دفاع از خود گوش داده خواهد شد . که دستگیري ما قانونی بوده یا غیر قانونی
ه شما با ثابت می کنند ک شما دلالت دارند و گناهی  شواهدي را که بر بی همچنین می توانید دلایل و ؛ را بررسی خواهیم نمود

نه حق درخواست  مدرکی و ما در زندان نه هیچ سند و (  به آنها کمک نکرده اید نیز ارائه کنید القاعده همکاري نداشته و طالبان و
  . ) حتی با خارج هیچ ارتباطی نداشتیم ، چیزي را از خارج داشتیم

در آن شرکت  ها یغات زیادي صورت می گرفت که زندانیتبل . بازسازي نموده بودند دادگاهبراون را براي جلسات  و  7ك هاي وبل
تبلیغات  غیر مستقیم ، حتی نماینده صلیب سرخ به صورت مستقیم و و نگهبان ها ، وکلا ، بازجوهابراي تشویق آنها توسط  کنند و

رهایی از  از چنگال ظالمان ،رهایی  همه تلاش می کردند به زندانیان بقبولانند که راه نجات و . شایعات گوناگونی ساخته می شد و
 ، اطلاعیه ها ، با وجود پوسترها . مربوط می گردد دادگاهگیران به همین گروگان نجات از دست شکنجه گران و بند دژخیمان ،

توجه  انحراف افکار و همه زندانیان می فهمیدند که آمریکایی ها جهت گول زدن اذهان عمومی مردم خود و ، تبلیغات شایعات و
  . دست به انجام چنین مانوري زده اند ، خارجی خود نابسامانی هاي داخلی و براي ناکامی ها و نیان وجها

اسناد موثق تري نسبت به آن ها  بازجوهاو انتقال جهت بررسی پرونده از کسانی شروع شد که به تصور و گمان  دادگاهرفتن به 
شاهد عبدالسلام ضعیف ، سفیر ( انست کاري انجام دهد و حتی کرزیساگر چه هیچ شاهدي خارج از زندان نمی تو  . وجود داشت

 ؛ تورن اسماعیل )شاهدان عبداالله مجاهد(و شهزاده مسعود  وزیرکشور؛ جلالی  ؛ تاج محمد وردگ ) و نماینده طالبان در اسلام آباد
شاهد عبدالرزاق از قندهار که در نجات و فرار ایشان از زندان طالبان نقش (سابق هرات و وزیر آب و برق در دولت فعلی  استاندار، 

 استاندار؛  زابل توخی استاندار؛  )شاهد بسم االله از قندهار( هلمند و عضو سنا استاندار،  ند زادهو، شیر محمد آخ ) اصلی را داشت
، توسط افسر کمکی یا نماینده  ؛ اما شاهدانی که در داخل زندان معرفی می شدند در دسترس نبودند نیز...ارزگان جان محمد و 

؛ اگرچه هیچ اثر مثبتی  حاضر می کردند دادگاهارائه می شد یا خود شخص را در  دادگاهشخصی ملاقات شده و اظهارات آن ها به 
  . روي پرونده زندانی نداشت

به نفع تورن  هادتجهت ش) کمپ چهار(ك زولو و؛ و از بل ادت به نفع حاجی اختیار و فرمانده عبدااللهبراي شه )k( ك کیوومن از بل
 شدم احضاربراي ملاقات با افسر کمکی  2004، قبل از ماه ذي الحجه و اواخر دسامبر  ك زولو بودمور بلوقتی د.  صاحب امان رفتم

، حاج سید  من.  ، آماده و ارائه کنید ، اگر شاهد یا اسنادي دارید که به این زودي ها صورت می گیرد دادگاهیبراي :  وي گفت. 
یز و سید یم و دکتر سید اسماعیل را از گردعمو، سید داوود پسر  پکتیا از طرف شوراي ولایتی بود تاسحاق که فرمانده امنی

هران و تورن صاحب امان و فرمانده صاحب عبداالله را از ز تاه را امهندس حاجی سید حیات ش ، حاجی سید حمید و عبدالخلاق
  . داخل کمپ به عنوان شاهدان معرفی کردم

خلاف آمریکا و دولت مرکزي انجام نداده بربراي اتهامات شما و اینکه شما کاري را :  گفت! ؟ با وکیل بحث کردم که شاهد براي چه
  . اید

شما براي نکردن کار شاهد .  مرسوم است که براي کاري که انسان کرده شاهدي ارائه می دهنددر همه جاي دنیا معمول و :  گفتم
آدم قدرتمند براي ،  در آمریکا کار بر عکس است.  ؟ چون شاهدي براي اثبات اتهامات است و باید شما شاهد بیاورید می خواهید

براي چیزي .  ثابت کن که بی گناه هستی یا اینکه انگلیسی بلد نیستی:  چون در بگرام هم به من می گفتند.  رو به بالا می رودآب 
حالا این موضوع تازه از عدالت آمریکایی و مدعیان حقوق .  که وجود دارد ثبوت لازم است و عدم و نیستی که ثبوت نمی خواهد

  !! که براي کاري که نکردم شاهد بیاورم!!  بشر
.  افسر کمکی مرا خواست و گفت که به شاهدان خارج از زندان دسترسی نداشتیم 2004یه ، اوایل ژانو روز اول یا دوم ذي الحجه

و با او مصاحبه انجام  ، به جلسه نمی تواند بیاید فرمانده عبداالله هم چون در کمپ دوم است  ، با ایران که رابطه سیاسی نداریم
، به نفع شما شهادت  شرکت نموده دادگاهنی می تواند در جلسه فقط تورن اما.  خوانده خواهد شد دادگاه فراشده و در روز جلسه 

آن را  ترجممتهامات را می خوانم و امن : ، گفت  افسر کمکی وقتی می خواست اوراق اتهامات را جهت تنظیم قرائت کند.  بدهد
می دانم اکثر :  گفت  ؟ چطور مگر : گفتم.  اگر چه می دانم که خنده دارد!  ؛ اما نباید بلند بخندي براي شما ترجمه خواهد کرد



ارتش آمریکا هم براي .  ، براي آن توجیهاتی را می آورد اما هرکس وقتی یک کاري را می کند.  تهمت ها واهی و بی اساس است
وارد شما  هرا ب یتوجیه و قانونی بودن دستگیري و نگهداري شما دلایل متعددي را هر طوري که بوده درست کرده و اتهامات مختلف

  . ، وقت در اختیار شما می گذاریم ما براي حرف زدن و نوشتن . شما هم با دلایل آن ها را رد کنید.  نموده است
را هم که نمی  ي، اسناد ؛ شاهد که حضور ندارد من وکیل نیستم و شما هم حق گرفتن وکیل مدافع را هم به ما نداده اید:  گفتم

:  گفت.  می گویند شما راست نمی گویید بازجوئیقبل از  بازجوها؛ چون همه  شما قبول ندارید ، حرف ما را از اول توانیم بیاوریم
من به همین دلیل دفاعیه خود را با دقت و احتیاط در زندان ظالمان .  ؛ اما یک فرصت براي بیان حقایق است همه چیز را نمی دانم

 . نوان حقایق ثبت گردیده است، حداقل به ع اگر چه اثر نداشت.  دمکررتب مآن ها  علیه



  بخش پنجاه و پنج 

  مشکلات ناشی از مترجم ناشی

  
آنقدر ناشی است که املاي فارسی را  ترجمم، دیدم  وقتی به اتهامات نگاه کردم.  اوراق اتهامات را با ترجمه فارسی آن به من دادند

.  است می دانسته، یعنی زبان فارسی را در حد مکالمه در خانواده  بلد نیست و به انشاي فارسی و مفهوم آن هم اصلا آشنایی ندارد
؛ اما ترجمه چیزي جداي از فهمیدن  بودند بلد، انگلیسی را ها  شاید مترجم.  و ترجمه یکی از مشکلات زندانیان بود ترجمممشکل 

مدت  ها اکثر مترجم.  زبان را بفهمی لاحات و مفاهیم هر دوطباید نخست به هر دو زبان مسلط باشی و بعد اص  ، یک زبان است
و با اصطلاحات امروزي و شرایط فعلی ،  ندبوده اسن ؛ کم  مدیدي است که از افغانستان دور بوده یا زمانی که مهاجر شده اند

نها شت که نه تدر ترجمه اتهامات چنان غلط فاحشی وجود دا.  ، دولت رسوم و فرهنگ افغان آشنایی کمی دارند ساختار جامعه
اتهامات و دفاعیه  ( . د بلکه اتهامات را برعکس نشان می داد که باید پاسخ را غیر از جواب مطرح شده می دادممفهوم را نمی رسان

وقتی دفاعیه ام را نوشتم به .  ) خودم را به شکل مطرح شده در جلسه محاکمه خواهم آورد و متن انگلیسی آن موجود است
ترجمه کند که نه هدف من برآورده شود و  همانطوريترجم شکایت کردم چون می ترسیدم دفاعیه را خود از ناشی بودن م بازجوي

آمد که غیر از ترجمه دفاعیه من صحبت ها و  هخانم لایقی براي ترجم دادگاهبه همین جهت روز . داده شود  بازجوهانه جواب 
این ؛ در بود ، دردسر و مشکلاتی را بوجود آورده  ترجمماشی بودن ، نها  براي اکثر زندانی.  حواشی آن را نیز به دقت ترجمه کرد

 رخیو ب یافغان ؛ اما بخاطر همدردي با مترجم ندشدکه متوجه این مسئله می  بودندمیان متاسفانه افغان هاي با حجب و حیایی 
 .گفتند نمی  بازجو چیزيمسائل دیگر به مترجم یا 



  بخش پنجاه و ششم 

   ؛ پاسخگو زندانی متهم ارتش  - بیداد در دادگاه

  
.  با عزم راسخ و قاطع رفتم که حرف هاي دلم را بزنم.  آن روز براي من روز عجیبی بود.  را اعلام نمود دادگاهافسر کمکی روز 

در آخر نیز براي نشان دادن .  شفاهی بیان کردمخیلی مسائل را تقریري و .  دفاعیه را قبلا نوشته بودم و از روي آن می خواندم
والاتی ئ، دستگیري و نگهداري غیر قانونی خودم مثال هایی ذکر کردم و س ، تهاجم قباحت و فضاحت عملکرد دولتمردان آمریکایی

پاسخ آنها این بود  اگر چه همه.  وال بردمئپرسیدم و سیاست و خط مشی دولت آمریکا در افغانستان را زیر س دادگاهرا از اعضاي 
من هم گفتنی هایم .  ، هیچ جواب قانع کننده اي نداشتند والات شما در پرونده طبقه بندي شده و سري باشدئکه شاید جواب س

را گفتم و عقده دلم را خالی کردم که هنوز هم از آن حالت تهاجمی و دفاعیه آن روز احساس آرامش می کنم و یقین دارم که یکی 
  . بوده است ؛ انشاءاالله)  سخن حق در مقابل ظلم و جابر (اي خوب از نمونه ه

ك ها شاید از ودر بل.  ، از ماه مبارك رمضان محاکمه زندانی ها آغاز گردیده بود از خیلی قبل شروع شده و در کمپ چهار دادگاه
پرونده :  وکیل فرمانده عبداالله به من گفت.  ممن جزء افراد آخر بود.  را جهت محاکمه می بردند ها ماه هاي مرداد و شهریور زندانی

شان سنگین تر و با اهمیت تر و استناد علیه شان ثابت است و از نظر قضات  ؛ آن هایی که اتهامات ها بر اساس اتهامات است
 دادگاهن در آن از جمله افرادي که با من یا بعد از من محاکمه شدند اکثرشا.  ، اول محاکمه می شوند شان محکم است دادخواست

؛ به خاطر اینکه اسناد تحریف  را جواب داده بودم بازجوئی   اگر چه تمامی اتهامات مطرح شده در طول.  دنددریافت کربرائت حکم 
شده آن پرونده به دستم رسیده ، خوب است همه را از روي آن ترجمه کنم و خدمت خوانندگان و جویندگان حقیقت تقدیم بدارم 

مکر و خدعه مدعیان اطلاعات در جهان امروز که خود را طرفدار انسان دوستی و نوع دوستی می دانند برداشته و وجدان تا پرده از 
و اطلاعاتی نظام سلطه با تهمت هاي ناروا و واهی و  نظامی، متوجه و آگاه شود که در افغانستان تحت اشغال  بیدار آزادگان جهان

ونی از خانه و کاشانه شان مدت ها دور و در مخوف ترین زندان ها با بدترین شرایط نگهداري بی دلیل و مدرك افرادي را غیر قان
 . می نمایند



  بخش پنجاه و هفتم

 دادگاهخلاصه اظهارات زندانی قبل از شروع جلسه 

  
من شاهدان زیادي در :  والی را مطرح کرد و اظهار داشتئزندانی س.  و دادرسی را قرائت نمود دادگاهرئیس جلسه ساختار جلسه 

  ؟ دیگر دعوت نمایم تر ازآنها را زودآیا من می توانم  . ، چه خوب بود که به آن ها اجازه حضور داده می شد کمپ داشتم
را بعداً توضیح خواهم ا هانجام داده ایم که آن  خود را براي حضور شاهدان شما سعیما  . ، شما نمی توانید نه:  گفت دادگاهرئیس 

  . داد
محتواي آن  ، داشتهرا با اسناد و مدارك داخل آنها به رئیس جلسه تقدیم  )R ،2-R ،3-R-1( منشی دادستان جنایی پرونده هایی

؛ لذا تقاضا  شرح داد و اضافه کرد که فقط در جریان محتواي خلاصه مدارك غیر طبقه بندي شده قرار داشته است اها را مختصر
  . نمود در پایان جلسه رسمی شاهد مدارك و اسناد طبقه بندي شده و سري نیز باشد

سه تن  ؛ این جلسه شده بود که شش تن از آنها خارج از جزیره بودندزندانی متقاضی شرکت چندین شاهد در :  رئیس دادگاه گفت
 2004دسامبر  20در  . علاوه بر آنها زندانی تقاضاي حضور دو شاهد از این کمپ را نیز نموده است.  از ایران و سه تن از افغانستان

؛ زیرا ایالات متحده  ایران مشکلاتی وجود داشتدر خصوص تقاضاي مستقیم با دولت  . به وزارت خارجه تقاضاي خود را فرستادیم
آمریکا با این کشور روابط دیپلماتیک ندارد و کوشش ما براي تماس با شاهدان به جایی نرسید و انصافاً شاهدان قابل دسترس 

  . نیستند
را به جانبداري از یک یکی از شاهدان استماعیه خود .  تلاش براي تماس با دو شاهد حاضر در کمپ در جریان است درخواست و

ایشان در (  و نوشتن گفتار او گردید نظرات؛ اما اظهارات شاهد دیگر مشروط به گرفتن  زندانی در این جلسه اظهار خواهد نمود
  . ) لذا به او اجازه حضور داده نشد ؛ کمپ چهارم نبودند

شما دیدید که ما سوگند  . از پرونده شما را ندیده ایم ما امروز در این جلسه بدون پیش داوري و با فکر باز جمع شده و هیچ چیزي
ما هیچ پیش داوري را در رأي خود  ، خورده ایم تا با دقت و صداقت رأي خود را به جا و به صورت درست و منصفانه بدهیم

این را .  زي خواهیم دادشما و شهادت امرو مطالب اسناد و استماع ، فقط رأي خود را بعد از بازخوانی تمام مدارك . نخواهیم داد
ما از این مسئله به هیچ وجه علیه شما استفاده .  هم در نظر داریم که در جریان درخواست شاهدان شما نیز در عمل عاجز ماندیم

  . نخواهیم کرد
ن درست ای ، براي مدارك و اسناد هیچ عملی انجام نشده در مورد تقاضاي زندانی،:  رئیس جلسه خطاب به نماینده شخصی گفت

  ؟ است
اما متأسفانه  او دو روز قبل دو سند از کیف خود را تقاضا نمود، ، در پیگیري کارها و ملاقات با زندانی.  البته  ؛ بله : نماینده شخصی

 ، من فکر میکنم زندانی باید با صحبت . در این مدت قابل دسترس نبود و من نتوانستم با او تماس بگیرمها  متصدي اموال زندانی
  . خود را واضح سازد هدف ، مفهوم و مقصود خود را از مدارك مورد نظر بیان نموده

، تلاش خود را براي بدست آوردن مدارك ایشان ادامه  با توجه به اینکه ما در مورد پرونده وي مشورت می نمائیم:  رئیس جلسه
 . می دهیم و هدف از ارائه آن را از نظر نخواهیم انداخت
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  قسمت پنجاه و هشتم 
  

  1154جلسه رسمی دادگاه شماره 
  
  

  : زندانی
  بسم االله الرحمن الرحیم

  جناب رئیس و اعضاي محترم دادگاه
اولین بار شاهد جلسه اي هستم که به ظاهر شبیه به با احترام به همه شما خوشحالم که بعد از مدت یک سال و نیم براي 

  . محکمه و سیستم قضایی و دادگاه است
متولد سال  ، دکتر متخصص ، اولیه زندگی در اینجا زندانی هستم  بنده که در شرایط خیلی ناگوار و به دور از همه امکانات

  . کرده هستمتعلق به خانواده اي تحصیلمذهب و م، شیعه  فارسی زبان  ، در شهر گردیز ولایت پکتیاي افغانستان 1959
، تحصیلات خود را در دانشکده  ها به افغانستان تجاوز روس و  ش در زمان زمامداري و سیطره کمونیست ها.ه 1358در سال 

در دوران جهاد مقدس مردم غیور افغانستان بر ضد شوروي  1371تا سال   . مهاجر شدم ، نیمه تمام گذاشته ، کابلدانشگاه طب 
در دانشکده علوم  1369بعد از خروج روس ها در سال  . ، مجاهدین را همراهی و به آنها کمک طبی می کردم و کمونیست ها

متأسفانه .  ه اتمام رسانیدمتحصیلاتم را با اخذ دکتري پزشکی ب 1378در سال  ، پزشکی تهران تحصیلات خود را ادامه داده
دوران فراغت از تحصیلم مصادف بود با حاکمیت رژیم فاشیستی طالبان در افغانستان و به همین دلیل زندگی در مهاجرت را به 

  . رفتن به کشورم ترجیح دادم
همین سال با ئی در ماه م . به شهر گردیز بازگشتم  2002 کراسی در کشور در اواخر آوریلا سقوط رژیم طالبان و استقرار دمب

 رايخود را ب ، ، رهبران و روشنفکران افغانستان براي حل مسائل مهم کشوري شرکت در فرایند ملی لویه جرگه شوراي بزرگان
مردم خوب قریه خواجه حسن و سپس از طرف مردم  در شروع انتخابات از طرف بزرگان و.  نمایندگی مردم گردیز کاندید کردم

عنوان نماینده منتخب مردم این شهر تحت نظارت مستقیم سازمان ملل برگزیده شدم و عضویت لویه جرگه  غیور گردیز به
ت و مشکلات براي حل معضلا ، در تمامی جلسات لویه جرگه در کابل و انتخاب دولت و رئیس آن.  اضطراري را کسب نمودم

، جهت  به توصیه دوستان ، ولایت پکتیا فرماندارد از انتصاب بع.  مشورتی بزرگان آن دیار شرکت نمودمات ولایت پکتیا در جلس
  . عازم این کشور شدم که در ایران مهاجر بودند انتقال خانواده و فامیل خود

، بعد از  شده... جران افغان و با کاروان مهاجران عازم بیت اااز ایران همراه با برادرم دکتر اسماعیل و با استفاده از سهمیه مه
  . به ایران بازگشتم 2003حج در فوریه تشرف به

یم و با عمو، همراه با برادران و پسر  در اوت همان سال.  ) از اسناد سفر حج را در صفحات بعد ملاحظه می فرمائید رخیب (
دیگر براي کمک به مردم خوب خود و نیز براي شرکت در انتخابات لویه جرگه قانون اساسی به متخصصان توصیه و تشویق 
بعد از دیدار با دوستان خود و سپري نمودن  ، در گردیز با استقبال پرشور و کم نظیر مردم مواجه گردیده.  افغانستان بازگشتم

 نظامیانمورد هجوم  ، همانان و نزدیکان نشسته بودیمیهمانخانه پدري خود در حالی که با میدر م ، فقط دو روز در این شهر
یم دستگیر عموپسر  دون هیچ دلیل و مدرك و بدون ارتکاب هیچ جرم و گناهی همراه با برادران وب ، مسلح آمریکایی قرار گرفته

پاسخ  و حالا منتظر شنیدن و ، بدون تفهیم اتهام و به صورت غیر قانونی در این بیغوله زندانی ؛ تا کنون بدون سرنوشت و شدیم
  . به اتهامات واهی و بی اساس شما هستم
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  اتهامات
                                           القاعده طالبان واط و همکاري زندانی با بارت) الف

من در همه  . جناب رئیس من هیچ سنخیت و وجه اشتراکی با گروه افراطی طالبان و گروه خشونت طلب القاعده ندارم : دفاعیه
  . قرار دارمسیاسی و ایدئولوژیکی در نقطه مقابل و مخالف آنها  ، فکري ، زمینه هاي اعتقادي

مهاجرت می گذراندم و بعد از اتمام  ، من زندگی پر از مشکلاتی را در چون زمانی که آنها به اریکه قدرت تکیه زده بودند
 ، خیاطی و نجاري پرداخته ، ، رانندگی تدریس خصوصی : براي امرار معاش به کارهاي سطح پائین و کم درآمد مثل ، تحصیلات

باید در حکومت و  ، اگر کمترین ارتباطی با آنها داشتم.  آمد را بر هر کاري با طالبان ترجیح می دادمزندگی با کارهاي کم در 
  . پست و مقام مهم و موقعیت عالی به دست می آوردم ، قدرت طالبان

پس به  ، محتی براي انجام کارهاي شخصی به کشور خود نرفته ا ، ، یک بار هم که شده من که در تمام دوران حکومت طالبان
؟ به کدام غرض و  ، به آنها کمک و یاري می نمودم تا دوباره به قدرت برسند دن آنها تلاش کردهچه علت براي به قدرت رسان

و دولت فعلی خوب می دانند که من هرگز با  مردم ، برادران ، خانواده ام . ؟ این مسئله و موضوع براي همه معلوم است هدف
دلایل زیادي وجود دارد که نشان دهنده عدم .  ؛ چون با آنها اختلاف اصولی دارم با آنها ارتباط نداشته ام ،  طالبان همکار نبوده

  . همکاري و ارتباط من با طالبان است
  : ، دلیل مخالفت بنده با عملکرد طالبان است موارد ذیل

تحصیلکرده را مخالف خود می دانند و من تحصیل ، افراد روشنفکر و  آنها افرادي هستند که تعلیمات مذهبی داشته          .1
  . کرده و دانشگاهی هستم

،تنگ نظر و افراطی اند و من مسلمان آزاد اندیشی هستم که همه فرقه هاي اسلامی را  ، متعصب آنها سنی مذهب          .2
  . برادر هم می دانم

زبان هستم  دشمنی و مخالفت دارند و من فارس ام و زبان هاآنها پشتون هاي ملی گرا و افراطی هستند که با دیگر اقو          .3
  . و همه ملیت هاي ساکن افغانستان را هم وطن خود می دانم

  . ، در حالی که در همه خانواده ما تحصیل کرده اند آنها مخالف تحصیلات دانشگاهی به خصوص براي خانم ها هستند          .4
، در حالی که من صلح طلبی هستم که زندگی با سعادت را در  طلب و بدون منطق هستند، انحصار  آنها خشونت گرا          .5

  . ، خوشی و آرامش خود را در صلح و ثبات ملی می دانم ، همه هستی ، تحمل پذیري و عقلانیت میسر دانسته سایه همزیستی
  . با شیعیان را گناه و غیر مشروع تلقی می کنند، همکاري  از همه مهم تر اینکه آنها شیعه را کافر و دشمن دانسته          .6

، براي چه و با چه انگیزه اي تلاش و کوشش خود را براي به قدرت  ، موضوعات و مخالفت هاي فوق حالا با این همه مسائل
بی رحمی را ، بدترین رفتار و  رسانیدن دوباره آنها معطوف می نمودم و براي به قدرت رساندن کسانی که در دوران حکومت خود

کراسی و دولت با کدام انگیزه در مقابل دم ؟  ، جان خود را به خطر می انداختم ، اقوامم و شیعیان انجام داده اند در حق من
؟ در حالی که با طلوع  ، در مقابلشان می ایستادم و با مخالفان آنها همراه و همنوا می شدم انتخابی فعلی مخالفت نموده

ی وابستگانم از مهاجرت بازگشته و موقعیت سیاسی و اجتماعی خود را در بین مردم بازیافته ایم و من به ، من و تمام کراسیدم
شما می دانید که در دوران طالبان هیچ شیعه اي حق ابراز نظر .  عنوان نماینده مردم در تعیین سرنوشت خود شریک گردیده ام

پس چرا .  ، شیعیان حتی براي ریاست جمهوري کاندیدا داشتند کراسین دمد از سرنگونی آنها و در دورا، در حالی که بع نداشت
، همکاران و همفکران تنگ نظر آنها همکاري و همنوایی  و با طالبان کنمکراسی و دولت انتخابی مخالفت ، با دم و با کدام انگیزه

کراسی از دست داده چیزي داشته ام که در دوران دمچه دوران زمامداري طالبان  ر؟ من د ؟ براي چه ، با آنها همراه گردم نموده
؟ د رآن دوران چه چیزي داشته ام که براي به دست آوردن  ؟ انگیزه مذهبی ؟ انگیزه سیاسی ؟ موقعیت ؟ پول ؟ قدرت باشم

  ؟ ، با آنها همکاري نمایم دوباره آن
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؛  ن خداوند را بر عملکرد و قضاوت شما شاهد می گیرمم.  با دقت نظر و اعتماد بنگرید توقع دارم که به اظهارات و دفاعیه من
  . زیرا در اینجا فقط او یاور و مددکار من است

میلی متري در  2/6عدد بمب دستی و مهمات  21،  ، یک قبضه کربین زندانی همراه با یک قبضه سلاح کلاشینکف. 1 -اتهام الف
  . منزل خود دستگیر شده است

کراسی یا در زمان تجاوز روس ها ؟ در دوران دم اما چه زمانی مهاجر شده ام.  مدتهاست که مهاجرم ؛ من شما می دانید : دفاعیه
همانخانه عمومی و پدري خود ی؟ و این را هم شما می دانید که من در این سفر از مهاجرت برگشته بودم و در م به افغانستان

، نزدیکان و عمو ، پسران  ، برادران هنگام دستگیري ام.  ودسکونت داشتم و هنوز دو روز از اقامتم در آن محل نگذشته ب
ي خود عمومن در محل مشترك با پسران .  ، نیازي به اسلحه نداشتیم ما در آن لحظه مسلح نبوده.  وابستگانم حضور داشتند

.  و به من مربوط نمی شود ، این متعلق به من نیست اگر در بازرسی از خانه ما تفنگ و مهماتی پیدا شده است.  دستگیر شده ام
پدرم همراه با شش برادر خود حدود چهل سال قبل خانه مشترکی را ساخته اند که حالا در آن حدود هیجده خانوار با شغل هاي 

 من فقط دو روز در گردیز بودم و هیچ فرصت نداشتم که خود را مسلح نمایم یا از کسی اسلحه بگیرم.  گوناگون زندگی می کنند
حتی اگر اسلحه و مهمات مال من .  ، امري معمولی و عادي است و در هر خانه اي وجود دارد ه در گردیز و در کل پکتیااسلح. 
  : ؛ به دلیل اینکه ، آن را توضیح می دادم بود
بود که هر ، در گردیز شرایطی به وجود آمده  در ولایت پکتیا بعد از سقوط طالبان به خصوص بعد از حمله پاچاخان          .1
شان به داشتن  ، مال و ناموس جان خود نیاز مبرم به اسلحه داشت و دولت نیز مردم را براي حفظ جاناز براي حفاظت  یکس

  . اسلحه تشویق می کرد
اگر کسی می خواست در .  ، اسلحه و مهمات در اختیار نداشتند نیروي نظامی و انتظامی شامل همه ارگان هاي دولتی           .2
 رخیب.  ، باید اسلحه شخصی می داشت ، حتی اگر در شرکت آمریکایی ها قصد خدمت داشت ن ارگان ها مشغول فعالیت شودای
 متعلقدر نیروهاي نظامی و انتظامی دولت خدمت می نمایند و شاید این اسلحه ها  ،  کنندی ز کسانی که در این خانه زندگی ما

  . آنها بوده است
، مردم هم آن را نگه داشته اند و تاکنون دولت فعلی و انتقالی براي  ه داده بودح، به مردم به زور اسل تیرژیم کمونیس          .3

  . تفنگ کلاشینکف و کربین شامل این اسلحه ها می گردد.  خلع سلاح مردم و قبایل پکتیا اقدام ننموده است
 نه  پکتیا  ربازي معاف هستند و داشتن اسلحه د، از سر مسلح بودهمردم پکتیا از زمان استقلال افغانستان تا به حال           .4

م کرده بود که افراد مسلح فقط در این اواخر دولت موقت اعلا.  ل اجباري استئ، بلکه گاهی داشتن آن در بین قبا تنها جرم نبوده
  . نواحی شهري بدون داشتن مجوز حق حمل سلاح را ندارند رد

همانانش با تفنگ و بمب دستی مسلح یهمانخانه خود و در حضور میشخصی در م.  ود قضاوت کنیدبنابراین می خواهم شما خ
؟ در  ، چرا این موضوع به شکل تهمت براي من مطرح شده است ؟ و اگر این اسلحه و مهمات در خانه مشترك بوده است

 دادگاهمن در .  ا به حال برایم بیان نشده استت بازجوئی، این تهمت در هیچ جلسه  افغانستان به دلیل کم اهمیت بودن مسئله
، حتماً براي حفاظت شخصی و تامین  و در آنجا ساکن می شدم  و اگر مدت زیادي در گردیز می ماندم  این موضوع را شنیدم
  . و خانواده ام اسلحه تهیه می کردم و از دولت اجازه حمل آن را می گرفتم سلامت خود و مال 
، و  ، در آنجا گفته شده است که سلاح در جستجوي محل پیدا شده نه همراه با شخص من دقت کنید  FBI اگر شما به گزارش

اگر نماینده .  را برایم قرائت نموده است  FBI بنده گزارش بازجوي.  حتی نه از اتاقی که اثاث و چمدان هاي من در آن بوده است
  . ه دادگاه ارائه نماید، دوست دارم آن را ب ، به آن دسترسی دارد شخصی بنده
  . بعداً ممکن است آن را ببینم.  شاید در مدارك سري و طبقه بندي شده باشد:  رئیس دادگاه

وي حامل پولی بود تا آن را بین طرفداران سیف الرحمن .  از ایران وارد افغانستان گردید 2003زندانی در اوت . 2-الف:  اتهام
  . توزیع نمایدمنصور و گروه هاي ضد ائتلاف جهانی 
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بودند که با استقبال بی  نم یم همسفرانعموبرادران و پسر .  مخفیانه به افغانستان و گردیز نرفته ام 2003د رسفر اوت :  دفاعیه
به  علاقمند  انسان هاي مومن و، کاروان چند کیلومتري و قطاري از وسیله نقلیه نظیر و پر شور مردم مواجه شدیم که ده ها 

، براي من گرفتاري و  مریکایی ها عبور نمود و آنها از همین مسئله ترسیدهآآمدند و رژه ماشین ها از جلوي چشم پیشواز ما 
، ساخته و  این گزارش دروغ.  بنابراین در این سفر نه حامل پول بودم و نه مخفی داخل افغانستان شدم.  دردسر درست کردند

داشتم که هزینه سفرم بود  خرد، چند هزار افغانی و مقداري پول  دلار 350این سفر در .  پرداخته افراد حسود و پول پرست است
آیا من همین .  ) ، به من ندادند ، متاسفانه همین پول را نیز بشر دوستان قرن دزدیده بعد از نجات و رهایی از چنگال اهریمن (

مقصود شما .  ر اتهامات ذکر شده که من حامل پول بوده ام؟ چون د پول را جهت توزیع با خود آورده ام یا پول دیگري بوده است
ازرسی ها به و در این ب ؟ آیا آن پول نزد شماست  ؟ مقدار آن چقدر بوده است ؟ لطفاً برایم بگویید کدام پول از این پول چیست

، خیالی و  نها پول غیر واقعی؟ این ت ؟ چه کسی آن را دیده است آن را توزیع نموده ام یشخص چهبراي  ؟ دست شما افتاده است
، من از دادستان و رئیس دادگاه می خواهم تا به  نامرئی است که در ذهن طراحان توطئه نقش بسته و به شما فروخته شده است

  . وال جواب بدهندئاین س
  . ، قادر به جواب شما نیستم چون این از مسائل سري و طبقه بندي شده است : رئیس دادگاه

اجتماعی و با شخصیت ، با همسفران خود که همگی از افراد متشخص و  آیا این ممکن است که فردي تحصیل کرده ، :زندانی  
، بدون درنظر گرفتن مسائل امنیتی و شرایط اجتماعی افغانستان و بدون توجه به ناامنی راه ها و وجود راهزنان با  فهمیده هستند

قط از زندگی شخصی من بپرسید و آن را در نظر بگیرید ، متوجه خواهید شد که اگرشما ف ؟ خود مقدار زیادي پول حمل کند
 از طرف دیگر من فقط دو روز.  من نه داراي پول هنگفتی هستم و نه راه هاي به دست آوردن پول هاي اینچنینی را می دانم

  ؟ پس پول هاي کذایی شما چه شد. مشغول استقبال و پذیرایی از مردم و دوستان بودم 
چون مردم گردیز .  از همه مهم تر اینکه هیچ گروه شورشی ، ضد دولتی و ضد نیروهاي ائتلاف جهانی در گردیز وجود ندارد

 یمن هم هیچ کس. کراسی میسر و لذت بخش می دانند نه در جنگ و درگیري ا در سایه دولت مرکزي و صلح و دمزندگی خود ر
مخالفان پول توزیع می کند ارتباط  رايخالف باشد ، نمی شناسم و با کسی که بکراسی مگروهی را که با دولت مرکزي و دم و

تست دروغ (الات را در تست پلی گراف ئواین س. و طرفداران او کجا هستند همچنان نمی دانم سیف الرحمن منصور .  ندارم
  . از نماینده شخصی تقاضا دارم نتیجه آن را در پرونده من قرار دهد. قبول شده ام   پاسخ داده ، )سنجی 

  . و طبقه بندي شده است منابعبه احتمال قوي این اطلاعات  :رئیس دادگاه 
جنگ بین ( است که زندانی در دوران جهاد) مولوي نصراالله منصور(سیف الرحمن منصور فرزند همان شخص .  3 -اتهام الف

  . براي او کار می کرده است رزمندهبه عنوان مجاهد و ) نستان و شورويافغا
  . زندانی در ایران به عنوان نماینده سیف الرحمن منصور ایفاي وظیفه نموده است.  4-اتهام الف
  . سیف الرحمن منصور به عنوان مهره و هدف مهم براي نیروهاي آمریکایی و ائتلاف جهانی مطرح است.  5-اتهام الف
من : ، می خواهم براي شما نکته اي را توضیح بدهم و آن اینکه  معیه و استماعیه خود را شروع نمایقبل از اینکه دفا :دفاعیه 

و در جهاد مردم خود سهم داشته  مانها علیه روس مجاهد بودغاف در دوران جهاد مقدس. جهاد کرده ام و به آن افتخار می کنم 
ی همراه و هم سنگر بوده ام که به رهبري مولوي نصراالله منصور ، پدر سیف الرحمن جهاد می کردند من در آن دوران با کسان. ام 
این هیچگاه به این معنی نیست که من با پسر او هم رابطه داشته . مولوي نصراالله منصور سیزده سال قبل شهید شده است . 

  . باشم
؟ در دوران جهاد علیه شوروي ؟  چه وقت. ینده منصور عمل می کرده ام در اتهام دیگر آمده است که من در ایران به عنوان نما

  ؟ داري طالبان یا در دوران قدرت مجاهدین در جریان زمام
در .  بودن آن است بدون توجه به زمان ، وارد کردن اتهام خود نشان دهنده دروغ. کمی راجع به آن دقت و تفکر لازم است 

  . ح گردد و کلی گویی جایی ندارددادگاه ، اتهام باید کاملا واض
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 ایشان معلم ما در مدرسه بودند. من قبل از دوران جهاد ، حاجی عبدالقادر ، فرمانده جبهه گردیز را می شناختم : اما اصل مطلب 
 چون من شخص ایشان را می شناختم و جهت همراهی و.  در دوران جهاد ، او یکی از فرماندهان حرکت انقلاب اسلامی بود. 

اگر ایشان در گروه و حزب دیگري می بودند ، شاید من در جهاد علیه روس .  شدم همراه، با حرکت انقلاب اسلامی  حمایت وي
در آن زمان حرکت انقلاب اسلامی انشعاب نموده و حاجی عبدالقادر هم با مولوي نصراالله .  می شدم همراهها با آن حزب و گروه 

و در آن مناطق جهاد را  لوي نصراالله منصور کنترل مناطق بزرگ از جمله پکتیا را در دست داشتزیرا مو. شده بود  همراهمنصور 
را از نزدیک نمی شناختم و از مرامنامه و اساسنامه حرکت  اما او .من قبلا نام مولوي منصور را شنیده بودم .  رهبري می کرد

، عضوگیري احزاب  در افغانستان بخصوص در دوران جهاد. نیستم  عضو این گروه نیز نبوده و. انقلاب اسلامی نیز آگاه نبودم 
.  جهادي و سیاسی و فعالیت آنها با روش و عملکرد احزاب سیاسی در دیگر کشورها به ویژه احزاب سیاسی غرب تفاوت داشت

ي و استقلال کشور و دفاع براي اکثر اعضاء گروههاي جهادي ، مرام و هدف گروههاي سیاسی اصل نبود ، بلکه براي دفاع از آزاد
از دین و ناموس خود و همه مردم و قبایل علیه اشغالگران و مزدوران آنها قیام کردند و اغلب نیروهاي مسلمان ارتش هم به 

هاي سیاسی و جهادي در طول این مدت براي دفاع از کشور ، مردم را همراهی و یاري نموده ، از  گروه.  صفوف مردم پیوستند
سیف الرحمن در آن دوران نوجوان بوده ، در .  یري کردند و به آنها کمک هاي تسلیحاتی و لجستیکی ارائه می دادندآنها عضوگ

ابراین قبل از بن . مدرسه درس می خواند و به جبهه نیامده بود و اگر هم در خط مقدم جبهه حضور داشت ، در منطقه ما نبود
هاي  ها نیز به تحصیلات خود ادامه داده ، تمامی فعالیت سبعد از خروج رو . ه ام، وي را ندید ان جهاددورخروج روس ها و در 

با دیگر اعضاي خانواده ایشان  1993به خصوص بعد از شهادت مولوي نصر االله منصور در سال  ؛ نظامی را کنار گذاشتم -سیاسی 
  . هیچ ارتباطی نداشته ام

باید یادآوري کنم که بعد از پیروزي مجاهدین ، هر سه شاخه حرکت انقلاب اسلامی با هم متحد شده ، دفاتر خود را از ایران و 
. من جزء آنها نبوده ام  د وومشخص بدر دوران جهاد نیز نمایندگان و مسئولان دفاتر خارج از کشور  .جمع کردند دیگر کشورها 

کمونیست ها در افغانستان ، مولوي نصراالله منصور به عنوان استاندار پکتیا انجام وظیفه می نمود  بعد از سرنگونی و سقوط دولت
  .شده ، برادرزاده او ، عبدالطیف منصور را به جانشینی اش انتخاب کردند  متفقکه بعد از شهادت ایشان مردم پکتیا با هم 

در دوران زمامداري طالبان نیز فرد مشهور . ناخته شده اي نبود سیف الرحن منصور در دوران جهاد و حکومت مجاهدین ، فرد ش
 -بعد از سقوط طالبان و در دوران جنگ شاهی کوت . و مهم آنها نبود ، بلکه از جمله افراد رده پایین و گمنام به شمار می رفت 

به عنوان رهبر جنگجویان علیه آمریکا و از طریق رادیو و اخبار از او  - مشهور گردید " انه کندا "که از طرف امریکائیها به 
  .نیروهاي ائتلاف جهانی یاد شد و ما هم در ایران از این طریق اسم او را شنیدیم 

گردیز آن را  هحمله پاچاخان ب( ، جنگ شاهی کوت خاتمه یافته و اخبار آن فراموش شده بود  وقتی در ماه آوریل به گردیز رفتم
از طرف دیگر دولت ایران به دلیل منافع ملی خود . هایش چیزي نمی دانم  من درباره او و فعالیت بنابراین) .  کم رنگ کرده بود

و جو جهانی ، به خصوص بعد از کشته شدن دیپلمات هاي ایرانی در افغانستان به دست طالبان ، از بزرگترین مخالفان آنها در آن 
در کجاي دنیا مرسوم است که کشورهاي مخالف یک گروه . گی نمی داد دوره بوده و به طالبان هیچگاه اجازه دایر کردن نمایند

، با مخالفت شدید دولت افغانستان و  در ایران نمایندگی داشتند ؟ حتی اگر طالبان معارض ، به آن دفتر نمایندگی بدهند
  . مهاجران افغان مقیم ایران مواجه می شدند

از افغانستان به ایران مساعدت نموده تا آنها توسط نیروهاي آمریکایی و متحدان  زندانی در انتقال فامیل منصور.  6 –اتهام الف 
  . ) ترجم ناشی از ایران به افغانستان ترجمه کرده بودماین اتهام را  ( آن گرفتار و دستگیر نشوند

وهاي ائتلاف جهانی و جنگ چون من هیچ ارتباطی با خانواده منصور نداشتم و در زمان سقوط رژیم طالبان و حضور نیر :دفاعیه 
وقتی براي اولین بار در بگرام از زبان .  شاهی کوت در افغانستان نبوده ام ، بنابراین نمی دانم خانواده آنها کجا زندگی می کنند

. د عجیبی بو  ن مطلبم براي  ، خود شنیدم که خانواده لطیف منصور در ایران است و شما در انتقال آنها کمک کرده ایدبازجوي 
من یقین دارم که نه سیف الرحمن و نه هیچ عضو دیگر خانواده منصور !!  وجه؟ به هیچ آنها در ایران هستند: با تعجب پرسیدم 
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زیرا آنها متعصب و مذهبی بوده ، می خواهند فرزندشان طبق روش مذهب حنفی پرورش یابند و .  در ایران زندگی نمی کنند
این شرایط فقط در افغانستان و پاکستان و . تا در آینده جزء روحانیون مذهبی باشند  گیرندبیت علماي سنی مذهب قرار تحت تر

زیرا علاوه بر مشکلات و مسائل مذهبی ، مشکلات زبان و .  آنها هیچ نیازي به رفتن به ایران ندارند. نواحی سرحدي محیاست 
ی علیه طالبان بود ، از ترس دستگیري و مشکلات دیگر ، مشکلات سیاسی نیز با این کشور دارند و در آن شرایط که جو جهان

در ایران حتی شایعه . رحدي بود و شاید اکنون در همین مناطق باشند ساي زندگی آنها مناطق قبیله اي و بهترین گزینه بر
ت کرده و شما من نمی دانم که منبع شما این دروغ را از کجا آورده و چگونه درس.  وجود خانواده منصور هم وجود نداشت

  . آمریکایی ها چگونه آن را پذیرفته و حتما پول گزافی نیز در مقابل آن پرداخت نموده اید
همچنان با توجه به اختلافات اعتقادي و .  من از تهران هیچ سفري به شهرهاي مرزي و کشورهاي افغانستان و پاکستان نداشته ام

ابستگی و و ؟ چون ما با همدیگر هیچ رابطه فامیلی ا از من می پذیرفتندسیاسی من با طالبان ، آنها چگونه این عملیات ر
  . میگی و قبیله اي ندارخانواد
  .ند و من از گردیز هستمزرمت بود ها از شهرستان آن

ویزا اخذ  ,  اي داشتم و با گرفتن بلیت هوایی براي ورود به ایران مشکلات عدیده, شخص من بعد از اتمام جلسات لویه جرگه
با خانواده و فامیل   در آخر باید اضافه کنم که نیروهاي ائتلاف و آمریکایی . از طریق خطوط هوایی آریانا به ایران رفتم,  مودهن

 یها آسیب یا به آن رده وها را دستگیر ک ها عمل خلافی مرتکب نشده بودند که نیروهاي ائتلاف آن چون آن,  منصور کاري نداشتند
  . برسانند

  آمیز علیه ایالات متحده و نیروهاي ائتلاف زندانی از اعمال خشونتحمایت ) ب
  . بین جنگجویان القاعده پول و غذا توزیع نموده است,  زندانی در جنگ با آمریکا و نیروهاي ائتلاف جهانی: 1- اتهام ب
من در آن .  به وقوع پیوست 2002باشد که در فوریه  و جنگ شاهی کوت 2002مورد زمستان شاید این اتهام نیز در  : دفاعیه

کنفرانس مقدماتی توکیو که براي حمایت از دولت :  ؛ از جمله کردم هاي متعدد شرکت می زمان در تهران بودم و در کنفرانس
پس ,  در افغانستان حضور نداشتم,  ؛ در نتیجه افغانستان در تهران برگزار شده بود و نیز کنفرانس اقتصادي کشورهاي عضو اکو

ترین حرکت و دوران این جنگ حضور داشتم و کوچکاگر من در گردیز و در ,  ام بین اعضاي القاعده پول و غذا توزیع کرده چگونه
شناسند و اگر مخفی و غیرقانونی در آنجا  ؛ چون اکثر مردم گردیز مرا می دیدند همه مردم مرا می,  دادم می نعملی از خود نشا

باید آن را به مسئولان سازمان ملل ,  بود اند و واقعاً اگر این گزارش راست می ه این قضایا شدهها از کجا متوج این جاسوس,  بودم
  . حرف اینها مورد قبول خواهد بود,  دادند و اگر این گزارش در آنجا وجود داشته باشد در دوران انتخابات لویه جرگه گزارش می

و فرماندهان نظامی طالبان ملاقات داشته و درباره انتقال پول و حمایت از  با مسئولان اداري 2002زندانی در فوریه :  2- اتهام ب
مترجم ناشی این اتهام را  . (ها بحث و تبادل نموده است جنگجویان عملیاتی القاعده در جنگ با آمریکا و نیروهاي ائتلاف با آن

پرسیدم کدام  بازجووقتی من از ... . با مسئولان دولتی و فرماندهان طالبان ملاقات و  2002زندانی در فوریه :  ترجمه نموده بود
اما زمانی که روز دیگر مترجم خانم !  دولت افغانستان:  خبر و پرت بود که پاسخ داد ؟ شاید او از مسائل افغانستان کاملاً بی دولت
  و ) آن را اصلاح نمود,  آمد
وجود فرماندهان و مسئولان اداري طالبان در آنجا امري غیر ,  مدر افغانستان نبودعلاوه بر اینکه من  2002در فوریه  : یهدفاع

چگونه ممکن است .  حاکمیت کامل را در تمامی مناطق افغانستان در دست داشت,  ؛ چون در آن زمان دولت انتقالی ممکن بود
ها جلسه و ملاقات داشته باشم و در عین حال دولت فعلی با اقتدار تمام بر اوضاع کنترل  آنمن با طالبان و مسئولان رده بالاي 

؟ از طرف دیگر من در دوران قدرت و  دو دولت متضاد وجود داشته است,  گاه در یک زمان و در یک مکان؟ آیا هیچ داشته باشد
ت و فرمانده پس با کدام عضو دول.  شناسم تی طالبان را نمیحاکمیت طالبان مهاجر بودم و هیچ یک از فرماندهان و مسئولان دول

ها سهیم  گاه هم در قدرت با آن هیچ,   ها متنفر بوده ا مهاجر و از آنه من در دوران قدرت آن ؟ و در کجا  طالبان جلسه داشتم
  ؟ ت بازگردندها دوباره به قدر ها را کمک و یاري دهم تا آن آن,  چگونه در دوران سقوط و مرگ.  ام نشده
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ها در جهاد افغانستان علیه آمریکا استفاده  هاي کلاشینکف را بین مخالفان توزیع نموده است تا از آن زندانی تفنگ:  3- اتهام ب
   . شود

؟ من در افغانستان حضور  تواند چیزي را در آنجا توزیع و پخش نماید چگونه می,  اگر کسی در جایی حضور نداشته باشد : دفاعیه
دانید که اسلحه کلاشینکف یک چیز نامرئی نیست که اگر  شما می.  ام تا در آنجا اسلحه یا چیز دیگري را توزیع نمایم نداشته

ام تا کلاشینکف را  شد که من در چه زمانی در گردیز بوده لذا در اتهام باید واضح می.  مردم او را نبینند,  کسی آن را توزیع کرد
دهنده آن را در ذهن خود ساخته و به شما فروخته  فقط گزارش  , ین هیچ سلاحی وجود خارجی نداشتهبه یق ! ؟ به کسی بدهم

  . است
رقباي سیاسی بنده براي دور کردن من از صحنه و نیز به دست آوردن موقعیت و اعتماد ,  من یقین دارم که در این توطئه

دست به دست هم داده و با استفاده از ,  اطلاعات جمع شده بودندهاي سابق که در اداره  نیروهاي ائتلاف همراه با کمونیست
ب نقاط ضعف و حساس نیروهاي ائتلاف را هدف قرار داده و به مقصدشان .گ.تجربه افراد خبره و قدرتمند خود و آموزش دیده کا

  . اند رسیده
  : اند ها و افراد زیر نقش اصلی را داشته گروه,  در این دسیسه و توطئه

,  هاي سابق که به صورت فعال در اداره اطلاعات دولتی فعلی با زیرکی خاص ب و کمونیست.گ.اعضاي نیرومند خود کا          .1
  . اند ها را اشغال نموده هاي کلیدي و ریاست آن پست

با ,  اند بودهمذهبی یا مالی با من مخالف ,  زبانی,  اي رقباي سیاسی و مخالفان شخصی که به دلیل مسائل منطقه          .2
  . اند ها دست به دست هم داده و این دسیسه را علیه من ساخته کمونیست

ند و از دشمنان محلی نیز هست چون نیروهاي آمریکایی مستقر در افغانستان به مسائل امنیتی نیروهاي خود خیلی حساس
کنند و چون  آن را عملی می,  فتن عواقبشبدون در نظر گر,  در نتیجه هر گزارش را جدي تلقی نموده,  کنند احساس خطر می

این ,  ها را تغذیه کند در اختیار ندارند اطلاعات کمی از جو سیاسی و اجتماعی افغانستان دارند و سازمان قوي اطلاعاتی که آن
رش درست گزا,  ها باشد که مخالف آن فردياند و براي هر  ها و افراد آموزش دیده خود به عهده گرفته را کمونیست تصمیم
اي پول نیز  هاي عقده به کمونیست,  آن را قبول کرده,  ها به خوبی مطلع نیستند ها هم چون از ماهیت آن کنند و آمریکایی می
  . دهند می

ام و اگر حقوق خوانده  من دکتر هستم و علم طبابت خوانده.  ام م و نه درس حقوق خواندههست دانید که من نه وکیل شما می
گاه دادن هر چیز به زندانی امتیاز  البته در این اسارت.  و متاسفانه حق گرفتن وکیل مدافع هم ندارم,  تم کمتر بودمشکلا,  بودم
اي را  توانم دفاعیه بنابراین در این زندان وحشتناك هیچ سند و مدرکی براي دفاع از خود در دست ندارم و نمی!!  جز حق,  است

م تا مطالب را شفاهی برایتان بیان نمایم و تنها وسیله ما نیز صداقت و راستی ماست که باید فقط همین زبان را دار.  آماده کنم
  : نمایم توجه شما را به مطالب زیر جلب می,  با این همه.  گناهی خود را ثابت کنیم و بی,  بیانبا زبان را آن

.  مراسم پذیرایی پرشوري را براي ما ترتیب داده بودند مردم گردیز استقبال با شکوه و,  در سفر اخیر و بازگشت ما به افغانستان
ها به خصوص بزرگان و روشنفکران رابطه دوستی و عاطفی داریم و  شناسند و ما هم با همه آن همه مردم گردیز ما را خوب می

مردم به پیشواز حاجی ,  اي یم از حج هم آمده بودیم و بنا بر رسومات قومی و منطقهعمودو برادر و پسر ,  چون در این سفر من
این .  یم تعداد زیادي از مردم گردیز و اقوام ما را در خیرات عمومی دعوت کرده بودندعموبه همین مناسبت پسران ,  روند می

 ها کسان که به جز کمونیست- زده نمود و از جاسوسان خود  ها را حساس و وحشت آمریکایی, وسائل نقلیه سیل جمعیت و کاروان 
ها آگاه بودند و  جاسوسان خودفروخته و حقیر که از حساسیت و نقاط ضعف آمریکایی.  جریان را جویا شدند - ودند نب دیگري

دند و با اي را در ذهن خود پروران ماهرانهطرح نقشه و دسیسه ,  موقع را غنیمت شمرده,  علیه ما هم عقده و کینه دیرینه داشتند
ها در این گزارش  آن.  آماده کردند,  اند لی را مبنی بر اینکه افراد خطرناکی از ایران آمدهظاهر آراسته و موجه گزارش و تصویر خیا

اند تا گردیز را علیه  آمده,  اند اند که این افراد چون مجاهد بوده و در زمان جهاد با مولوي نصراالله منصور جهاد کرده آورده
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جاسوسان .  الرحمن منصور تسلیم نمایند گردیز را به سیف,  دگان مردمهمگام با سران و نماین,  ها به قیام واداشته آمریکایی
هاي  از واقعیت,  اند ب دیده.گ.هاي لازم را در کا خودفروخته و مزدوران اجانب که براي توطئه و گزارش درست کردن آموزش

نصور و جهاد بنده با ایشان و ارتباط الرحمن با مولوي نصراالله م نسبت سیف,  زندگی در ایران,  مسلمی همچون مجاهد بودن بنده
ها را با مسائل مبهم و مجهول و مجعول  واقعیت.  اند زایی را ترسیم نموده ها تصویر نادرست و توهم این ها با هم براي آمریکایی
گرنه همه مردم و,  ندها را به سادگی فریب داد آن,  ها استفاده نموده لوحی آمریکایی اطلاعی و ساده خود مخلوط کرده و از بی

ها از نظر  ام و با آن اي نیز با طالبان نداشته در افغانستان نبوده و هیچ رابطه دانند که من در جریان جنگ شاهی کوت گردیز می
نه سیف ,  ها فکري و اجتماعی توافق نداشته و ندارم و به همین دلیل در زمان اقتدار طالبان با هیچ فردي از آن,  اعتقادي

، اقوام و همه مردم گردیز به خصوص روشنفکران و تحصیل  خانواده ما.  ور و نه هیچ طالب دیگري ملاقات نداشته امالرحمن منص
  . کراسی و مردم سالاري هستند، مستقل و مبتنی بر پایه هاي دم  کرده هاي ما خواهان دولت مرکزي قوي

مردم و کشور عزیز خود را دوست دارند و این از آرزوهاي همه خانواده ما افراد تحصیل کرده اي هستند که کار و خدمت به 
، قوي و  ، یقین دارم که در سایه دولت مرکزي مقتدر کراسی اعتقاد داشتهر دممن به دولت انتخابی و مردمی با ساختا.  آنهاست

همیشه آرزوي ما این .  مردم سالار در صلح و آرامش می توانیم زندگی کنیم و اهداف و آرزوهاي ما در آن تحقق خواهد یافت
؛ به  ، مردم ما را از بدبختی و گرفتاري نجات دهد بوده است که دولت و حکومتی داشته باشیم که بر پایه اسلام و مردم سالاري

، همراه خانواده و برادران خود قصد بازگشت به وطن نمودیم و حالا هم برادرانم در گردیز و  همین دلیل بعد از هجده سال هجرت
  . خدمت مردم هستند در

، با دولت و  این یک امر آشکار است که افراد تحصیل کرده فقط زمانی مجبور به هجرت از دیار خود می شوند که در کشورشان
،  ؛ به همین دلیل ما هم در زمان حاکمیت کمونیسم و به دلیل مخالفت با عقاید و افکار کمونیستها حکومت مشکل داشته باشند

ك و مهاجرت را با همه مشکلاتش قبول کردیم و در دوران حاکمیت طالبان نیز به همین جهت هیچگاه به کشورمان را تر
، بهترین سند عدم مخالفت ما با آن  کراسیآن رژیم و بازگشت ما در دوران دمافغانستان نرفتیم و این خود دلیل مخالفت ما با 

  . بوده است
اسخ دهم که با توجه به عدم مخالفت من با دولت فعلی و بازگشتم از هجرت و با طرح مسائل فوق می خواهم این پرسش را پ

  ؟ ، به چه علت دستگیر و تا حالا به صورت غیرقانونی نگهداري شده ام ت در فرایند لویه جرگهکشر
ان قدیم به از زم.  ، دشمنی و تنگ نظري به شدت وجود دارد ، حسادت ، کینه توزي در افغانستان به خصوص در پکتیا تعصب

زبان ها  رس، تضاد و دشمنی بین کمونیست ها و مجاهدین و نیز خصومت و تعصب بین پشتوزبان ها و فا ویژه بعد از دوران جهاد
؛ به  ، مردم عوام و تحصیل کرده ، و عقلاي قوم و افراطیون وجود داشته و دارد ، روشنفکر و روحانی ، شیعه مذهب و سنی مذهب

کمونیست ها  ؛ حتی در زمان ده استو، زندگی خود را سپري نم ما از زمان کمونیست ها تا حال در مهاجرتهمین علت خانواده 
حالا که دولت مردمی و حاکمیت ملی استقرار یافته و .  ، بعضی از افراد دارایی و املاك ما را به تصرف خود درآورده اند و طالبان

، دسته هاي مختلفی با اهداف خاصی دست به دست  د برگشت به وطن داریمما براي زندگی و تصاحب املاك و اموال خود قص
، گزارش دروغ و تهمت ناروا  هاي سابقه دار و جاسوسان اجانب و با طرح نقشه ماهرانه هم داده و با استفاده از تجارت کمونیست
  . را بر ضد ما به آمریکائی ها فروخته اند

کمونیست ها اهداف زیادي را از طرح دسیسه و توطئه در نظر داشته اند که بعضی از آنها ، به خصوص  افراد و دسته هاي مختلف
  : را یادآوري می نمایم

؛ چون اکثر مردم افغانستان از کمونیست ها و عملکرد آنان  دور کردن رقیب سیاسی از صحنه با هر ترفندي که باشد          .1
انی که به نوعی با س، با برقراري ارتباط با ک ، حالا فرصت را غنیمت شمرده کنندمتنفرند و هیچگاه از آنها به نیکی یاد نمی 

 فعالیت و حتی جاسوسی براي آنها  ، ، تلاش می نمایند با کار آمریکائی ها کار می کنند یا در دولت فعلی مقام و مسئولیتی دارند
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دست آوردن اعتماد و اعتبار نزد آمریکائی ها و دولتمردان  پس یکی از اهدافشان به.  ، براي خود موقف و موقعیتی به دست آورند
  . بر سر اقتدار بوده است

، آمریکائی  ، هر نوع خبري را به آمریکائی ها بدهد بود که هر کس اي عمومی ؛ چون شایعه گرفتن پول و اجرت کافی          .2
  . فورا به خبرچین پول و دلار می دهند پایگاه ردهاي مستقر 

؛ کمونیستها هنوز هم غرب و آمریکا را دشمن خود  بدبین و بی اعتماد کردن مردم نسبت به آمریکا و دولت فعلی          .3
افراد به ، حتی  افراد خادم و معتمد مردم و دولتفرصت خدمت به ، با این کار به مردم می فهمانند که آمریکائی ها  دانسته
   .می کنند زندانی را نمی دهند و آنها را خوشنام

، همه مجاهدین علیه آنها  ؛ در دوران زمامداري کمونیست ها دن دیگر مجاهدینانتقام گرفتن از مخالفان و ترسان          .4
هنوز هم آنها از .  جنگیده و در دوران حکومت دیکتاتوري و جابر کمونیستی تعداد زیادي از مردم و مجاهدین شهید شده اند

، حمایت و  افراد صادق و وفادار به دولت فعلی را از همکاري.  سرنگونی رژیم کمونیستی را می گیرنداهدین و مردم انتقام جم
هاي گروهی و حزبی خود زمینه را مساعدتر  طرفداري دولت مرکزي و حکومت مدعی مردم سالاري دور می کنند تا براي فعالیت

  . و با این شیوه آنها را تهدید می کردند " جاي شما کوباست "؛ به همیت دلیل بود که گاهی به مجاهدین می گفتند  سازند
  . دیگر صحبت ها را بعد از حضور شاهد عرض خواهم کرد

، همچنین خیلی مفصل و واضح  شده بود و با احساس بیان شد تبرمشکر از اظهارات شما که خیلی خوب با ت  :رئیس دادگاه
  . صدا خواهیم زد، سپس شاهد را  ال از شما دارمئومن چند س.  بود
  ؟ به عقیده شما چه کسانی را می توان عضو طالبان معرفی کرد - س 

اما گروه طالبان با طالب تفاوت .  موزندآ؛ کسانی که تعلیمات دینی را در مدرسه دینی می  طالب شاگرد مدرسه دینی است - ج 
خارجی هستند که ضربات بزرگی را به منافع ملی ما وارد کشورهاي از سوي شده ی استخدام به نظر بنده گروه طالبان گروه.  دارد

، متعصب و متحجري  ، برخورد با مردم و اداره آنها چیزي نمی دانند و افراد تنگ نظر آنها از روش حکومت داري.  ساخته اند
متأسفانه .  نمی شناسند و به صورت درست و واقعی درك نکرده ، مفاهیم و معارف اسلامی را از همه مهمتر اینکه اسلام.  هستند

،  ، اعتماد ؛ چیزي که ضربه مهلکی به اعتبار ، خشونت طلب و بی رحم به جهان معرفی کرده اند آنها اسلام را دینی ارتجاعی
فاشیستی را  یهمچنان گروه طالبان رژیم.  شهرت مسلمین و جهان اسلام به خصوص مسلمانان و مجاهدین افغانستان وارد کرد

  . هیچکس دیگري حق حیات قائل نبودند رايخود ب اطرافیان، ملیت و قوم و  که به جز زبان حاکم ساختند
  ؟نیست کسی عضو گروه طالبان است یا چه چگونه می توان گفت که  - س 
  . عملکرد و کارهائی که انجام می دهد ،  ، افکار از اعتقادات  - ج 

  ؟ ، درست است انتخابات لویه جرگه نماینده مردم بودید، در  از ایران به گردیز آمده 2002شما در سال   - س 
  2002، در آوریل  بلی  -ج

، با مردم گردیز ارتباط داشتید و آنها می فهمیدند شما در کجا هستید و براي فرایند لویه  ظاهرا زمانی که در ایران بودید - س 
  ؟ این درست است.  جرگه می آئید

ما .  امیلم را خوب می شناسند و از شرکت من در جهاد علیه شوروي و مخالفتم با طالبان آگاهند، خانواده و ف ، آنها من دقیقا  -ج
تنها من براي شرکت در این فرآیند ملی از خارج .  ؛ زیرا آنها گذشته و خانواده ما را به یاد دارند مورد اعتماد مردم خود هستیم

  . در انتخابات از آلمان آمده بودند و در کنار ما براي نمایندگی مردم رقابت می کردند تک، افرادي هم جهت شر نیامده بودم
  ؟ ؟ و در کدام شهر دانشکده طب را به اتمام رسانیده اید در کدام شهر ایران زندگی می کردید - س 
  در دانشکده علوم پزشکی تهران  - ج 

  ، درست است؟ شده اید شما همراه با برادران و برادرزاده ات یکجا دستگیر - س 
  ، بلی با پسر عمویم  - ج 
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  ؟ هنوز هم آنها مثل شما زندانی هستند یا آزاد شده اند - س 
  . لطف خداوند آنها از زندان گردیز آزاد شده اند هب  - ج 

  ؟ چه وقت دانشکده طب را در تهران شروع کردید - س 
  . رسانیدمنیز تحصیلاتم را به پایان  1377در سال  -1369در سال  - ج 

  ؟ سفر دیگري هم به افغانستان داشته اید 2002تا آوریل  1377بین سال  - س 
  . ، هرگز در دوران رژیم طالبان به افغانستان نرفته ام نه  - ج 

  . زندانی و شاهد با هم مصافحه و احوالپرسی کردند.  در این زمان شاهد وارد جلسه شد
  . لطفا خود را معرفی نمائید.  ورده شده اید تا به نفع سیدمحمدعلیشاه شهادت بدهیدشما اینجا آ : رئیس دادگاه خطاب به شاهد

  . ، فرزند حاجی رمضان هستم ن محمدامانم :شاهد  
  ؟ این همان شاهدي است که تقاضا نموده بودید.  سید محمد علیشاه : رئیس دادگاه

  بلی :زندانی
  . والاتی را از شاهد بپرسیدئمی توانید س : )خطاب به زندانی(رئیس دادگاه

  ؟ لطفا بفرمایید من و خانواده ام چه زمانی به ایران مهاجرت کرده ایم  : زندانی خطاب به شاهد
  . در زمان تجاوز روس ها به افغانستان و دوران جهاد  :شاهد

  ؟ دوباره به گردیز برگشتم یزمان چهلطفا بفرمایید بعد از هجرت ،
  . ودر جریان اتخابات لویه جرگه 1381سال بعد از سقوط طالبان در -

دیده باشید یا از کسی شنیده باشید که من در آن جنگ 2002امکان دارد شما مرا در جنگ شاهی کوت در فوریه 
  حضور داشته یا در گردیز بوده باشم؟

  . نه از کسی شنیده ام نه شما را دیده ام و-
اداري طالبان وفرماندهان آنها جلسه و ملاقات داشته باشم یا بین  در آن زمان امکان داشته است که من با مسئولان 

  ؟ آنها سلاح و غذا توزیع نمایم
  . در آن وقت هیچ فرمانده و مسئولی از طالبان در منطقه وجود نداشت و من هرگز نشنیده ام-

  ؟ آیا از کسی شنیده اید که من در انتقال فامیل منصور به دیگر کشورها کمک کرده باشم
  .خیر-

  ؟ ؟آیا مردم خلع سلاح شده اند ت اسلحه در پکتیا چگونه استیوضع
اسلحه با روي کار آمدن رژیم  . معمولی بوده است داشتن اسلحه امري عادي و ، منطقه ما از زمان هاي دور در ولایت پکتیا و-

 در خیلی از مکان ها حتی مردم گاو .ود بشده  خیلی لازمناامنی بوده  و طالبان به دلیل آنکه تمام دوره جنگ و کمونیست ها
  .مال خود اسلحه خریداري کنند جان و حفظ و خود را فروخته اند تا براي امنیت و رنجدست و مورد نیازسفند ودیگر اشیاي و،گ

  ؟ در شرایط فعلی اسلحه ارگان هاي دولتی از کجا تامین می گردد
 نیز براي امنیت منطقه و داشتیم که هر قوم براي دفاع از حیثیت وکیان خود ومنطقه اي  شوراي قومی و بعد از سقوط طالبان ،

  . انتظامی نیز از آن استفاده می شد اسلحه شخصی تهیه می کرد و در ارگان هاي نظامی و ، ادارات دولتی
  . تشکر نمود او قدردانی و هادتش صداقت و زندانی از حضور شاهد و

  والی دارید؟ئآیا شما س وکیل مدافع ،  :رئیس دادگاه
آن اینکه آیا زندانی در دوران حاکمیت طالبان نیز مهاجر بوده  وال می کنم وئبلی براي توضیح از شاهد یک س : وکیل مدافع

  ؟ است
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  . چون ایشان در دوران رژیم کمونیستی مهاجر شده بود ، بلی در دوران طالبان هم مهاجر بود  :شاهد
  ؟ والی داریدئز شاهد سشما ا ، منشی  :رئیس دادگاه

  ؟ چه نسبتی با هم دارند لطفا شاهد توضیح دهد که از کجا زندانی را می شناسد و.  بلی : منشی
 خانواده هاي ما در غم و.  از دوران مدرسه همدیگر رو می شناسیم . مرکز ولایت پکتیا هستیم ، ما هر دو از شهر گردیز  :شاهد
  . هیچ رابطه خانوادگی با هم نداریم من سنی هستم و ، ، ایشان شیعه بوده از هم فاصله دارد اما روستاي ما هستند ؛ با همشادي 
  ؟ چه وقت دستگیر شده اید لطفا براي ثبت اسناد دادگاه بیان بفرمایید شما در کجا و  :منشی
در منزل مسکونی  دیز ودر گر . ماه است که در اینجا هستم 19چون  ؛است دقیقا یادم نیست شاید کمتر از دوسال   :شاهد
  . دستگیر شده ام مخود

ما هر دو  ) با طالبان والقاعده 1154وابستگی زندانی شماره  در باره ارتباط و) ( مجاهد... عبدا( 1100 اظهارات زندانی شماره
به عنوان مجاهد من در گروهی دیگر . او چند سال فرمانده یک گروه بود .  جهاد مقدس علیه روس ها سهیم بوده ایم درجنگ و

بعد از جهاد  . ؛ چون با هم تفاوت سنی داریم ، اما نه خیلی زیاد ما همدیگر را می شناسیم.  با فرمانده عبدالسمیع جهاد می کردم
حضور نداشت و در  در دوران طالبان ایشان در افغانستان . در رشته پزشکی ادامه تحصیل داد ، ایشان به ایران مهاجرت نموده

طراري به عنوان ضدر لویه جرگه ا دولت فعلی براي انتخابات لویه جرگه به افغانستان برگشت و کراسی وومت دمدوران حک
، تصدیق می نمایم که وي  نیم قبل از انتخابات در گردیز دیدم و من او را یک ماه یا یک ماه و.  نماینده مردم گردیز انتخاب شد

من با طالبان و القاعده جنگیده ام و می دانم که وي از طالبان و القاعده حمایت نمی  . دهنه با القاع نه با طالبان ارتباط داشته و
دشمنان شخصی اش به دلیل مخالفت با او و انتخابش از طرف مردم ، برایش دسیسه و توطئه درست کرده اند که او حالا  . کرد

  . راه خواهد انداختبه داروخانه  در گردیز مطب و ، رگرددمن گفته است که اگر به افغانستان ب هاو ب . در اینجا زندانی است
ت خانوادگی سبآنها با من هیچ ن . صحبت هاي آنها معرفی کنم می خواهم شاهدان خود را براي جدي گرفتن گواهی و :زندانی
سپس مهاجر  در ارتش افغانستان خدمت کرده و ژنرالیمحمد امان بعد از اتمام تحصیلات عالی وکارآموزي نظامی تا رتبه  . ندارند

احترام مردم گردیز  او از شخصیت هاي مورد . زمامداري استاد ربانی دوباره به گردیز بازگشته است در دوران قدرت مجاهدین و و
 محلی و در زمان حکومت طالبان او نماینده مردم خود در شوراي . صادق شناخته می شود خادم و یاست و به عنوان شخصیت
از آن خبر  ایشان مرا می دید و ، رفتم اگر من در طول دوران طالبان حتی یک روز هم در گردیز می . منشی آن شورا بوده است

  . داشت
صی اظهارات نوشته شده او را خصوکه متاسفانه در این جلسه حضور ندارد و نماینده "مجاهد...عبدا"اما راجع به شاهد دیگر خود 

همدوش نیروهاي دولتی و  ایشان فرمانده امنیت ولایت پکتیا در دوران حکومت فعلی به ریاست کرزي بود و ،قرائت نمودند 
شناخته شده اي است که در همه زمینه هاي  ، مسئولیت مهم و فرماندهی . نیروهاي ائتلاف علیه مخالفان دولت جنگیده است

ایشان  ، گر کسی نسبت به مسائل امنیتی وسیاسی کار خلافی انجام دهدلذا ا . جزایی در منطقه اشراف دارد اطلاعاتی امنیتی و
  . والات من براي پرونده ام مهم بودئپاسخ به س به همین دلیل شهادت حضوري او و ؛ در جریان است

شخصی به  توسط نماینده ، مدرك ارئه شده بود در این قسمت تعداد نامه هاي رسیده به زندانی که از جانب او به عنوان سند و
مدرك  دراین قسمت تعدادي از نامه هاي رسیده به زندانی که از جانب او به عنوان سند و . زندانی جهت بیان در دادگاه ارائه شد

  . صی به زندانی جهت بیان در دادگاه ارائه شدخصوتوسط نماینده  ، ارائه شده بود
مطالبی از آنها را علامت زده بود  خانواده خود را گرفته و نزدیکان و ، فرزندان ، برادرزاده ها زندانی تعدادي از نامه هاي برادران ،

پایداري دعوت  تحمل و ، زندانی را به صبر احادیثی از بزرگان دین را نقل نموده و که در آنها بستگان زندانی آیاتی از قرآن و
 بی گناهی زندانی و ي ودارکر راست ، ر هر نامه از صداقتد . را ذکر کرده بودند شکنجه  زندان و ، اجرسختی ها پاداش و کرده و

همچنین از تلاش زندانی در  . القاعده بارها یاد شده بود ارتباط ایشان با طالبان و عدم وابستگی و قصد خدمت او به مردم و
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فداکاري او براي دفاع از  یثار ودر بعضی از نامه ها ا خدمات دوران جهاد او به نیکی یاد شده و پایداري و ثبات و استقرار صلح و
دلیل انتخاب وي از طرف مردم گردیز به عنوان نماینده ذکر  ، تمامیت ارضی کشور آزادي و استقلال و ، حاکمیت ملی ، دین

افغانستان  برادرزاده هایش از پیشرفت تحصیلی خود در ایران و زندانی تعدادي از نامه هایی را که فرزندان و در نهایت ، . شده بود
 ، نزدیکانم بر این امر تادهش علاوه بر بیگناهی خود و ، هدفم از قرائت مطالبی از نامه ها : اظهارداشت نوشته بودند قرائت نمود و
 نیت ما از رفتن به افغانستان ، قصد و خدمت به مردم ، خانواده ام نسبت به دولت فعلی و دیدگاه من و این بوده که طرز تلقی و

مان نسبت به طالبان وهر گروهی که مخالف منافع ملی مان  مخالفت تربیت و تعلیم و ، امنیت راجع به زندگی در صلح ونظر ما 
دیگري نیز دارم که دلالت بر  مدارك زیاد من اسناد و : زندانی اظهارات خود را چنین ادامه داد . آشکار شود ، قدم بردارد
 ، بلکه آزادي ، نشان دهنده این است که من نه تنها مخالف دولت فعلی بوده ام د ونگهداري غیر قانونی من می کن دستگیري و

یکی از نمونه  . دادگاه هیچ چیزي در دسترس ندارم اما متاسفانه در این بی ؛ مردم سالاري از آرمان هایم بوده است کراسی ودم
ملل ومسئولان مقتدر محلی همه مردم گردیز را در میدان هاي این اسناد مراسم انتخابات لویه جرگه در گردیز است که سازمان 

اسناد این .  هوایی جمع کرده بودند و براي سخنرانی بنده را انتخاب کردند تا مردم را به شرکت در آن فرایند ملی تشویق نمایم
؛ از  انتخابات را مهیا کرده اند در آن مجلس علاوه بر قدردانی از کسانی که زمینه.  مراسم را مسئولان سازمان ملل ثبت کرده اند

 تکرمردم نیز به خاطر اشتراك در این فرایند تشکر نموده ، خدا را سپاس گفتم که یکی از آرزوهایم را در این چهل سال که ش
یلی از ؛ شاید در خ واقعا انتخاباتی را که در شهر گردیز داشتیم.  در انتخابات و شرکت در سرنوشت خود بوده برآورده ساخته است

  .است مناطق افغانستان نبوده 
  . ، علت دستگیري خود را شرح خواهم داد ؛ در آخر توجه شما را به نکات دیگري جلب نموده جناب رئیس و اعضاي جلسه

ا ، ام ، خیلی عادي و معمولی اما قبل از آن باید یاد آوري نمایم که دادخواست و اتهاماتی که در این جلسه علیه بنده عنوان شد
، رادیو  ، اخبار ، روزنامه ها این نوع ادعاها و اتهامات واقعا براي خبرگزاري ها و نشر آن در رسانه ها.  خصمانه و کینه توزانه بود
تلویزیون و  گران دروغگو باید می رفتند به یک خبر گزاري یا مرکز رادیو و طراحان گزارش و گزارش.  تلویزیون خیلی عالی است

، ناقص و مملو از موارد ضد و نقیص  این اتهامات و ادعاها.  نه به یک دستگاه و سازمان قوي اطلاعاتی.  ی دادندگزارش خود را م
مثل ایالات متحده عیب است که به این گزارش ها  ياست و جدا براي یک دستگاه و سازمان قوي اطلاعاتی دولت قدرتمند

شخصی را دستگیر نموده آن را به عنوان سند در محکمه ارائه دهد و باز هم ادعاي قوه قضاییه قدرتمند و سیستم دادرسی منظم 
؟ نمی  نی باشدآیا تنها این اتهامات می تواند دلیل کافی براي دستگیري و نگهداري این شخص به مدت طولا.  را داشته باشد

دانم به این ادعا ها و اتهامات چطور اجازه ارائه به محکمه داده اید و چگونه شما به عنوان حقوقدان و وکیل و قاضی آن را پذیرفته 
  . اید که حتی بیان گردد

افغانستان از منطقه و به نظر من یکی از دلایل ارائه این اتهامات بی پایه و واهی به محکمه عدم شناخت آمریکایی هاي مستقر در 
، فرهنگی مردم ما آگاهی کافی ندارند و اطلاعات  ، سیاسی ، اوضاع اجتماعی آن ها راجع به طرز زندگی.  این کشور است

، همه را جهت حفظ مقام و حیثیت خود به  ، مبهم و نامفهوم را از حقایق تمیز و تشخیص نداده ، گزارش هاي جعلی نادرست
بدین جهت بوده .  ، دستور اجراي آن را می دهند مقامات مسئول نیز آن را واقعیت قلمداد نموده.  می نمایند مقامات بالا واگذار

متاسفانه شما پولی را که .  که اتهامات واهی علیه من باعث دستگیري اسارت و نگهداري بنده در این زندان مخوف گردیده است
؛ چون آمریکایی ها به همه کسانی که هر نوع خبري را  افراد بی گناه می شودمی دهید باعث دردسر و گرفتاري براي  یبه هرکس

و این ضعف براي افراد فرصت طلب  مردم افغانستان هم متوجه این نقطه ضعف آن ها شده اند.  براي آن ها ببرند پول می دهند
او را با گزارش دروغ راجع به  ل داده، به فرد سومی پو کسانی که دشمن شخصی دارند.  موقعیت خوبی را فراهم نموده است

  . آمریکایی ها می فرستند و بدین ترتیب از دشمنان خود توسط آمریکایی ها انتقام می گیرند پیشدشمن خود 
؟ براي کدام هدف و براي چه یک سال و نیم  شما چیست پیشمن هنوز هم نمی دانم و برایم روشن نیست که گناه و تقصیر من 

؟ نمی  ؟ و براي چه از شرکت در لویه جرگه قانون اساسی بازداشته شده ام مردم و خدمت به آن ها به دورم است که از وطن و
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؟ آیا  شما جرم و گناه است پیشدانم که شما آمریکایی ها چه چیزي را جرم حساب می کنید و کدام عمل من در طول زندگیم 
م زانی جهاد کرده در نجات مردم جهان از لوث وجود دیکتاتوري کمونیم جهزگناه من این است که علیه اشغالگران روس و کمونی

فقط از شما سئوال می نمایم و پاسخ آن را به وجدان شما وا می .  این سئوالات را نمی خواهم برایم پاسخ دهید  ؟ سهیم هستم
یقت و طریق هدایت عصبانی است و ، چون من و مردم خوبم می دانیم که چرا آمریکا از دست من و همه مجاهدین راه حق گذارم

شما  پیشبندي به احکام و دستورات دین مبین اسلام  ؟ می دانیم که جهاد براي آزادي کشور و پاي گناه مجاهدین چیست
م که گناه و تقصیر من این است که در دوران جهاد در جنگ هاي خانمان سوز داخلی می دان.  عیب و جرم است، گناه ، خلاف 

، یا اینکه در زمان  هم دلی مجاهدین کوشیده ام ح وفرماندهان و گروه هاي مجاهدین با هم داشتند شرکت نکرده و براي صلکه 
اقتدار و حکومت مجاهدین در درگیري هاي داخلی سهمی نداشتم و در آن دوران تمامی فعالیت هاي سیاسی نظامی را کنار 

خدمت براي کشورم و مردم خود گردم یا شاید از اینکه با طالبان در دوران  گذاشته به تحصیلات خود ادامه دادم تا مصدر
زمامداري شان همکاري نکرده و با آن ها متحد و همفکر نبوده ام شما عصبانی شده اید و بخاطر عصبانیت شما باید من جزا 

  ؟ ببینم
کراسی به وطن خود باز وط طالبان و استقرار دمبعد از سقشما این بوده است که  پیشتقصیر و عیب من و شاید هم گناه و جرم 

گشته و به یاري مردم شتافته ام یا چرا با شرکت در لویی جرگه اضطراري در ایجاد صلح ، ثبات و امنیت سهیم بوده ام یا شاید 
را براي نمایندگی به شما ناراحتید از اینکه مردم گردیز مرا خادم و خدمتگزار خوبی براي خود به حساب آورده و راي اعتماد خود 

من داده اند و مرا دوست داشته و می دارند یا اینکه چون فرد تحصیلکرده و متعلق به خانواده تحصیل کرده و با نفوذي هستم 
شاید هم به این دلیل نزد .  تان صحنه خالی و بدون رقیب بماند طرفداران يباید از صحنه دور باشم تا منافع شما تامین و برا

کار و مجرمم که در جمهوري اسلامی ایران مهاجرم و زندگی در هجرت را با کارهاي کم درآمد بر همکاري با طالبان شما گناه
شرکت در انتخابات لویه جرگه تدوین قانون اساسی به  ايترجیح داده ام یا اینکه به این دلیل دستگیر و زندانی شده ام که بر

  . آن فعالیت نمایم اين کار سهیم بوده برکشور خود باز گشته و تلاش داشته ام در ای
؟ شاید این باشد که من هرگز به کشور و مردم خود خیانت نکرده و هیچگاه از بیت المال  نمی دانم که گناه و تقصیر من چیست

ا قبول دارند مردم هم این امر را پذیرفته اند و مر.  و سرمایه و ثروت ملی چیزي ندزدیده و همیشه در صدد خدمت گزاري بوده ام
شده باعث عصبانیت شما و همه و به همین جهت به عنوان نماینده خود برگزیده اند و همین موضوع و دیگر مسائل مطرح 

  . خواران نظام سلطه شده استجهان
دور از یقینا می دانم و شاید هم شما باور دارید که من به دلیل ارتکاب خلاف و جرمی این مدت را در رنج و عذاب و شکنجه و 

،  ، حسودان کینه جو خائنان وطن فروش خانه و کاشانه ام نبوده ؛ بلکه با تهمت هاي ناروا و کذب و جاسوسان بی وجدان ،
  . ، افراد پول پرست و طراحان توطئه این مدت را در چنگال شما بوده ام بدخواهان سود جو

سال و نیم بدلیل اینکه شخصی بر ضد او گزارش دروغ داده ، آیا در کشور شما هم این معمول است که فرد بی گناهی که یک 
ما ظلم روا دارد و بر  هبتواند ب یبدون هیچ مدرك و سندي در زندان نگهداري شود با اینکه فقط ما افغان ها هستیم که هر کس

؟ زیرا گلوله روس ها از دوران جهاد تا کنون که ! سرمان بزند از دوستان و دشمنان خود جزا ببینیم و مورد تعدي قرار بگیریم
آن ها به نام دشمن و شما هم به نام دوست این بند ها و قفس و زندان و این  دارد ، حدود بیست سال می شود در گردنم وجود 
  ! عجب دنیایی است.  لباس را به من و مردم ما هدیه می دارید

در این روش .  س می شود که در آن روشی به نام بحث وجود دارد به نام سفسطهدر مکاتب افغانستان درسی به نام منطق تدری
براي اثبات مدعا و غلبه بر حریف ، از مقدمه و مسئله اصولی و مسلم یک قضیه ، برداشت و نتیجه گیري غلط را مورد نظر دارند و 

شما هم از این روش استفاده کرده اند و شاید شما  و مسئولان بازجوها،  خبر چین ها.  با هر طریقی می خواهند به مقصود برسند
دیوار موش دارد و موش هم گوش  د؛ براي مثال در این روش اگر در محلی دیوار باشد می گوین هم آن را قبول نداشته باشید

چون درخت بلند :  یا در مورد درخت و احمد می گویند.  و نتیجه می گیرند که دیوار گوش دارد  ) مقدمه و اصل مسئله ( دارد
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براي من در اتهامات نیز چنین منطقی به کار رفته و از یک مقدمه و مسئله  !  است و احمد هم بلند است پس احمد درخت است
مسلم و واقعی برداشت و نتیجه گیري غیر واقعی صورت گرفته است و مسئولان شما هم آن را به عنوان یک اتهام بدون دلیل و 

  . مدرك پذیرفته اند
ون من در ایران مهاجر بوده ام و در آنجا زندگی می کنم و جمهوري اسلامی ایران هم مخالف سیاست هاي آمریکا چراي مثال ب

در منطقه است پس جاسوس ها نتیجه گرفته اند که دکتر علیشاه هم مخالف سیاست هاي شماست و شما هم بر طبق همان 
  . روش آن ها در دادگاه علیه من ارائه می نمائید

، پس شما  یا اینکه چون من در دوران جهاد همراه مولوي نصراالله منصور مجاهد بوده ام و سیف الرحمن منصور هم فرزند اوست
، یا اینکه چون من در ایران  بر اساس همان روش نتیجه گرفته اید که من با سیف الرحمن رابطه داشته ام و نماینده او هستم

 ، من در انتقال خانواده منصور نقش داشته ام ، پس طبق روش سوفسطایی نصور در ایران باشندزندگی می کنم و شاید خانواده م
.  

هستید که این اتهامات را به ) وکلا(تر شما  و از همه عجیب ! چه دستگاه هاي اطلاعاتی و قضایی عجیبی!  عجب منطق و روشی
  . دعا می پذیردیک ا عنوان، آن را به  عنوان دادخواست به دادگاه ارائه نموده
اگر براي یک آدم احمق کسی بگوید که بینی  :  اما ما یک مثل داریم که می گوید ؛ من در این مورد مطلب دیگري نمی گویم

، آنگاه به  ، او دنبال سگ می دود و هر وقت آن را دید و متوجه شد که در دهان او هیچ چیز نیست برده وگوش را سگ کنده و
انصاف و  ، در آخر امیدوارم با صداقت.  بینی خود دست بزنید شما هم خوب است اول به گوش و.  می اندازدگوش و بینی خود نظر 

 . رأي عادلانه خود را در مورد رهایی بنده صادر نمائید ، عدالت به اتهامات واهی توجه کرده



  بخش پنجاه و نهم 

  ماشین دروغ سنج بزرگ

نظامی  بازجوهايدیگر از  . دمو در اتاق دوم و سوم گذران )Y(ك یانکیو، تمام مدت اسارت و گرفتاري را در بلدادگاه بعد از این 
ماشین دروغ سنج  . ( آماده شوم  ) تست دروغ سنجی ( براي : خواست وگفت بازجوئیدو یا سه بار لین مرا براي .  خبري نبود

الی فکر می ئو، وقتی انسان براي سبازجو با فعالیت هاي هورمونی و ترشحات غدد داخلی سر و کار دارد و طبق گفته  )  بزرگ
ردد که از آن جمله هورمونهایی گاین فعالیت و فعل و انفعالات در مغز باعث مصرف انرژي و ترشح هورمونهاي گوناگون می  ، کند

 ، نفستریتم  ، ، فشار خون ، گراف هاي قلب در دستگاه دروغ سنج.  اثر می گذارد.. . ، پوست و دستگاه تنفس ، است که بر قلب
الات و گراف هاي دیگر مقایسه می شوند و با گفتن بلی و خیر ئوریتم و ضربان قلب و عرق انگشتان کنترل و توسط کامپیوتر با س

ال مذکور با دیگر گراف ها ئو، گراف س ها ود و در صورت نادرست بودن جواب، همه گراف ها هم رنگ و منظم خواهد ب درست
  . وارد به کامپیوتر متوجه آن خواهند شد بازجوهاي   ، تفاوت دارد و به هنگام خواندن

در  . یافتم، انتقال  است بازجوئیك طلایی که مخصوص ودر روز مقرر به بل.  الی را باید به عمد جواب دروغ بگوییئوضمن آنکه س
 ، میزي مملو از سیم و وسط اتاق صندلی بود که روي دستی آن آتل بلند جهت بستن دست براي گرفتن فشار خون قرار داشت

، فیلم برداري می  گذاشته شده بود و توسط دوربین ترجممو  بازجودر پشت سر آنها صندلی براي  لوله و کامپیوتر در کناري و
  . دستان مرا باز و مرا به زنجیر بستند . بغلی و شیشه آن نظارت و کنترل صورت می گرفت ، ضمن اینکه از اتاق گردید

می گفت من دخالتی  بازجو،  نه نمی شود جواب داد الات عام را با بلی وئوغریب بود هر چه بحث کردم که س ال ها عجیب وئوس
؛ اما  را بر عهده داشتند بازجوئی مسئولیت  بازجوهاهمیشه .  الات آمده استئو؛ از واشنگتن این س آن ندارم الات و تغییرئودر س
در جلسه بعد جواب :  ال جزئی را یاداشت کرده از مافوق خود می پرسیدند و می گفتندئوحتی س.  هیچ کاري را نداشتند اختیار

  . آنها را خواهیم داد
  : الات عبارت بودند ازئوس

  ؟ قرآن باشد را انجام داده ایدآیا در زندگی عملی را که مخالف دستورات 
  ؟ آیا در زندگی حتی یک بار از اعتماد دوستان و نزدیکان درجه یک خود سوء استفاده کرده اید

  ؟ آیا فامیل منصور یا اعضاي القاعده را به ایران یا جاي دیگر انتقال داده اید
  ؟ شد کمک کرده ایدآیا قبل از دستگیري به کسی یا گروهی که مخالف آمریکا و متحدان آن با

، دوباره  بعد از پایان تست.  قصد باید جواب آن را دروغ می گفتی الاتی بودند که به عمد وئو، س الات بدیهیئوهمچنین ضمن س
بعضی از گراف ها با انرژي بیشتر ترسیم :  ؟ گفت یعنی چه:  گفتم.  براي چه فکر می کنید:  ل ماشین دروغ سنج آمد وگفتئومس

دوباره تست ها را انجام داد و باز براي فردا چند ساعت مشغول .  الات عام حتماً فکر بیشتري می خواهندئوس:  گفتم . شده اند
تان  من نتایج تست شما و موفقیت.  از شما متشکرم:  امتحان و تست دروغ سنجی شدم که در نهایت آمد و دست مرا گرفت وگفت

 . را به مقامات مافوق خود گزارش می دهم



  بخش شصت

  وياد و مترجم تگواهی بازجو ، اس

من مأموریت خود را در گوانتانامو به پایان رسانده ام و زمان :  نداشتم تا وقتی که لین مرا خواست وگفت بازجوئیبعد از آن دیگر 
، مسئول  خود و براي اینکه با اطمینان نظر خود را بنویسم بازجوئی هايبنابراین براي نوشتن نتیجه .  شده است تمامقرارداد من 

، از شما می  صدا حساسیت دارد هالی را در ماشینی که بئوتست دروغ سنجی را با خود آورده ام و ضمن خداحافظی چند س
.  و براي نظر آنهاست بازجوهاتست صدا براي اطمینان :  گفت.  جام داده امهر دو را ان ، تست صدا و دروغ سنجی:  گفتم.  پرسم

الات تکراري اما عام تر و به همان شکل انجام ئوتست صدا با همان س.  اما تست ماشین بزرگ یا دروغ سنج براي پرونده شماست
، بعد از پنج دقیقه با خوشحالی برگشتند و  هبیرون رفت ترجمم، مسئول دستگاه و بازجو این بار بعد از پایان تست  یمنته.  شد

 )  اشاره به مسئول دستگاه ( ، استادم من.  شما صادق هستید و بی گناه دستگیر شده اید . تبریک می گویم ه شماب:  گفت بازجو
پاسخ ! ؟ ردگفتم این شهادت شما چه سودي به حال من دا.  شهادت می دهیم که شما بی گناه و صادق هستید ترجمماین با و 
اما این آزادي در کوبا سریع نیست و به روز و .  من نظر خود را می نویسم و یقین دارم که به آزادي شما کمک خواهد کرد:  داد

 ؛  ، نظر مثبت ننویسید ، بهتر است خود را به زحمت نینداخته اگر به سال حساب می شود:  گفتم. هفته و ماه حساب نمی شود
مژده آزادي را داده اند و امسال  ه منهر سال افرادي ب.  معلوم نیست باز واشنگتن چه تصمیمی براي ما بگیردچون تا سال دیگر 

  . او خندید و خداحافظی کرد.  ، معلوم نیست به حرف شما کسی عمل کند شما بوده اید
 اختیارينگفت و  یا او راست، مل نکرد به راستی از همان وقت تا آزادي ام بیشتر از یک سال گذشت و نه تنها به حرف او کسی ع

، بر  ، آمدند و از زندانی بودن من ابراز شرمندگی نموده بازجو نمی دانستند، بلکه بعد از او چند فرد دیگر که خود را  نداشت
 یوعده هاي پوچمی آمدند و  بازجوئی؛ اما در عمل براي  آنها نیز در ظاهر ابراز همدري می کردند.  گناهی ام اقرار می کردندبی

بدون سرنوشت  ، ؛ چون اگر کسی تصور کند که شاید چند سال در جایی منفی می گذاشت می دادند که گاهی بر روحیه من اثر
به  امیدوار و ، فردي با وعده هاي توخالی لحظهاما اگر هر  ؛ براي آن برنامه ریزي کند ، ، صبر و استقامتش افزایش یافته بماند

به خصوص اگر افراد دیگري نجات یابند و او همچنان گرفتار   ، ، این خود رنج مضاعف می شود وآزادي مشغول گرددفکر رهایی 
  . باشد

نام من اما است اگر چیزي نیاز .  جدید شما هستم بازجويمن :  ، خانم جوانی مرا خواست و گفت بعد از دو ماه یا شاید بیشتر
  و  "حافظ"او برایم کتابهاي .  من نیازي ندارم:  گفتم.  ، شما را خواهم خواست ن کار داشتمبخواهید و اگر م بازجوئی،  داشتید

، براي خود  شاید هر بیت حافظ را چندین بار خواندم.  مدتها با حافظ در خلوت و تنهایی سرگرم بودم.  را آورد  "اردو و سیاست"
.  عارم از آن کمک گرفتم و واقعاً حافظ کتاب تنهایی و یاور غریبی است، در اش ، براي دوستان شعرهاي آن را خواندم فال گرفتم

 . نظامی نداشتم بازجوي، دیگر  خواست و تا زمانی که آزاد شدم بازجوئیدیدم و نه او مرا براي  بازجو رادیگر نه من آن 



  بخش شصت و یکم  

  ! خواندندخود را بازجو نمی  بازرسانی که

، اگر چه در  می خواستند بازجوئیو اورنج مرا براي   ،گرین ك هاي یلووغیر نظامی در بل بازجوهايفرمایشی به بعد  دادگاهاز 
، و همیشه خود را دلسوز و همدرد و  نیستیم و راجع به گذشته و پرونده شما چیزي نمی پرسیم بازجوما :  می گفتندظاهر 

؛ ما براي بررسی برنامه هایی که شما در آینده  از شرکت هاي مبارزه با تروریسم آمده ایم: می گفتند  ، غیرمسئول نشان داده
، با شما روبرو می شوم و شما را  یک از آنها اینگونه تظاهر می کرد که من هر وقت می آیمهر بار هر .  ، شما را می خواهیم دارید

امیدواریم هر چه زودتر ما زمینه :  آنها می گفتند.  در این اتاق می بینم از خودم خجالت می کشم  ، با اینکه بی گناه هستید
دارد و آن هم بسته  بزندان مانند یک اتاق است که فقط یک در این:  خروج شما را از این زندان مهیا کنیم و تکرار می کردند

  . ، نفر اول خواهید بود که خارج می گردید ؛ به مجرد باز شدن هستید بشما در کنار در.  است
ی والات بی ربط و دور از موضوع را مئگاهی س.  و یا شیوه هاي گوناگون بود بازجوهاوالات اکثر آنها خیلی حساس تر از ئاما س

وال از واشنگتن ئفقط همین س.  من نمی دانم:  ؟ جواب داده می شد پرسیدند و وقتی می پرسیدي این به من چه مربوط است
، اول  بعضی هایشان خود را در رشته اي متخصص دانسته.  ، من آن را منعکس خواهم کرد آمده و هر چه شما جواب بدهید

من سال هاست :  ؛ مثلاً یکی می گفت والات خود را مطرح می کردندئبعداً س ، راجع به مسائل آن رشته تخصصی صحبت نموده
شما در این راستا تا به :  بعد می پرسید... که در امور خیریه و سرپرستی ایتام کار کرده ام و همسرم پرستار شیرخوارگاه است و

؟ اگر  ر خیریه به شما پیشنهاد شود انجام می دهید؟ اگر در افغانستان کا ؟ چند موسسه خیریه را می شناسید حال کار کرده اید
والات دنبال ئآنها هدف خاصی را از این س ؟  اگر منابع کمک براي موسسه خیریه را می شناسی بگو:  جواب مثبت بود می گفت

  . می کردند
سان کارهاي ساده را براي همانند روانشنا.  ، چند جلسه راجع به آن بحث می کردند بعضی دیگر چند خبر اقتصادي را خوانده

، وقتی می  والات بی ربط را مطرح می کردندئاگر زمانی س.  تخلیه اطلاعات انجام می دادند و در این مورد صحبت می کردند
مثل ماهیگیر تور را به دریا می اندازیم و حلقه و !!  هی:  ؟ جواب می دادند والات را از من می پرسیدئبراي چه این س:  پرسیدیم

وال خاصی را در مورد ئبعد س  ، من اکثر اوقات می گذاشتم حرف هاي خود را بزنند.  ، تا اگر ماهی باشد صید گردد گال راچن
، یا اینکه  شان این بود که من از پرونده شما خیلی خبر ندارم اغلب جواب.  ، مجرم بودن یا بیگناهی خود از آنها می پرسیدم زندان
، در روز اول  ) این افراد هر چند هفته یک بار عوض می شدند (همین اساس وقتی فرد جدیدي می آمد بر .  شما نیستم بازجومن 

اکثر آنها .  افغانستان می پرسیدم در مورد شان اطلاع ، تحصیلات و میزان  ، من از سن بعد از معرفی خود و اسم مستعارشان
بیشترشان راجع به افغانستان .  دوره احتیاطی در این زندان می گذراندند خود را به عنوان قرارداد یا نظامی، دوران  لیسانس داشته

والات ئدر جلسات بعدي وقتی همین افراد س.  شناخت ما در حد روزنامه است:  ، می گفتند اظهار بی اطلاعی و کم اطلاعی نموده
د یا مسائل داخل افغانستان را با غرب مقایسه اجتماعی و ساختار قومی افغانستان می پرسیدن _نامربوطی را راجع به مسائل سیاسی

چون با مسائل ما :  ، من می گفتم ، دولت و ارتش ما نیز همان توقع را داشتند که در غرب از آنها دارند ، احزاب می کردند و از ما
راجع به :  ان می گفتم، درك آن براي شما مشکل است و اکثر اوقات براي تحقیر آنها و تحت تاثیر قرار دادنش آشنایی ندارید

، در جلسات بعدي با  یقیناً با این برخورد.  والی داشتید از امثال بنده بپرسیدئافغانستان خوب است کمی مطالعه نمایید و اگر س
،  ما مقصر نیستیم:  ، می گفتند وال عذرخواهی نمودهئ، قبل از س والاتی نا مربوط می پرسیدندئاحترام برخورد می کردند و اگر س

 !! وال از واشنگتن اینطوري ارسال شده استئس



  بخش شصت و دوم 
  

  ! اصل برائت در قانون ؟
  
براي  - که ما نمی دانستیم چیست  -نمی دانستند و از شرکت ها جهت وظایف به خصوصی  بازجوو کسانی که خود را  بازجوبا 

آنها شبیه به مباحثه و اظهار نظر  بازجوئی؛ زیرا شیوه  ، جلسات متعدد و بحث هاي گوناگونی داشتیم ملاقات و صحبت می آمدند
من نمی دانم و "یا با جملات  با اینکه جواب هاي آنها سرسري.  والاتی داشته باشیمئبود و می توانستیم با آنها حرف بزنیم و س
.  می کردیم ، ما جواب هاي خود را آن طوري که خود لازم می دیدیم ارائه توام بود "من پرونده شما را ندیده ام یا اطلاع ندارم

امیدوارم با اثبات بی گناهی :  در مورد زندانیان گوانتانامو گفت بازجوئیروزي .  در زیر چند نمونه از این مباحث را خواهم آورد
، زندگی و اینکه چگونه  از وضعیت کمپ.  ، اگر چه خوب است در کمپ چهار تنها نیستید شما همه از این تنهایی نجات یابید

از درس .  کتاب فارسی به جز حافظ نداریم:  گفتم.  وال نمودئسپس درباره مطالعه و کتابخانه س.  گذرانم پرسید وقت خود را می
.  نه:  ؟ گفتم کتاب هم داري:  گفت.  سواد آموزي و پشتو:  ؟ گفتم ؛ پرسید چه درس می دهی دادن و سواد آموزي اطلاع داشت

؟  قانون اساسی افغانستان را دارید:  گفت.  وي قانون اساسی افغانستان درس می دهم، براي آموزش از ر اما بعد از سواد آموختن
  ؟ آن را مطالعه کرده اید:  پرسید.  و کتابخانه گرفته است بازجویش، یکی از دوستان از  بلی:  گفتم

خوب است به جز مواردي :  گفتم؟  ، خوب است چگونه قانون اساسی است:  پرسید.  چندین دوره آن را تدریس هم کرده ام:  گفتم
، بلکه زن و مرد را  زن ها نسبت به مردها اینقدر امتیاز نداده اندبه ؛ مانند حقوق زنان که در هیچ جاي دنیا  که در آن افراط شده

رصد پارلمان د 25،  ؛ اما در قانون اساسی ما علاوه بر کسانی که راي مردم را به دست بیاورند داده اند مساويحق در همه موارد 
.  باید سهم زنان باشد و رئیس جمهور در مجلس سنا باید نصف افرادي که حق تعیین آن را دارد را از میان زنان انتخاب کند

کجاي قانون اساسی و کدام :  سپس پرسید.  درصد تجاوز نمی کند 7- 8در پارلمان آمریکا و اروپا هم از  ؟  راستی:  خندید و گفت
یکی در مسائل مدنی، نصاب درسی و .  دو موضوع براي من از همه جالب تر است:  ؟ گفتم جزء موارد خوب است موارد به نظر شما

، دوم اینکه در قانون اساسی افغانستان اصل بر برائت افراد است و تا وقتی که  به رسمیت شناخته شدن مذهب تشیع و جعفري
 گفتم.  در قانون اساسی ایالات متحده نیز اصل بر برائت افراد است:  گفت. تمجرم نیس ، فردي را محکوم نکرده باشد صالحه دادگاه

، امیدوارم شما  با اثبات بی گناهی:  همین چند دقیقه قبل حتی خود شما گفتید.  من که تا به حال عکس آن را از شما دیده ام: 
در امریکا و کشورهاي متمدن اصل بر مجرم بودن است تا  پس.  ؛ یعنی ما را از اول گناهکار دانسته و محکوم نموده اید نجات یابید

او .  در حالی که طبق گفته شما باید بر عکس می بود.  این چند سال را من براي اثبات بی گناهی گذرانیده ام.  خلافش اثبات شود
ی و بی قانونی حاکم بر کشور با این پاسخ به بی عدالت.  من تصور می کردم که شما چه هدفی را دنبال می کنید:  با خنده گفت

 . خود خندید و دیگر هیچ نگفت



  بخش شصت و سه 

  برنامه هاي آینده 

، یا براي م باز درباره برنامه هاي آینده پرسید و اصرار داشت بگویم بعد از آزادي چه کارهایی می توانم انجام ده بازجوئیروزي 
آزاد می شوم و معلوم  چه زمانیمن هنوز زندانی هستم و معلوم نیست :  هر چه گفتم.  مردم و دولت خود چه خدماتی را ارائه کنم

طوري که مرا بدون چون در دست ظالم اسیرم و همان:  ؟ گفتم چرا چنین تصوري داري:  گفت ! ؟ هم نیست که آزاد می شوم یا نه
؛ چون آنها خود را مسئول  ، می توانند به مدت طولانی تر هم نگه دارند موجب و بی گناه دستگیر نموده و تا حال نگه داشته اند

بنابراین هر کار خلاف و دور از انتظار و هر عمل غیر انسانی و غیر قانونی و هر بی عدالتی و .  نمی دانند ئی به هیچکس وپاسخگ
، بارها گفته بود که در حق شما ظلم  او که به بی گناهی من در چند جلسه اذعان داشت. ظلم از آنان را می توان پیش بینی کرد

مریکا آ، دولت  مریکا و جهان ایجاب می کردآ، شرایط داخلی در  بعد از حادثه یازده سپتامبرکه  شده است و توجیه می نمود
در آن شرایط از جو داخلی و اجتماعی افغانستان .  جدي را جهت برقراري امنیت براي اتباع خود در جهان انجام دهد یاقدامات

ازان ما کوچک ترین گزارش را با حساسیت دنبال می کردند و ، هر حرکتی را خطر احساس می کردیم و سرب اطلاعات کافی نداشته
ناحق گرفتار به ؛ به همین دلیل افراد زیادي مثل شما بیگناه و  درباره گزارش هاي ارائه شده و اثبات راست بودن آنها دقت نمی شد

ره و بی مسئولیتند و فقط از روي اگر چه می دانستم که آنها هیچ کا.  شده اند و تلاش جمعی ما کمک به رهایی و نجات شماست
والات خود را بدون عذرخواهی و اظهار ئ، همین قدر کافی بود که دیگر نتوانند س و گزارش می دهند دستور حرف می زنند

  . شرمندگی در برابر من تکرار کنند
ي را که حساس نبودن آنها در گاهی براي حرف زدن و بحث هاي کذایی اخبار کم اهمیت اجتماعی و اقتصاد بازجوهابعضی از این 

ایتالیایی که به ظاهر براي موسسات خیریه و امور ایتام کار می  ی؛ از جمله اخبار زن ، براي ما می آوردند کانال هایی تایید شده بود
ده او خیلی حتماً خانوا:  من گفتم.  در هفته بعد خبر آزادي او و تلاش وزارت کشور را آوردند.  کرد و گروگان گرفته شده بود

بلی معلوم است ، هر : گفتم . همه مردم جهان خوشحال شده اند :  گفت.  خوشحال شده و مردم ایتالیا هم حالا خوشحالند
اگر ما هم از این : منظورت چیست ؟ گفتم : گفت ! ، مردم خوشحال می شوند  گروگانی که از چنگال گروگان گیرها نجات یابد

چون همه ما مثل همان . یابیم ، خانواده ، ملت و مردم ما و همه مردم جهان خوشحال خواهند شد اسارت و گروگان گیري نجات ب
هروقت گروگان گیرها اراده کنند و . آن نداریم  پایانگیري و  هستیم که خود ما هیچ نقشی در شروع گروگان یایتالیایی ، گروگان

در .  توافق نموده ، معامله کنند ، چند نفر را آزاد خواهند کرد_  دکه ما نمی دانیم چه کسانی هستن _با طرف هاي مقابل خود 
هر وقت شرایط براي این مقاصد مساعد بود ، . حالی که ماها حتی درخواست گروگان گیرها و خواسته هایشان را هم نمی دانیم 

ما تلاش داشته ، به یقین در صورت به همین جهت مردم جهان براي نجات  .گروگان گیرها نجات خواهیم یافت   بقیه هم از دست
  . ري نداشتاجبااو هیچ پاسخی جز خنده . آزادي و نجات ما همه خوشحال خواهند شد 

درباره گذشته و رابطه آن با آینده بحث هایی داشت و اینکه مهم نیست انسان در گذشته چه بوده ، بلکه مهم است که در  بازجوئی
با این حرف القا می کرد که شما اگر چه در گذشته به مردم و ملت خود خیانت کرده اید ، در آینده . آینده کارهاي نیک انجام دهد 

بخواهد شما چه دارید؟ گفتم  یاگر ملت و دولت افغانستان از شما خدمت: می گفت . کنید خدمت نموده ، گذشته را تلافی 
من هم .  شباهت بسیاري دارد –ده مکه داستانش در قرآن آ–، پیامبر بزرگ و گرانقدر الهی ) ع(سرگذشت من با حضرت یوسف 



نی شده و به خاطر فطرت ظالمانه حکام سلطه جو مثل حضرت یوسف به ناحق و با تهمت ناروا و به دلیل حسادت دستگیر و زندا
و از وي آزاد کرد و ا زمانی که بی گناهی آن جناب ثابت شد و عزیز مصر او را از زندان. این همه مدت را در اسارت گذرانیده ام 

و به همین دلیل  "انا حفیظ علیم "او در جواب عزیز یا حاکم مصر فرمود : براي همکاري دعوت نمود ، قرآن کریم می فرماید 
من هم اگر نجات یافتم ، به مردم و ملت خود با دو سرمایه اي که دارم خدمت خواهم . حفاظت و صیانت خزائن را بر عهده گرفت 

، قوم و خانواده خود صادق بوده  یکی از این سرمایه ها که در طول زندگی داشته ام ، صداقت است که همیشه با مردم ، ملت.  کرد
خود خدمت  کشورمردم و  هو با علمی که دارم ب صیلات عالی را برایم مساعد نمودایه دومم لطف الهی است که زمینه تحسرم. ام 

  . را براي او مفصل بیان کردم) ع(بدین ترتیب داستان حضرت یوسف . خواهم کرد 
اي مفیدي را براي جامعه خود می در جلسه دیگر به دنبال حرفهاي قبلی گفت که با علم و صداقت خود چه کاره بازجوهمین 

نصیبم شود و از این زندان و اگر لطف خداوند : گفتم . اگر آزاد شدي : گفت . در زندان فقط دعا : ؟ گفتم  توانی انجام دهی
ا می چال نجات یابم ، با موقعیت ویژه منطقه اي که داریم ، در زمینه هاي گوناگونی می توانم مصدر خدمت گردم و اگر آمریکسیاه

گذاشت و حرف حسودان و رقباي دروغگو و پول پرست را با کمی دقت بررسی می کرد ، من در زمینه هاي مختلف می توانستم 
چون علاوه بر تخصص در طبابت و تجربه در امور علمی از قبیل مبارزه با سل ، مراقبت مادر و طفل ، واکسیناسیون ، . خدمت کنم 

ضمن اینکه تحصیل کرده اي هستم که  . نشگاه ، در کارهاي اجرایی و امور خیریه هم تجربه دارممدیریت ، مشورت ، تدریس در دا
ها بزرگ شده ام و در ضمن ، شیعه اي هستم  زبان زبانی هستم که در بین پشتو ینی رابطه نزدیک داشته ام و فارسبا علماي د

دوستی دارم و شهرنشینی هستم که با روستاییان و قبایل رشد من اهل جنوبم و با شمالی ها . آشنا با تمامی احکام اهل سنت 
کرده ، با تمامی آداب و رسوم و زندگی آنها آشنایی کامل دارم و می توانم پل ارتباطی خوبی براي ایجاد وحدت در همه زمینه ها 

  . بوده ، براي وحدت ملی گام هاي مؤثري بردارم
نداشتم تا اینکه دو  بازجوئیحدود هشت ماه هم هیچ . ایرن ، مایک ، تاید را به یاد دارم نام هاي دیوید ، چارلی ،  بازجوها از این 
 . خبر آزادي را برایم آوردند بازجوئیدر روزهاي آخر ضمن  بازجو



  بخش شصت و چهار

  عدم اطلاع و برداشت نادرست از شرایط افغانستان

آنها قبل از بازجویی و شنیدن حرفهاي ما با ذهنیتی که .  ، ذهنیت قبلی آنها نسبت به زندانی ها بود بازجوهاهم ترین مشکل ما با م
هاي خود در جهان و خوراك افکار داخلی  داشتند و بر اثر تبلیغات سراسري در غرب به خصوص آمریکا که براي توجیه لشکرکشی

انجام داده بود ، زندانیان گوانتانامو را آدم هاي وحشی ، خطرناك ، آشنا به همه رموز عملیاتی و جنگی ، آموزش دیده ، حرفه اي و 
ند که دستگاه ما را می دیدند و حرفهایمان را می شنیدند ، باور نمی کرد بازجوهاوقتی .  به اصطلاح سوپرمن می پنداشتند

تصور آنها این بود که تبلیغات و ذهنشان . د حکومتی آمریکا براي آنها با تبلیغات دروغین ، از ما آدمهاي خطرناکی ساخته باش
به همین دلیل هرموضوع را با .  اما زندانیان به دلیل آموزشهایی که دیده اند ، راست نگفته ، حقایق را می پوشانند. درست است 

  . ، حتی در تست هاي دروغ سنجی خود شک می کردند پذیرفتنداکراه می 
یکی از مشکلات عمده در تحقیقات که به مدت طولانی و در اکثر روزها جریان داشت ، درباره مسائلی بود که به ما مربوط نمی شد 

فکر و اساسنامه آنها ، موشک هاي  اتی از قبیل تشکیل احزاب اسلامی ، افکار و اندیشه ، طرزعیا ما از آنها آگاهی نداشتیم موضو
استینگر ، بلوپایپ و سرنوشت آنها ، مخالفان دولت فعلی ، وضعیت جسمی اسامه بن لادن و ملاعمر ، طالبان و محل استقرار 

الات دیگري را به دنبال داشت و عدم ئوآنها ، خود س به جواب دادن نوعرهبران آنها و القاعده و ده ها موضوع دیگر که هر 
حداقل باید به مدت طولانی در حالت بی خوابی در حالی که سرمان روي گردن سنگینی .  اسخگویی ، منجر به شکنجه می شدپ

الات ئوالات نابخردانه آنها گوش می دادیم و اگر پاسخ نمی گفتیم ، با تکرار سئو، به س می کرد و چشمانمان به زحمت بازمانده بود
می رفتیم ، آنگاه با فحش هاي رکیک و حرفهاي زشتی که نثار همه زندانیان می کردند ، بدرقه باید تا سرحد نیمه بیهوشی پیش 

  . می شدیم
با توجه به همه شواهد و گفته هایمان ، ما یقین داریم که شما هیچ کار خلافی : بارها به من گفته اند  بازجوئیو  دادگاهدر جلسه 

 اواما درك این مسئله براي ما سخت و غیرقابل قبول است که ارتش آمریکا شخصی را بدون دلیل دستگیر کند و .  انجام نداده اید
شانه هاي خود را بالا می انداختند . ستند همن در این کمپ زندانی  انندمن تنها نیستم ، ده ها نفر م: می گفتم . را به کوبا برساند 

  . ا این را نمی فهمیمم: و می گفتند 
.  من دکتر هستم و در آینده نیز طبابت خواهم کرد: برنامه آینده شما چیست ؟ گفتم : از من پرسید  بازجوهاروزي یکی از همین 

کسی را می شناسید که شما را در دولت راه : پرسید .  بلی: گفتم  ؟ وقتی آزاد شدید و برگشتید ، در دولت کار می کنید:  پرسید
اگر دولت شما را استخدام : گفت .  شناخت نیاز ندارم ، من متخصص هستم و دولت ما به متخصص نیاز دارد به: دادم  ؟ جواب دهد

این موضوع را دو یا سه جلسه دیگر هم با . من دکتر هستم و کار آزاد طبابت می کنم : ؟ گفتم  نکند و به کار نگیرد چه می کنید
؟ هدف از کار کردن در دولت چیست ؟ من  دولت کار کنید می خواهید در شما دکتر هستید ، چرا: شیوه هاي متفاوت پرسید 

شاید ما در تعریف  س شده اید ؟ اتعریف شما از دولت چیست که اینقدر در این خصوص حس: متوجه اصل قضیه شدم و پرسیدم 
معاون وزیر ،   ، فغانستان وزیرشما می خواهید در کابینه دولت ا: گفت . نداریم  یدولت و درك از مفهوم آن ، برداشت یکسان

شما اصلا از مسائل سیاسی و ساختار دولتی افغانستان . واقعا متأسفم : گفتم .  رتبه دولتی شویدیا یکی از ارکان عالی استاندار و 
یسه کرده ، بعد ریکا و غرب مقام؟ شما همه مسائل افغانستان را با آ ، چرا پرونده یک افغان را در دست گرفته اید چیزي نمی دانید



در افغانستان اگر من در دهات دور دست و در کلینیک کوچک خدمت کنم و مشغول به کار . هاي ما نظر می دهید  راجع به جواب
چون معیار شما غرب است ، در .  در افغانستان سیستم طبابت ، ملی و دولتی است.  ، من با دولت و در دولت کار می کنم شوم

  . آن را باید بپردازم بهايو من بیچاره  خود دچار اشتباه شده اید نتیجه گیري و بررسی
از احزاب سیاسی و جهادي افغانستان هم برداشت و توقع احزاب غرب را داشتند و فکر می کردند اعضاي احزاب سیاسی و جهادي 

تصور می کردند اگر فردي در .  اند افغانستان هم به دلیل منافع سیاسی و با شناخت ، به یک حزب پیوسته یا کارت آن را گرفته
 . شده و یک چریک و کماندوي فعال است سازماندهیجبهه اي جهاد کرده ، حتما ، توسط شاخه نظامی آن حزب آموزش دیده ، 

ضد وقتی که مردم ما بر : می گفتم .  براي آنها غیر قابل توجیه بود که می گفتم در افغانستان احزاب ، دنباله روي مردم بودند
، به آنها امکانات  وارد عمل شدند ها و احزاب براي نفوذ و انسجام  ، آنگاه گروه دولت کمونیستی قیام نمودند و مناطقی آزاد شد

نمی دانستند در  تصور می کردند که آنها را فریب می دهم ،   ، ناچیزي داده و از اسم ، حماسه سازي و جهاد آنها بهره برداري شد
، به معنی عضو شدن در آن حزب  حزب بودن و کارت حزبی را داشتن و با مجاهدین یک حزب یک جا بودن افغانستان در یک

هاي   هاي زندان ، افرادي چندین سال را پشت میله ؛ به همین دلیل براي داشتن یک کارت معرفت حزب اسلامی افغانستان نیست
  . اند بشر گذرانیدهدوستی و حقوق  هاي مدعیان انسان سیاه چال  ، قرون وسطایی
،  ، از من پرسید که در کیفت وسایل پزشکی پیدا شده است نامید که خود را نماینده قوه قضاییه آمریکا می بازجوئی يدر بگرام روز

 گفت.  ؟ گفتم که طبیب و پزشک هستم و لوازم پزشکی باید با یک طبیب باشد کردي و براي چه با شما بوده است اینها را چه می
من همیشه پزشک هستم و از وقتی که دانشکده :  وال متحیر شده گفتمئ؟ از این س انی که دستگیر شدي هم پزشک بوديزم: 

؟ من باز همان جواب را  وال خود را تکرار کرد که همان زمان که دستگیر شدي پزشک بوديئس.  ام پزشک هستم طب را خوانده
؟ من در  همان زمان که دستگیر شدي هم پزشک بودي!  جواب سوال مرا بده فقط:  بار سوم با خشونت و عصبانیت گفت.  دادم

باید همراه یک پزشک در افغانستان .  پزشکی علم است و پزشک کسی است که علم پزشکی را دارد!  خوب گوش کن:  جواب گفتم
 اننداینجا م.  نیست داراي سیستم؛ چون شرایط افغانستان و تشکیلات بهداشتی در آن هنوز  باشدداشته وجود وسایل پزشکی 

نداشته باشد ، ما در خانه بیشتر از مطب و طبابت غرب نیست که پزشک تنها در مطب و بیمارستان باشد و در دیگر جاها حق 
  . ، اما در افغانستان نداشتن آن عیب است شاید در غرب حمل وسایل پزشکی همراه پزشک جرم باشد.  بیمارستان مریض داریم

، فرهنگ زیستن و بافت خانوادگی به ویژه در  ، استحکام خانواده ، ارتباطات ، ساختار و بافت خانواده وص مسائل اجتماعیدر خص
؛ به همین جهت برایشان قابل قبول نبود که هنوز هم املاك و دارایی من و برادرانم همراه با  دانستند قبایل و روستاها چیزي نمی

، برادري زندگی برادر  نها سرپرستی اموال ما را بر عهده داشته باشند یا اینکه در طول سالیان درازهایم مشترك باشد و آعموپسر 
  . دیگر و خانواده او را تامین کند و درآمد برادران یکی باشد و در وقت جدایی به طور مساوي تقسیم شود

  ؟ شدند بود که مجاهدین و خانواده آنها از کجا تامین می والات آنها اینئترین س ، یکی از مهم کردند وال میئوقتی از زمان جهاد س
کردند و حتی یقین داشتند که هر  ؟ آنها فکر می شد ، خانواده او چگونه تامین می جنگید کرد و می ها جهاد می کسی که علیه روس

و پول و با هدف تامین مایحتاج  آمریکایی با حقوق ستخدام شدگانمجاهد ماهانه چند هزار دلار حقوق داشته و مثل مزدوران و ا
، به خصوص نزدیکان درجه یک  ، نزدیکان و خانواده کردیم که دوستان وقتی براي او بیان می.  زندگی جان خود را فدا کرده است

جهت کرد و  ، هر مجاهد خود را براي رضاي حق فدا می کردند ، امور خانواده و حتی مصارف او را تامین می ، تمام زندگی مجاهد
کنیم و  گوییم و منبع درآمد خود را مخفی می این بود که ما حقیقت را نمی بازجو، تصور  نمود ، جهاد می اداي دین و انجام وظیفه



،  ، خانواده هاي عمرش را صرف کاري کند و براي خود داشتی سال این مسئله که چگونه فردي براي رضاي خدا و بدون هیچ چشم
  . ، برایشان قابل درك نبود در نظر نگیردعیال و آینده خود چیزي 

،  خدا را شکر:  گفتم ، از خود رضایت نشان داده می وقتی در خصوص زندگی خانواده خود و سرپرستی آنها توسط برادران دلسوزم
سازمانی به خانواده اندیشیدند که شاید از طرف القاعده یا سیف الرحمن منصور یا  کردند و با خود می ، تعجب می ی ندارملمن مشک

  . شود ها هزار دلار داده می انه دهی، ماه ما
کردند فردي که  کردند و فکر می در مورد تحصیلات و رایگان بودن آن در افغانستان و کشورهاي شرقی هم از دیدگاه غرب نگاه می

و دانشکده در  مدرسهرایگان بوده و  گفتم که تحصیلاتم کردند و می وال میئوقتی از تحصیلات س.  خواند ، طب می پولدار است
؛ به علاوه  پردازد ، دولتی و رایگان است و در افغانستان و ایران دولت بودجه آن را می تا لیسانس در افغانستان دوران ابتدائی

، آنها را فریب  تهکردند من دروغ گف فکر می  ، دهند قرار می دانشجویان   ، خوابگاه و کتاب مجانی نیز در اختیار تحصیلات رایگان
من براي خواندن رشته حقوق براي هر ترم پانزده :  گفت ؛ به همین دلیل یکی از آنها می دهم یا کلک و نیرنگی در میان است می

  !؟ اید ؛ آن وقت شما طب را رایگان خوانده ام هزار دلار داده
اید  شما اینقدر پول را از کجا آورده:  پرسیدند شد می ت میزمانی که از ورود ما به گردیز و استقبال پرشور مردم در سفر اخیر صحب

اید؟ آنها مفهوم خیرات و نذر را  همانی دعوت کردهیم بهاید و تعداد زیادي از مردم را  ، آنگاه به افغانستان آمده که سفر حج رفته
همانی و اسراف آمریکایی مقایسه ی، م پارتیعمومی را با  اتروها در گردیز و خیرات و نذ کنند و دعوت در روز ورود حاجی درك نمی

.  ، پنجاه هزار دلار را باید خرج نماید ، حداقل چهل دهد همانی مییتا دو هزار نفر را م 1500کنند کسی که  ، فکر می نموده
 . ، غذا و نان براي خاص و عام است همانی نیستیم اترودانند که خیرات و نذ نمی



  بخش شصت و پنج 

   فرصت طلبی 

  

،  کردند وال میئ، س ؛ گاهی زندانی را عصبانی نموده کردند و گرفتن حرف استفاده می بازجوئیها از هر موقعیت براي  مریکاییآ
،  درمان، گاهی هم در حین  خوشحال کرده... ، صابون و شامپویی و  ، قلم و کاغذي ، فیلم و سیگاري ، غذایی گاهی او را با خبري

ا از این امر غافل نبودند حتی در مراحل معاینات اولیه ورودي به کوب.  کشیدند به خصوص دکترهاي روانپزشک از زندانیان حرف می
؛ از شیطنت خاص  کردند وال میئ، در موقع مقتضی س ترین موضوع را از هر کس و درباره هر مسئله یادداشت نمودهو کوچک

ها و  هم سلولی:  گفتند اند یا به دیگري می گزارش شما را دوستان خودتان داده:  ؛ مثلاً به کسی گفتند گرفتند پلیسی نیز بهره می
، و اینگونه فرد را به تهاجم و حمله به جانب  از کمپ خبر رسیده:  گفتند گویند و به آخري می هاي خودتان به ما می هم اتاقی

نمودند چیزي  ، تلاش می ؛ حتی در آخرین روزهاي آزادي و مژده دادن دهانش برآید داشتند تا در برابر آنها چیزي از مقابل وا می
.  نمودند... االله و  ، فیض ، تورن محمد امان والات مشابه را در مورد چند زندانی از منئچنانچه روز آخر آزادي س ؛ به دست آوردند

، شاید  اندازیم ما مثل ماهیگیران تور خود را می": گفتند  علنی می ، شود والات به من مربوط نمیئپرسیدیم که این س اگر از آنها می
والات مانند سنگ انداختن در شب تار است و ئگفتند که این س دار بود می والشان خیلی بامزه و خندهئیا اگر س "  ماهی به دام افتاد
وال از واشنگتن ئ، این سم ما مقصر نیست :  فتندگ هاي بیجا بود که می واشنگتن بهترین بهانه براي پرسش.  خورد کم به هدف می

هاي نامفهوم و غیرمرتبط با قضیه و پرونده او از وي  ، پرسش خیلی از مواقع زندانی را در اتاقی با چشم بسته آورده.  آمده است
گفتند که  ختم جلسه به او می، بعد از  آوردند ، عمداً کمی دیرتر می ، شخصی را که مورد نظرشان بود در همین اتاق.  پرسیدند می

گوید یا  ؟ او راست می ؛ حالا نسبت به او چه نظر داري بگو علیه شما آمده بود هادتخودت با چشم خودت دیدي که فلانی براي ش
یجاد کرده ها ا اي که آمریکایی ، به راستی یا به دلیل کینه ها را خورده بازي گول این حقه لوح ؟ در خیلی از موارد افراد ساده دروغ
  . گفتند ، بعضی چیزهاي ناگفته را می بودند

، با حساسیت به مسائل جزئی و پیش پاافتاده جهت اثر روانی روي  اي جهت فشار روانی و تفرقه استفاده نموده اینها از هر وسیله
اي مختلف و سریع در کمپ پخش ه ، با روش اي که این اثر را داشت هر حرف و مسئله.  پرداختند زندانیان یا تفرقه بین آنها می

  . شد می
:  کرد آمد و بعد از احوالپرسی گفت آي معرفی می.بی.، روزي همین خانم که خود را نماینده اف چون خانواده ما در ایران مهاجر بود

ات دور  بل از خانوادهشما از چند ماه ق:  به قصد پرسید.  از آنها ندارم خبريبعد از دستگیري هیچ :  ؟ گفتم ات چه خبر از خانواده
با کمی تامل و تعجب و با حالتی که مرا به فکر .  در ایران:  ؟ گفتم آنها در کجا هستند:  گفت.  در حدود هشت ماه:  ؟ گفتم هستی

مهاجران متاسفانه ایران همه :  گفت.  دیگر  خانهیک نه شاید در همانجا یا در :  گفتم:  دانی حالا در کجا هستند می:  وادارد پرسید
چون در اخبار کشور ما از وضعیت بد مهاجران در افغانستان .  دن، شاید فامیل شما هم جزء آنها باش افغان را اخراج کرده است

به خود گرفت و اظهار  اي بعد حالت همدردي و دلسوزانه.  شود و همه آنها از برخورد دو کشور با آنها شکایت دارند صحبت می
امیدوارم شرایط .  اي بدون سرپرست در افغانستان سرگردان باشد سخت است ؛ اینکه خانواده ت متاسفممن از این حال:  داشت



، خود را نباخته  ام اثر گذاشت ، اگرچه این مسئله بر روحیه من که با خباثت و شیطنت آنها آشنایی داشتم.  شان بهتر باشد زندگی
.  نماید می نگهداري، آنها را نیز حفظ و  کند اید حفظ می شما برایم درست کرده ها که خداوند مهربانی که مرا در این سختی:  گفتم

کراسی د را مدعی حقوق بشر و آزادي و دم، که خو اش از ناحیه شما ، همه ام رفته و این مشکلات این ظلم که بر من و خانواده
 ونی در خانه ام دستگیر نموده و به اینجا انتقال داده ایدشما آمریکائیها مرا بدون هیچ جرمی و غیرقان.  دانید صورت گرفته است می

 شما که ادعاي قانون و قانون گرائی دارید و خود را طرفدار عدالت و عدالت خواهی می دانید و از دهکده جهانی حمایت می نمائید. 
ولی ناراحت از این هستم که کسانی ادعاي ،  من براي خود و خانواده ام کمتر نگرانم.  ، این شرایط را براي ما به وجود آورده اید

 رهبري جهان را می نمایند و سرنوشت مردم به دست کسانی رقم می خورد که هر ظلم و تعدي و تجاوز را به نام عدالت اجرا کرده
.  سلط نمودید، بر ملت مظلوم ما م در افغانستان حکومت طالبان را شما حمایت کرده.  ، آنها را از حق و عدالت بیزار می سازند

،  ، آنها را حمایت نمودهد ، سیاسی و اجتماعی خو ، اطلاعاتی با کمک هاي مالی .  ، رشد دادید القاعده را خود شما به وجود آورده
، بلکه  حالا افرادي را که نه تنها با آنها همفکر نبوده.  ساختید تروریست ها لبان و طبا مقاصد خاصی افغانستان را پایگاه خشونت 

شان دور و در بدترین شرایط نگهداري می  ، میهن و خدمت مردم و ملت ، به نام طالب از خانواده در مقابل تفکر آنها بوده اند
، شاید هم همین را می خواست که من عقاید خود و  الاتی را نیز بپرسدئواو می خواست مسیر جلسه را عوض کند و س.  نمائید

الات ئوو س ، جواب حرفها خیلی خوب:  ه همین منظور و جهت جلوگیري از طولانی شدن جلسه گفتب.  تضاد با آمریکا را بیان کنم
امیدوارم خانواده ات .  حالا جلسه دیگري دارم:  به ساعت خود نگاه کرد و گفت.  در این مورد را به جلسه بعدي موکول می کنیم

،  ، یقیناً چند روز در فکر خانواده وقتی به اتاق انتقال یافتم.  یست؛ این اخبار رسانه اي هم خیلی درست ن در این مشکلات نباشند
، بالاخره  روانی است - شکنجه روحی بازجواگرچه می فهمیدم که حرفهاي .  مشکلات مهاجرت و اخراج مهاجران از ایران بودم

   . ه خود نداشته باشد، به خصوص اگر هیچ خبري از خانواد احساس انسان تحت تأثیر حرفهاي عاطفی قرار می گیرد
قبل با او درباره زندان و مظلومیت زندانیان کمی  يکه روزها N.C.Oك ویا بل S.O.Gك چارلی بودم که مسئول کمپ ودر بل

به او چگونه  (؟  شما شیعه هستید:  ، به جلوي قفس و پنجره بنده آمد و گفت صحبت کرده بودم و با هم سلام و علیکی داشتیم
صداي صدام حسین را می : گفت.  بلی : گفتم )  !؟ بود بازجوها، در حالی که پرونده ها فقط در دست  شده بود این موضوع گفته

، قواره  با ریش بلند.  چند روز قبل در زیرزمین خانه خود دستگیر شد!!  مبارك باشد:  ؟ گفت دیکتاتور عراق:  ؟ گفتم شناسی
؛ اما همینقدر می دانم که  نمی دانم:  ؟ جواب داد در کجا و کدام شهر:  گفتم.  وحشتناکی جهت مخفی شدن از خود ساخته بود

    . در کمرش بود کلت
، امیدوارم همه  خیلی خوب شد:  جهت جنگ روانی پنداشتم و گفتم نگهبانمن حرف او را نوعی از خبرهاي زندان و شایعه 

 صدام در شهري در زادگاه خود:  پس فردا همین مسئول آمد و گفت فردا یا.  ، او هم خندید و رفت دیکتاتورهاي جهان نابود گردند
   . ، چیزي اضافه نکردم من همان حرف دیروز را تکرار نموده.  ، یعنی شهر تکریت دستگیر شده و فعلاً در اختیار آمریکائی هاست

،  ، اشعار ، اعداد ند اسامیخط خوردگی و حذف قسمت هاي مهم و حساس نامه هاي صلیب سرخ یا سانسور قسمتهاي عادي مان
یکی از مهم ترین وسیله هاي فشار روانی بر .  الات مذهبی و شرعی در آنها به همین دلیل بوده استئو، دعا و س ، فتوي آدرس
در جلسات متعدد و به شیوه هاي  بازجوها، انتظار آزادي و رهائی بود که خود شکنجه فرسایشی و زجر مستمر بود و  زندانی

؛ نظیر ماه دیگر یا در پرواز دیگر آزاد می گردي یا همه کارهایت براي آزادي درست  مختلف به زندانی مورد نظر القاء می نمودند
که یقین ، بل این حرف ها را با برخورد خوب و دادن هدیه و وسایل اولیه و بهداشتی توأم می کردند که زندانی شک نه.  شده است



به  بازجو بود و با نجات هر زندانی زیر فشار روانی له می شد تا  به راه آزادي می لحظه چشم  می نمود که آزاد می گردد و هر
   . هدف خود برسد



  بخش شصت و شش

  

  وابستگی ها و ارتباطات بهانه اي براي ادامه نگهداري در زندان

  

، شکنجه و نگهداري  افغان که در گوانتانامو به نام طالبان و القاعده یا به اتهام همکاري با آنها و احزاب دیگر تهدید هاي اکثر زندانی
، بلکه بعضی ها در براندازي  ، همفکري و همکاري نداشته اند می شوند از جمله افرادي هستند که نه تنها با آنها هیچگونه ارتباط

؛ اما اکنون به نام همکاران  ه آنها و در استقرار و روي کار آمدن حکومت فعلی نقش فعال داشته اندحکومت طالبان و مبارزه علی
طالبان و القاعده در قفس هاي مخوف زندان گوانتانامو شب و روز را می گذرانند و بدترین شرایط زندگی را همراه با دوري از 

ی از افراد رده بالاي طالبان و احزاب دیگر در تشکیلات دولتی و سازمان ، در حالی که خیل خانواده و میهن خود تحمل می نمایند
و حتی از لشگرکشی هاي  حضور داشته ، در حاکمیت و ساختار نظام فعلی  مهمی را به عهده داشته مسئولیت هايهاي حکومتی 

؛ اما  دارند اي ر هر جاي دیگر زندگی آزادانه، با آنها همکار و هم سفره اند یا حداقل اینکه در کشور خود یا د آمریکا حمایت نموده
، غیرقانونی دستگیر و غیرانسانی  افرادي بیگناه و بی پشتوانه به نام آنها و به نام همکاري با آنها به خاطر داشتن کارتی از آنها

متهم هستند که در یکی از هاي بیگناه را می شناسم که به رابطه با اشخاصی  چند نفر از افغان.  شکنجه و نگهداري می شوند
ارگانهاي مهم دولتی فعال بوده یا در پارلمان و سناي افغانستان عضویت دارند و به این اتهام سالهاست که در سلولهاي انفرادي و 

ان ؛ اما به دلیل حفظ حرمت آنها از ذکر نامشرا دارم لیست کامل این افراد . در زندان بسر می برند کراسی مدهاي غاصبان  قفس
 . خودداري می نمایم



  

  

  قسمت شصت و هفتم 

  ها و بازجوهاي آمریکائینگهبان 

  

براي .  ، عمر و گذشته عادت به شرایط روزمره و فراموش کردن تلخی هاي زندگی:  دو خصوصیت ذاتی در وجود انسان نهفته است
،  ، عذاب و شکنجه در صورت تکرار ، رنج ، اذیت و حتی آزار... ،  ، تنهائی ، خوابیدن ، ایستادن ، راه رفتن تشنگی ، انسان گرسنگی

، غاصب و  ، به خصوص اگر از طرف دشمن باشد و فرد شکنجه شده خود را حق و دشمن را باطل عادي و قابل تحمل می گردد
، که گاهی لذت بخش هم می شود  رددگنسانی طرف مقابل نه تنها قابل تحمل می ؛ در این صورت همه رفتارهاي غیرا ظالم بداند

انسان با شکنجه شدن از سوي ظالم و با مقاومت و تحمل آن خود را پیروز احساس .  و بر مقاومت و ایستادگی انسان می افزاید
، الطاف و نظر رحمتش شکر می نماید و  یقات، بر خود می بالد و خداي را بر این توف ، از این ایستادگی و تسلیم نشدن کرده

؛ به جز یک چیز که اگر هر روز و هر  بنابراین در زندان دشمن همه چیز قابل تحمل است.  سپاسگزار درگاه احدیت می گردد
ر می گردد ، هر لحظه هم شدیدتر و آزاردهنده ت ، باز هم درد شدیدي سراسر وجود و قلب انسان را فرا گرفته ساعت هم تکرار شود

توهین به .  ، به مقدسات است ، اهانت و بی احترامی ، بی عزتی ، بی حرمتی ، تحقیر شکنجه روحی و شخصیتی یا توهین نو آ
    . ر، انسانیت و مقدسات زجرآورترین شکنجه در زندان است ، کشو ، قوم ، ملت ، فرهنگ ، جامعه شخصیت
ترین و پرتوان ترین مردان ربرده است و می دانند که فقط از این راه می توان دلی هاي آمریکا نیز به این حقیقت پی اداره زندان

، اهانت و  مبارز را از پا درآورد و به همین دلیل توقیف و نگهداري افراد گروگان گرفته شده و بیگناه فقط براي خرد شدن شخصیت
جسمانی در مردان با همت و قوي اثر معکوس می  ، شکنجه و عذاب ؛ چون همه می دانند که زجر تحقیرشان صورت می گیرد

؛ به همین دلیل شاید از همه زندانیان بگرام و کوبا چند نفر باشند که تاب و  گذارد و با زجر و شکنجه نمی توان آنها را از پا درآورد
رایط بد شز زجر و عذاب و دیگران همگی به آن افتخار می نمایند و هیچکس براي خلاصی ا.  توان شکنجه جسمی را نیاورده اند

، حتی آنهائی که بر اثر آویختن و  شکنجه هاي جسمی و بدنی به طور کلی گذرا بوده.  زندان قصد خودکشی هم نکرده است
، اهانت  ، تحقیر ؛ اما شکنجه هاي روحی روانی ، آرام آرام شکنجه ها را فراموش کرده اند شکنجه هاي سخت ناقص العضو شده اند

، به خصوص براي افراد با شخصیت و  ، انسان را از پا در می آورد و توهین به یک ملت و جامعه تحمل ناپذیر بوده به مقدسات
، باز هم درد عمیق و شدیدي در درون زندانی ایجاد  ، و اگر هر روز و هر ساعت و هر لحظه تکرار شود انسان هاي اجتماعی و آگاه

، بلکه در طول زندگی از یاد و خاطره  ما هر دم شهید می نماید و نه تنها در زمان تحمل آنمی نماید و او را زجرکش و به اصطلاح 
سربازان آمریکائی در زندان ها براي این امر مخصوص تربیت شده ...  این شکنجه ها را نمی توان تحمل کرد.  انسان محو نمی گردد
 خص بود که هدف از شکنجه روحی و جسمی که از آن لذت می بردند، افعال و کردارشان به خوبی مش ، برخورد بودند و از حرکات

   . است " تحقیر و توهین " ، 
آمریکا در می  نیروهاي به استخدام ارتش و آمریکایی ها هم افرادي را در ارتش استخدام کرده اند وبه عبارت دیگر افرادي به اجبار



با امتیاز را  پردرآمد و ، یا صلاحیت استخدام در شرکت هاي خصوصی آیند که دیگر مکانی را براي استخدام در اختیار نداشته
تو سري خور وعقده اي  ، )ر بی پدروماد پرورشگاهی و ( سرراهی ، معتاد ، کم سواد ، تنبل ، افرادي بیکاره ها گهبانناکثر  . ندارند

خشم خود را با  عقده درونی و ، انتقام بگیرندلت خود نمی توانند وچون از اجتماع ود ، هستند واز جامعه خود دل خوشی ندارند
  . زشت بر سر زندانیان خالی می کنند ،گفتار تند و حرکات ، رفتار

به همین دلیل  ، تشویق می شدند از طرفی این سربازان مخصوصا براي توهین ورفتار ناشایست وغیر انسانی با زندانیان تربیت و
با  و فردي را بیازارند ، دلی را بشکنند ، کرده تنبیهکه به بهانه هاي واهی زندانی را  سربازان ومسئولان زندان خوشحال می شدند

لباس زندانی را به اندازه او  ، نان زندانی را ندادن ، اختلال در خواب زندانیان ایجاد سروصدا و ، حرکات ناشایست ، بیداد داد و
بی حرمتی   نماز به قرآن و ، در وقت نماز داد وبیداد کردن ، خبري زدن خود را به بی ، وال زندانی را بی پاسخ گذاشتنئس ، ندادن
ندادن وقت  از همه بدتر لخت کردن زندانی و تمسخر کردن و حتی به نماز خواندن ما خندیدن و عادت و ، به فرهنگ کردن و
هاي دیگر که قلم از نوشتن آنها شرم بی حرمتی  بی عزتی و قطع نماز او و در وقت نماز او را صدا زدن و ، قضاي حاجت و حمام
 . بدتر از آنها عمل می کردند بازجوهازندان ها بود که  این خوي وخاصیت نه تنها در سربازان ومسئولان نظامی کمپ ها و . دارد

پست وجود داشت  اما در همه آنها کلمه زشت و ؛ نیمی از آنها را ترجمه می کرد ترجممالفاظ زشتی از دهانشان خارج می شد که 
تحقیر چندین ساعت در اتاق  بدین ترتیب با توهین و ؛ آمریکایی است نگهبان هايکه نشانه اخلاق زشت وتربیت غیر انسانی 

بلکه راجع به قوانین کشوري آن  ، اعتقاد وشخصیت زندانی بی خبرند ، عادات آنها نه تنها از فرهنگ ، . رها می شدیم بازجوئی
والات خود ئس حرکات و ، گفتار ، لذا در هر جلسه با رفتار ، ندانی به آن تعلق دارد نیز هیچ اطلاعاتی ندارندز دولتی که متهم و

 .توهین زندانی مهیا می کردند شرایط را براي تحقیر و



  

  قسمت شصت و هشتم 

  ترس و هراس مسئولان کمپ نشانه بزدلی آمریکائی ها

جهان خارج تبلیغات وسیع  سلطه گري خود در داخل آمریکا و کشتار مسلمین و ، تجاوز دولت آمریکا براي توجیه لشکر کشی ،
کا به یشایعه پراکنی همراه بوده از مخالفان دولت آمر این جنگ تبلیغاتی که با غوغا سالاري و . رسانه اي را ترتیب داده است

 با بزرگ ، دیگر گروه هایی که آمریکا آنها را در لیست سیاه خود جاي داده طالبان و وافراد وابسته به القاعده ، ءخصوص از اعضا
آموزش دیده معرفی می کند تا  سوپرمن و هیولا و ، خشونت طلب ،تروریست  آنها را افراد خطرناك ، نماید وغلو یاد می  و  نمایی

آمریکایی  این غوغا سالاري چنان اوج گرفته که اکثر غربی ها و . به آمریکا حق داده شود که علیه آنها هر نوع اقدامی را اعمال کند
  . هراس شده اند بلکه از همه مسلمین دچار ترس و ،ها با همین توهم نه تنها از این افراد 

ومسئولان  نگهبان ها شاید به همه  . به خوبی مشهود است ها با زندانی بازجوها و نگهبابان این امر در برخورد مسئولان کمپ ،
 زندان گوشزد می گرددخطر  من بودن وسوپر حفاظتی ، ضمن آموزش هاي رزمی و ، به خصوص گوآنتانامو اعزامی به زندان بگرام و

سیم خاردار  زنجیر در قفس هاي آهنی که اطرافشان ده ها دیوار و اگر چه در زندان بگرام و به ویژه گوآنتانامو زندانیان با قید و .
غیر محسوس آنها را کنترل  به طور محسوس و بانی می دهند ونگهمسلح براي حفاظت آنها  تا دندان نگهبان هاي کشیده شده و

هم اولین برخورد  زبا ، نیست  انتقام گیري در دست زندانیان هیچ وسیله اي نیز جهت مقابله و راهی براي فرار آنها و نماید ومی 
  . را زیر نظر دارند ها هراس همه حرکات زندانی آنها در بازرسی با ترس و خنده دار است ؛ خیلی دیدنی و ها  با زندانی نگهبان

با اینکه دو نفر دیگر دست هاي زندانی را  . ها توان داخل کردن کلید را به محل قفل از دست می دهندحتی در وقت باز کردن بند
بندها  هنگام باز کردن قفل و ، عرق ریختن آنها از ترس من خود شاهد لرزیدن و. نمی توانند بندها را باز کنند  محکم گرفته اند ،

 در همه جا با دیوارهاي آهنی و و باشند انی با دستان باز در یک محیط یکجا نمی زند و نگهبانگاه به همین منظور هیچ بوده ام ،
  . سیم خاردار بین آنها مانع هست شبکه توري و

حمام  ك ها زمان رفتن به میدان ورزش وودرمانگاه یا تغییر وتبدیل قفس و در داخل بل و بازجوئیتنها زمان انتقال زندانی به محل 
وي را منتقل می محکم گرفته را بازوان او  نگهبانسپس دو  .بندند را به پایش می  پابند بند زده ، خروج دستزندانی را قبل از 

بازوهاي او را محکم  ، همین دو نفر آرنج ها را به سینه زندانی زده کوچکی شبیه به جیپ هم علاوه بر راننده ، اتومبیلدر .نمایند 
  . می گیرند

با اینکه دستان  میز بزرگی جهت جلوگیري از حمله زندانی وجود دارد ، بازرس  نیز ما بین زندانی وتحقیق  در اتاق بازجویی و
 ؛ نصب شده بازجوطراري براي احتیاط در کنار ضباز هم دو دکمه ا . بسته شده است کف اتاقپاهایش به میخ  زندانی در زنجیر و

  . فشار داده می شد بازجومجرد احساس خطر از طرف  دیگري کلید انتظامی امنیتی که به یکی اورژانس پزشکی و
 لامپ ها داخل پلاستیک نشکن و چراغ برق ها و همه سیم هاي برق داخل لوله هاي آهنی ،، قفس هاي آهنی ، در در داخل کمپ 

  . غیر قابل استفاده براي مقابله تعبیه شده است از آهن محکم و ... همه اشیاء حتی تختخواب و
بسته می  باز و از راه دور صورت می گیرد که هر دو با برق وسرعت از طریق اتاقکی با  ها خروج زندانی ورود و، شت وح از ترس و

 از طریق دریچه خارجی دست و نگهبانسپس  ، آن را می بندد ، داخل اتاقک شده ببدین صورت که اول زندانی از یک در ؛ شوند



براي  بازوي زندانی را گرفته ، بازرسی دو بعد از نگهبان دوم باز می شود و بآنگاه در ، می بندند پابند پاي زندانی را با بند و
آمریکایی از دستکش استفاده می کردند که این عمل  نگهبان هاي ، در تمام برخوردها در تمام مراحل انتقال و . می برند بازجوئی

  . ودب نیز ها به زندانی توهینو  هراس نشانه تحقیر علاوه بر ترس و
که  ئیهیچ گاه ران یا دیگر اعضا ، اگر گوشت مرغ داشتیم و کاغذي می آوردند- غذاي ما را در ظرف یکبار مصرف پلاستیکی

چون  ؛ کوفته یا تکه گوشت بدون استخوان بود ، همیشه کوبیده همینطورگوشت گاو . استخوان داشته باشد در آن دیده نمی شد
در وقت غذا به هر زندانی یک قاشق پلاستیکی یکبار مصرف نیز  . استفاده دفاعی و تعرضی شودمی ترسیدند که از استخوان آنها 
همان قاشق هاي پلاستیکی بودکه شاید براي  ، باز می گرداندیمنگهبان اولین چیزي که باید به  ، می دادندکه بعد از اتمام وقت غذا

  . ك بازرسی گردیدوبه فقط به دلیل کمبود یک قاشق تمام بلدر کمپ چهار چندین مرت ، کارهاي غیر متعارف به کار رود
مغزي قلم خودکار را که داخل  هنگام نامه نویسی به همه ما فقط نی و ك هاوو در دیگر بل  کمپ چهارم ، ك هاي درجه یکودر بل

  . تنه کارآیی لازم را داش لوله پلاستیکی مانند سرم جاسازي شده بود می دادندکه نه خوب می نوشت و
اشیاي آهنی حتی سیم هاي  به همین دلیل تمام میخ و ؛ داشتن سوزن مساوي بود با تفنگ واسلحه در کمپ داشتن نخ جرم بود و

هر چیز آهنی دیگر سوزن  میخ و ، به خصوص افغان ها با سیم ها  اگر چه زندانی ؛ پلاستیک نان را با دقت جمع آوري می کردند
  . فه سفید درست کرده بودندمخفیانه از ملا ین لباس افغان را با هزار مشکل وحتی هر کدام چند درست کرده و

که با دو انگشت به  ( مسواك خیلی کوچک ، عینک پلاستیکی ، دمپایی نرم ، ،کفش بدون بند ما هاي وسایل شخصی همه زندانی
بعد از خودکشی سه  . استفاده غیر معمول بنمایدطوري انتخاب شده بود که زندانی نتواند از آنها ... و ) سختی نگه داشته می شد

لوازم آهنی  در هیچ محلی وسیله و ، پنکه را از داخل اتاق ها خارج نمودند ، از همه جا پرده ها را برداشتند ك زولو ،وحادثه بل نفر و
حوله ، ملافه ، پتو ، بند بیماران ، و کمرهمه البسه اضافی به اضافه جوراب  تابلوهاي اعلانات و ، حتی وسایل ورزشی ، نمی گذاشتند

 یک دمپایی و ، در همه زندان یک دست لباس زبر وکلفت . را از دسترس زندانیان دور می کردند... و زیر پیراهنی ، شانهکلا ، 
 .بود ی ها کائیبزدلی آمر هراس و ، آنهم ترس فقط یک مساله را مشخص می کرد و اقدامات همه این و تشک خواب داشتیم وبس ،



 

  بخش شصت و نه 

  تفتیش عقاید

  

با  و چاق ، سفید پوست ، فردي میانسال" یلو" كودر بل . نبردند بازجوئیمرا به  برعکس ، . انتقال یافتم بازجوئیك زولو براي واز بل
نام آنها را به خاطر نمی  ، نام هایشان مستعار بود ا چون اکثر . خود را معرفی کرد صندلی روبروي من لم داد و رويغرور آمریکایی 

روز اول با .  شما نیستم و می خواهم راجع به آینده با شما حرف بزنم از گذشته چیزي نمی گویم بازجويمن  : گفت . سپردم
آن ها و اینکه در ایران با  هزینه هاي،  ، خانواده روز دیگر از مهاجرت.  شد، مسائل خانوادگی و تحصیلات سپري  بیوگرافی

شما که از زندگی :  گفتم  ؟ ؟ از طرف دولت ایران یا از طرف منصور مشکلات گرانی و بیکاري خانواده شما از کجا حمایت می شود
من و برادرانم با هم   . داریم که زندگیمان را بچرخاند، ما آنقدر دارایی  باید بگویم که شکر.  اجتماعی در افغانستان بی خبرید

با تمسخر به من نگاه کرد که یعنی .  شریک هستیم و آن ها خانواده مرا حمایت می کنند و سرپرستی آن ها را به عهده دارند
  ! راست نمی گویی

؟  از کجا تامین می شد مخارج؟ این  اید داشته هزینه هائیحتما در آن زمان .  تحصیلات شما در ایران صورت گرفته است:  گفت
ایران در آن زمان به تعدادي از دانشجویان مجاهدي که ترك .  من در ایران بورسیه بوده ام و تحصیلاتم رایگان بوده است: گفتم 

معرفی و من هم از طریق حرکت انقلاب اسلامی .  ، با معرفی و تایید احزاب جهادي بورسیه تحصیلی داد تحصیل کرده بودند
از طرف برادران خود نیز .  و آزاد نیز می کردم خانه و خانواده من ضمن تحصیل کار دانشجویی مخارجاما راجع به .  بورسیه شدم

؛ به همین دلیل از طرف آن ها  شما شیعه هستید و دولت ایران هم شیعه است: گفت .  او با اکراه پذیرفت.  حمایت مادي می شدم
البته زبان فارسی سکونت در .  ندهست ، اهل سنت ، اکثر افغان هایی که در ایران مهاجر هستند فتم برعکسگ.  حمایت می شدید

اما کمک دولت ایران و سازمان هاي جهانی و . کند آسان تر می  ها ایران و تحصیل و شرایط زندگی را براي ما فارس زبان
، اندك است و به کسانی که در شهر ها ساکنند  وگاه ها زندگی می کنندکمیساریاي عالی سازمان ملل حتی به مهاجرانی که در ارد

  . به جز خدمات همگانی و سوبسید هاي عمومی کمک دیگري صورت نمی گیرد
، در ایران  ، معتقد به عقاید تشیع و ولایت فقیه و فارسی زبان بوده اگر بررسی کنیم که شیعه:  بعد از سکوت معنی داري گفت

، چگونه دولت ایران  ، و در منطقه خود فرد صاحب نفوذي و نماینده لویه جرگه بوده اي ، در ایران مهاجر هستی تحصیل کرده اي
بقیه مهاجرانی که  انندافراد زیادي که در ایران مهاجر هستند و م انندمن هم م: ؟ گفتم  به شما پیشنهاد همکاري نکرده است

، در ایران مهاجرم و به دولت ایران  هاي حاکم در افغانستان مهاجر شده اند اجبارلیل زندگی با مشکلات را سپري می نمایند و به د
چنین پیشنهادي را هم هرگز نشنیده ام و اگر هم داشتم یقینا با توجه به شخصیت و تفکراتم هیچ گاه کاري را که .  کاري ندارم

   . حرف هایم را گوش داد ير آمیزاو با نگاه تمسخ.  مخالف منافع ملی افغانستان است قبول نمی کردم
من آمده ام راجع به عقایدتان و مسائل آینده با شما بحث کنم و :  او شکل دیگري به خود گرفت و گفت بازجوئیدر جلسات بعدي 

من مسلمانم اما خیلی کمبود در عبادات و :  ؟ به او گفتم قبل از آن ها شما بگویید تا چه حد پایبند به مسائل اعتقادي هستید



؛ از قرآن و تقدس و عمل  به هر حال مسائل اعتقادي و تفتیش عقاید شروع شد.  احکام دارم و از مسلمانی کامل خیلی فاصله دارم
و نظرات  ، و اعتقادات شیعی ، سیاست ، دین ، ولایت فقیه  حکومت اسلامی، ، سپس در مورد جهاد  به مسائل آن شروع کرد

 ( ، منکرات و وجود گروه هاي افراطی در تشیعء ، فحشا ، زنا ، شراب سپس راجع به حجاب ، قمار.  مجتهدان امامیه سوالاتی نمود
والات او را گوش داده جواب مقتضی و منطقی ئمن هم با دقت س.  والات خود را ادامه دادئس)  مانند افراطیون وهابی در اهل سنت

، مثلا وقتی راجع به شراب پرسید که شما با شراب  لایل عقلی و نقلی نظریات و احکام اسلامی را بیان می کردممی دادم و با د
اکثر  ءاز نظر علمی براي سلامتی مضر و منشا:  ؟ گفتم در روز چیست ن؟ و نظرت نسبت به نوشیدن چند لیوان آ چگونه اید

علاوه بر پزشک بودن من مسلمان هم هستم :  گفتم.  سه پیاله مشکل ندارد روزي دو الی: گفت.  بیماري هاي جسمی و روانی است
  . و در اسلام شراب نجس و حرام است

کراسی و آزادي را براي خود من نمونه دم.  آزادي بیان و عقیده و آزادي مطلق همه اعمال بحث نمود، کراسی بعد از آن راجع به دم
عدالت آمریکایی و حقوق بشر نظام تک قطبی و نظام قضایی حاکم بر جهان .  دستگیر شده اممن در خانه خود :  بیان کردم و گفتم

براي سرنگونی طالبان و القاعده ایجاد :  ؟ گفت دلیل لشکر کشی شما به افغانستان چه بوده:  غرب را مورد انتقاد قرار داده گفتم
ز همه آزادي هاي مدنی براي همه شهروندان افغانستان و بازسازي ، ثبات و امنیت در افغانستان و ساختن جامعه برخوردار ا صلح

؟ نه صلح و نه امنیت حاکم شده  تا به حال چرا به یکی از این اهداف هم نرسیده اید: جواب دادم  .  زیر ساخت ها و خرابی هاي آن
بنابراین  .  شده است پیادهه آزادي هاي مدنی ، نه طالبان و نه القاعده قلع و قمع شده اند و ن و نه بازسازي و پیشرفت داشته است

آخر که واقعا طولانی  بازجوئیدر جلسه و .  عملکرد و دید شما نسبت به افغانستان و شناخت از جامعه ما غلط است ، روش کار
ت و واقعا شما مایه تعجب و شگفتی اس با توجه به تحصیلات شما این عقایدي که دارید:  ، خسته کننده و وقت گیر بود گفت مدت

 بازجوهاعث عصبانیت ااین کار ب ( به او خیره شدم با نگاه تحقیر آمیزي که خنده را چاشنی آن کرده بودم !!  آدم مجهولی هستید
بلی ما افغان هستیم و چون دولت مرکزي و حامی دلسوز نداریم زمانی روس ها ما را اشرار می گفتند بعد در : گفتم )  می شد

، شما هم تا قبل از این ما را بقایاي  و فساد لقب دادند ، طالبان ما را شر جاهدین تفنگ سالار و جنگ سالار شدیمدوران حکومت م
 !!! عجب.  القاعده و طالبان می گفتید و حالا هم لقب جدید مجهول



 

 بخش هفتاد

  دشمن جنگی یا دشمن مبارز

  

؛ زیرا در جلسه  حذف گردید "بري" نام من از لیست افراد :  ، به دوستان و هم سلولی هاي خود گفتم وقتی به اتاق برگشتم
ك هفت وبه بلو خواسته  بازجوئی رايپیش بینی ام درست بود و چند روز بعد مرا ب.  نظر ندادم بازجوتفتیش عقاید طبق خواست 

نفراتی که  ءحکم دشمن جنگی یا دشمن مبارز را برایم قرائت نمود و من هم جز دادگاهدر آنجا فردي به نمایندگی .  انتقال دادند
  . فتمآمریکا حق دارد آن ها را به مدت مدیدي نگه دارد قرار گر

برایم تشکیل شد و من )  "فرمایشی دادگاه" بررسی وضعیت زندانیان  دادگاه (و قبل از عید قربان  2005ژانویه  15زمانی که در 
تر از آن جایی که به خود و قاطع در آن جلسه و از همه مهم ، با توجه به دفاع خوب رفتم دادگاهآخرین افرادي بودم که به  ءجز

من خواهم بود و واقعا منتظر  شود دادگاه تبرئهگناه می دانستم فکر می کردم اولین فردي که در این  را بی اطمینان داشته خودم
ي به برائت من ا، ر اگر افراد منصف در آن جلسه حق راي و نظر داشتند یا جلسه اي با عدالت حتی یک درصد هم بود.  آن بودم
 ؛ قلمداد کردندو همه را به دشمن جنگی یا دشمن مبارز  اعلام گردید دادگاهنتایج   2005به همین جهت وقتی در سال  ؛ می داد

،  نفر از افغان ها 25، فقط به من و حدود  ها را به صورت قانونی دستگیر و نگهداري نمایند نبه ارتش آمریکا حق داده شد که آ
   . دندرا نداده بو یچند نفر از اعراب و ترکستانی و تاجیک تا آن زمان حکم

یعنی مبارك   ) مبروك یا عدو عدواالله ( : همه وقتی حکم دشمن جنگی را می گرفتند با قیافه پیروزمندانه به همدیگر می گفتند
 . افرادي که هنوز ورقه دشمن جنگی نداده اند جزء برائت یافتگان هستندبه باد اي دشمن دشمن خدا و تصور همه بر این بود که 
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  بخش هفتاد و یک 

  علیه بوش در بیدادگاه آمریکا

فرمایشی بود انتقال دادند و در آن جا  دادگاهکه محل  7ك وبود و مرا به بل بازجوئینامم در لیست   2005مارس  22در صبح روز 
ارتش آمریکا حق :  را برایم قرائت کرد و گفت)  دشمن جنگی یا دشمن مبارز (معرفی کرد و حکم  دادگاهافسري خود را نماینده 

هم حق دارد تا  ؛ حالا است ، شما را دستگیر نماید و غیرعلنی ، که خیلی از آن دلایل مخفی داشته با توجه به دلایل مربوط به شما
البته سالی یکبار کمیته اداره تجدید نظر براي شما جلسه دایر خواهد کرد .  معین به اتهام و ظن همکاري با القاعده نگه داردزمان نا

  . تان اقدام خواهد کرد تا بررسی کند شما هنوز هم براي آمریکا خطرناك هستید یا نه و اگر نبودید براي آزادي

اگر چه این اصرار آن ها شک در مورد درست بودن .  تاکید و اصرار داشت که حتما درخواست و عریضه بنویسیم ،دادگاه نماینده 
نظامی و بررسی توسط نظامیان تنگ نظرانه و  دادگاه، آن ها می گفتند که  آن و نفع ناشی از آن را براي ما بیشتر می کرد

نمایی  ما و توجیه عملکرد خودشان عمل نموده و کوچکترین شک را بزرگبراي محکوم کردن ش ها ؛ چون ارتشی هواخواهانه است
گفتم من . شوید می  تبرئهمی خواهند و شما حتما در آن جا  دلایل قانع کننده اي را کشوري، قضات  ایالتی دادگاهدر .  کرده اند

دیگر هم قاضی و هیئت  دادگاه، در  ول نکرده اند؛ چون قب با مدارك و اسناد لازم ارائه کرده ام دادگاهدلایل عقلی و نقلی را در 
براي  ، ما زندانی هستیم و شما هر چه حکم می کنید.  است يدیگر این نمایش آمریکایی است و هیچ اثري ندارد و  منصفه باز

مشورت دوستان در  من با.  فردا یا پس فردا دوباره شما را خواسته و نظرتان را می پرسیم. حالا فکر کن:  گفتند.  خودتان باشد
، که اگر در  به دادگاه ناحیه اي آمریکا عریضه نوشتم که خلاصه اي از پرونده و اتهامات را در آن آورده ام 2005 مارس 25تاریخ 
  : به هر حال متن عریضه به قرار زیر است . نیاز به عریضه نویسی نبود ، به آن با دقت نگاه می کردند دادگاهجلسه 

  ایالتی ایالات متحده دادگاهبه 

 -  ، پزشک متخصص بوده که در شهر گردیز ولایت پکتیا هستم در حبساینجانب سید محمد علیشاه که غیر قانونی در این زندان 
بال حاکمیت کمونیست ها و تجاوز روس ها به افغانستان دانشکده طب نبد 1979در سال .  متولد شده ام 1959افغانستان در سال 

در پاکستان مهاجر بودم که هر سال چند ماهی براي خدمات طبی و سرپرستی مجاهدین علیه  1990- 91و تا سال  کابل را ترك
جرت کردم و مدرك دکتري خود را اخذ نمودم که روس ها از افغانستان به ایران هبا خروج .  ها به جبهه گردیز می رفتم روس

افغانستان و من در مدت حاکمیت طالبان در ا فغانستان زندگی در غربت و متأسفانه این زمان مصادف بود با حاکمیت طالبان در 
فتن به افغانستان ررا بر همکاري با طالبان و  ...تدریس خصوصی و هایی چون رانندگی و هجرت با همه مشکلات آن و با شغل

  . ترجیح می دادم

، و در فرایند ملی لویه جرگه  به افغانستان رفته 2002 آوریلکراسی و استقرار دولت موقت در اواخر با سقوط طالبان و پیروزي دم
بعد از تمام .  اضطراري از طریق آراء آزاد مردم گردیز تحت نظارت مستقیم سازمان ملل متحد به عنوان نماینده شرکت نمودم

ز مدت سه ماه براي آوردن ، بعد ا اقدام نموده استانپکتیا در حل مشکلات آن  استانجلسات لویه جرگه اضطراري با بزرگان 
همراه با برادر خود  2003در اوت .  خانواده خود دوباره به ایران عزیمت نمودم و از آنجا جهت انجام فریضه حج عازم عربستان شدم

م ، براي خدمت به مردم محروم خود و شرکت در لویه جرگه قانون اساسی به افغانستان رفت رضا، دکتر یمعمودکتر اسماعیل و پسر 
 ، همانخانه منزل پدري خودیو با استقبال پرشور مردم مواجه شدم و بعد از دو روز اقامت در گردیز شب در حال استراحت در م

آمریکایی و با هجوم وحشیانه آنها دستگیر و حدود سه ماه و نیم در افغانستان و   نظامیانبدون ارتکاب هیچ جرم و گناهی توسط 
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مارس  22زندانی هستم و به خاطر تهمت هاي کذب و گزارش هاي دروغین متأسفانه در تاریخ  نیم در کوبا حدود یک سال و
  . بودن بنده نموده است " مبارز جنگی "و   " دشمن جنگی " بر تصمیمبررسی موقعیت جنگی  دادگاه 2005

مذکور موجود است و شفاهی نیز  دادگاهکپی آن در پرونده بنده در  ( ارائه کردم دادگاهاگر چه دلائل و شواهد مستندي در آن 
و اتهامات واهی و بدون سند آن معترض هستم و از آن  تصمیم، بنده به آن  ، متأسفانه رأي آنها عادلانه نبوده ) دلایل را بیان کردم

  . ، رسیدگی جهت رهایی از زندان را تقاضا دارمدادگاه 

  ؛ ایالتی ایالات متحده دادگاهمقام محترم 

فکر و عملکرد  ، ، بلکه با توجه به اندیشه ك و همانندي ندارمشترمگروه طالبان و گروه تروریستی القاعده نه تنها هیچ وجه بنده با 
، شغل  من در طول دوران حاکمیت طالبان مهاجر بوده ام و با وجود تحصیلات عالی.  آنها در نقطه مخالف و متضاد آنها قرار دارم

، بر همکاري با آنها ترجیح می دادم و اگر با طالبان رابطه داشتم یا با آنها همکاري می  را در هجرتشخصیت خود  دور از شأنهاي 
من هیچ وقت با گروه متحجر و متعصب طالبان همکاري نکرده و .  ، باید بهترین موقعیت ها را در همکاري با آنها می داشتم کردم

همه چیزمان را در سایه  ، همه مردم گردیز به خصوص شیعیان ، خانواده ام و ؛ چون من هیچ انگیزه اي براي این کار نداشته ام
کراسی با دولت انتخابی و دم ، پس براي چه و با کدام انگیزه باید حکومت ملی و مرکزي قومی و صلح می توانیم به دست آوریم

کراسی از البان چه داشته ام که با آمدن دمحاکمیت طمن در دوران  ؟ ، با طالبان و همفکران آنها همکاري می کردم مخالفت نموده
  ؟ انگیزه مذهبی ؟ انگیزه سیاسی ؟ قدرت  ؟ مقام ؟ پول ؟ دست می دادم

  ؛ ت متحدهالاایالتی ای دادگاه 

بوده و دلیل  بدون سند و ، اتهاماتی به من تفهیم و وارد گردید که به طور کل به دور از واقعیت و بررسی موقعیت جنگی دادگاهدر 
  . ، رأي بر کذب بودن آنها و برائت من می دهد هر قاضی عادل با یک نظر ساده قضایی و دید منطقی

  : تهمت هاي مربوطه سه دسته اند

  مربوط به سفر اخیر بنده به افغانستان؛ .1

  ؛2002در خصوص حوادث فوریه  .2

  .مربوط به خانواده منصور .3

؛ چون طبق فرهنگ و  شدم و مورد استقبال بی نظیر مردم قرار گرفتم نی وارد شهر گردیزبنده به صورت عل  ، اما در سفر اخیر
من نه پول داشتم و نه براي کسی پول  در این سفر.  رسم منطقه ما همه مردم به استقبال کسانی که از حج می آیند می شتابند

که با دولت فعلی  است به کسانی متعلق،  ه دست آمده باشدآورده بودم و اگر یک یا دو قبضه اسلحه در منزل پدري ما در بازرسی ب
، اگر چه در  اجازه حمل آن را دارند ؛ چون در این قلعه حدود هیجده خانواده زندگی می کنند و به یقین کارت و همکاري دارند

به خصوص در شرایط فعلی و بعد از  ، در منزل خود اسلحه دارد یپکتیا از زمان استقلال افغانستان اسلحه آزاد بوده و هر کس استان
  . حمله پاچا خان در گردیز
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به افغانستان  2002 من اولین بار بعد از سقوط طالبان در اواخر آوریل.  در تهران بودم و در افغانستان نبودم 2002بنده در فوریه 
، در چندین کنفرانس در  هران سکونت داشتهبنده در آن زمان در ت . بنابراین تمام اتهامات مربوط به این حوادث دروغ است.  رفتم

ترین حرکتی در این حوادث داشتم یا کوچک ترین همکاري با مخالفان اگر کوچک حمایت از دولت کرزي شرکت نموده ام و
و  ، در انتخابات لویه جرگه اضطراري که سازمان ملل از همه مردم اطلاعاتی راجع به نمایندگان نیروهاي ائتلاف جهانی می کردم

شما  ؛  منتخبان خواسته بود مشخص می شد و حتماً همین گزارش دهنده هاي شما و رقباي سیاسی بنده به آنها اطلاع می دادند
  . می توانید به آنجا مراجعه کنید

از  شده به بنده در مورد سیف الرحمن منصور است که من فقط اسمی از این فرد را از طریق رادیو و بعد  دیگر تهمت هاي وارد
 البته من در زمان جهاد با روس.  ، وي هیچ حضور قوي نداشته است در زمان جهاد و حکومت مجاهدین. سقوط طالبان شنیده ام
شهید شد و بعد از ) 1993( 1371منصور در سال ... نصرا  . منصور یکی از رهبران آن بوده جهاد کرده ام... ها با مجاهدینی که نصرا
لذا چگونه من   . آنها را نمی شناسم ، هیچ یک از اعضاي خانواده او نداشته ام و چون آنها از گریز نیستند آن من هیچ رابطه اي با

؟ من همه این اتهامات را رد کرده و در  ، یا از طرف او پول آورده ام یا طرفداران او را می شناسم وي نقش داشته اقوامدر انتقال 
  . حقیقت ندارند  ، همه اینها دروغ و بی اساس بوده.  امتحانات ماشین دروغ سنج قبول شده ام

، بلکه با ایالات متحده  کراسی نیستندها موافق حکومت فعلی و حاکمیت دماین تهمت ها از طرف کسانی طراحی شده اند که نه تن
ست هاي گردیز و نیز کسانی که ، کمونی نیز از قدیم از نظر اعتقادي و ایدئولوژیکی دشمنی دارند و من یقین دارم که در این توطئه

 . تضاد داشته اند و با دستگیري من می خواستند به اهداف خود برسند سهیم بوده اند... قومی و  ، فکري ، با بنده از نظر سیاسی
  : بعضی از اهداف انها عبارتند از

  ؛ از صحنه دور کردن رقیب           ·

شان با رژیم کمونیستی و  و نیروهاي ائتلاف به علت سابقه بد و همکاريبه دست آوردن موقعیت نزد دولت جدید            ·
  ؛ روسها

  ؛ با دستگیري افراد بی گناه و خادم مردم  ، ضربه زدن به ایالات متحده با از دست دادن اعتماد نزد افکارعمومی           ·

  ؛ مجاهدین واقعی در منطقه و  ترساندن رقباي سیاسی           ·

  ؛ نتقام شخصی از بنده و امثال منا           ·

  . گرفتن پول و اجرت از آمریکایی ها           ·

، آن را در   ایالتی لازم بداند دادگاهبررسی موقعیت جنگی بیان شده است و اگر  دادگاهبا توجه به موارد فوق که مفصل آن در جلسه 
مخالف نبوده و عموماً مردم گردیز دولت فعلی را حامی خود و ، بنده هیچگاه با دولت مرکزي  تشریح خواهم کرد دادگاهحضور آن 

،  پکتیا استان هايچون مردم گردیز در بین همه پشتون هاي .  دولت مرکزي قوي را نجات دهنده خود از همه مشکلات می دانند
با توجه به تعصبات و  ،  زبانی هستند که با آنها از لحاظ فرهنگی و رسومات متفاوت بوده پکتیکا و خوست تنها افراد فارس

، به  ، دولت فعلی را دوست و حامی خود می دانند ، مذهبی و فرهنگی موجود در افغانستان نژادي  ، ، زبانی تضادهاي قومی
؛  ، آمدن دمکراسی برایشان نقطه امیدي است خصوص شیعیان گردیز که سال ها محرومیت دیده و انواع فشارها را تحمل کرده اند
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ن برادرانم در گردیز به ي بازگشت به میهن حاضر و همین الابرا  ، دلیل اقوام و خانواده ما که همه تحصیل کرده هستندبه همین 
  . اند خدمت مردم مشغولند و از مهاجرت بازگشته

تهمت هاي ناروا  متاسفانه با.  من نیز به همین امید به وطن بازگشتم که همراه با خانواده خود در استقرار دولت جدید سهیم باشم
.  ، و غیر قانونی در منزل خود بدون ارتکاب هیچ جرم و گناهی دستگیر و در این زندان مخوف نگهداري می شوم و دروغ و نا حق

، حکم برائت مرا که نه مجرمم و نه با هیچ مجرمی  ، پرونده بنده را بررسی نموده تقاضا دارم با نظر عادلانه قضایی دادگاه لذا از این
 . مکاري کرده ام صادر نماید تا من و خانواده ام از این همه مشکلات رهایی یابیمه
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  بخش هفتاد و دو 

 دادگاه دوم یا اداره تجدید نظر

  

به جز ده  (نظر اداري در مورد او برگزار شد من بودم  آخرین فرد زندانی گوانتانامو که جلسه هیئت تجدید 2005دسامبر  20در 
، اصلاً جلسه تجدید نظري دایر  ، براي حدود پانزده نفر دیگر هم که اکثرشان افغان بودند نظامی معرفی شدند دادگاهبه نفري که 

؛ یعنی نتیجه جلسه اعلام شده که زندانی هنوز هم براي امریکا  براي خیلی از افراد حکم خطر را نیز اعلام کرده بودند.  ) نشد
  . سال دیگر او را در زندان گوانتانامو نگه داردمریکا حق دارد یک آخطرناك است و 

بعد از ذکر .  ، اوراق اتهام را همراه با ترجمه به من داد یا وکیل و نماینده شخصی را دیدم وقتی افسر کمکی  در همان تاریخ
  : مورد شما تصمیم گیري خواهد شد که رشده بود که بعد از جلسه د نوشتهاتهامات 

  ؛ دیگر در گوانتانامو نگه دارند یي مدتشما را برا          .1

  شما را طبق توافق و قرارداد بین دولتین به دولت مطبوعتان بسپارند؛          .2

  . شما را آزاد نمایند          .3

  : دو مورد اتهام ذکر شده بود و هر مورد چندین بند داشت

من رد اتهامات و دفاعیه را باید براي .  گفته بودیم آواره شده بود بازجوئیجالب بوده یا در  بازجوهایکی در مورد ماده اي که براي 
، حتی قدرت فکر کردن و  هر چه اصرار کردم مریض هستم و براي فردا آمادگی دفاع نداشته.  روز بیست و یکم آماده می کردم

،  ، باید شفاهی دفاع کنی دفاعیه بنویسی، به دلیل اصرار افسر کمکی و به بهانه اینکه وقت ندارند و اگر نمی خواهی  نوشتن ندارم
، با اینکه روزه و  دوم دادگاهیا به گفته زندانی ها  در روز جلسه هیئت تجدید نظر اداري.  مجبور شدم با عجله دفاعیه ام را بنویسم

چون :  اظهار داشتوالات مسئولان جلسه و هیئت رئیسه را جواب دادم و در آخر رئیس جلسه چنین ئ، اتهامات و س مریض بودم
؛ زیرا  شما با اتهامات دروغ اینجا زندانی هستید و من واقعاً به این باور رسیده ام که شما خادم خوبی براي کشور خود خواهید بود

 براي روشن شدن اذهان جامعه و بیدار شدن .  ، ما در این مورد تصمیم خواهیم گرفت شما فرد تحصیل کرده و فهمیده اي هستید
  . می گردد نوشتهآگاه ژرف اندیشان متن اتهامات جلسه تجدید نظر اداري از روي متن اصلی انتشار یافته از سوي پنتاگون  وجدان

،  کامل آنها خودداري می کنم نوشتن، از  بنده نیز در دسترس هست، چون اکثر جواب ها مشابه و تکراري است نوشتهاگرچه پاسخ 
  . ري نباشند تقدیم می دارملیکن گوشه هایی از آن را که تکرا

  : اتهامات زیر باعث استمرار نگهداري زندانی در گوانتانامو خواهد شد

  )مقصد(هدف. 1 - اتهام الف
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، هنوز هم تفاوت  و تحریر نموده ام بازجوئیبا همه دقت و صداقتی که من در  (؟ ! 1986 زندانی اظهار داشته است تقریباً از سال 
؟ جنگیده و در آن سال ها از ! در دوران جهاد علیه روسیه به مدت پنج سال)  قام ملاحظه می فرماییدهاي فاحشی را در این ار

پزشک خدمت کرده و بعد از آن به عنوان فرمانده  عنوان؟ را به  او در آن دوران دو سال.  ناحیه گردن و پاي چپ زخمی شده است
  ) ! ی به آنها گفته بودسکچه ، دو سال و چهار سال را  ن پنج سالنمی دانم ای . (؟ بوده است! گروه خود براي چهار سال

  آموزش نظامی. 1 -اتهام ب

؟؟ دیده و در دوران جهاد  ، توسط حزب حرکت انقلاب اسلامی آموزش نظامی تفنگ کلاشینکف زندانی در دوران جهاد علیه روسیه
  . از آن استفاده کرده است

  وابستگی هاارتباطات، اشتراکات یا . 1 -اتهام ج

 منصور به عهده داشته است... زندانی در دوران جهاد علیه روسیه به عنوان مجاهد با حزبی همراه بوده که رهبري آن را مولوي نصر ا
  . پسري دارد به نام سیف الرحمن که از فرماندهان قدرتمند طالبان در دوران آنها بود... نصر ا. 

جهاد علیه روس ها به داخل افغانستان رفته  ده و برايبودین حزب اسلامی افغانستان یکجا زندانی با گروهی از مجاه .1 -اتهام د
  . ، دوباره به پاکستان بازگشت دولتی از ناحیه پا مجروح گردید نیروهاي، بعد از آنکه توسط  وي بعد از مدت دو سال.  است

  :دفاعیه

  ؟ همکاري با طالبان و القاعده ؟ جهاد و مجاهدت یا امریکایی ها چیست در نظراتهام اصلی 

، دیدگاه اصلی سلطه جویان غرب را در خصوص اسلام و کینه عمیق آنها را نسبت  اتهامات نگاه کنیم 4تا  1اگر با دقت به بندهاي 
قرن به گیران مخوف و تبهکارانه گروگان به جهاد و مجاهدین و علت اصلی دستگیري و نگهداري امثال بنده را در قفس و بند هاي

  . درستی می توان فهمید

، خود را حامی مجاهدین و بعد از مدتی حتی  دروغگویانی که در زمان اشغال کشور ما توسط شوروي با بوق و کرنا و غوغا سالاري
حافظان و میراث خواران جهاد معرفی می کردند و با همین شیوه تمامی دستاوردهاي جهاد و شهادت طلبی مجاهدین را با 

، حالا که به نتیجه رسیده و  ی به کام خود کشیدند و همه نتایج آن را از سقوط کمونیسم و دیکتاتوري شرق یکجا بلعیدندلشکرکش
هدفشان برآورده شده ، در نظر آنها جهاد و مجاهدت و با مجاهدین هم سنگر بودن و در جهاد سهیم بودن جرم بوده و مجاهد به 

  !؟ واران ، تقاص مجاهدت و شهادت طلبی خود را پس بدهندعنوان مجرم باید در بیدادگاه جهانخ

با توجه به مطالب فوق ، اکثر زندانیان مجاهد در سیاه چال هاي گوانتانامو و دیگر شکنجه گاههاي جهان مدرن مجبورند شرکت 
گذشتگی  سربازي و از خودخود در جهاد را امري ملی و معمولی جلوه دهند و روحیه مجاهدت و شهادت طلبی ، ایثار و فداکاري ، 

حتی خیلی ها شرکت خود را در جهاد انکار نموده .  نشان دهند گو همه ارزش هاي واقعی و اسلامی خود را مخفی نموده یا کم رن
به در اوایل دستگیري ، اکثر زندانیان شرکت در جهاد و همه وقایع پر حماسه آن دوران را .  یا آن را اجباري یا عادي جلوه داده اند

اما با توصیه دیگر زندانیان و با درك حقیقت .  گمان اینکه شاید در پرونده آنها اثر مثبت داشته باشد با جزئیات بیان می کردند
دشمنی استکبار و کفار با اصل جهاد در دین مبین اسلام ، کم کم از جهاد ، جنگی ملی و احساساتی را به تصویر می کشیدند نه 
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که از کیان انسانیت ، معنویت و ارزشهاي عالی انسانی دفاع می کند و براي استقرار و حاکمیت دین  یک جنگ مقدس دفاعی را
  . الهی و اعتلاي کلمه االله ، هر مسلمان معتقد را با جان و دل به سوي شهادت تشویق و ترغیب می نماید

در جهاد و همراهی و همکاري با مجاهدین را وظیفه همه مسلمانان افغانستان براي دفاع از کشور دانسته و سهم  شرکتمن هم 
میلادي که خیلی قبل از آن و نه پنج سال که الحمدالله تا آخر دوره جهاد همچون میلیون ها مسلمان  1986خود را نیز نه در سال 

هاي بزرگ و کوچک منسجم شده ، صدها هزار شهید و جانباز را تقدیم  بودند و در گروهافغان که در برابر اشغالگران قیام نموده 
ما و ملت مسلمان و قهرمان  ملت بزرگ افغانستان کردند و افتخار نجات جهان را از لوث وجود کمونیسم نصیب کشور عزیز

  . افغانستان نمودند ادا کرده ام

و القاعده زندانی هستند یا گوانتانامو مکان نگهداري   انتانامو افراد وابسته به طالبانبا این اتهامات مشخص است ادعاي اینکه در گو
  . ، یعنی اعضاي طالبان و القاعده و همکاران آنها دروغ محض است دشمن جنگی با تعریفی که آنها کرده اند

یک منبع دولت خارجی گزارش داده است که زندانی براي فرمانده پیشین طالبان سیف الرحمن منصور کار می کرده  .1 –اتهام هـ
  . و نماینده منصور در ایران بوده است

زندانی از ایران به افغانستان بازگشته و دستور داشته است در بین طرفداران سیف الرحمن  2003اوت  10در تاریخ  .1 –اتهام و 
زندانی به منطقه گردیز افغانستان رفته و با خود تقریبا مبلغ .  ر که علیه نیروهاي ائتلاف جهانی می جنگند پول توزیع کندمنصو

پکتیا  استاندلار آمریکایی داشته است تا در بین سران قبائل و نمایندگان چهارده گروه ضد نیروهاي ائتلاف در گردیز ،  150000
منعقد ساخته ،  2003اوت  13یا  12اینده مذکور را در شب مه نردوي قصد داشت جلسه ملاقات با چها.  در افغانستان توزیع کند

  . در آن جلسه پول توزیع نماید

زمانی که اطلاع یافت نیروهاي ائتلاف و ایالات متحده آمریکا او . ترك کرد  2003زندانی افغانستان را تقریبا در فوریه  .1 –اتهام ز 
خانواده  نفر  از اعضاي ر سیف الرحمن منصور را همراه چندزندانی حاضر شد همراه خود لطیف منصور ، براد. مایند را دستگیر می ن
  . ایران انتقال دهد ومی بهاو در ناحیه نامعل

ز جانب سیف در مورد اتهامات ارتباط به سیف الرحمن منصور ، انتقال فامیل منصور به ایران ، ایفاي نمایندگی در ایران ا :دفاعیه 
  .اول عنوان کرده ام را اظهار داشتم دادگاهتی که در این کتاب ذکر شده یا در االرحمن منصور ، اکثر موضوع

بازسازي به  ،کراسی و کمک به صلح دولت مرکزي استقرار و حاکمیت دم من همراه برادرانم و دیگر دوستان براي خدمت به مردم و
نموده ، زمینه کار را  نوسازيینه بازگشت براي خانواده و فامیل خود مهیا کنم و خانه خود را زم  کشور خود باز گشتم و می خواستم

.  به افغانستان نیامده و از جانب هیچ کسی نیز پول نیاورده ام یمن از طرف یا به نمایندگی از هیچ کس. براي خود آماده سازم 
گاه با سیف الرحمن منصور یا ز افراد عادي نبوده اند و من هیچیم اعمور همراهان من دکتر اسماعیل شاه ، برادرم و دکتر رضا ، پس

از طرف دیگر در گردیز هیچ گروه ضد نیروهاي .  هیچ منبع پولی دیگر ارتباط نداشته ام و هیچ پولی نیز همراه من نبوده است
کراسی و قواي ائتلاف از همه مشکلات و آمدن دمهارده قریه فارس زبان بوده که با اما این شهر متشکل از چ. ائتلاف وجود ندارد 

با  وقتیخونریزي نجات یافته و همه تحت حاکمیت دولت مرکزي آقاي کرزي سعادت و خوشبختی خود را می خواهند و هیچ 
.  مخالفان دولت همراه نبوده و حاکمیت کامل خود را ضد دولت مرکزي در جنگ هاي علیه مخالفان دولت از خود نشان داده اند

  . پولی را به هیچ کسی نداده ام من دو روز در گردیز اقامت داشتم و هیچ 
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بعد از اتمام جلسات لویه جرگه که بنده به عنوان نماینده مردم گردیز در آن عضویت داشتم و بعد از سپري شدن سه ماه و چند 
کابل و مهرآباد  ورودي فرودگاه، به مهر خروجی و  1381مرداد  10 (  2002روز در گردیز با پرواز هواپیماي آریا در اوایل اوت 

همه مردم می دانند که من همین سال به حج .  به سفر حج رفتم 2003به ایران و در فوریه  )  تهران در صفحه بعد توجه فرمائید
هم اسنادي وجود دارد و  در این زمینه.  رفته ام و ایام حج هم عید قربان است و به همین دلیل مردم گردیز از ما استقبال کردند

ائتلاف دنبال من باشند  نیروهايبنابراین من در افغانستان حضور نداشتم که .  شاید هم بعضی از کارت هاي حج در کیفم نیز باشد
نی و کار خلافی انجام نداده ام و در اوت همین سال نیز عل  چون من هیچ گاه.  و هیچ گاه نیروهاي ائتلاف به تعقیب بنده نبوده اند

من هیچ گاه مخفیانه به افغانستان نرفته ام و این گزارش . با دوستان خود یک جا به گردیز رفته ، مورد استقبال مردم قرار گرفتیم 
  . به کلی غلط است

بودند و من از  "زرمت"آنها از . آنها شناختی ندارم نداشته ، از منصور هیچ رابطه اي  خانوادهچنانچه قبلا تذکر داده شد ، من با 
  . هستم و در طول دوران طالبان نیز به افغانستان نرفته ام "دیزرگ"

  سایر مدارك مربوطه) د

دلار را در جریان لویه جرگه اضطراري  50000مبلغ  ایک منبع می گوید که زندانی اظهار داشته که از طرف ایرانی ه .1 –اتهام ح 
  . خریداري نماید 2002اي انتخابات ژانویه توزیع کرده تا با آن آراي نمایندگان را بر

زندانی . پکتیا پولی را توزیع نموده است  استانزندانی بین پنج تن از اعضاي لویه جرگه مربوط به : منبع می افزاید  .1 –اتهام ط 
  . پکتیا را خود انتخاب کند استانمی خواسته یکی از دو عضو نماینده پارلمان 

  . وب است عین پاسخ را از پرونده اي که براي من تشکیل داده اند نقل نمایمدر دفاعیه این اتهامات خ

قابل   اي ام و در لویه جرگه اضطراري هیچ رأي من هیچگاه براي نماینده شدن یا نمایندگان لویه جرگه به کسی پول نداده
ایم و براي او  ستانم به کرزي رأي دادهگیري براي ریاست دولت صورت گرفت که بنده و اکثر دو ؛ چون رأي خریداري نبوده است

این .  اند نکرده خرج یاز نمایندگان حوزه گردیز پول جریان انتخابات لویه جرگه هیچ یکهمچنان در .  نیاز به خرید رأي نبوده است
 اگر چنین بود.  نظر سازمان ملل بوده و هیچ خلافی در حوزه گردیز صورت نگرفته است زیر؛ چون انتخابات  است آشکاریک دروغ 

  . شد ، حتماً گزارش آن به کمیسیون لویه جرگه و سازمان ملل داده می

ی به آنها سکچه ، از آنها بپرسید  اگر این پنج عضو مشخص هستند.  نفر شرکت کرده بودند 1550در لویه جرگه اضطراري حدود 
اساس شما را قبول  ، واهی و بی همه اتهامات دروغ . ام ؟ اگر یک نفر گفت که من به او پول داده پول داده است و براي چه کاري

سپتامبر  18شوم که انتخابات پارلمان در  براي روشن شدن اذهان عمومی یادآور می.  ؛ چون این مسئله دروغ محض است دارم
  . برگزار گردید 2005

در بندهاي این موارد نظر و برداشت  گردد تین میالدول مواردي که باعث آزادي یا انتقال زندانی به کشور متبوعش طبق توافقات بین
، از  ام را به عنوان نکات مثبت آورده و اظهارات بنده را مبنی بر اینکه هرگز عضو طالبان و القاعده نبوده بازجوئیاز پرونده و  بازجوها

، در  کنم سالار پشتیبانی می ردمنیروهاي مخالف در جنگ بر ضد دولت مرکزي و ائتلاف جهانی حمایت نکرده و از حکومت قوي و م
  . اند بندهاي آن ذکر نموده
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، و حسودانی که  ها ، کمونیست بدخواهان  ، اند که دستگیري وي با توطئه رقباي سیاسی همچنین از جانب زندانی عنوان کرده
ها که اتهامات واهی  تمامی گزارشاند که  اند طراحی گردیده است و یادآور شده چشم دیدن عزت خدادادي خانواده آنها را نداشته

 . ، این مشکلات براي ما به وجود آمده است دروغ بوده و بر اثر عدم اطلاع درست نیروهاي آمریکایی مستقر در منطقه



  

  بخش هفتاد و سه 

  وجود نداشتن واژه ملاقات و پایواز در زندان هاي آمریکا 

اي به نام  زندانیان و واژه، اصولی به نام ملاقات با  اند ها ساخته هایی که براي غیرآمریکایی هاي آمریکا یا زندان شاید در تمامی زندان
به هر طریق در .  کراسی غربی این یک امتیاز باشددوستی و دم ایی و در ادعاي انسانپایواز نباشد و شاید هم در حقوق بشر آمریک

اتی ، به خصوص با شایع ، نوعی شکنجه روحی است هاي آمریکا ارتباط زندانی با خارج باید به طور کلی قطع گردد و این خود زندان
  . اندازند به راه می بازجوهاکه 

، افرادي  دادند زد و اگر مسئولان اجازه می ؛ نماینده صلیب سرخ هر پانزده روز تا یک ماه به زندان سر می باز هم در بگرام خوب بود
، افرادي که تازه وارد  علاوه بر این.  گرفت بردند و او نامه نوشته شده یا جواب آن را می را براي نوشتن نامه به بخش مخصوصی می

با وجود غم و .  آوردند اي از کشور و جهان می ، احوالی از خارج و اطلاعات تازه ، اگرچه مایه تاثر و تالم همه بود شدند زندان می
اگرچه .  شدند هاي دیگر از جزئیات شهر و محل خود باخبر می ، زندانی ، با آمدن افراد تازه وارد اندوه از زندانی شدن دوستان

، باز هم خوشحال بودیم  ها و در ملاقات با نمایندگان صلیب سرخ و دسترسی به آنها و قرنطینه خبري وجود داشت سانسور در نامه
، تحقیر و  ؛ به همین دلیل زندانیان بگرام هر توهین مینویس اي براي خانواده خود می که در وطن خود هستیم و گاهی هم نامه

من بعد از دستگیري حدود یک ماه نتوانستم نمایندگان .  ، از بیم آنکه به کوبا منتقل نگردند کردند هتک حرمت را تحمل می
ندادند و نامم در را  سرخ ، در بگرام هم یک ماه به من اجازه ملاقات با نمایندگان صلیب ؛ یعنی علاوه بر گردیز را ببینمسرخ صلیب 

 .؛ اما جواب هیچ کدام را در آنجا دریافت نکردم را به گردیز و تهران نوشتم بعداً دو نامه.  لیست صلیب سرخ درج نشده بود



  هفتاد و چهار

  ارتباط با خانواده ، نامه و مشکلات آن 

نه از گذشته و از دنیاي  ، ؛ چون با خارج هیچ ارتباطی نداشتیم نمایند زندان گوانتانامو را همه زندانیان به عالم برزخ تشبیه می
علمی و عملی اگر . ش و اعمال خودش بود یهرکس.  دانستیم رسید و نه از آینده و سرنوشت خود چیزي می می خبريخارج براي ما 

  . قابل تحمل بود چیزي داشت در آنجا آنها رفیق او بودند وگرنه تنهایی و دوري و فشارهاي روحی و جسمی در آنجا غیرو 
رسید که چیزي به جز سلام  خوردگی شدید به دستمان می  یا با سانسور و خطو کردند  می ضبطآن را  بازجوهارسید تا  نامه یا نمی

" که در اول فقط دعا و سلام و در آخر  کردمیم دریافت عمواي از پسر  من خود نامه.  ماند و علیک و خداحافظی از آن باقی نمی

یم عمومن از خط و آدرس پشت آن متوجه شدم که از پسر .  دیگر همه آن را خط زده بودند.  بود " رمسپا شما را به خداوند می
 خطاب به هاي  ك یونیفورم به دستم رسید و آن هم جواب نامهودر گوانتانامو اولین نامه بعد از یک سال در کمپ چهارم در بل.  است
هاي بعدي هم با  نامه.  خبر بودم و بالطبع آنها نیز از سرنوشت من ده خود بیدر تمام مدت یک سال و چند ماه از خانوا، !  بگرام

، به  ها را از ما گرفته آمدند و نامه تاخیر و آن هم فقط از طریق صلیب سرخ که نمایندگان آنها هر شش هفته تا دو ماه یک بار می
، بقیه را با خط زدن  کرده ضبطخود  پیشدانستند  صلاح می هایی را که آنها نامه.  رسید دادند می و مسئولان آمریکایی می بازجو

،  رسید هم بعد از کلی مشکلات و بحث هاي ما می هایی که از خانواده از نامه.  رساندند به خانواده ما می انهرحم وسیع و سانسور بی
ام در  براي من که هم خود و هم خانواده.  کشید می ها طول ها ماه این تعامل و تبادل نامه.  دادند دانستند به ما می آنها را که لازم می

کردیم و  که در اول سال می ی؛ یعنی سلام کشید ، تبادل نامه از ده ماه تا یک سال طول می نوشتن و سرعت جواب حساس بودیم
به خاطر موضوعی "   را بازجوئیرسید و گاهی جلسات متعدد  ، در آخر سال آن هم با سانسور به دست ما می پرسیدیم سوالی را می

تاریخ را و  حتی.  زدند ، اگرچه همه اعداد را به خاطر رموز اعداد ابجد خط می رفتیم باید می " آمد از نامه که به نظر آنها رمز می
، گرفتاري جدیدي براي ما به  شدند زدند و اگر مفهومی را بد متوجه می شدند هم خط می متوجه نمی ها مطالبی را که مترجم

هستم و در انتخاب  من سال دوم دبیرستان:  پسرم برایم در آن نوشته بود 1384اي بود که خرداد  نمونه آن نامه.  آمد وجود می
که از علوم  بازجومترجم و .  ام که به رشته پزشکی بروم رشته با توجه به نمرات و علاقه خود رشته علوم تجربی را انتخاب کرده

، در چندین جلسه از طرق گوناگون از من  دانستند و فقط طب را متوجه شده بودند مفهوم آن را نمی آوردند و تجربی سر در نمی
خواند و این فکر و تصور در آنها پیدا شده بود که با توجه به اینکه من سن پسر  پرسیدند که پسرت در کدام دانشگاه درس می می

ام و به نظر خودشان به نکته جالبی دست یافته  وم است که من راست نگفته، معل ، اگر طب را بخواند سال گفته بودم 15بزرگم را 
 خواند چطور وارد دانشگاه شده پسر شما که در پزشکی درس می:  پرسید روزي بعد از کلی بحث و حرف زدن و پرحرفی می.  بودند

، در جلسه دیگر از وضع  اما قانع نشده؛  است یازده در کلاسدادم که هنوز پسر من  ؟ جواب می ، از طریق بورسیه یا کنکور
رایگان و دانشگاه آزاد پولی :  گفتم ؟ می هاي ایران پولی است یا رایگان پرسید که دانشگاه پرسید و ناگهان می ها در ایران می دانشگاه
از یادم رفته شما دو ببخشید :  پرسید ؟ دوباره جواب من همان بود و گاهی می پسر شما در کدام دانشگاه است:  گفت می.  است

من  ؟  خواند ؟ یا در کدام دانشگاه درس می اولی که در دانشگاه است چند ساله است:  کرد وال میئس.  بلی:  گفتم ؟ می پسر دارید
پسرم در رشته علوم تجربی سال دوم :  گفتم.  اي در این جریان وجود دارد و باید کمی توضیح بدهم متوجه قضیه شدم که مسئله

ببخشید این علوم تجربی :  مترجم تا این حرف را شنید گفت.  نشده است موءفق، هنوز در طب  خواند ستان در ایران درس میدبیر



، ریاضی :  ؛ اما در ایران چندین رشته است اجتماعیات و علوم:  ؟ گفتم در افغانستان در زمان ما دو رشته بود به چه معنی است
، وقتی که در کنکور بعد از پیش دانشگاهی  ها بعد از ختم این دوره... اي و  ، فنی حرفه ، اقتصاد انسانی، علوم  ، علوم تجربی فیزیک

مترجم از این مسئله خوشحال شد و من متوجه شدم که او معنی کلمه علوم تجربی را متوجه .  روند قبول شدند به دانشگاه می
من از این حماقت و .  رخ را که همین مسئله در آن درج شده بود برایم آوردشده صلیب س نگهداشتههفته بعد نامه .  شده است نمی
در هایی از این مشکلات و عدم آگاهی آنها  ؛ نمونه هیچ تعجب نکردم بازجوهاو  ها گاهی و ضعف اطلاعات عمومی مترجمعدم آ
شد و  ، گاهی مسدود می دودیت همراه بودپس همان راه ارتباطی که با قیودات و سانسور و مح.  شمار است بیها  زندانی مقابل

جعلی را برایمان می اي ، خودش نامه  دن آن به خانواده ما، به جاي رسان هاي ما را گرفته ، فرد خائن دیگري نامه گاهی در راه
    . فرستاد که باعث دلهره و دردسر و تشویش خاطر زندانی ها می شد

حتی یک نامه را از طرف پدر مرحومم که سی سال قبل فوت کرده .  دریافت کرده ام من نمونه هائی از این نامه هاي جعلی را خود
   . اکثر دوستانم نیز از این نامه ها بی بهره نبوده اند.  است برایم نوشته بودند

، به  شد به هر حال نامه هاي من از تهران و گردیز از همه زندانیان بیشتر بود و گاهی باعث غبطه و حسرت دیگر زندانیان می
که باعث دلگرمی و امید آنها شده  ه و همکاري دلسوزانه اي داشتخصوص دفتر صلیب سرخ در تهران با خانواده ما رابطه صمیمان

، هرچه می  ، اوراق رسمی نامه ها را که در افغانستان به خانواده ها کم داده می شد دهتر به آنها رسانبود و نامه ها را سریع 
در .  و من همین جا از حسن همکاري و برخورد انسانی و نوع دوستی آنها قدردانی می نمایم ا مهیا می کردندآنه خواستند براي

و تلاش در برقراري ارتباط زندانیان با خانواده هایشان پرسی ها و احوال بگرام و گوانتانامو نمایندگان صلیب سرخ علاوه بر تبادل نامه
هر از چند گاهی با زندانیان ملاقات   - چون راهی دیگر براي ارتباط با آنها وجود نداشت؛  که براي افغان ها خیلی مهم بود–

آمریکائی خود را در لباس نمایندگان صلیب سرخ جا  بازجوهايو مشکلات آنها می پرسیدند و اگرچه  حالداشتند و از نیز  يحضور
، دلسوز و مهربانی  ، افراد سالم ت منافع آمریکا قرار داشتندزده و بعضی نمایندگان صلیب سرخ نیز مستقیم یا غیرمستقیم در خدم

به گردن  آمریکائی که آرم صلیب سرخ را بازجوهاياز نمونه .  هم بودند که باعث دلگرمی و امید نجات در زندانیان می شدند
   ...دلسوزانه به دیدار من آمد یبا حالت بازجوئینوشته بود و در گردیز براي  "نادري" ، خانمی بود که روي کارتش  دآویخته بو

از زندانی دوباره بازخواست می گردید و  بازجوئی، در جلسات  اکثر شکایات و خبرهائی که به نمایندگان صلیب سرخ گفته می شد
شما را ما حرفهاي :  ؛ اما آنها در این مورد می گفتند این شک زندانیان را به خبرچینی نمایندگان صلیب سرخ چند برابر می کرد

بگوئیم و آمریکائیها هم به ما قول داده اند که حرفهاي ما را شنود  یمثل امانت به مرکز منتقل می کنیم و حق نداریم به هیچ کس
، بنابراین حرفهاي ما  ، با وسایلی که در اختیار دارند از راه دور استراق سمع می کنند نکرده اما آنها به حرفهاي خود عمل.  نکنند

   . اجازه و غیرقانونی می شنوندرا بدون 
، زندان و گاهی اخبار دست ها  راجع به دیگر زندانی یالاتئو، س فرمایشی دادگاهنمایندگان صلیب سرخ براي آگاهی دادن از شیوه 

.  می دادند به خصوص افغانها را به ما ها از آزادي تعداد زیادي از زندانی دوم از برخی کشورها را با خود می آوردند و همیشه خبر
،  ، افغانهاي زندان گوانتانامو با نمایندگان صلیب سرخ انس بیشتري داشتند و با آنها با ملاطفت برخورد نموده به هر وجهی که بود

،  هر زمانی که در وقت غیر معین نمایندگان صلیب سرخ در گوانتانامو ظاهر می شدند.  براي ورود آنها لحظه شماري می کردند
 . بود ه اگر نماینده پشتو زبان یا فارس زبان هم همراهشان ، به ویژ س آزادي خود را می زندندافغانها حد



  بخش هفتاد و پنج 

 وکلا و وکیل مدافع

  

براي هر زندانی دایر " حالت رزمی بررسیعالی  دادگاه"جلسات فرمایشی به نام  2004چنان که یادآوري شد در گوآنتانامو در سال 
افسرکمکی یا نماینده شخصی براي هر زندانی تعیین شده بود که هیچ کاري براي  به نام وکیل ،شد که در آن جلسات افسري 

طبق این حکم آمریکا  بعد از اینکه دشمن جنگی یا دشمن مبارز را به من ابلاغ کردند و . انجام نمی داد دادگاهزندانی به جز توجیه 
عریضه  ، دادگاهنماینده ومسئولان  ید وکیل ،ابلاغیه وتائق همان طب ، حق داشت ما را تا مدت طولانی در توقیف نگه دارد
رسید که عریضه ام را نامه اي از این دادگاه برایم  2005ه ژوئی 22در تاریخ  . درخواست را با عنوان دادگاه ناحیه کلمبیا نوشتم

 (( sayyed mohammad alishah v. George. W . bush etalcivil action no. 05 –cv((تحت عنوان 

((Esh))1012  عدالت در ((دفتر حقوقی وکلاي آمریکایی یا (ت لکاوبرادرم سید محمد شاه به دفتر همچنان .ثبت کرده اند
درخواستی را در  ، مراجعه نموده ، که شعبه اي در کابل باز کرده اند) که خود را موسسه اي غیر انتفاعی می داند)) جلاي وطن

گرفتن امضاء براي وکالت به زندان  دیدار با من و کرده بود که بر اساس آنها اجازه داشتند براي ملاقات وامضاء  19/2/2005تاریخ 
 2005ژوئیه  21این دفتر از جانب من عریضه اي را در دادگاه ناحیه کلمبیا به شماره ذیل ثبت نمود و در تاریخ  . گوآنتانامو بیایند

که در آن گفته شده بود ما وکلاي داوطلب آمریکایی پرونده شما را در دادگاه ناحیه کلمبیا  آن را جهت اطلاع بنده به زندان فرستاد
در شهر واشنگتن دي سی به ثبت رسانده ایم که وضعیت شما را به عنوان دشمن جنگی مبارز وغیر قانونی بودن دستگیري 

منشورهاي بین المللی زیر  معاهدات و متحده آمریکا و قوانین دولت ایالات ونگهداري شما را بر اساس همه قوانین بین المللی و
ما به طور جدي روي آن  اگر چه در حال حاضر پرونده شما در دادگاه ناحیه کلمبیا در حال تعلیق است ،.  وال برده استئس

هر چند این  .کنیم راجع به پرونده تان با هم بحث  مشغول به کار هستیم وتلاش داریم در مدت کوتاهی شما را ملاقات نموده ،
در این اواخر دادگاه استیناف آمریکا راي صادر نمود که زندانیان گوآنتانامو حق ندارند به دادگاه هاي  حکم تعلیق برطرف نشد ،

مدت نامحدودي در توقیف نگه  دولت آمریکا حق دارد مظنونین به همکاري با تروریست ها را تا و ناحیه اي آمریکا شکایت کنند
ایالات متحده اجازه بررسی شکایت آنها را در دادگاه هاي ناحیه اي  دادگاهعد از چند بار تعلیق در این اواخر هیئت مدیره ب(دارد 

  . ) داده است
البته یک بار وقتی از  . را نوشته بودند که تا بحال این ساعت سابقه نداشت 6براي من ساعت  بازجوئیدر لیست  2006در فوریه 

اظطراب منتظر ساعت  این بار نیز با دلهره و . صبح زود مرا انتقال دادند انتقال یافتم ،) k( ك کیلووبه بل شده و تنبیهکمپ چهار 
سرپوشیده آمبولانس مانند که زندانیان را به خارج از زندان منتقل  اتومبیل وقتی اسکورت آمد ، 7اما حدود ساعت  ؛ مذکور بودم
چون خیلی از زندانیان به  ، دلهره برایم بیشتر شد ترس و به کمپ ایکو انتقال می یابی ، : گفتند وقتی به من . با آنها بود می کند ،

انتقال داده ویا در همان کمپ ایکو  ) شرایط بدي داشت بدترین کمپ گوآنتانامو که انفرادي بود و (نام کمپ ایکو به کمپ پنج 
براي آزادي می ... اءانشا :به من دلداري می دادند اگر چه اکثر آنها  ومن هم با همه دوستان خداحافظی کردم  . می شوند تنبیه
شب را در سرماي کمپ ایکو بدون  تمام روز و .پاي زنجیر شده به کمپ ایکو انتقال یافتم  دست و و با چشم وگوش بسته ، روي ،

از شش اي ك در فضاي جداگانه وهر بل .ك جدا از هم دارد وکمپ ایکو محل دور افتاده اي است که سه بل. سرنوشت گذراندم



 36تمام کمپ  ك دوازده اتاق وو؛ پس هر بل کانتینر کوچک ساخته شده که هر کانتینر به دو قسمت یا دو اتاق تبدیل شده است
نصف  ؛ تقسیم شده است 2در 4پنجره به دو قسمت مجزاي  متر عرض دارد که توسط شبکه و 4 متر طول و 4هر اتاق  . اتاق دارد
 زمیندیگر که روي  صندلییک  یک میز کوچک در آن وجود دارد و و صندلیبازدید در نظر گرفته شده که دو  و بازجوئیآن براي 

پنجره  دیگر این اتاق براي زندانی به دو قسمت شبکه و یمن زمین آن میخ آهنی تعبیه شده تا پاي زندانی در آن بسته شود و و
 طرف دیگر براي نگهداري زندانی داراي تخت آهنی و در یک قسمت دوش براي استحمام و مانند قفس از هم مجزا گردیده که

  .شیر آب است دستشویی فرنگی و
بلکه بیرون را فقط از یک دریچه ده سانتی  اتاق جاي دلتنگی است ؛ زیرا نه تنها با هیچ کس ارتباط نداري وکسی را نمی بینی ،

روز را از  فقط شب و مات دیدن بیرون را مانع می شود و مکدر و ، با شیشه ضخیم تعبیه شده و بمتري می بینی که در کنار در
  . آن می توانی تشخیص دهی
 ی های از زندانرخحالا ب .لباس هم به اندازه کافی در دسترس زندانی قرار ندارد  پنکه سرد می شود و هوا نیز با دستگاه تهویه و

فردا  لطف الهی یک شب را در آنجا سپري کردم و هاما ب ؛ عذاب می کشند بوده ، در حبسآن  چندین ماه را در چندین روز و
کمربند  زمین بستند ، کفپایم را به میخ  . مرا به طرف دیگر اتاق انتقال دادند .داري  بازجوئی : سربازي آمد وگفت 9:40ساعت 
بعد از چند دقیقه دلهره  ، دستانم باز بود . به کمرم قفل کردند از واز دستانم ب ، را که براي بستن دست حلقه اي دارد یسیاه رنگ

لباس افغان  دختري با شال و در زده شد و ، حکم برائت وکیل می آید یا عکاس و ، می آید یا شکنجه گر بازجوکه نمی دانستم 
بعد از احوالپرسی  ، بودم کمی متعجب شدهندیده ام وطنی  من که در مدت سه سال کسی را با لباس ملی و . سلام کرد وارد شد و

داوطلب معرفی  وکیل تسخیري و ، راین . فرد همراه خود را پیتر ام دانشجوي دانشکده حقوق و و ترجممبه پشتو خود را مهوش 
 از برادر و . انتقال مفاهیم کافی بود اما براي تفهیم و ؛ با پشتوي پیشاوري که اکثر لغت هایش انگلیسی بود حرف می زد . کرد

در افغانستان با  ))اسمیت((همکار ما  : گفت ؟ چرا باید به شما اعتماد کنم : به همین دلیل گفتم دوستانم هیچ نشانی نداشت ؛
خانمش گرفته و عکس من در دست  و... ما همه مدارك وعکس ها را که حفیظ خان در واشنگتن از حیات ا ، برادرت ملاقات کرده

 نگهبان هاي آنها را قبلا به مسئولان نشان ندادیم و اولین سفر ما به این زندان ، متاسفانه به علت کم تجربگی و ، آنها آورده بودیم
  . به شما تحویل خواهند داد کمپ آنها را گرفتند و

در  ءعلیه وکلااگر چه با تبلیغاتی که  . شیوه برخورد وشرایط نگهداري مطرح کردند علت دستگیري ، والات خود راجع به نحوه وئس
طرح دوستی  به شکل جدید یا جاسوس می دانستندکه با چرب زبانی و بازجوهمه اعراب آنها را  داخل کمپ صورت می گرفت و

آزادانه همه حرف هاي خود را با آنها در میان  من چون چیزي نداشتم که مخفی کنم ، ، حرف ها را از زندانیان بیرون می آورند
از برخورد وحشیانه وغیر انسانی  ، دلیل براي این اوامر سند و ، نداشتن هیچ مدرك ،دلیل بی  غیر قانونی ،از دستگیري  ، گذاشته

حقوقی خود با توجه به نماینده بودن مردم گردیز در لویه جرگه اضطراري  از نادیده گرفته شدن شخصیت حقیقی و در این مدت ،
 بد شرایط غیر انسانی و مقدسات ما در بگرام ، یی ها تا هتک حرمت به انسانیت وعدم احترام به حاکمیت ملی ما از جانب آمریکا و

نتیجه هر چه  ، با این کار من حداقل دلم را خالی می کنم . هرچه بادا باد :با خود گفتم  در کوبا همه را با صراحت به آنها گفتم و
به نحوي  ؛ مطالبی را در واشنگتن پست نوشت د تلفیق نمود واین ملاقات را همین خانم با نظریات خو خلاصه ، .می خواهد باشد 

دوستانم باعث رنجش  نزدیکان و ، این مطالب اگر چه از لحاظ احساسی براي خانواده .که کمی از واقعیت ها در آن وجود داشت 
اردیبهشت  23روز شنبه  ، خود 3983روزنامه همشهري هم در شماره  . خبري بود که از داخل زندان به خارج درز کرده بود ، شد



وکیل آمریکایی نسبت به زندان  منتشر کرده است که براي روشن شدن اذهان شما از نظر یک مترجم وو آن را به فارسی ترجمه 
 . شرایط گوآنتاناموست در ذیل می آورم گوآنتانامو قسمت هایی از آن را که مربوط به پرونده و



  بخش هفتاد و شش 
  

  خاطراتی از گوآنتانامو
  

 شمهاجران پاکستانی مقیم آمریکا هستند و او خوداز ساله اي است که پدر و مادرش  28آنچه می خوانید مشاهدات دختر جوان 
وکلاي مهوش خان دانشجوي حقوق دانشگاه میامی است و اکنون به عنوان مترجم و دستیار حقوقی .  در آمریکا متولد شده است

او مشاهدات چند ماهه اش را در گزارشی در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رساند که .  آمریکایی زندانیان گوانتانامو کار می کند
  . خلاصه آن را می خوانید

شته و در علاقه من به پایگاه نظامی آمریکا در کوبا در کلاس درس حقوق بین الملل در سال گذ.  گوگل من را به گوانتانامو کشاند
به همین دلیل در  ؛ بعد از آن کلاس تصمیم گرفتم به طریقی خود را وارد جریانات گوانتانامو کنم.  دانشگاه میامی ایجاد شد

موضوع .  مربوط می شد جست و جو کردم 2004در دیوان عالی را که به سال )  رسول علیه بوش (گوگل اسامی وکلاي پرونده 
بعد از پیدا کردن .  دادگاهی آمریکا در تصمیم گیري درباره زندانیان غیر آمریکایی خلیج گوانتانامو بودنظام  اتاین پرونده اختیار

این وکلا باران درخواست هایم را بر سرشان ریختم و با ایمیل خواستم مرا به عنوان دانشجوي حقوق خبرنگار پشتون و حتی به 
نظامی و زندان در خلیج گوانتانامو براي بد نام کردن آمریکا در این مورد کافی  وجود پایگاه.  عنوان مترجم در این کار وارد کنند

؟ نمی دانم آن ها  نمی دانستم چطور دولت آمریکا می تواند زندانیان را از حق حضور در دادگاه منصفانه محروم کند.  بود
و جنایتکار دیگري باید از حمایت قانون برخوردار  ، گناهکار هر متهم انند؛ اما می دانم آن ها هم م گناهگناهکار هستند یا بی

دو پزشک بودند که در دانشگاه  والدین پشتون من هر.  شاید بخشی از علاقه من از خانواده و پیشینه ام ناشی می شود . باشند
آمریکا رفتند تا آن ها به .  پیشاور در شمال غرب پاکستان و نزدیک مرز افغانستان است.  پزشکی پیشاور با هم آشنا شدند

، اما زبان پشتو را با صحبت کردن در خانه  در آمریکا متولد شدم 1978من سال .  تحصیلات خود را در رشته پزشکی ادامه دهند
؛ افغان هایی که  من همواره تراژدي زندگی افغان ها را درك کرده ام.  با والدینم به خوبی آموختم و مسلمان هم هستم

سپتامبر را هم درك کرده و  11به عنوان یک آمریکایی رنج .  رها در طول تاریخ مورد تهاجم قرار گرفته استکشورشان بارها و با
اما رنج افغان هایی که کشورشان هدف بمباران هاي شدید .  ضرورت حمله به افغانستان و نابودي طالبان و القاعده را دانسته ام

ها مرد دستگیر می شوند و به سیاه چاله اي غیر قابل تحمل می افتند که وقتی صد.  قرار گرفت را نمی توان فراموش کرد
، این احساس بوجود می آید که  بسیاري از آن ها هیچ گناهی نداشته و هیچ مدرکی در اثبات تروریست بودنشان وجود ندارد

، وکیل  رایان.  ان را برایم فراهم کردندوکلایی که من به آن ها ایمیل زدم امکان ارتباط با پیتر رای.  آمریکا اشتباه کرده است
بعد از شش ماه بررسی امنیتی و کنکاش در پیشینه ام و بعد از آن که پاك شناخته شدم ، در ماه .  پانزده زندانی افغان است

  . ژانویه براي اولین بار به خلیج گوانتانامو سفر کردم
ن فرودگاه براي وکلاي عازم به خلیج گوانتانامو هواپیماي خصوصی در نظر در ای.  سفر به گوانتانامو از فرودگاه فلوریدا شروع شد

سپس مسافران وزن می شوند تا توازن دورن .  هنگام ورود به هواپیما ارائه مدارك تاییدیه وزارت دفاع ضروري است.  گرفته اند
اي ده نفره آن قدر کوچک است که نمی کابین این هواپیماه.  هواپیماهاي کوچک مخصوص حمل آن ها به گوانتانامو حفظ شود

؛ به همین دلیل همه پیش از پرواز بارها به  دستشویی و سرویس بهداشتی هم درون هواپیما وجود ندارد.  توان درون آن ایستاد
ی ، چون هواپیما براي اجتناب از ورود به حریم هوای پرواز سه ساعت طول می کشد.  سرویس بهداشتی فرودگاه مراجعه کردند

، پرسنل ارتش آمریکا به استقبال ما آمدند و به سوي گمرك راهنمایی مان  هنگام ورود به خلیج.  کوبا باید جزیره را دور بزند
پایگاه نظامی در .  بخش گمرك از چند میز قهوه اي رنگ تشکیل شده که در آن چند سرباز کیف ها را بررسی می کنند.  کردند

پایگاه اصلی در بخش بادگیر است و .  بخش رو به باد و بخشی که خارج از معرض باد است ، دهگوانتانامو در دو بخش واقع ش
در این ساختمان .  بخش مشاوره حقوقی در منطقه خارج از معرض باد است.  زندان ها هم در همین بخش ساخته شده اند



در هر اتاق چهار تختخواب دو طبقه .  بهداشتی وجود دارد، آشپزخانه اي کوچک و سرویس  ، اینترنت ، خط تلفن تلویزیون کابلی
هر .  ؛ اما مدتی بعد از حضور در آن می توانید خود را با ریتم نظامی آن هماهنگ کنید گوانتانامو مکان غریبی است.  قرار دارد

تمان حاضر می شوند تا همه در مقابل ساخ.  ، کارها شروع می شود وقتی هوا روشن و آفتابی است 7:30روز صبح در ساعت 
به منطقه بادگیري می رسیم  8:20درست در ساعت .  ایستگاه را ترك می کند 7:41اتوبوس برسد و اتوبوس دقیقا راس ساعت 

به سالن غذا خوري هدایت می شویم تا هم صبحانه بخوریم و هم براي .  که در آن جا اسکورت هاي نظامی منتظرمان هستند
.  یژه پایگاه است و دیدار با زندانیان در آن جا انجام می شودمی رویم که بخش و» اکو «سپس به کمپ .  زندانیان غذا برداریم

معمولا زندانیان را با .  ، همین نشست هاي کمپ اکوست تنها بخش تجربه حضور در گوانتانامو که در آن نظم نظامی را ندارد
، تازه بستنی  این انتظار وکلا را خسته کرده بود.  ساعت منتظر بمانیمیک بار مجبور شدیم پنج .  تاخیر به جلسات می آورند

  . هایی که براي زندانیان آورده بودیم آب شد
روي کارت .  مان را به نگهبان نشان دادیم را سد کرد و من و پیتر کارت هاي آبی رنگ ورودي اردوگاه اکو راه ما بنگهبان در

نگهبان .  دارندگان این کارت باید با اسکورت وارد اردوگاه شوند.  مشاوران حقوقی استکه مخفف مجوز » HC«نوشته شده بود 
بعد از این جستجو .  ما را به داخل راه داد و کیف هایمان را جستجو کرد که مبادا دستگاه یا وسیله ضبط صدا همراه داشته باشیم

، با تلفن دیواري  روي داد 1154جلسه ما با زندانی شماره  و تشخیص پاك بودن ما در توصیه اي ایمنی گفت که اگر اتفاقی در
به دنبال یک سرباز از وسط حیاطی پر گردو خاك گذشتیم و کف کفش هایمان خاك و شن چسبیده .  را بگیریم 2431شماره 

روي سر و شانه ام محکم پیش از وارد شدن شالی را که همراه داشتیم .  بعد از عبور از حیاط به اتاقی قهوه اي رنگ رسیدیم.  بود
این اولین بار بود که با یک زندانی در گوانتانامو دیدار می کردم و به همین خاطر از نشستن مقابل مردي که ممکن بود .  کردم

پاهایش به .  در آن سوي اتاق ایستاده بود شده  توجیهبه صورت » علی شاه موسوي«.  یک تروریست باشد نگران و مضطرب بودم
مدتی که .  دید خندید ياما وقتی من را با آن شال سنتی پیشاور.  جیر شده بود و ظاهرش نا آرام به نظر می رسیدزمین زن
.  ، به من گفت که شبیه خواهر جوانش هستم و در ابتداي جلسه براي یک لحظه من را با خواهرش اشتباه گرفته است گذشت

به موسوي یک چاي با .  ، گفتم که من در نقش مترجم او هستم را معرفی کرده خودم و پیتر رایان را که وکیلی از فیلادلفیا بود
، شیرینی و باقلوا را  جعبه هاي پیتزا.  این تنها چیزي بود که نزدیک ترین طعم را به چاي افغانی داشت.  مارك استار باکس دادم

به شیوه افغان ها از ما خواست که در غذایش با او شریک .  اما او هیچ کدام از آن ها را نخورد.  که همراه برده بودیم باز کردم
 یز افغانستان است که دو سال و نیم پیش توسط نیرو هاي آمریکایی دستگیر شده استموسوي یک پزشک اهل شهر گرد.  شویم

او فکر می .  ه استسال تبعید در ایران براي کمک به ساختن وطنش به افغانستان بازگشت 12بعد از  2003در اوت :  به ما گفت. 
، او را به نیرو  هزار دلاري تعیین شده براي تحویل دادن هر عضوي از طالبان و القاعده 25کند یک نفر با انگیزه دریافت جایزه 

همزمان با ترجمه من از پشتو به انگلیسی موسوي با عجله درباره زندگیش بعد از دستگیري .  هاي آمریکایی تحویل داده است
بعد از منتقل شدن به پایگاه هوایی بگرام در نزدیکی کابل در شرق افغانستان او را با چشم بسته و در حالی که .  دهدتوضیح می 

آمریکایی ها با لباس نظامی و غیر نظامی .  سانیمتري حبس کرده اند 70در  180صورتش با گونی پوشیده شده بود در سلولی 
وي .  داده با پخش شبانه روزي و بلند نوارهاي صوتی از خوابیدنش جلوگیري می کردندبه طور مداوم او را مورد ضرب و شتم قرار

در مورد کشیدنش با طناب به روي زمین و قرار دادنش در معرض گرما و سرما توضیح می دهد و می گوید که طی یک ماه تمام 
بعد از تشکیل  2004امیدوار بود که در دسامبر  او نمی دانست چرا به خلیج گوانتانامو آورده شده و.  خواب راحت نداشته است

، او تازه به همکاري با طالبان و کمک مالی به عوامل ناآرامی ها علیه  ؛ اما بعد از این دادگاه جلسه دادگاه نظامی آزاد شود
به او گفت که این  ، دادگاه وقتی خواست که مدارکی در اثبات اتهاماتش ارائه شود . نیروهاي ائتلاف در افغانستان متهم شد

بنابراین او دور از همسر و فرزندش در زندان ماندگار شده و بیش از هر کسی براي دختر نه ساله .  اطلاعات محرمانه است
  . چشمانش پر از اشک می شود و سرش پائین می افتد ، وقتی درباره دخترش صحبت می کند.  دلتنگ است) هاجر(اش



طرب و غمگین جایی ض؛ اما در هیچ کجاي انتظارات وتصوراتم این مرد م مو باید منتظر چه باشمدقیقاً نمی دانستم در گوانتانا
؛ اما وقتی واقعاً به  دولت آمریکا می گوید که او یک تروریست و هیولاست.  نداشت و فکر نمی کردم با چنین تصویري روبرو شوم

اما واقعاً می خواست یک کلینیک .  یتی را که می گوید داشته استاو نگاه می کنم واقعاً چهره یک پزشک را می بینم که همان ن
موسوي سندي را .  ضربه می زند و با این کار می خواهد بگوید وقت به پایان رسیده است بنگهبان به در.  را در وطنش بسازد

، دستانش را رو به  از امضاي سند بعد.  امضا میکند که نشاندهنده موافقت او با وکالت پیتر در دادگاه غیر نظامی آمریکا است
، می ایستد و تا وقتی از  وقتی من و پیتر با او خداحافظی می کنیم.  ) من صبر میکنم ، پناه برخدا ( آسمان می برد و می گوید
  . همچنان چشم از ما بر نمی دارد ، دراتاق خارج می شویم

و بر  آنچه در جلسه نوشته بود درون پاکتی گذاشت و آن را مهر و موم کردپیتر .  ، شال دور سرم را باز کردم بعد از اتمام جلسه
بعد از ملاقات با موسوي تمام مدت .  تا آن را براي طبقه بندي شدن به واشنگتن بفرستد  ) شماره زندانی ( 1154 تنوشرویش 

باور اینکه آمریکا موسوي را زندانی کرده :  حتی افسر ناظري که در جلسه ما با موسوي حضور داشت می گفت.  به او فکر میکردم
  . دشواراست ، و از این همه راه به گوانتانامو فرستاده باشد
چطور میان زیبایی هاي اطراف پایگاه گوانتانامو و شرایط ناگوار درون آن این همه  . اکنون چند ماه است که در فکر فرورفته ام

، ترجمه حرفهاي زندانیان را به  طی سه ماه در ده جلسه کار.  همه چیز بودم من در گوانتانامو شاهد.  فاصله ایجاد شده است
  . ، از تنهایی تا ناامیدي از هویت هاي جعلی و ساختگی تا ضرب و شتم و شکنجه.  عهده داشتم و ماجراهاي زیادي شنیدم

اکثر زندانیان به .  یار خشمگین بودند، بعضی از شرایط نگهداري زندانیان بس درجمع وکلایی که در گوانتانامو حضور داشتند
اجازه دارند سه بار در هفته و  ها زندانی . صورت انفرادي درون سلول ها نگهداري می شوند و غذایشان را در تنهایی می خورند

اري از ؛ به همین دلیل بسی این کار معمولا در نیمه شب صورت می گیرد.  دقیقه براي ورزش از سلولها خارج شوند 15هر بار 
  . گاهی ماه ها نور خورشید را نمی بینند ها زندانی

این .  ، نشست هاي ما همیشه باعث سرخوردگی من می شد به دلیل سن یا سابقه و یا پیشینه بازداشت شدگان یا هر چه بود
تیک سلب شده و از هویت انسانی آنها به طور سیستما . مردان چهره انسانی جنگ با تروریسم را پیش چشم من قرار می دادند

.  ، برادر یا پدر شدند دوست انند؛ اما براي من آنها م ارقامی در چهارچوب تعاریف زندان باقی مانده است آنها فقط اعداد و
ممکن است بعضی حاضران در زندان .  ، باور نمی کنم هیچ یک از موکلان ما در جنایت علیه امریکا مقصر باشند صادقانه بگویم

مان آزادي را که به  امیدوارم فقط بتوانیم به موکلان.  ؛ اما کسانی که من با آنها ملاقات کردم چنین نبودند مقصر باشندگوانتانامو 
  . دنبال ان هستند بدهیم

.با این حال حضور ما براي آنها بارقه اي از امید ایجاد می کند .  البته تا کنون که نتوانسته ایم  



  قسمت هفتاد و هفت 
  

  نگاه مهربان 
  

انتقال  بازجوئی، همان روز بعد از ظهر مرا به محل  باز به کمپ ایکو انتقال یافتم که این بار بر عکس دفعه قبل 1385خرداد 
همراه با  . با چهره اي بشاش و خندان به سوي من آمد و مرا در بغل گرفت ترجمم . اتاق باز شد ببعد از مدت زمانی در . دادند

مهربان و بزرگوار که از چشمانش محبت می بارید و از نگاهش شادي به سوي حقیر  ترجمم.  همکار پیتر راین داخل شدند
، خود را برادر سید معرفی کرد و دیدنش قبل از صحبت آنقدر برایم دلنشین و تسلی بخش بود که دیدن خود  سرازیر می شد

، درس و حتی زندان یاور و همراهم بوده  بزرگوار برادر بنده است که در طول زندگی در جبههسید  ( سید را برایم تداعی می کرد
  . ) است

 : به وکیل گفتمکه در اول جلسه بود .  کلی گویی بسنده کردیم ه، البته از مسائل خانوادگی و احوال سید ب از همه جا حرف زدیم
، به خصوص از مقاله نیوز دي که با ترجمه زیبا برایم ارسال نموده  ل شدمپیتر راین بگو از نامه ات متشکرم و خیلی خوشحا به

این خود به خوشحالی .  من آن را ترجمه کرده ام ، بفرستید ترجممهمین  پیشترجمه هاي دیگر اسناد را هم به فارسی .  بودید
ت و همه چیز قلباً تشکر کردم و حالا هم ام و محبت بین ما افزود و از او به خاطر ترجمه اش و احوال گرفتن از من و ملاقا

  . مشتاق دیدارش هستم
 ، افرادي که برایم توطئه چیده بودند ، داشته راجع به اتهامات با پیتر راین وخانم مهوش خان دیدار 85براي سومین بار شهریور 

از نتایج جلسه تجدید نظر و ملاقاتش با  ، ، از تلاش آنها و همکارانشان براي آزادي زندانیان صحبت کردیم...  خانواده و وضاعا
نظر مبنی بر دروغ  سفیر افغانستان در آمریکا و دیگر دوستان حرف زدیم و در آخر از حرف رئیس جلسه تجدید ، سید جواد طیب

نوامبر صورت ، تا ملاقات بعدي که در ماه اکتبر یا  به این نتیجه رسیدیم که اگر خداوند لطف کند بازجوهابودن تهمت ها و نظر 
،  اگر چه وکلا براي زندانیان گوانتانامو نتوانستند کاري بکنند .می گیرد در خانه باشم و به همین امید با آنها خداحافظی کردم 

ملاقات با آنها و احوال آنها از  و حضور وکلا  ، آمریکا به آنها اجازه دفاع و به زندانیان حق شکایت نمی دادند دادگاه هايچون 
وکلا تنها افرادي در زندان بودند که با دلسوزي و .  شان و همه زندانیان مؤثر بود معنوي براي موکلان اده از لحاظ روحی وخانو

شان  باطن در تمامی مدت چهل ماه کسی را ملاقات نکرده ام که مثل آنها از ظاهر و . مهربانی با زندانیان برخورد داشتند
 ؛ به همین دلیل بود که در اولین ساعات آزادي و نجاتم آنها با خبر شده ناهان هویدا بوده باشدی و دفاع از بی گانمهرب ، دلسوزي

بی گناهان آنها  از نجات من اظهار شادمانی کردند و من یقیناً در راه نجات دیگر آزادي مرا تبریک گفته ، . ، با من تماس گرفتند
  . یاري خواهم نمود را همکاري و

؛ عریضه بنده به دادگاه ناحیه اي  ملاقات بسته پستی به دستم رسید که حاوي مطالب و اوراق متعددي بود یک ماه بعد از این
، گزارش فعالیت  برگه وکالت و درخواست برادرم سید محمد شاه به دفتر دکارت ، ، متن دفاعیه بنده به اداره تجدید نظر آمریکا
 ، توسط جیمز روپرت 2005سپتامبر 25مقاله نیور دي که در شماره روز یکشنبهترجمه  ، همه جالب تر از ، نشریه وکلا و وکلا

دفاع جالب یک آدم آمریکایی از  تدوین شده و حاوي مطالب ارزنده و  "سرگذشت یک زندانی" خبرنگار آن نشریه تحت عنوان
 در این جهان انسان:  دوستانم گفتم با خود ومن واقعاً با خواندن آن در زندان تحت تأثیر قرار گرفتم و .  یک زندانی بی گناه بود

بی عدالتی است که دولت آمریکا در  هاي منصفی وجود دارند که حق را در هر جامعه بازگو می کنند و این متن گویاي ظلم و
بی گناه وقت خود   ، تا جایی که افراد منصف آمریکایی هم آن را قبول ندارند و در دفاع از زندانی حق زندانیان بی گناه روا داشته

، عین متن ترجمه شده آن  تنویر افکار عمومی روپرت و براي قدرانی از جیمز.  شان قابل تقدیر است زحمات را صرف می کنند و
  : را می آورم



،  جیمز روپرت در نوشتن این مقاله تام برون:  نوشته ، 2005سپتامبر 25، یکشنبه  سرگذشت یک زندانی ، نشریه نیوز دي
  . محمد علیشاه براي طالبان سلاح تهیه می کرد : پنتاگون.  ده کارمند مؤسسه در واشنگتن همکاري نموده استنویسن

شیعه فرقه اي  ؛ محمد علیشاه یکی از مخالفان طالبان و مسلمان شیعه مذهب است : به اظهارات آنانی که وي را می شناسند
  . است که با خشونت توسط طالبان سرکوب گردید

قطاري از ارادتمندتان در جاده کوهی که به کابل  ، زمانی که دکتر علیشاه از مهاجرت به وطن بازگشت - افغانستان ، گردیز
فرزند یکی از متنفذترین به آنها صف بسته بودند تا .  گل به گردنش آویختند دسته،  ، به استقبال وي آمده منتهی می شود

این حقیقت را که متخصصان و پیشگامان مشاغل دوباره باز می گردند تا این شهر فامیل هاي گردیز را خیر مقدم بگویند و 
  . سال جنگ دوباره آباد نمایند جشن بگیرند 25نابسامان و خاك آلود را بعد از 

به صرف برنج و گوشت گوسفند براي  ، بعد از آنکه وي و برادرانش ضیافتی در شب دوم در منزل مسکونی فامیلی علیشاه
، فریاد  ها هجوم آوردند و تفنگ ها را نشانه گرفتهب مریکایی در لباس کاملاً جنگی از درآ نیروهاي،  ان ترتیب داده بودندهمانیم

نظامی ، یکی از برادران به خاطر می آورد که یکی از  دکتر اسماعیل شاه موسوي " ! کسی از جاي خود تکان نخورد " می زدند
 بعداً برادرم دست خود را بلند نمود.  براي لحظه اي سکوت بود:  ؟ موسوي بیان می دارد است چه کسیدکتر علیشاه :  پرسید ها
، در گوانتانامو به سر می برد و اتهامات ایالات متحده را که گویا وي سلاح و پولی را  ، چهل و شش ساله ، علیشاه دو سال بعد. 

فامیل  –تمامی جناح هاي افغانی.  سترد می کندمبه یک فرمانده ارشد طالبان داده و مخفیانه فامیل وي را به ایران پناه داده 
اینها اظهار می دارند که این اتهامات .  م وارده اعتراض نموده اندبه اتها –، دانشمندان و یک عضو بلند پایه قبلی طالبان  علیشاه

این به علتی است که علیشاه یک مسلمان شیعه .  اشتباه اساسی قواي ایالات متحده را در سیاست هاي افغان بر ملا می سازد
با  همکاريعلاقه اي به  ؛ عضو فرقه اي که با خشونت توسط طالبان سرکوب گردید و بسیار نا محتمل است که مذهب است

مریکایی ها مبنی بر اینکه یک فرمانده سر سپرده طالبان می خواست تا آاین اظهار :  افغان ها می گویند.  طالبان داشته باشد
،  ، مانند این تصور است که یک فرمانده سابق نازي در دوران جنگ دوم جهانی فامیل خود را جهت مصونیت به ایران بفرستد

  ]است  خبرنگار امریکایی سوي مقایسه از. [ د را در اسرائیل مخفی نمایدفامیل خو
از  2003در اوت "  ، اتهاماتی را که گویا علیشاه  افسران)  بررسی وضعیت جنگی زندانیان در گوانتانامو دادگاهدر  (در استماعیه 

  . قرائت نمودند "  یان مخالف ائتلاف حمل کرده استایران به افغانستان رفته و با خود پولی را به منظور توزیع در میان جنگجو
پاکستانی که پول سفرم  پول، چند هزار افغانی و مقداري  دلار امریکایی 350من :  علیشاه در مجلس استماعیه خود اظهار نمود

... ؟ برایم بگویید که کدام پوللطفاً :  وال نمودئمریکایی سآ، وي از افسران  در قسمت اتهام پول براي طالبان.  بود با خود داشتم
وال ئمن از شما می خواهم تا به این س.  ، نامرئی و خیالی استذهنی این پول ... ؟ براي کی توزیع نموده ام... ؟ کی آن را دیده
  . جواب بدهید

تعدادي اسلحه و مریکایی به آمجلس استماعیه یگانه اشاره به مدرك دست داشته علیه علیشاه این است که گویا نظامیان  رد
علیشاه .  آن می زیست به دست آورده اند رروز اول اقامت خود در گردیز دنارنجک دستی از منزل مشترکی که علیشاه در دو 

خانوده ، هر  سال جنگ 25، هجده فامیل در آن منزل ساکن هستند و اینکه بعد از  وي نبوده متعلق بهاظهار می دارد که سلاح 
  . ر اختیار دارد، سلاح د شهر اي در

مریکایی علیشاه را متهم آ هاي  ، نظامی را ساده جلوه می دهد ها مریکاییآافغان ها می گویند که این اتهام به صورت مشخص 
"  علیشاه در استماعیه خود پرسید .  ایران را فراهم کرده است بهمی نمایند که وي زمینه پناهندگی فامیل سیف الرحمن منصور 

ساکنان  "  ؟ آن را پذیرفتید ها مریکاییآمنبع شما چطور به همچون دروغی پرداخته است و چطور شما .. .من نمی دانم
 بیدار... ، دیپلمات بلند پایه طالبان در ملل متحد و رفیع ا سرشناس منطقه گردیز و اشخاص نامتجانسی چون عبدالحکیم مجاهد

سنی مذهب  یک فامیل تندرو  براي:  بشر را به عهده دارد می گویند، یک کارشناس سیاسی که ریاست کمیسیون افغانی حقوق 
، تصدیق مجاهد و بر اساس  بیدار به قرار اظهار .  سرزمین مرکزي تشیع پناه ببرد بهپشتون بسیار نامحتمل خواهد بود که 



؛ علیشاه و فامیلش  و نه در ایران،  ، فامیل منصور در مناطق پشتون نشین پاکستان به سر می برند معلومات ما از منابع مختلف
؛ کمونیست  ، از جانب بعضی از دشمنانشان در دوران جنگ ضد شوروي به راه انداخته شده ظنین هستند که اتهامات وارده بر او
از این  تعداد کثیري اینجا در جنوب شرق افغانستان.  پلیس گردیز دوباره استقرار یافته اند در هاي سابقی که به مقامات دولتی و

، و عده اي نیز  ، در مقامات پلیس و دستگاه دوباره سازمان یافته اطلاعاتی افغان موقعیت هایی را تصاحب نموده اند کمونیست ها
.  مریکایی در جهت توقیف مخالفان شخصی خود هستندآ نظامی هاي متهم به ساختن اتهامات دروغین به منظور بر انگیختن 

، متهم به بدرفتاري هاي  تون ها فرمانده پلیس محلی را که پشتون و از کمونیست هاي سابق است، غیر پش اینجا در گردیز
  . ، این اتهامات را رد می کند ، فرمانده پلیس سلیمان خیل حیا گل .  مشابه می نمایند

،  ، پسر خاله علیشاه حفیظ خان،  ، اندکی دورتر از پنتاگون ، در امتداد شاهراه جفرسون دویس در الکساندریه ایالت ویرجینیا
وي در یکی از روزهاي ژوئیه فیلمی را از سرزمین آبائی خود به من نشان .  ، اداره می کند مالک آن است شرستورانی را که خود

 (  ؟ زمانی که علیشاه به وطن در گردیز بازگشت هاي تزئین شده با گل ها را می بینیاتومبیل ، این همه  نگاه کن:  داد و گفت
منظور حفیظ خان این است که علیشاه یک .  پر شده بود ماشینصدها نفر به استقبالش شتافتند و جاده از  )  2003در سال 

، نه آنکه شخصی است که مخفیانه آمده تا پول و سلاح  مرد اجتماعی است که هر حرکتش در اطراف گردیز جلب توجه می نمود
  . به طالبان برساند

ر زمره تعداد کثیري از دوستان و خویشاوندان علیشاه در مجمع افغان هاي محوطه واشنگتن است که براي خان د... حفیظ ا
،  ؛ زیرا در داخل افغانستان آنها می گویند که علیشاه هیچ گاه نمی توانست با طالبان همکاري نماید .  رهایی وي تلاش می کنند

یکی از پنج برادر دانشکده پاس بوده و در مجلس استماعیه خود در گوانتانامو  علیشاه.  آنها متعلق به جهان هاي متفاوتی بودند
با امتناع از نظر دیگر شهود به  –یک نظر کاملاً مردود در نزد طالبان  –گفته است که تمامی خانواده اش تحصیل کرده هستند 

آن از پیشرفت درسی فرزندان و دیگر  رئت نمود که داي فامیل خود را قرانامه ه ، علیشاه  جز از یک زندانی دیگر در گوانتانامو
، مردي احساساتی و  ، در سن حدود سی سال منصور"  ، دیپلمات قبلی طالبان  بنا به اظهارات مجاهد.  وابستگانش ذکر شده بود

نشان نمود که بعد از اتمام  ، خاطر علیشاه در استماعیه خود. "  ، تحصیلات ندارد و تنها جنگیدن را بلد است تنگ نظر است
، دست به اش مع ار، براي امر کند و مانند اکثر مهاجران افغان در تهران طبابتنتوانست که  1990دانشکده طب در اواخر سال 

به ویژه با در نظر داشتن مشکلات زندگی :  وي اظهار داشت.  رانی و خیاطی زدتاکسی ، مشاغل کم درآمد مانند تدریس خصوصی
در  وظیفه اي ،  ، از من انتظار می رفت که به افغانستان تحت نظارت ایشان برگشته ، اگر از طرفداران طالبان می بودم مهاجرت

  . حکومت آنها اتخاذ نمایم
)  بعد از طالبان (کراسی ، حال آنکه در دوران دم شما می دانید که در دوران رژیم طالبان هیچ شیعه اي حق اظهار نظر نداشت

:  ، علیشاه به فرد نظامی اي که ریاست استماعیه را به عهده داشت بیان نمود در انتخابات ریاست جمهوري کاندیدا دارند شیعه ها
شما با کدام انگیزه من با دولت دموکراتیک و انتخابی مخالفت خواهم ورزید و با طالبان و افراد هم نظرشان هم نوا خواهم  نظربه 
، معاون فرمانده و یکی از  ، فلکس پلکسیو ماه گذشته. مریکایی جوابی نداده اندآدهد که افسران  ؟ اسناد ثبت شده نشان می شد

راجع به علیشاه را بدون جواب گذاشت و تنها اعلام نمود که هیچ اشتباهی در زندانی  یوالات مشخصئ، نیز س سخنگویان پنتاگون
 22علیشاه در .  درباره آنها تحقیقات صورت می گیرد رخ نداده است)  همین نشریه (نمودن وي و دیگرانی که توسط نیوز دي 

؛ به معنی آنکه او باید براي مدت  مارس اظهار نمود که قاضیان نظامی حکم نموده اند که وي دشمن جنگی ایالات متحده است
، انتقال صد افغان را  ظرف شش ماه ، وزارت خارجه اعلام نمود که شاید در د رماه اوت.  نگه داشته شود در زندانزمان نامعینی 

، اینکه آیا علیشاه در  از آنجا که نام هیچ یک از زندانیان ذکر نشده است.  از گوانتانامو به مقامات دولت افغانستان آغاز نماید
  . ، مشخص نیست میانشان خواهد بود یا خیر



ر نظر این مطلب که اتهاماتشان بر اساس کدام شواهد است یا مریکا از اظهاآ، وزارت دفاع  گوانتانامو رن دیگر ددر خصوص زندانیا
تابستان امسال غریب به یک سوم زندانیان گوانتانامو به .  اینکه شاید شخص بی گناهی را بازداشت نموده باشند امتناع می ورزد

  . علت توقیف لایتناهی خود دست به اعتصاب غذا زدند
کمونیست هایی که علیشاه در دهه هشتاد در دوران اشغال کشورش توسط :  د می گویندافغان هایی که از قضیه علیشاه خبر دارن

و سربازان کمونیستی سابق را در  نظامی و ، افسران پلیس مریکاییآمقامات .  او را متهم کرده اند  ، شوروي با آنها جنگیده بود
  . دستگیري هاي اشتباهی به عهده اینهاستجنوب شرق افغانستان براي جاسوسی به کار می گیرند و مسئولیت بیشتر 

واشنگتن ارائه کرده   فدرال دادگاه علیشاه محصولی از جزوه هاي پراکنده اي است که او در ماه مه از گوانتانامو به  پرونده فعلی
وکلاي حقوق بشر ایالات متحده یک نسخه سانسور شده استماعیه وي را در میان صندوقی از اسناد که در اختیار پنتاگون .  است

آزادي اطلاعات در  "بود به دست آوردند ، آنهم بعد از آنکه آژانس خبري آسوشیتدپرس براي به دست آوردن آن اسناد تحت عنوان 
 . اقدام قانونی نمود " دادگاه



  بخش هفتاد و هشت 
  

  ارتباط با جنگ شوروي 
  

علیشاه به .  ، خانواده علیشاه و برادرانش به ایران مهاجرت نمودند 1987در سال . در مورد علیشاه ، بیان مطالبی لازم است 
با اشغالگران ، رهبر حرکت انقلاب اسلامی در گردیز  برادران و اقوامش به مدت شش سال تحت فرماندهی نصراالله منصور همراه

،  به صفت یک شیعه و فارسی زبان شهري:  عبدالرحیم مجاهد نیز که دوشادوش منصور جنگیده ، می گوید.  روسی جنگید
  . علیشاه و گروهش وجه مشترك ضعیفی با منصور داشتند و جزء حلقه داخلی وي به شمار نمی آمدند

علیشاه براي فرار از این جنگ . ، جنگ داخلی آغاز شد  افغانستان را ترك نمودند، روس ها با شکست ،  1989بعد از آنکه در سال  
در این میان گروه تندرو و سنی مذهب طالبان به صحنه آمد . ها عازم ایران شد و به ادامه تحصیل در رشته پزشکی مشغول گردید 

آنان نیز ( تن هزاره شیعه مذهب و نه نفر دیپلمات ایرانی  آنها دوهزار. و جنایات زیادي علیه شیعیان به ویژه هزاره ها انجام داد 
پکتیا را به  استان نصراالله منصور که با پیروزي مجاهدین ، مسئولیت  . را در شهر شمالی مزار شریف به قتل رساندند) شیعه بودند

اي فامیلش به طالبان ملحق شدند و بعد از او ، دیگر اعض.  در اوایل جنگ هاي داخلی کشته شد 1993عهده گرفته بود ، در سال 
 . علیشاه و خانواده اش خود را از جریانات کنار کشیدند



 هفتاد و نه 
  

  اتهامات عجیب و غریب
  

او سپرده به تخصصی خود و کاري که  باید در رشته یاما هرکس.  شاید همه آمریکایی ها داراي اطلاعات عمومی ناچیزي باشند
مسائلی که به یقینا نیروهاي زبده و کارکشته آمریکایی نیز در .  عمل نماید می شود مطالعه و مهارت داشته باشد تا بتواند درست

اگرچه در جهان با غوغاسالاري و هیاهو چنان وانمود می شود که در هر رشته اي .  دنآنها سپرده می شود آگاهی کامل ندار
، در عمل شاید در هیچ رشته اي به جز خدعه و نیرنگ ،  جهان هستند تخصصممتخصصان آمریکایی سرآمد همه نیروهاي 

  . جنایت و چپاول ، دولت آمریکا افراد متخصص و نخبه نداشته باشدقلدرمآبی ، زورگویی ، ظلم ، 
، از همین نقطه ضعف  افغان هاي زرنگ و تیزهوش و پول دوست که جز پول و منافع پست مادي به چیزي معتقد نیستند

ساده را با آب و تاب  و مسئولین احمق آمریکایی ، موضوع خیلی نظامی هاآمریکایی ها استفاده کرده ، با گزارش دروغ و فریب 
مقامات آمریکایی مستقر در افغانستان هم همین گزارشهاي واهی و دروغ را به عنوان مدرك و .  براي آنها مهم جلوه می دهند

از کاري که نکرده و حتی خبر ندارد ، از او .  سند قبول نموده ، فردي را بدون گناه و جرم دستگیر ، زندانی و شکنجه می کنند
که زندانی  نمایندمی  برداشت،  ندکندریافت نمی  ) به سبب عدم اطلاع او از جریان (د و چون جوابی را از زندانی می پرسن

راست نمی گوید و به همین علت است که افراد بی گناه را مدت مدیدي در زندانهاي مخوف نگه داشته ، عذاب و شکنجه می 
  . دهند

، خود را تبرئه نموده ، می گویند که این موضوع و  ن و پوچی اتهامات پی می برندبه مضحک بود برخی مقامات آمریکایی وقتی
بعضی از آنها اقرار نموده ، با خجالت توأم با پررویی آن را اظهار هم می نمایند .  گزارش از واشنگتن آمده و ما نقشی در آن نداریم

می  :؟ پاسخ داد  چرا بخندم: گفتم  . و ترجمه شد بلند نخندید وقتی اتهامات خوانده: اول ، وکیل گفت  دادگاهبه خود من در . 
  . دانم که اتهامات بی اساس ، بدون دلیل ، دروغ و پوچ است

خالی و  هامات زندانی ها خود دیده ام ، نقل می نمایم وگرنه این قدر اتهامات توتو در ا دادگاهاز این اتهامات واهی را که در  رخیب
اتهام عضو ارشد القاعده و طالبان چیز .  نی ها شنیده ام که از یادآوري آنها حالتان به هم خواهد خوردپوچ را نسبت به زندا

براي همه  ، ، مشاور و مسئول فلان بخش دستگاه بن لادن و ملاعمر بوده باشیم ، هم رزم اینکه راننده ، راهنما.  عجیبی نیست
، براي  غذا و پول داده و راهنمایی شان کرده باشیم آنها به به اعراب کمک نموده ،  اینکه به اعضاي القاعده ، طالبان یا.  عادي بود

  . عادي بود یهرکدام از ما اتهام
کرده ام و از ذکر خیلی از آنها به سبب اینکه هنوز متهم در آن  اتهامات عجیب تر از اینها را دیده و حتی در دفاعیه به آنها کمک

سرزمین ما با شنیدن آن اما چند اتهام عجیب و غریب که حتی افراد عادي را در .  خودداري می نمایمزندان است جبراً جا  در 
فهمی جاسوسان ، تناقض گویی ، عدم شناخت و ن ، براي اثبات حماقت ، بی توجهی ، بی لیاقتی ، بی حیایی وا می دارد هبه خند
  : می کنم ، قضات و مسئولان امریکایی ذکرء ، وکلا بازجوهاو اکثر 

همان کت هایی که در گذشته مجاهدین می پوشیدند .  ، داشتن اورکوت و کت سبز بود باغران فرماندارياتهام اکثر زندانیان اهل 
لذا جاسوسان و مسئولان  . اتهام دوم آنها این بود که چرا به علامت ایست توجه نکرده اند.  و در بازارها به وفور فروخته می شود

و این کم  ریکایی یقین کرده اند که گوش هاي آنها کم شنوا بوده ، پس در جنگ علیه آمریکا شرکت نموده اندبی لیاقت آم
  . شنوایی در اثر تیراندازي و شلیک راکت بوده است

  . رژیم طالبان در بامیان بوده است راهیکی از اتهامات فیض االله این بود که ایشان در دوران طالبان وزیر 
فرض محال  هب.  فته بود که در حکومت طالبان هیچ هزاره اي وزیر نبوده و اگر هم بوده ، اسم و رسم داشته استاو در جواب گ

  !! ، وزیر و کابینه در کابل است نه در بامیان اگر هم وزیر بوده باشم



بیچاره به جز  آن. منفجر کنید  !!  اتهام نصراالله قصاب از قندهار این بود که شما به لبنان سفر کرده اید تا سفارتی را در ابی جان
  .را حتی بلد نبود  يرفته بود ، جاي دیگر زمان سربازي ندهار و کابل که آن را هم در ق

، در زمان ربانی و  اثر لیاقتی که در مبارزه علیه رژیم کمونیستی و دولت طالبان داشته اند رفر دیگر ، اتهامشان این بود که بچند ن
  ... !!؟ ا رتبه نظامی و حتی ژنرال داده شده استدولت موقت ، به آنه

. ریکا علیه زندانیان افغان در گوانتاناموماز اتهامات واهی و بی اساس آ "مشت نمونه خروار  "این بود   



  

  بخش هشتاد 

 دوستی با افغان ها از راه آموزش و تدریس 

  

، درگیري بین اعراب و عده اي از ) N( چنانکه قبلا ذکر شد ، با ورود به گوانتانامو و در اولین روزهاي حبس در انفرادي نوامبر
هایی که قبل از ما به کوبا  افغاناین هشدار را خیلی از .  افغانها براي من زنگ خطري بود که باید به دقت متوجه آن می شدم

خدا کند در بین اعراب قرار نگیري ، و گرنه برخورد آنها :  کنایه می گفتند ، به من گوشزد می کردند و گاهی با انتقال یافته بودند
همین دلیل به . هایی که اعراب آنها را مخالف خود میدانند خشن و غیر انسانی خواهد بود  با شما مثل برخوردشان با دیگر افغان

زندانی را آمریکایی براي تنبیه و شکنجه ،  بازجوهايچون می دانستم .  از اعراب شکایت نمی کردم در مقابل بازجو  من هیچ وقت 
برایم مهم شد و به همین دلیل از ) A(ك آلفا ورد اعراب با من در بلاین موضوع بعد از برخو. زند اندامی  ددر مکانی که دوست ندار

 ، اگر چه بعضی از آنها که تحت تأثیر جو زندان قرار گرفته بودند یا عقاید سلفی اعراب جذب ها طرح دوستی ریختم اول با افغان
اعراب به من سلام  انندحتی بعضی ها م. دند ، از دوستی و نزدیکی با من اجتناب می کر شان کرده بود یا از طالبان متعصب بودند

آمده ، بعد از ابراز محبت و دوستی از اینکه شاید مورد غضب اعراب قرار بگیرند و  پیش منچند نفر .  نمی کردند و حرف نمی زدند
، عذرخواهی  ندومی شند یا خیلی نزدیک نن، از اینکه در حضور اعراب با من حرف نمی ز من برخورد کنند اننداعراب با آنها هم م
یکی از بهترین .  ، و من هم صلاحشان را همان کار دانسته ، از آنها تشکر کردم شرایط اینگونه ایجاب می کند:  نموده ، می گفتند

نموده ، در اختیار افغانها قرار دادم و با همه وجود در جهت ارتقاي آن  تقدیمراه هاي دوستی که واقعا من با قلب و جان آن را 
.  آموزش و آموختن علاوه بر ایجاد محبت و دوستی یقینا اجر اخروي و رضاي الهی را به دنبال دارد.  تلاش می کردم ، آموزش بود

، انگلیسی  ، حساب ، سوادآموزي انی قرآنو، چارلی و آلفا در کمپ هاي سه و یک ، روخ کهاي پاپاو، در بل اوایل نیز چنانکه ذکر شد
  . کردم کار می ءاسراو ترجمه قرآن را با 

  
ها گسترش خاصی یافت و مورد استقبال عموم قرار  ، کار آموزش با توجه به جمعیت افغان ك یانکی انتقال یافتمواما وقتی به بل

ها  ، درس ها را جمعی ساخته ، کلاس با رفع قیودات.  ك مدرسه شهرت یافته بودوك یانکی به بلو؛ به همین جهت مدتی بل گرفت
 ها از طرف مسئولان کمپ براي افغان"  هاي پشتو  ، با توجه به سابقه کلاس وقتی کلاس رونق گرفت.  حن غذاخوري بردیمرا در ص

، دو کلاس رسمی را در سطح ابتدایی و  ، قلم و دفتر برد  ، با درخواست وایت ها را مطرح نموده ، تقاضاي رسمی شدن این کلاس" 
 . متوسطه برگزار کردم

  



  بخش هشتاد و یک 
  

  نتایج دوستی و تدریس 
  

، راه  ك و کمپ شدهوبا آموزش و تدریس حسابی سرم شلوغ بود و این باعث تقویت روحیه و حفظ شأن و احترام بنده در بل
به ها داشتم و  ؛ چون به سبب موفقیت و جایگاهی که در بین افغان هاي متعصبین و متحجرین توزي  خوبی بود براي رفع کینه
، گاهی جهت  کم کاهش یافته توجه بدبینانه اعراب نیز کم.  کردند ، به عنوان استاد مرا احترام می دادم آنها درس و آموزش می

هاي اعتقادي  ، حتی گاهی با هم بحث آمدند ، نزد بنده می رفع مشکلات پزشکی و مشورت براي درمان و شناخت بیماري خود
بود یافته بود که در روز خداحافظی و نجات از زندان اکثر افرادي که با من برخورد نامهربانانه کردیم و شرایط اخیر چنان به می

، ضمن  از من حلالیت طلبیده "  لا اکلمک و لا تکلمنی"  ك آلفا گفته بودو، به خصوص همان فردي که در بل داشتند
من برخورد روز اول او .  به دوستش در خارج از زندان برسانم، مرا امین خود قرار داد و حرفی را به من امانت سپرد تا  خداحافظی

  . ، سپاس گفتم ، نزد خودم مجسم کردم و خداي را بر این نعمت که از بدخواهان برایم دوست ساخته بود را با این برخورد
در وقت تفریح به یکی .  دان رفتمبه می يك زولو براي والیبال یا ورزش دیگرو، از بل وقتی براي بار دوم به کمپ چهار انتقال یافتم

و من هم آن را به کهولت سن  دادجواب سلام مرا ن.  ، سلام کردم تر بود و مریضها از من بزرگ ك یانکی که سالوهاي بل از افغان
تی تورن ، وقدادگاه کردم تا اینکه در روز  ، با همه به خصوص با ایشان با احترام برخورد می و مشکلات روحی او مربوط دانسته

روم  می:  ؟ تورن صاحب گفته بود روي به کجا می:  آمده او پرسیده بود می دادگاهصاحب محمد امان به عنوان شاهد به سوي 
بیست سال در ...  بده که این شیعههادت تو را به خدا برایش طوري ش:  همان شخص گفته بود.   هادت بدهمبراي دکتر علیشاه ش

  . اینجا بماند
به هر حال بعد از .  بعداً راجع به شما و مجاهدت و دوران جهاد و زندگی شما خیلی با او صحبت کردم:  گوید میتورن صاحب 

، نیاز به محبت و  ك ما آمد و با توجه به مریضی روحی و جسمی ناشی از کمپ پنجومدتی فرزند این شخص از کمپ پنجم به بل
این .  مدتی آموزش پشتو در کلاس متوسطه شرکت کرد و جزء شاگردان خوبم شدبعد از .  مشاوره داشت که من از او دریغ نکردم

ها را مورد خطاب  ، تعداد زیادي از افغان ، همان زندانی مریض نزدیک عید قربان در محل غذاخوري.  حالت چندین ماه ادامه داشت
در اینجا همه شیعیان را از .  دانستم می... کافر و  شاختم و آنها را من در افغانستان شیعه را نمی!  گوش کنید:  قرار داد و گفت

؛ اما در این  ؛ به همین علت با دکتر نیز برخورد مناسبی نداشتم کردم همه مثل آنها هستند ، فکر می ها حساب نموده قماش عراقی
.  و عبادات خود مقیدتر بوده استها در نماز  ، دیدم از همه افغان چند ماهه وقتی به ایشان نگاه کردم و عملش را زیر نظر گرفتم

  . کردم گویم که قبلاً در مورد شیعه اشتباه فکر می حال می

من پسرم را اول به :  ، با چشمان پر از اشک از من حلالیت طلبید و گفت ، از زندان نجات یافت وقتی ایشان یک ماه قبل از من 
روز اول و این حالت را نیز ناشی از لطف الهی دانستم که شامل حالم  من برخورد.  او باشید مواظب،  ام خدا و سپس به شما سپرده

 . شده بود و خدا را شکر نمودم



 بخش هشتاد و دو 
  

  ورزش و سرگرمی 
  

فقط در بگرام ... ، سرگرمی و  ، چه برسد به تفریح ، صحبت و نگاه کردن را نداشتم هاي گردیز و بگرام اجازه حرکت در سیاه چال
از این شد که اغلب  ها حق ورزش و نرمش داده می بعضی روزها از ساعت سه الی سه و نیم عصر در داخل محوطه سالن به زندانی

گاهی هم نیم ساعت به میدانی خارج از گاراژ و سوله .  کردند فرصت براي ارتباط با دیگر دوستان در محوطه دیگر استفاده می
  .می خوردیم ، هواي آزاد  ، آفتاب را دیده انتقال یافته و در آنجا آسمان

پنگ  و در کمپ چهار وسایل ورزشی و میز پینگ... و  ، وسایل سرگرمی و تفریح مانند شطرنج در گوانتانامو علاوه بر زمان ورزش
، به  ، بازي با وسایل ورزشی و سرگرمی را لهو و لعب دانسته هاي متعصب ، افغانها   اما بعضی.  ك آورده بودندوهم براي هر بل

  . کردند همین دلیل تفریح و سرگرمی با آنها را منع می
؛ به همین دلیل  والیبال و فوتبال بود انندهاي جمعی م ، ورزش افغان هاي زندانیهاي سالم  ، یکی از سرگرمی ك یانکیودر بل
ها وقت فرح بخش را به دنبال خود  بخش بود و روزها و ساعت ، مسابقه و گل زدن و بردن لذت ، جنجال ، بحث ها بندي گروه
گ جامعه ما که طرف خود و گروه خود را حق ، آن هم به دلیل همان فرهن ، اگر چه گاهی مشکلاتی را نیز با خود داشت داشت
هاي همیشگی و سرگرمی خوب  روي و دویدن از ورزش ، پیاده نرمش.  دانند و طرف مقابل و حرف راست آنها را قبول ندارند می

  . زندانیان در گوانتانامو بود
، من ناخودآگاه در طرف دیگر  بود ا و یک طرف میه اما اگر عربی در یکی از گروه.  ها عضو بودم من در گروه والیبال و فوتبال افغان

کردند یا اگر من  شدند و گاهی زمین مسابقه را کلاً ترك می ، اعراب در آن جمع داخل نمی رفتم یا اگر من در هر گروه بودم می
 . رفتند و بالعکس  فوتبال می راي، آنها ب کردم والیبال بازي می



  بخش هشتاد و سه 
  درمان بیماران در گوانتانامو

  
فقط از افرادي .  ؛ از درمان و معالجه خبري نبود شد ، به بیماران داده می دانست که فقط نام چند دارو را می نگهبانیدارو توسط 

انه نیز به یمعاینات ماه.  گرفتند می، تست سل  عزتی همراه بود حرمتی و بی ، بعد از معایناتی که با بی شدند که به تازگی وارد می
انه یبعد از معاینات ماه ها همه زندانی.  شد ، دیدن چشم و گوش و دهان و گرفتن فشار خون خلاصه می ، اندازه قد وزن کردن

،  معاینهبعد از هر .  ندشد چون اکثر افراد باید معاینه ، سپس آزاد می.  خوشحال بودند که شاید این بار نوبت آزادي آنهاست
؛ اما اگر مریض  شوند ام و شاید جزء کسانی باشم که آزاد می فهماندند که من هم معاینه شده همدیگر با اشاره میبه ها  زندانی

باعث  ش خودموضوع ، بلکه این  ، از درمان و معالجه نه تنها خبري نبود ، آن هم مریض با درد و رنج و دیگر مشکلات بودیم 
بدون  بازجوشد و  ، در درمان او تعلل می آمد مشکلاتی پیش می بازجوئی شد و هر بار اگر کمی در  می جوئیبازرنجش دیگري در 
معلولی را که  من خود بیمار.  شما همکاري کنمبا ،  شما همکاري کنید تا من هم در درمان و معالجه:  گفت حیا و با پررویی می

دیدم و عذاب جسمی او را از طرف نوع دوستان و شکایت هر  ده بود میها از دست دا یک پا و یک چشمش را روي مین روس
هر روزه خونریزي روشنی داشت .  یکی از دوستانم نیز ناراحتی هموروئید داشت.  شاهد بودم " دکتر "اش را نزد به اصطلاح  روزه
.  و او را از ناراحتی و رنج نجات دهداش باشد  کردند؛ اما کسی نبود که به فکر معالجه از دیدن آن وحشت می نگهبان ها که 

، آن هم با مشکلات و  رفت ، دو ماه را در انفرادي گذراند و باید هر صبح و شام براي دقایقی جهت قضاي حاجت می برعکس
  ! داشتند نگهبان هارفتاري که 
یات زندانی را تهدید کند وگرنه گیرد که خطر جدي ح دانستیم که درمان و معالجه در گوانتانامو فقط زمانی صورت می همه می

ها آشکارا گفته بودند که شما همکاري کنید تا  بود و آنها به خیلی از زندانی بازجو، خود نوعی شکنجه از جانب  عدم درمان
بهبود  بردند که ناراحتی آنها در حالت عادي اکثر اوقات زندانیان را زمانی به دکتر می.  شود مهیامعالجه و درمان سریع برایتان 

، اکثر آنها از  ، مرطوب و شرجی کوبا و بدن ضعیف و نحیف زندانیان با توجه به هواي گرم.  گذاشت ، یا رو به وخامت می یافته
،  هاي مزاحم با وجود حشرات و انواع مختلف پشه.  بردند هاي قارچی رنج می ، به خصوص بیماري ، مو و ناخن هاي پوست بیماري

  . گرفت ی در تابستان توان همه را میهاي پوست خارش و جوش
اي ه بگرام و انفرادي در کوبا و شکنجه ،  هاي مدعیان حقوق بشر در گردیز بر اثر شرایط ناگوار و مهلک زندان م من خود
در بین کسانی که هیچ وجه اشتراکی با  زندانی بودنام و به علت  ، و شرایط خاص روحی اجفرساي روحی و جسمی در آن طاقت
، در پنج ماه اول بیشتر از بیست  ، با غذاي غیرقابل خوردن وهابی و شیعیان ها نداشتم و جو روانی برخورد اعراب با زندانیان غیرآن

بر اثر مشکلات و فشارهاي جسمی و .  به یک هیکل استخوانی مبدل شده بودم ،  کیلو وزن خود را از دست داده و در ظاهر
، برآمدگی  پاره شده بود و بعد از لاغري مفرط در کوبا در ناحیه تحتانی طرف راست شکم ، عضلات شکمم شکنجه هاي بگرام

.  وي گفت که باید جراحی کنم -که خانمی بود–بعد از مشاوره با جراح . ، بیشتر می شد احساس می کردم که با سرفه و فشار
  . ، چهار روز بستري بودم در بیمارستان زندان عمل شده 83خرداد سال 

.  ماندمباز پاره شد و از راه رفتن و دویدن  1384 اسفنددر حین فوتبال عروق ماهیچه ساق پاي راستم در صبح یکی از روزهاي 
حدود یک ماه .  و دکتر به جز مسکن خبري نبود وار؛ اما از د شکایت می کردم " مسئول دارو"  نگهباناز آن به بعد هر روز به 
به سبب .  ؛ ولی از دکتر خبري نبود ، درد پایم کم کم بهتر می شد پایم کاملا سیاه و کبود شده بودساق .  درد پا را تحمل کردم
را  غذایم، ساق آن پا نیز از ناحیه مفصل ران چنان درد گرفت که چند هفته  ، بعد از بهبودي نسبی راه رفتن روي پاي چپ

دکتر از ساق پاي راستم .  مین حال مرا به کلینیک انتقال دادنددر ه.  باید می ایستادم یا دراز می کشیدم.  نشسته نخوردم
؛ حتی  م بنشینمکه نمی توان، حالا مفصل پاي چپم آرام و قرارم را گرفته و چنان مشکل زا شده  آن خوب شده:  گفتم.  پرسید

اما اینقدر .  ن پاي چپم نوشتدکتر برایم عکسبرداري و سی تی اسکن از کمر و لگن و را.  یک لحظه آرام نداشتم بازجوئیدر 



وقتی مرا براي عکسبرداري و ویزیت دوباره نزد دکتر .  تعلل شد که آن پا نیز بهبود یافت و بعد از مدتی کمر درد شدید عایدم شد
درد کمر  هنوز هم از.  ، درد و رنج را تحمل کردم ؛ من حدود پنج ماه قبل از ویزیت ، درد کمرم نیز بهبود نسبی یافته بود بردند

آنجا نیز دست و پاي مریض .  در کلینیک نیز برخوردها بهتر از قفس ها نبود.  به علت عدم درمان و مزمن شدن آن رنج می برم
، مریضی و  به دلیل همین سختی ها.  را به تخت می بستند و حتی براي نماز خواندن اجازه نداشتیم که از تخت پائین بیایم

هاي متعدد  من چندین دفعه به علت ناراحتی.  ، حاضر نبودیم روزي در بیمارستان بستري شویم کردهناراحتی و درد را تحمل 
، حرف زدن با افراد  ، رفتن به دستشوئی علاوه بر بسته بودن شبانه روزي دست و پا.  بستري بوده ام و سختی هاي آن را می دانم

، همه و همه از مشکلات آنجا  به یک حالت چندین ساعت خوابیدن ، غذا نخوردن و فقط فتنگر، دوش  ، نماز خواندن کناري
  . بوده است

هاي  ، و عدم توجه زندانبان من در این باره خاطرات تلخ و متعددي دارم که حاکی از رنج و درد و ناراحتی زندانیان مریض
و از اردگرفتن ، معاینات و  ی گوانتانامویکی از شکنجه هاي روانی و تحقیرکننده در زندان آمریکائ.  بشردوست به زندانی است

، اول باید براي پرستار نالایق دهان خود را باز می کردیم  و را به ما می دادندار، وقتی د آنها بعد از کلی توهین و تحقیر.  پرستار بود
گاه ن، آ را به دهان می انداختیم وار، د ، سپس آب را به یک دست و دارو را به دست دیگر گرفته که چیز دیگري در دهانمان نباشد

ردیم تا ک، دهان را باز می  براي اطمینان دوباره.  ، قرص را به پرستار نشان می دادیم و آب را می آشامیدیم دهان را باز کرده
دکشی سه نفر این قیودات بعد از خو.  ، قرص را مخفی نکرده باشیم پرستار مغرور آن را به دقت نگاه کند که در کنار دندان و لثه

ها خودداري می ن، از ذکر آ ؛ ولی به علت طولانی شدن بحث از این موارد زیاد است.  با دارو خیلی با شدت و دقت انجام می شد
بان و نه مقامات دولتی و نه ، نه زندان ، نه زندانی به طور کلی می توان گفت که در زندان گوانتانامو هیچکس شاد نیست.  کنم

اما هیچگاه آثار روانی زندان گوانتانامو روي .  هستند  همه به نوعی درگیر مسائل ناخوشایند و ناراحت کننده ؛ مسئولان کمپ
، همه آنها را همراهی خواهد کرد و از درد و رنج ناشی از آن  ، این آثار تا آخر عمر زندانی ها را نمی توان فراموش کرد و به یقین

، به خصوص  آثار افسردگی در همه.  ، که خانواده آنها نیز این مشکلات را باید تحمل کنند ندانیز  نه تنها خود.  ناراحت خواهد بود
، بی قراري ،  ارادي همراه با اضطراب ، غیرقابل تحمل می شد و حرکات غیر ؛ گاهی براي بعضی از آنها شرایط افغان ها مشهود بود

و   ) محل درمان بیماران روانی (ك دلتا وکه اغلب کارشان به بل ردکگریه و حتی گاهی حرکات انفجاري از آنها بروز می 
روانشناسان می رسید و داروهاي روان گردان چنان بلائی بر سر آنها می آورد که روزها روي بیداري را نمی دیدند و از حرکت باز 

و خوراك و حرکت می انداخت و واقعا آنها را هائی که چندین روز افراد را خمار و خواب آلود می کرد و از خورد  آمپول.  می ماندند
، زندان گوانتانامو بهترین آزمایشگاه  ، داروها را روي زندانی ها آزمایش می کنند اگر واقعیت این باشد که در دنیا.  روانی می ساخت

؛ آثار  ه و معاینه کرده ام، حین مصرف و بعد از آن دید من خود چندین زندانی را قبل از مصرف دارو.  داروهاي روان گردان است
" ،  حتی روانشناسان آمریکائی که در این پایگاه مشغول خدمت بوده اند.  روانی داروها بدتر از اثر بیماري روي زندانی ها بوده است

تار و ، در رف آنها به علت تنهائی شان دوست دارند با پزشک خود صحبت کنند"  ، اعتراف کرده اند که "  اگرچه با زیاده روي
، آینده اي بس  ، آنها نیازمند آرامش روحی هستند و در غیر اینصورت ، همکاري و کمک به هم نوع موج می زند صحبت آنها

، بیست درصد اسکیزوفرنی و  ، پانزده درصد اختلالات روانی ؛ چون ده درصد آنها افسردگی شدید تاریک در پیش روي آنهاست
، آنها را در قضاوت و تشخیص خوب و بد و انجام بسیاري از کارها  این نوع اختلالات. "  دپنجاه درصد اختلالات شخصیتی دارن

و از همه نگهبان ها ، برخورد زشت و تحقیر کننده  ، شکنجه هاي روحی و جسمی ، سوء تغذیه حالا اگر تنهائی.  ناتوان می کند
، بلکه همه او را دشمن می شمارند  هیچ وجه اشتراکی با آنها ندارد ، همراه بودن با کسانی که نه تنها ، نداشتن مونس و یاور مهمتر



، پناهگاهی چون اتکال به بارگاه خداوند و سرمایه اي چون توسل به انبیاء و ائمه و  ، در آن صورت اگر زندانی هم به آن اضافه کنیم
 . نخواهد داشت، دیگر راهی جز خودکشی و حالتی جز روانی شدن  اولیاي الهی نداشته باشد



  بخش هشتاد و چهار
  

  اعتصاب غذا
  

،  ، اکثر آنها براي نجات از این مشکلات با توجه به شرایط سخت زندگی در زندان گوانتانامو و تأثیر آن بر جسم و جان زندانیان
  . راه هایی را جستجو و انتخاب می کردند

، یا تهدید به  کسانی که به آخر خط می رسیدندیکی از این راه ها اعتصاب غذا بود که از روي ناچاري انتخاب می شد و 
، یا بدون اینکه به کسی آسیب برسانند از خوردن اجتناب می  ك دلتا منتقل می نمودندوخودکشی می کردند که آنها را به بل

نواي مسئولان ، از این روش براي باز کردن گوش ناش تعداد کثیري از زندانیان به صورت متناوب و در مدت زمان متفاوت.  کردند
 " نمایشی هاي  فرمایشی و اعلان دادگاه، بعد از  اگرچه خیلی کم به هدف می رسیدند.  و رسانیدن پیام خود استفاده می کردند

، همه با یقین به این هدف پی بردند که آمریکا به جز فریب و نیرنگ راهی را براي برخورد با زندانیان در " جنگی یا دشمن مبارز
 ، تصمیم جمعی گرفت و از حرکات انفرادي و منفعلانه دوري جست و باید براي رساندن صداي خود به گوش جهانیانپیش ندارد 

نگهبان ، همه  هر روز به تعداد اعتصاب کننده ها افزوده می شد.  ك ها اعتصاب غذاي جمعی شروع شدو، در بل با همین تصمیم. 
هر چه تلاش مسئولان .  تختهاي کلینیک مملو از بیماران بود ههم.  شان بودندها و پرستارها متوجه آنها و درمانپزشک ، ها 

، از نوشیدن  علاوه بر غذا رخیند و ببایستمرگ  ها قصد کرده بودند تا پاي از زندانی رخیب.  ، کمتر نتیجه می داد بیشتر می شد
، شیخ  از کمپ پنجم. ریختند فریبنده اي  طرحخود مسئولان کمپ با راهنمائی بزرگان .  مایعات و آب نیز خودداري می نمودند

، به او در اقبال شکستن اعتصاب غذا وعده هاي دروغین و فریبنده دادند و از بین  منتقل کردندشاکر از عربستان را به کمپ اول 
زندانیان اگر چه متوجه .  دند، به آنها رعایت بعضی موارد از قوانین کنوانسیون ژنو را هشدار دا زندانیان شش نفر را انتخاب کرده
، نامدار و نمایندگان انتصابی آمریکا تا حدودي  ، اعتصاب شکسته شد و حرفهاي زندانیان شاخص مکر و نیرنگ آمریکائی ها شدند

  ه هوش ها دست و پاي زندانی را اگر بنآ.  ؛ اما تأثیر اصلی را برخورد غیراصولی و غیراخلاقی تیم پزشکی بیمارستان داشت اثر کرد
،  ، مایعات و دارو را از آن داخل معده زندانی نموده به تخت می بستند و به زور لوله را از دماغ زندانی عبور می دادند و غذا را بود

و به خاطر  این کار زجرآور را تا جائی ادامه دادند که همه زندانیان از اعتصاب بیزار شدند.  سرم را نیز در رگ او تزریق می کردند
، اعتصاب به شکل مخفی شد و  بعد از آن.  ئت اعتصاب نداشتندابستن دست و پا به تخت جر تنبیه رنج لوله هاي بزرگ معده و 

، زبان و رگ دست و پا با تیغ و جمع آوري داروهاي  ؛ لذا با بریدن گلو زندانی ها تصمیم گرفتند کار را یکسره و خودکشی کنند
، و در این اواخر هم حلق آویز شدن سه نفر به طور همزمان در حضور سربازان می خواستند صداي  آنها کشنده و یکجا خوردن

  . ول خود را با مرگشان به گوش ناشنواي جهانیان برسانندلخفه شده زندانیان هم س
ي عادي از سوءتغذیه رنج که حتی در روزها هائی اثر جسمی وروانی شدیدي بر زندانی اعتصاب هاي مخفی ، این اعتصاب عمومی و

 . به طوري که فقط یک اسکلت از آنها باقی گذاشته بود ؛ می بردند داشت



  بخش هشتاد و پنج 
  

  اهانت به قرآن 
  

 قرآن را یک هفته بعد به ما دادند ولی من به مدت طولانی از مطالعه آنها محروم بودم و ، در بگرام تعدادي کتاب هم وجود داشت
قرآن هتک حرمت به ساحت مقدس  و توهین  ، بی حرمتی ، زجر آورترین لحظات براي همه یکی از عذاب هاي طاقت فرسا و .

وقتی ما با حساسیت  . پرت می کردند آن را بازرسی و ، که می خواستند آمریکایی با بی حرمتی هر لحظه اي سربازانچون  . بود
 آن را براي یکدیگر با پا و ، کار می توانند ما را اذیت کنند می فهمیدند که با این نگهبان ها  به طرف قرآن متوجه می شدیم و

شاهد بودم خبیثی از  ممن خود متلاشی شدن قرآن را توسط سگ به من گفت و ها  یکی از زندانی . دست پرت می کردند
گفت  نزدیک توالت برد و به آن اهانت کرد و ، آیات مقدس بود گرفت کتاب قرآن را که مملو از کلمات پاك و آمریکایی ، سربازان

به این حرکت وکار سرباز  وقتی به مسئولان شکایت کردیم و . دیا آن را به توالت پرت خواهد نمو روي آن دستشویی خواهد کرد
دیگر هر روز به بهانه هاي  نمود و تنبیهمرا  خبیث با پررویی آمد و نگهباناما همان  ، نمیدانم چه اثري داشت ، اعتراض نمودیم

  . می کرد تنبیهمختلف مرا 
روزمره  بازرسیخبیث ما را بعد از  نگهبان هاي  : چنین نقل نموده استارزگان داستان اهانت به قرآن در زندان قندهار را ... خیر ا
سگی که همراهشان  در همان زمان ، ، به گوشه اي انداختند ، نموده پخش قرآن شریف را نیز ورق ورق و ، به روي خوابانیدند ؛

با شنیدن  سگ . اکبر گفتیم... ناخود آگاه ا ، ما که این حالت را دیدیم . دهان نجس خود گرفت هبود به قرآن حمله نمود وآن را ب
قرآن کریم در سطلی که در  ، به سوي من پرتاب نمود خبیثی آن را از زمین گرفته ، نگهبان . ا رها نموداکبر قرآن ر... صداي ا

به جز گریه چاره  دیمکه به روي زمین افتاده بو هائی همه زندانی ما و . کنار ما براي قضاي حاجت زندانیان گذاشته بودند افتاد
  . حرفی از زبان ما خارج نمی شد ، به جز نفرین به همه ظالمان روي زمین اي نداشتیم و

قرآن وکتب آسمانی احترام گذاشته نمی  ، کرامت انسانی به انسان ، در افغانستان ،  ودیگر زندان هاي آمریکایی قندهار ، در بگرام
رفتن خود تهدید به کوبا  زیرا همه از بدتر شدن پرونده خود و نه جرئتی براي شاکی ؛ نه محلی براي شکایت وجود داشت و ؛ شد

  . از کسی شکایت نکنند به کسی و ، می کردند سختی ها را تحمل نموده سعیمی ترسیدند و
رها در همین زندان با غیر انسانی ترین رفتا وحشیانه ترین و آمریکایی ها در جهان است و زندان گوآنتانامو در کوبا بدترین زندان

 . جا انتقال می دادند مسلمین را به همان اگر از اینجا بدتر مکانی در دیگر جاي دنیا وجود داشت ، زندانیان صورت می گیرد و
به دلیل تهدید وانتقال به جزیره کوبا ... قندهار و در بگرام ، . وحشیانه ترین زندان همین جاست سخت ترین و ، چون آخرین

بی  مثل بگرام سختی ، در اوایل در کوبا هم همین گونه و . انامو همه تسلیم می شدند وکسی اعتراض نمی کردندوگوآنت
بعضی امتیازات را به  ها آمریکایی ، تحمل سختی ها و ها ایستادگی زندانی و  مشکلات بوده است که با مقاومت و  حرمتی

 به همین جهت در اجراي مراسم مذهبی و هیاهوي آنها نمی ترسیدند ؛ هم از تهدید و ها زندانی زندانیان گوآنتانامو داده اند و
 مواجه می شد ها با عکس العمل شدید زندانی اگر اهانتی صورت می گرفت ، به قرآن اهانت نمی کردند و عبادي کاري نداشتند و

مسئولان زندان آنچنان  و سربازان . ا خبر شدندبه خاطر بی حرمتی به قرآن ب 2003همه جهان از تظاهرات واعتراضات سال  .
دست نزدن غیر مسلمان به  عدم بازرسی و برخورد احترام آمیز و وحشت زده شده بودند که همه مجبور به عذرخواهی رسمی و

س ها قرآن شریف زن آمریکایی در بازرسی از قف نگهبان قبل از اینکه ما را به کوبا انتقال دهند ، : جریان چنین بود . قرآن شدند
قرآن ها در قفس ها واتاق هاي انفرادي به وسیله  ( عذرخواهی نمی کند ، وسایل به پایین انداخته را در وقت بازرسی تشک و

قبل از آن نیز اعراب به علت  ) ماسکی که در بالاي دیوارهاي شبکه اي یا دیواره قفس ها آویزان می گردد گذاشته می شدند
عدم اطاعت دست زده و  شورش به اعتراض ، ، به آن بی حرمتی کرده بود بازجوئیدر اتاق  بازجوهاحفظ حرمت قرآن که یکی از 

وقتی  اما ؛ با آنها همراهی نکرده بودند در این میان افغان ها براي آنکه به صحت این حادثه یقین نداشتند یا به هر دلیلی ، . بودند



و مسئولان آمریکایی  نگهبان ها اگر چه  . احساسات افغان ها نیز جریحه دار شد ، قرآن را به زمین انداختند و این حادثه رخ داد
ك هاي وافغان ها دست به اعتراض وسیعی زدند که دامنه آن به کمپ سوم وبل ، اشتباهی تلقی می کردند را غیر عمدي و آن

منجر  سربازانسپس قضیه به خشونت  . صدا فرا گرفت سر و هیاهو و کشیده شد وکل کمپ را اعتراض ومایک نیز  لیما و کیلو ،
توسط نیروي ضد شورش  با گاز اشک آور به او حمله و ، حمام تن نمی داد و بازجوئیرفتن به  بعد از آن هر که به بازرسی ، . شد

زندانی ها نیز  . ریش به انفرادي منتقل می کردند تراشیدن موي سر وبعد از  زندانی را از قفس با زور خارج و . سرکوب می شد
خود را فدائیان  جان هایشان را به خطر انداخته ، ، دفاع از قداست آن براي حفظ حرمت قرآن و راه دیگري را در پیش گرفتند و

انتقال زندانی ها به  و نگهبان هانفر در طول دو سه روز خود را حلق آویز کردند که با عکس العمل سریع  26 .قرآن نام نهادند 
تکرار  از زندانی ها عذرخواسته ، بلندگوآمریکاي ها مجبور شدند از طریق  بعد از چند روز اعتراض ، . کسی تلف نشد ، بیمارستان

آمریکایی فلج شد  زد و خورد نگهبان هايزیر  ، در همین حادثه "مشعل"ربی به نام اگر چه ع ، نشدن این اعمال را تضمین کنند
  . تا آخر هم با صندلی چرخدار در بیمارستان تحت نظر بود که چند ماه قبل از ما آزاد گردید و

بود که  2005سال اعتصاب غذاي طولانی مدت صدها نفر در  حفظ مقدسات ، حمایت از قرآن و از نمونه هاي دیگر این جسارت و
عهد خود را بعد از شکستن  اگر چه آمریکایی ها قول و . ابیون نمودصمسئولان کمپ را مجبور به پذیرش همه خواسته هاي اعت

در برابر حفظ حرمت  ها خود نشانه اي از اثر گذاري از خود گذشتگی زندانی شدن ابتدائی همان تسلیم اعتصاب زیر پا گذاشتند ،
 . تمقدسات بوده اس



  بخش هشتاد و شش
  

  توسل 
  

 شکنجه هاي مختلف زندانبان ها ، ، مصائب متعدد شداید و ر، شرایط ناگوا مظلومیت مضاعف ، ، غربت ، تنهایی ، در زندان
تاري را در قفس گوآنتانامو ایجاد می کرد که اگر  فضاي تاریک و نهمه چنا روانی متعصبان یا زندانیان همه و فشارهاي جسمی و

گاهی برخورد نامناسب نزدیک ترین  . شاید روحش از قفس بدن خارج می شد ، نمی بود که انسان از آن بیرون رودمنفذي 
زندگی را چنان بر او سخت می کرد که تحمل یک لحظه آن غیر  ، به دردها اضافه شده هم سلولی زندانی ، وعزیز ترین فرد و
، توان  تحت تاثیر وضعیت ناگوار قرار می گرفتند رایط رو به رو می شدند وبه همین دلیل کسانی که با این ش ؛ قابل تصور بود

شان طاق می شد و دست به کارهاي خطرناکی زده یا دیوانه می شدند  طاقت  ، ، استقامت و پایداري در وجودشان تمام مقاومت
نجاتش  یا کسی از خارج دست او را بگیرد و قفس با خارج مرتبط سازد ، در این جو شرایط باید انسان خود را از این تنگنا و .

لذا در  ؛ راه خارج شدن از جهان مادي را نداشتیم قدم زدن در وادي عشق و قدرت من جرائت و انندم ها زیرا اکثر زندانی ، دهد
  . بدبختی نجات دهد آن ظلمتکده باید دنبال راهی وکسی می بودیم که ما را از آن منجلاب و

دنبال راهی بودم که از این  ، ها زندانی روانی از زندان و دیدن شکنجه هاي روحی و و ر تنهایی وغربتمن بعد از کشیدن زج
 قائد و ، علما ، شهدا دوستان ، یاد مومنین ، زاري به درگاه الهی و با دعا و . جسمی نجات یابم از این فشارهاي روحی و حالت و

یاد نام عزیزان  هر شبانه روز با ذکر و . دیگر در آن زندان غم تنها نبودم ، شده ،کم کم موفق نزدیکان مجاهدان و رهبر انقلاب ،
روز به روز  به همین دلیل کم کم روحیه ام عوض شد و شان می دیدم و دعاي خیر در حق آنها خودم را در جمع به درگاه الهی و
اما بعضی اوقات با دیدن بعضی  ؛ انیان قرار می گرفتزند و بازجوها شاداب تر می شدم که این حالت من مورد غبطه  سرحال تر و
تجسم اعمال نامردان  با این روش فرار از چنگال هیولاي افکار و ، شداید مضاعف جا و دشمنی هاي بی عداوت و نامردي ها ،
، و واقعا  کلات نجات دهدپناه بردن به درگاه احدیت باقی می ماند تا انسان را از گرفتاري و مش ، تنها راه محال بود و ناممکن و

اگر انسان ارتباطش با آن درگاه ضعیف می بود یا آنکه روي .  ، منشا همه راه ها و گشایش همه کارهاست پناه به درگاه خداوندي
و اهل بیت  ص چه کسانی مقرب تر از پیامبر.  ، بهترین راه بود ، باید راهی براي ارتباط می یافت و توسل پناه بردن نداشت

به درگاه الهی هستند و چه وسیله اي بهتر از آن بزرگان و چه راهی نزدیک تر از این راه براي پناه بردن و اتکال به ع    معصوم او
، اکثر شب ها علاوه بر ذکر اسماء متبرك خداوند متعال و پناه بردن به  ؟ برهمین اساس بود که از اول زندانی شدن خداوند است

از صفات مقدس الهی دعاي توسل را با خود زمزمه می کردم و با آن عزیزان درد دل کرده و از آن ها آن درگاه و استعانت 
تقاضاي شفاعت و دعا می نمودم و ائمه را به خداوند و اجداد طاهرین و عزیزانشان سوگند می دادم که مرا از دعاي خیر خود 

و در تمام اوقات از خداوند می خواستم که مرا از   بر اعمال است را که ناظر) عجل االله(، به خصوص امام عصر فراموش ننمایند
  . الطاف بیکران خود محروم نسازد
 4در کمپ .  ؛ چون من تنها شیعه افغان بودم که تقیه نمی کردم و دعاي توسل را بلد بودم متاسفانه در این راه نیز تنها بودم

دیگر تنها نبودم و گاهی با هم دعاي .  و هر روز با او این دعا را زمزمه می کردمدعاي توسل را به فیض االله از بامیان نیز یاد دادم 
من به همه ائمه عشق ورزیده همه را از جان عزیز تر می .  متوسل می شدیم) علیها سلام( توسل را می خواندیم و به اهل بیت

علیه ( ، به جدم موسی ابن جعفر بنده و شرایط زندان؛ اما بنا بر غربت  دانم و خود را فداي تربت پاك و خاك مقدمشان می سازم
؛ اما مهاجران افغان مقیم ایران به خاطر غربت و  بیشتر نزدیک بودم و از توسل به ایشان آرامش خاصی می یافتم) السلام

ل جسته و یقین ، به ایشان توس بنابر همین خصلت.  خیلی نزدیکند) علیه السلام( ، امام رضا مهاجرت به امام مظلوم و غریب
  . خیلی عزیز است و هر حاجتی را به خاطر او روا می دارد) علیه السلام( داشتم که نزد امام و فرزندش امام جواد



به درگاه الهی .  یادم هست روزي شداید و مصائب بر من غلبه کرد و قفس تنگ زندان برایم تحمل ناپذیر و جهنم سوزان گردید
،  به گفتگو پرداختم  وسیله تقرب و شفاعت قراردادم و با ائمه معصومین  ، ا که مقربان درگاه حقند، ائمه معصومین ر پناه برده

یا امام غریب در :  سوگند دادم و عرض کردم) علیه السلام( در دعاي توسل با امام غریب درد دل کرده او را به عزیزش امام جواد
اي امام اگر به داد من نرسی و مرا از این غربت و :  اشتم که عرض کردمنمی دانم چه حالتی د!  این دیار غربت به دادم برس

شرایط ناگوار و از این زندان مخوف ددمنشان زود تر نجات دهی و از خداوند آزادي مرا نخواسته برایم شفاعتی ننمایی اگر پایم به 
از دست جناب شما گلایه و ) سلام االله( مادرت زهرا، در گنبد خضراء جدت و بقیع نزد  بیرون از زندان رسید و باز به مدینه آمدم

  . شکایت خواهم کرد
با این دعا کمی از مشکلات و ناراحتی هاي روحی و فشار جو حاکم و مصائب وارده کاسته شد و بعد از مدتی خداوند مرا از دست 

.  حضور امام بزرگوار نموده بودم برخود لرزیدمدر حین نجات و انتقال آن روز به یادم آمد و از جسارتی که به .  ظالمین نجات داد
علیه ( ، تصمیم گرفتم به مجرد رسیدن به خانه به مزار و پابوسی امام رضا اگر چه آن را حمل بر عوامی و کم طاقتی خود نمودم

یم و از حضرتش تقاضا ، به او توسل جو ، ضمن عذر خواهی از رفتار و گفتار خود از آن امام همام سپاسگذاري نموده رفته) السلام
 . ، جهت موفقیت در همه مراحل زندگی برایم دعا نمایند نمایم که به درگاه الهی براي این عاصی شفاعت نموده



1 
 

  بخش هشتاد و هفت 
  

  منشا خیانت و جاسوسی 
  

، جاهل و افراطی وجود دارد که ریشه و منشاء بسیاري از خرابکاري ها دشمن  ، متعصب در همه جوامع بشري افراد کوته بین
نظر، جاهل و من قبل از زندان انواع تعصبات افراد کوته بین و تنگ .  تراشی ها و خشونت طلبی ها همین افراد تنگ نظر هستند

م با تعصبات و دگم اندیشی برخورد داشته و حتی در فرهنگی ترین مکان ا ؛ از دوران کودکی و نوجوانی افراطی را شاهد بوده ام
به )  نه اسم خودم (به نام شیعه   ؟ ما! ، معلمین با کفایت مرا در کلاس.  جامعه ما یعنی مدرسه نیز از آسیب آن بی بهره نبوده ام

  . ) شاگرد ممتاز باید درس را بعد از معلم براي متعلمین شرح می داد ( ه می خواندندپاي تخت
، دانش و  ، فرهنگ با توجه به بافت جامعه . در دوران جهاد و تحصیلات عالی نیز انواع تعصبات را تجربه نموده و شاهد بوده ام

،  ، منطقه اي ، زبانی ، نژادي تعصبات کور و جاهلانه قومیسیاست دولت هاي حاکم در افغانستان و به خصوص در منطقه پکتیا 
، در تقابل و  اوج خود رسانده و متاسفانه بهترین فرصت را که باید در رشد و تعالی جامعه صرف می شد همذهبی و سیاسی را ب

بگان در فرهنگ سازي در ؛ ولی باز هم به دلیل عدم وجود کار و تلاش فرهنگی و کمبود فعالیت نخ درگیري به هدر داده است
  . جامعه این امر قابل تحمل و قابل پیش بینی است

، کمونیسم و غیر الهی در هیچ زندان  ، شما هیچ فردي را به اتهام عقیده الحادي اما در زندان آن هم در زندان دشمنان اسلام
ریکایی جاهل و بی خبر از مسائل منطقه اي و آمریکایی نخواهید دید و حداقل اینکه اتهام اکثر زندانیان به عقیده و گمان آم

هیچ کس انتظار ندارد که تعصبات کور و جاهلانه افراد افراطی بر ضد هم . افغانستان همکاري و همنوایی با طالبان و القاعده است
ر روحی و روانی قرار ، زندانی را آنقدر تحت فشا ؛ این تعصبات توام با خشونت گردیده سلولی و زندانی مسلمان دیگر اعمال گردد

بان را فراموش کند و مجبور شود دست به خود نالتی و ظلم ناشی از زندان و زندا، بی عد ، رنج ، درد ، زجر می دهد که شکنجه
ك هاي انفرادي برود و بالاخره از دست زندانی مسلمان به روانشناس وك دلتا یا بلوکشی زده یا با تهدید به خود کشی به بل

  . گردان آزمایشگاهی قرار دهد ناه برد که او را همچو موش آمریکایی تحت درمان داروهاي روانآمریکایی پ
، غیر  از بیست نفر را به خاطر دارم که به واسطه همین اعمال ناشایست  و اسامی بیشم من خود در این زمینه شاهد حوادثی بود

گردان و خواب آور روز و شب را  اند و مجبورند با دارو هاي رواناخلاقی و تعصب آمیز دیوانه شده یا خود را به دیوانگی زده 
ك دلتا کمپ اکو و کمپ پنج از تیر رس آن ها دور وبخوابند تا از آزار و اذیت دگم اندیشان خوارج منش به دور باشند یا در پناه بل

، مقابله  ه فرد مخالفت یا مقاومت نموده، به سلامت جسمی و روانی زندانی بر می گردد ک این حرکات اگرچه مهم است.  بمانند
بعضی مخالفان به ظاهر تسلیم شده از اعمال گذشته  انند، سرنوشت و راه خود را طی می کند یا م به مثل می کند یا دیوانه شده

،  گردد اما روي دیگر قضیه که صدمه ناشی از آن به پرونده و سرنوشت زندانی در دو طرف بر می.  ناکرده خود توبه می کند
خیلی خطرناك تر، خیانت بار تر و زشت تر از حالت اول است که گاهی منجر به ارتباط زندانی از هر دو طرف با زندانبان شده و 

متاسفانه من شاهد این قضایاي .  ، ازبین بردن و صدمه زدن به طرف مخالف خود استفاده می کند زندانی از دشمن براي سرکوب
، تعصبات کور و عقده هاي روانی و  ، جاهل و افراطی به خاطر کینه ها انامو بوده ام که فردي متعصبدردآور در زندان گوانت

خود گزارش داده و از  بازجوي، به  درونی خود علیه زندانی دیگر دروغی را بافته یا حرف هایی را که نباید به دشمن گفته می شد
خود خالی   او کمک خواسته و عقده خود را به هر طریق ممکن بر سر مخالفهمفکر خود بر ضد  هاي و زندانی نگهبان ها، بازجو 

  . نموده است
، عنوان می دارند که من دروغ نگفته ام و شاهد و گفتار من  گاهی هم این نوع خیانت ها را مصداق صداقت خود قلمداد کرده

، فکر می کنند این حرف ها و  استگو تشویق می شوندنیز به عنوان افراد صادق و ر بازجوهااین افراد که از جانب .  راست است
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حتی .  ، شکنجه و شرایط سخت گردد ، تعذیب اگر چه براي دیگري باعث دردسر.  حرکات زمینه ساز راحتی آن ها خواهد شد
  . دبراي ضربه زدن به رقیب و مخالف خود اسرار ناگفته را فاش می کنند یا از خائن دیگري در این مورد مدد می جوین

چون وهابی ها و سلفی ها مدعی  (،  از تاریخ اسلام کمی مطالعه داشتند و از سلف صالح اطاعت نموده این متعصبین جاهل راگ
می شدند که بزرگان دین و بیگانگان کافر، بر ضد  ، متوجه همانند آن ها با قضایا برخورد می کردند)  پیروي از آن ها هستند

؛ اما  علیه حاکمان جبار ، و از بین بردن رقیب و دشمن یا براي اصلاح امور اقدام نکرده اندمخالفان خود حتی در مبارزه 
، سرکوب مخالفان و ضربه زدن به آنان  ، از هر وسیله اي براي رسیدن به هدف ، کوته فکر و بدون مطالعه متعصبین کور دل
  . استفاده می نمایند

   
 ، و با داشتن دشمن مشترك صادق را رنج می داد که چرا در زندان دشمن متعهد و ، دلسوز ، این مسئله اکثر زندانیان بی غرض

حالا .  خصومت خود قرار می دهند زندانی بیچاره را هدف تعصب و ، به جاي خالی کردن خشم خود بر دشمن ها ، باز هم زندانی
که افراد  استمردانگی و انسانیت این  ، وانمرديجمقتضاي خره ، بالا نظر و حزب او هم نباشد ، مخالف فکر ، اگر این زندانی

  . دهیم مورد تفقد قرارمظلوم را 
  ؟ گوانتانامو کیست هاي مظلوم تر از زندانی ، آخر درجهان

 ال به ما نمی دهندئو، اگر در محیطی رشد کرده ایم که اجازه س اگر قدرت فهم و درك مبانی و اصول همه فرق اسلامی را نداریم
، اگر با تنگ نظري ناشی از راه و روش انتخابی خود تحمل افکار و  ما را از تفکر و مطالعه افکار دیگران باز داشته اند ، اگر علماي

، با کسانی که شب و  ، حداقل به عنوان انسان و انسانیت احترام به دیگران را حفظ نموده افراد مخالف و غیر از خود را نداریم
  . مدارا و گذشت داشته باشیم ، همدردي ، دشمن می گذرد شکنجه روزشان در رنج و درد و

متأسفانه نمونه هاي فراوانی از اینگونه برخوردها و قضایا در همه زندان ها به خصوص در گوانتانامو وجود دارد که فردي به سبب 
  . تاده استعذاب فرس به شکنجه گاه و ، دل دشمن را شاد و دوست را نبرده آنکه خشم و غضب کور خود را فرو

متوجه شدم که  بودم و ماطراف خود هاي غیر اسلامی زندانی ، غیر اخلاقی و شاهد برخورد ناشایست ، در بدو ورودم به گوانتانامو
 به تحریک زندانی هاي متعصب و کوته فکر، ) از گروه طالبان(  اعراب افراطی و متعصب همراه با پیروان متحجر و تنگ نظر آنها 

همکاري با  ، دیوانگی ، ، به جدایی ازجمع غانی هایی را که با یکی از سران طالبان درگیر شده و برخورد نموده بودندتعدادي از اف
  . فحاشی و حتی به کفر مجبور کرده بودند ، هتاکی ، دشمن

،  به گوانتانامو انتقال دادندداستان اعراب زندانی در افغانستان را که آمریکایی ها بعد از سقوط رژیم طالبان از زندان هاي طالبان 
هاي طالبان به دست اعراب دستگیر و  که به دلایل گوناگونی چندین ماه یا سال را در زندان... تعداي از اعراب و . همه شنیده اند
القاعده به ، توسط نیروهاي سلطه گر دوباره زندانی و به ظن و اتهام اعضاي ناراضی  بعد از سقوط رژیم طالبان ، زندانی بودند

اکثر آنها  . اعراب و طالبان آنها را دشمن پنداشته و برخورد غیر اصولی با آنها داشتند ، در آن زندان.  گوانتانامو انتقال داده شدند
در  ، شان شده بود هاي مختلف طالبانی نصیب ، چون رنج و شکنجه هاي فراوانی در زندان نیز که از طالبان عقده ها داشتند

تسلیم و دیگران به  آنهاو مشکلات چنان به آنها فشار آورد که بعضی از  مو با برخورد مجدد اعراب و طالبان مواجه شدندگوانتانا
ك بود و حتی متهم به همکاري با آمریکایی ها در زندان وشان دلتا بل ، جایگاه علت همین برخوردها تا سر حد جنون رسیده

  . بودند
از  شهادتبود و ریشه این  ها  عام زندانی ، گفته خاص و داده بود شهادتي خود عموضد پسران سرده یمنی که حتی بر قضیه ابو

راننده اسامه را اگر چه به خاطر موقعیت و  ، داستان سالم . نفع آن به دشمن می رسید ، برخوردهاي غیر اصولی اولیه رشد نموده
همه یقین داشتیم که این همه امکانات در قفس او به نام وکیل  ، ردندطالبان به زبان نیاورده و توجیه می ک مقامش اکثر اعراب و

  . وگفتار و اظهاراتش تدارك دیده شده است همفکري به خاطر همکاري ،...  و
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براي آزادي را همه  فرودگاهجهت انتقال به  اتومبیلمسئله جلوگیري از آزادي ابوفاطمه عراقی در آخرین لحظات سوارشدن به 
 ، او خودش می گفت که به سبب شیطنت یکی از اعراب از آزادي محروم و شاید تا به حال در کنج زندان هاي دشمن . می دانند

  . غم و شکنجه افراط گرایان تحمل میکند ، رنج غم دوري از خانواده را همراه با... از ترس برخورد اعراب در ایکو یا 
 ، اندیشه اعراب و طالبان هماهنگی نداشته یا با آن مخالف بوده به نوعی با تفکر وبنابراین هرکس در افغانستان یا زندان گوانتانامو 

، از لطف طالبانی بهره اي برده و از کینه هاي جاهلانه و تنگ نظرانه  شان روبرو شده با غضب جمعی طالبان و طرفداران متعصب
در این راه از همکاري .  طرفداران دولت را به نوعی دیگر آنها مجاهدین را به نوعی نوازش می دادند و.  آنها محروم نبوده است

بودند نمونه هاي زیادي از این برخورد غیراخلاقی  اعراب متعصب وخشونت طلب و ناآگاه از مسائل داخلی افغانستان نیز برخوردار
اعراب وجهه  در مقابلرادي که به خصوص اگر فرد شاخصی از طالبان یا اف ، به یاد دارند ها  و دور از انسانیت را همه زندانی
صرف  ( ، دیگر کار آن زندانی بیچاره زار می شد به کسی بدبین می شد و با او برخورد می کرد ،  مذهبی و تقدس مابانه یافته بود

و اي کاش این برخوردها به ایجاد مشکلات جسمی و )  موقعیت سیاسی اجتماعی زندانی نوع نگرش و ، دیدگاه ، نظر از عقیده
متأسفانه .  روانی روي زندانی مخالف منتهی می شد و کار از هر دو طرف به همکاري مستقیم یا غیر مستقیم با دشمن نمی رسید

همکاري با آمریکایی  ، ، این برخوردها از برخورد لفظی شروع و سپس به برخورد فیزیکی و شکایت به دشمن در خیلی از موارد
  . ائنان و بالاخره جاسوسی منجر می شدیاري جستن از خ ، ها وگزارش دادن

صدمه آن را خود آنها دیدند و  ، ست که در نهایتا داستان عبرت آموز در این قضیه سلفی ها و وهابی هاي افغانی در گوانتانامو
  . براي همه ما درس آموزنده و عبرت انگیزي بودند

، با  با کمک اعراب و زمینه سازي دستگاه اطلاعاتی پاکستان ، وهابی ها همه می دانیم که در دوران جهاد و هجرت در پاکستان
الی  ةالدعو هجماع"سپس  و "السلفیه هجماع"؟ تشکیل داده و اسم آن را ابتدا ! بوق وکرنا و پولهاي باد آورده حزب توحیدي

.  مشهور شد گذاشتند "حمنمولوي جمیل الر"و رهبري آن را به عهده مولوي حسین آخوند زاده که بعداَ به نام  "قرآن والسنه
 جهاد ، ، سالها به نام شهدا هاي شرقی و بین مهاجران ساکن پاکستان گسترش داد و این تشکیلات فعالیت هاي خود را در استان

  . تعلم از سازمانهاي جاسوسی کشورهاي عربی و اعراب سرمایه دار پول مفت و هنگفتی را دریافت می کرد تعلیم و
، یا به گفته خود مسئول فرهنگی  ، مزدوري و ارتباط با کشورهاي بیگانه تقسیم همین پولها یا شیوه جاسوسیو شاید بر سر 
، تعدادي از اعضاي  ، اختلاف عمیقی پیدا شده بین مسئولان رده بالاي حزب!!  ، بر سر خاك وطن و وطن فروشی همین گروهک

، مولوي سمیع االله امیر  بعد از قتل شیخ جمیل الرحمن.  م کردندعلااحزب پرچم مخالفت و انشعاب را علیه رهبري و حزب 
رهبري این  . حاجی روح االله به عهده گرفتند ، نزدیکان او و ؛ ولی کار اصلی حزب را برادر زاده شیخ جماعت تعیین گردید
، سفارت سعودي و شبکه  "يآي اس آ"صمیمانه اي را با سازمان اطلاعاتی پاکستان  ، روابط نزدیک و گروهک از بدو تأسیس

  . هاي جاسوسی دیگر کشورهاي عربی داشته است
، راه ورود جهانخوران را به افغانستان  ، رهبران این گروهک همگام با بیگانگان متحدین سلطه گر آن در زمان لشکر کشی امریکا و

هاي  ، تشکیلات و گروه این گروهک با همه احزابرهبري و بیشتر اعضاي .  ، از این راه نیز مبالغی را به جیب زدند هموار ساخته
،  تبلیغی ها ، ، طالبان ها اعم ازمجاهدین ، با همه گروه در حقیقت . دارند دیگر حتی بین خودشان برخورد دوگانه داشته و

  . برادري و روابط حسنه می زنند ، ، اما در ظاهر با همه دم از دوستی مخالف بوده....  و اخوانی ها
 "آي اس آي" ؛ هر دلیل که بود جریان لشکر کشی آمریکا و معکوس شدن سیاست پاکستان در قبال مسائل افانستان بهدر 

، تحویل مقامات  همراه با برادرش دستگیر و زندانی نموده ، مسئول فرهنگی سابق این گروهک را که از آن انشعاب نموده بود
سایر کسانی که اصلاًًًًًًً در قضیه طالبان دخیل نبودند  انند، آنها را م سنجش و دقت ، ، آمریکایی ها هم بدون بررسی آمریکایی داد

  . به گوانتانامو انتقال دادند
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، با تبلیغات چنان  در دوران اسارت به خصوص در گوانتانامو این شیخ با تمام توان از ارتباط سلفی خود با اعراب استفاده نموده
الدعوه و جهت انتقام گیري به آي اس آي و سپس به آمریکایی ها  هاز طرف سران گروهک جماعبرادرش  و می کرد که وي ءالقا

  . فروخته شده است
،  ، موعظه ، تدریس ، با شیوه هایی در همه مواقع حتی به هنگام نماز ایشان که در تحریک افکار عمومی مهارت خاصی دارد

، آدم  ، وطن فروش ، جاسوس ، منافق ده و سران گروهک خود را خائنبر ضد مخالفان خود تبلیغ کر...  صحبت هاي خصوصی و
نیز آنها را جاسوسان پاکستان و  بازجوئی، در  معرفی نموده و یقیناً چنانکه در نوشته خود او به وضوح مشخص است...  کش و

مریکا با گزارش هاي آ، دولت  مدتی بعد از زندانی شدن ایشان.  مزدوران آي اس آي و عامل دستگیري خود معرفی کرده است
، یکی از سران گروه جماعه الدعوه را در کابل دستگیر و به ظن همکاري با القاعده و ... ، حاجی روح ا غلط و دشمنی هاي شخصی
صب بر ، فحش هاي رکیک و ناسزا از جانب شیخ و اعراب متع ك کیلووبه بل... با وارد شدن روح ا.  طالبان به گوانتانامو انتقال داد

، تا حدي  ، ناشایست و غیر اخلاقی که همکاري اعراب بی خبر را نیز با خود داشت این برخوردهاي افراطی .سرش باریدن گرفت 
  . سلام و صحبت نمی کرد و او را با القاب زشت یاد می کردند... ، احدي با حاجی روح ا كوپیش رفت که در تمامی بل

نجات و آزادي از سیاه چال هاي دشمن به جاي شکرگزاري از این لطف الهی و دور ریختن متاسفانه جناب شیخ مذکور بعد از 
  . ، مملو از تعصبات بی جا و کور است ، باز هم هر چه گفته یا به رشته تحریر درآورده همه تعصبات غیر اصولی و خود محوري ها
 روشن کردنو  ها ، تلاش براي نجات دیگر زندانی حقایق، تشریح  ، به جاي دلسوزي حتی در کتاب خود که بعد از آزادي نوشته

، تا جایی که بنده را فقط به جرم شیعه  ، به تبلیغات و شایعات مملو از دروغ و سراپا تعصب و تنگ نظري پرداخته اذهان جامعه
  . نام برده است!!  بودن در زمره جاسوسان امریکا
ف دارد که چرا مسلمانان آنقدر ناآگاهند که گرایش ها و طرز تفکر یا پیروي از ، اما جاي تاسدارد البته از شخص ایشان تعجبی ن

؛ اگر  نیست  ، گله اي حالا اگر عوام این مسئله را دامن بزنند.  غیر از خود را نمی توانند تحمل کنند ی، و روش ، مجتهد امام
، افرادي را که  ید باز با جهان بینی بسته و متعصبانه، ولی بر اثر عدم مطالعه و نداشتن د افرادي که خود را فرهنگی دانسته

اگر .  ، جاي افسوس است یاد کنند ، با بدترین الفاظ و دشمنی را شعار خود قرار داده اند) ص(پیروي اهل بیت پیامبر اسلام 
، دیگر نیازي به  می کرد ، افکار و نظریات من دقت ایشان از یک زندانی آزاد شده یا هم سلولی هاي من می پرسید یا به سابقه

 و یا ، قولی ، مدرکی ، سندي این دروغ پراکنی ها نبود و اگر واقعاً من درجهت پیشبرد اهداف امریکایی ها قدم برداشته بودم
 ، او در ایران تحصیل نموده و از ایران دفاع می کرد یا با عراقی ها رفاقت شاهدي ارائه می کرد و فقط به اینکه مردم می گویند

؟ این اتهامات را کسی بر من وارد می  براي امریکا دارد کجاي این حرف ها دلالت بر جاسوسی.  نمی کرد یقضاوت چنین،  داشت
را مسئول فرهنگی ) ق.ه 1410-1405(کند که خودش در سراسر کتاب خود به وضوح بیان می دارد که حداقل پنج سال 

 ، حرام خوري و فعالیت می کرده که به گفته خودش جاسوسی براي آي اس آي گروهک جماعه الدعوه بوده و براي گروهی تبلیغ
 ، کشورهاي عربی من نمی گویم که او جاسوس پاکستان.  ، وطن فروشی و ده ها جرم و جنایت دیگر را در پرونده دارند ، خیانت

، او را وادار به  دخواهی و افراطی گري، خو ، دگم اندیشی ، تحجر ؛ اما می گویم که او مریض است و مرض تعصب مریکاستآیا 
، تنگ نظري و  ، از مرض خود پرستی امیدوارم خداوند مهربان او را شفا داده.  کاري نموده که در نهایت به نفع دشمن است

تعصب نجاتش دهد تا هم خودش از لحاظ روحی و روانی آرامش یابد و هم جامعه اسلامی از شر تعصبات و تحرکاتش در امان 
  . اشدب

فیر طالبان در س،  در آنجا عبدالسلام ضعیف.  جناب ایشان در زندان نیز با هر شخصیت و هر قضیه اي برخورد دوگانه داشت
، حقوق و چک هاي  معرفی نموده... پول پرست و جاهل به احکام اسلام و  يپاکستان را به اشکال مختلفی می کوبید و او را فرد

؛ اما در  ، حتی قلم و ساعت او را به شکل نمونه یاد می کرد و از آنها ایراد می گرفت ، خانه لوکس گران قیمت اتومبیل،  دلاري
، زندانی هاي پاکستانی را جانی و  در گفتار و کتاب خود!! یر نوشته استسحاشیه و تف "تفصیري از گوانتانامو"  خارج بر کتاب او

با اعضاي بلند پایه طالبان به ظاهر برخورد .  نشرش با آنها بود و تمامی حشر؛ اما در زندان  وابسته به آي اس آي می دانست
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،  ؛ با بنده در ظاهر دوست و رفیق بود ، آنها را افراد متحجر و عامل همه بدبختی ها می دانست ؛ اما در غیاب دوستانه داشت
رد و براي درمان خود و دیگر مسائل طبی را گوش می ک نم می آورد و شعرهاي پیش منشعرهایش را براي اصلاح و خواندن 

  ؟!! ، اما در غیاب اجتماعی از من مشورت می خواست –حتی سیاسی
در کتاب خود از افرادي .  ؛ اما در تحریک با دیگر اعراب بر ضد آنها عمل می کرد جناب شیخ با اعراب عراقی در ظاهر دوست بود

یاد کرده و آن را از نشانه  ، به بدي ردد می کردند و با زنان صحبت می کردند، با شورت در بین مردم ت که ریش خود را تراشیده
که همیشه با ریش تراشیده و شورت کنارش می  -  ؛ اما خودش با مصطفی کابلی از جلال آباد هاي نوکري و جاسوسی دانسته است

نیز زبانزد  بازجوها، بلکه در همکاري با  مصطفی نه تنها با زنان رابطه مبتذل و حسنه داشت  . دوست و صمیمی بود –نشست 
مریکایی ها بوده است آبراي ... ، خبرچین و مسئول آوردن  ترجمماو خودش اقرار می کرد و می گفت که د رکابل .  خاص و عام بود

 نگهبانراز ، و محرم  جناب شیخ از وجود همین دوست صمیمی ریش تراشیده.  و در این زندان نیز با آنها همکار و صمیمی بود
، این  ؛ به اقرار خود مصطفی ك کیو انتقال دادوو به بل هنمود تنبیه، مرا  ، با تحریک او مریکایی زن بر ضد بنده استفاده کردهآ

این نوشتار نتیجه تعصب کور و جاهلانه اي است که آب را به  درجبه هر حال غرض از .  شیطنت به تحریک مسلم دوست بوده است
 . ازیر می کند و لاغیرآسیاب دشمن سر



  هشتاد و هشت بخش 
  

  بگرام یا گوانتانامو
  

، مکانی پر از ابهام و دور از انظار  و پر بیننده غربی از کوبا و زندان مخوف گوانتانامو تیراژ  در تبلیغات غرب و در رسانه هاي پر
دن مخالفان ترسانمریکا نیز از همین نقطه براي آعمومی و مخفی نگه داشته شده نمایش داده می شود و دولتمردان و سردمداران 

د که اگر کسانی در مقابل اعمال خلاف و زورگویانه ن، چنان القا می نمای و ایجاد رعب و وحشت در صفوف آنها استفاده کرده
،  باشند ، شکایت یا شورشی داشته مریکا و غرب قد علم کنند و مخالفت نشان دهند یا دستگیرشدگان بی گناه اگر اعتراضآ

  . ترین مکان روي زمین با فجیع ترین برخوردها و سخت ترین شکنجه ها خواهد بودان و وحشتناکجایشان بدترین زندان جه
، در این  به همین دلیل نه تنها براي اقناع اذهان عامه مردم جهان و در جهت رفع ابهامات و رد اتهامات کاري انجام نداده

، فشار بر  تک حرمت به قرآنهبلکه گاهی با کارهاي جدال برانگیز و اعمال جنجال آفرین مثل ،  اقدامی نکردهو  خصوص توجه
،  شده و با عکس العمل تند و غیر انسانی علیه آنها و با جو رسانه اي و تبلیغیها  و عدم محاکمه سبب تحریک زندانی ها زندانی

شتناك و تکان دهنده اي را از زندان گوانتانامو به نمایش در می شرایط آنجا را بدتر نشان داده و حتی عکس ها و تصویرهاي وح
به ک حرمت هتبه علت  2003نفر در سال  26حتی در مقابل خود کشی و حلق آویز کردن  ها آورند و در مقابل اعتراض زندانی

ه خاطر نداشتن حق ب 2005قرآن و دفاع از حریم کتاب مقدس مسلمین و اعتصاب غذایی سه ماهه حدود سیصد نفر در سال 
زمانی که این اخبار .  ، هیچ عکس العملی از خود نشان ندادند داري غیر قانونی شانو اعتراض به نگهاولیه زندگی و شرایط زندان 

حتی کار به جایی .  به عمل نیاوردند ها ، هیچ کاري در بهبود وضع زندانی به بیرون درز کرد و اعتراض جهانیان را برانگیخت
، نمایندگان سلیب سرخ که همیشه در  به سبب خود کشی سه نفر و شرایط خیلی بد زندان 1385در خرداد سال  رسید که

، تهدید به قطع ارتباط با زندان در  ، در اعتراض به این وضعیت و شرایط توجیه اعمال قدرت هاي سلطه گر قدم برمی داشتند
ید با کل زندان حتی در تبادل و انتقال نامه ها نیز با مسئولان زندان همکاري صورت ادامه این روند را اعلام و هشدار دادند که شا

و نمایندگان صلیب سرخ نه  ها این تلاش و اعمال زندانی.  ، اعتراض خود را به جهانیان از این شرایط اعلام خواهند کرد نکرده
، در تابلو اعلانات داخل کمپ با پر رویی و بی  عتراضات، بلکه در مقابل همه این ا نکرد ها تنها هیچ اثري در بهبود وضع زندانی

، هر چه در اینجا به شما  به شما هیچ حقی تعلق نمی گیرد و هیچ قانونی شامل حال شما نمی شود" حیایی نوشته بودند که 
  ." داده می شود امتیاز است و هر وقت بخواهیم این امتیاز را از شما خواهیم گرفت

کار عمومی و حتی ، تنویر اف مریکا و انسان هاي آزاداندیش و منصف نیز براي روشن شدن حقایقآاز طرف دیگر مخالفان دولت 
اگر چه .  مریکا انجام داده اندآ، تبلیغات و فعالیت هاي متعددي را براي نمایان شدن چهره واقعی  مریکاآ یتخریب وجهه جهان

، براي وضوح امر و واقعیت هاي موجود در زندان  مریکا نیستآازه فعالیت هاي رسانه غرب و این فعالیت ها و تبلیغات به اند
گوانتانامو و ظلم و بی عدالتی و وحشت حاکم بر آنجا و براي آگاهی مردم جهان از گرفتاري غیرقانونی تعداد زیادي از انسانهاي 

وکیل مدافع و تفهیم اتهام در کنج زندان مخوف و بدون بی گناه ، بدون سرنوشت با توقیف طولانی مدت که بدون داشتن 
  . ، کار مفیدي بوده است امکانات اولیه زندگی نگهداري می شدند

کار مشترك و وسیعی را در آشکار )  آمریکا و متحدین آن ، و مخالفان (زندان هیتلري گوانتانامو ، هر دو گروه  بنابراین در مورد
بانان با دو شیوه مختلف به پیش می برند و به حق ، مردم جهان از گوانتانامو و جنایاتی که در نمودن چهره زشت زندان و زندان

 هاي در زندانش ، اگرچه خیلی مخفی نگه داشته شده ، زیاد می دانند و متوجه آن و مظلومیت زندانی آنجا صورت می گیرد
شرایط زندگی در آن بدتر و فشار و شکنجه روحی و جسمی در  اما برعکس کوبا و گوانتانامو ، بگرام است که ده ها بار.  هستند

، رفتار غیرانسانی و هتک حرمت انسانیت در آن  ، وحشت ، بی خوابی ، تحقیقات طولانی مدت  آن بیشتر و ظلم ، بی عدالتی
یت و بی عزتی توأم واضح تر و بی احترامی به قرآن و مقدسات در آن شدیدتر بوده و هر لحظه آن با تحقیر و توهین به شخص



در بگرام ده ها برابر بیشتر افراد بی گناه روزهاي سخت و طاقت فرساي زندان را بدون هیچ جرم و سندي می گذرانند و  . است
هیچ دولتی ، هیچ مرجع و مقامی و هیچ جناح و حزبی چیزي نمی گوید و .  شدیدترین رنج ها و عذاب ها را تحمل می کنند

، آن را سانسور می  بیرون انتقال یابد ه، و اگر هم ب ی گیرد و در رسانه ها عکسی از آن منتشر نمی شودصورت نم اي افشاگري
و متأسفانه هیچ گروه مخالفی از بیدادگري و بربریت حاکم در آن سخن به میان نمی آورد و مظلومان در بند هم وقتی  نمایند

هیچ کس و .  بازگو نمی کنند مجددد و یا هیچ داستان و موضوعی را از ترس زندانی شدن نآزاد شدند یا زبانی براي گفتن ندار
، تمامیت ارضی و حتی دموکراسی در آنجا به تمسخر گرفته شده حرفی  هیچ جناحی از بگرامی که حاکمیت و اقتدار ملی مردم

ه شده و مثل گروگان در دی از خانه و کاشانه خود ربواز زندانی که ده ها نفر بدون هیچ گناهی و بدون ارتکاب هیچ جرم.  نمی زد
از زندانی که واقعا به شکنجه گاه .  آنجا نگهداري می شوند و شکنجه هاي روحی و جسمی بی شماري به آنها تحمیل می گردد

ز شکنجه ا.  و سکوت کرده است مبدل شده ، هیچ کس و هیچ جریانی از ترس به خطر افتادن منافعش چیزي نمی گوید رسمی
 نو شکنجه با وسایل اولیه همچو گرفتن لگدزیر و  زدنهایی که در هیچ زندان قرون وسطایی نیز رواج نداشته است ، از کتک 

، بلندگو گوشخراش  بوقطولانی مدت ، صداي  بازجوئی هايقرون اولیه گرفته تا برق ، صداي بلند ضبط صوت ، بی خوابی و 
نگه داشتن ، دست و پا و چشم و گوش را با کمربند بستن ، از تحقیر و توهین گرفته تا خرد آویزان کردن به سقف ، ایستاده 

کردن شخصیت و بی عفتی ، برهنگی و توهین به مقدسات ، از فحش ، تهمت و ناسزا تا حمله سگ هاي وحشی ، از سلول 
 ینقاط حساس بدن و محل عصب (می گرفته ، از شکنجه هاي عل انفرادي گرفته تا عدم درمان و هرچه در ذهن شما خطور کند

 يکه امر نگهبان هاروزمره  تنبیهتا )  عضو را فشار می دهند که به خاطر بدآموزي از ذکر مورد به مورد آن خودداري می نمایم
چندین  واهیهاي و به بهانه  متوقف کردهو رد شدن چند نفر را  عبور هنگامدر  نگهبانطبیعی براي هر زندانی شده بود و هر 

  . می داد و خودش می رفت آنهارا به  " دست ها بالا" را سرپا نگه می داشت و دستور  آنهاساعت 
انجام می دهند و هیچ مسئول و ارگانی نیست که بر این  زندانی، بدون کنترل براي هر  می خواهند بازجوهاو  نگهبان هاهرچه 

ها که بر اثر همین شداید فوق تحمل  می گویم ، از آن سال 1382 – 81من از بگرام سال هاي  . شکنجه گاه نظارت داشته باشد
بشریت ، چند نفر فوت کردند که حتی قبل از سفر کرزي به آمریکا ، واشنگتن پست یا نشریه اي دیگر آن را فاش ساخت و 

در سراسر  ،دان هاي محل استقرار آمریکایی ها نه تنها بگرام که زن.  من از شنیدن این اخبار شوکه شده ام: کرزي گفت 
چون شکنجه گران و حاکمان آنجا خود را مالک اصلی سرزمین ما می دانند و زندانی را . افغانستان وضعیت بدتر از بگرام را دارد

.  پاسخگو نیستند، او را مایملک خود حساب می کنند و حرف و نظر خود را قانون به شمار می آورند و به هیچ مقامی هم  برده
  . ، در هر مکانی نگه می دارند هرچه می خواهند انجام می دهند و هرکس را هر مدت که خود اراده می کنند

. ، هتک حرمت و بی احترامی به مقدسات نیست  ، بی عزتی درد همه زندانیان تنها شکنجه هاي روحی ، جسمی ، بی حرمتی
اما درد اصلی آنها این است که در هیچ جاي .  افغانها هم در مقابل شدیدا بالاستند و قدرت تحمل هست چون اینها قابل تحمل

نه در شوراي حقوق بشر و نه در عفو بین الملل و نه در صلیب سرخ و نه در دفاتر وکلاي بدون مرز و نه در هیچ جا و محل  دنیا 
ین مظلومان نیز از ترس به هیچ جایی مراجعه نمی خود ا.  دیگري ، آواز و سخنی در مورد این مکان وحشتناك بلند نمی شود

حتی قدرت حرف زدن و شکایت کردن را نداشته ، یا راه و روش آن را بلد  . یا جایی براي دادخواهی آنها وجود ندارد کنند
ه حکومت ، نه کسی به آنها توجهی دارد و ن نه گوش شنوایی هست و نه کسی به صداي ضعیف آنها گوش فرا می دهند.  نیستند

از سوي حکومت مرکزي صورت می گیرد و نه از دست آنها کاري ساخته  اقدامی، نه  مقتدري دارند که غمخوار این مردم باشد
است ، گاهی حاکمان فعلی براي حفظ مقام ، صندلی و جان خود از انتقاد ، حق طلبی ، حق خواهی و حتی اظهارنظر در این 

، گاهی اعمال ظالمان را نیز توجیه  است خوبگر فقط قدرت و جرئت انتقاد را نداشته باشند حال ا.  موارد خودداري می نمایند
  . می کنند

 خلاصه اینکه مردم جهان از گوانتانامو و ابوغریب خیلی می دانند و تصاویر تکان دهنده از آنجا به بیرون راه یافته است اما از بگرام و
، خود را به بی خبري زده اند  ، حتی بیشتر افغانها چیزي نمی دانند و اگر هم می دانند چال هاشرایط غیرانسانی حاکم در آن سیاه



، یادي از آنها و  و همین حالا که حدود نهصد نفر از هموطنان ما در آن بیغوله با صدها رنج و درد و شکنجه دست به گریبانند
، علت دستگیري و درستی و نادرستی اتهامات آنها در شان ، توقیف بدون محاکمه و شکنجه هاي روحی و جسمی شان  سرنوشت

، یا  ، تصویري ، انتقادي ، یادي همچنان از آن زندان مخوف و غیرانسانی ، نامی. مطبوعات و رسانه هاي کشور به چشم نمی خورد 
دلیل جهانیان هم نمی  به همین. از زندانیان آزاد شده مصاحبه اي و خاطره اي در مطبوعات و رسانه هاي کشور دیده نمی شود

 . دانند در بگرام و افغانستان چه می گذرد



  هشتاد و هشت بخش 
  

  بگرام یا گوانتانامو
  

، مکانی پر از ابهام و دور از انظار  و پر بیننده غربی از کوبا و زندان مخوف گوانتانامو تیراژ  در تبلیغات غرب و در رسانه هاي پر
دن مخالفان ترسانمریکا نیز از همین نقطه براي آعمومی و مخفی نگه داشته شده نمایش داده می شود و دولتمردان و سردمداران 

د که اگر کسانی در مقابل اعمال خلاف و زورگویانه ن، چنان القا می نمای و ایجاد رعب و وحشت در صفوف آنها استفاده کرده
،  باشند ، شکایت یا شورشی داشته مریکا و غرب قد علم کنند و مخالفت نشان دهند یا دستگیرشدگان بی گناه اگر اعتراضآ

  . ترین مکان روي زمین با فجیع ترین برخوردها و سخت ترین شکنجه ها خواهد بودان و وحشتناکجایشان بدترین زندان جه
، در این  به همین دلیل نه تنها براي اقناع اذهان عامه مردم جهان و در جهت رفع ابهامات و رد اتهامات کاري انجام نداده

، فشار بر  تک حرمت به قرآنهبلکه گاهی با کارهاي جدال برانگیز و اعمال جنجال آفرین مثل ،  اقدامی نکردهو  خصوص توجه
،  شده و با عکس العمل تند و غیر انسانی علیه آنها و با جو رسانه اي و تبلیغیها  و عدم محاکمه سبب تحریک زندانی ها زندانی

شتناك و تکان دهنده اي را از زندان گوانتانامو به نمایش در می شرایط آنجا را بدتر نشان داده و حتی عکس ها و تصویرهاي وح
به ک حرمت هتبه علت  2003نفر در سال  26حتی در مقابل خود کشی و حلق آویز کردن  ها آورند و در مقابل اعتراض زندانی

ه خاطر نداشتن حق ب 2005قرآن و دفاع از حریم کتاب مقدس مسلمین و اعتصاب غذایی سه ماهه حدود سیصد نفر در سال 
زمانی که این اخبار .  ، هیچ عکس العملی از خود نشان ندادند داري غیر قانونی شانو اعتراض به نگهاولیه زندگی و شرایط زندان 

حتی کار به جایی .  به عمل نیاوردند ها ، هیچ کاري در بهبود وضع زندانی به بیرون درز کرد و اعتراض جهانیان را برانگیخت
، نمایندگان سلیب سرخ که همیشه در  به سبب خود کشی سه نفر و شرایط خیلی بد زندان 1385در خرداد سال  رسید که

، تهدید به قطع ارتباط با زندان در  ، در اعتراض به این وضعیت و شرایط توجیه اعمال قدرت هاي سلطه گر قدم برمی داشتند
ید با کل زندان حتی در تبادل و انتقال نامه ها نیز با مسئولان زندان همکاري صورت ادامه این روند را اعلام و هشدار دادند که شا

و نمایندگان صلیب سرخ نه  ها این تلاش و اعمال زندانی.  ، اعتراض خود را به جهانیان از این شرایط اعلام خواهند کرد نکرده
، در تابلو اعلانات داخل کمپ با پر رویی و بی  عتراضات، بلکه در مقابل همه این ا نکرد ها تنها هیچ اثري در بهبود وضع زندانی

، هر چه در اینجا به شما  به شما هیچ حقی تعلق نمی گیرد و هیچ قانونی شامل حال شما نمی شود" حیایی نوشته بودند که 
  ." داده می شود امتیاز است و هر وقت بخواهیم این امتیاز را از شما خواهیم گرفت

کار عمومی و حتی ، تنویر اف مریکا و انسان هاي آزاداندیش و منصف نیز براي روشن شدن حقایقآاز طرف دیگر مخالفان دولت 
اگر چه .  مریکا انجام داده اندآ، تبلیغات و فعالیت هاي متعددي را براي نمایان شدن چهره واقعی  مریکاآ یتخریب وجهه جهان

، براي وضوح امر و واقعیت هاي موجود در زندان  مریکا نیستآازه فعالیت هاي رسانه غرب و این فعالیت ها و تبلیغات به اند
گوانتانامو و ظلم و بی عدالتی و وحشت حاکم بر آنجا و براي آگاهی مردم جهان از گرفتاري غیرقانونی تعداد زیادي از انسانهاي 

وکیل مدافع و تفهیم اتهام در کنج زندان مخوف و بدون بی گناه ، بدون سرنوشت با توقیف طولانی مدت که بدون داشتن 
  . ، کار مفیدي بوده است امکانات اولیه زندگی نگهداري می شدند

کار مشترك و وسیعی را در آشکار )  آمریکا و متحدین آن ، و مخالفان (زندان هیتلري گوانتانامو ، هر دو گروه  بنابراین در مورد
بانان با دو شیوه مختلف به پیش می برند و به حق ، مردم جهان از گوانتانامو و جنایاتی که در نمودن چهره زشت زندان و زندان

 هاي در زندانش ، اگرچه خیلی مخفی نگه داشته شده ، زیاد می دانند و متوجه آن و مظلومیت زندانی آنجا صورت می گیرد
شرایط زندگی در آن بدتر و فشار و شکنجه روحی و جسمی در  اما برعکس کوبا و گوانتانامو ، بگرام است که ده ها بار.  هستند

، رفتار غیرانسانی و هتک حرمت انسانیت در آن  ، وحشت ، بی خوابی ، تحقیقات طولانی مدت  آن بیشتر و ظلم ، بی عدالتی
یت و بی عزتی توأم واضح تر و بی احترامی به قرآن و مقدسات در آن شدیدتر بوده و هر لحظه آن با تحقیر و توهین به شخص



در بگرام ده ها برابر بیشتر افراد بی گناه روزهاي سخت و طاقت فرساي زندان را بدون هیچ جرم و سندي می گذرانند و  . است
هیچ دولتی ، هیچ مرجع و مقامی و هیچ جناح و حزبی چیزي نمی گوید و .  شدیدترین رنج ها و عذاب ها را تحمل می کنند

، آن را سانسور می  بیرون انتقال یابد ه، و اگر هم ب ی گیرد و در رسانه ها عکسی از آن منتشر نمی شودصورت نم اي افشاگري
و متأسفانه هیچ گروه مخالفی از بیدادگري و بربریت حاکم در آن سخن به میان نمی آورد و مظلومان در بند هم وقتی  نمایند

هیچ کس و .  بازگو نمی کنند مجددد و یا هیچ داستان و موضوعی را از ترس زندانی شدن نآزاد شدند یا زبانی براي گفتن ندار
، تمامیت ارضی و حتی دموکراسی در آنجا به تمسخر گرفته شده حرفی  هیچ جناحی از بگرامی که حاکمیت و اقتدار ملی مردم

ه شده و مثل گروگان در دی از خانه و کاشانه خود ربواز زندانی که ده ها نفر بدون هیچ گناهی و بدون ارتکاب هیچ جرم.  نمی زد
از زندانی که واقعا به شکنجه گاه .  آنجا نگهداري می شوند و شکنجه هاي روحی و جسمی بی شماري به آنها تحمیل می گردد

ز شکنجه ا.  و سکوت کرده است مبدل شده ، هیچ کس و هیچ جریانی از ترس به خطر افتادن منافعش چیزي نمی گوید رسمی
 نو شکنجه با وسایل اولیه همچو گرفتن لگدزیر و  زدنهایی که در هیچ زندان قرون وسطایی نیز رواج نداشته است ، از کتک 

، بلندگو گوشخراش  بوقطولانی مدت ، صداي  بازجوئی هايقرون اولیه گرفته تا برق ، صداي بلند ضبط صوت ، بی خوابی و 
نگه داشتن ، دست و پا و چشم و گوش را با کمربند بستن ، از تحقیر و توهین گرفته تا خرد آویزان کردن به سقف ، ایستاده 

کردن شخصیت و بی عفتی ، برهنگی و توهین به مقدسات ، از فحش ، تهمت و ناسزا تا حمله سگ هاي وحشی ، از سلول 
 ینقاط حساس بدن و محل عصب (می گرفته ، از شکنجه هاي عل انفرادي گرفته تا عدم درمان و هرچه در ذهن شما خطور کند

 يکه امر نگهبان هاروزمره  تنبیهتا )  عضو را فشار می دهند که به خاطر بدآموزي از ذکر مورد به مورد آن خودداري می نمایم
چندین  واهیهاي و به بهانه  متوقف کردهو رد شدن چند نفر را  عبور هنگامدر  نگهبانطبیعی براي هر زندانی شده بود و هر 

  . می داد و خودش می رفت آنهارا به  " دست ها بالا" را سرپا نگه می داشت و دستور  آنهاساعت 
انجام می دهند و هیچ مسئول و ارگانی نیست که بر این  زندانی، بدون کنترل براي هر  می خواهند بازجوهاو  نگهبان هاهرچه 

ها که بر اثر همین شداید فوق تحمل  می گویم ، از آن سال 1382 – 81من از بگرام سال هاي  . شکنجه گاه نظارت داشته باشد
بشریت ، چند نفر فوت کردند که حتی قبل از سفر کرزي به آمریکا ، واشنگتن پست یا نشریه اي دیگر آن را فاش ساخت و 

در سراسر  ،دان هاي محل استقرار آمریکایی ها نه تنها بگرام که زن.  من از شنیدن این اخبار شوکه شده ام: کرزي گفت 
چون شکنجه گران و حاکمان آنجا خود را مالک اصلی سرزمین ما می دانند و زندانی را . افغانستان وضعیت بدتر از بگرام را دارد

.  پاسخگو نیستند، او را مایملک خود حساب می کنند و حرف و نظر خود را قانون به شمار می آورند و به هیچ مقامی هم  برده
  . ، در هر مکانی نگه می دارند هرچه می خواهند انجام می دهند و هرکس را هر مدت که خود اراده می کنند

. ، هتک حرمت و بی احترامی به مقدسات نیست  ، بی عزتی درد همه زندانیان تنها شکنجه هاي روحی ، جسمی ، بی حرمتی
اما درد اصلی آنها این است که در هیچ جاي .  افغانها هم در مقابل شدیدا بالاستند و قدرت تحمل هست چون اینها قابل تحمل

نه در شوراي حقوق بشر و نه در عفو بین الملل و نه در صلیب سرخ و نه در دفاتر وکلاي بدون مرز و نه در هیچ جا و محل  دنیا 
ین مظلومان نیز از ترس به هیچ جایی مراجعه نمی خود ا.  دیگري ، آواز و سخنی در مورد این مکان وحشتناك بلند نمی شود

حتی قدرت حرف زدن و شکایت کردن را نداشته ، یا راه و روش آن را بلد  . یا جایی براي دادخواهی آنها وجود ندارد کنند
ه حکومت ، نه کسی به آنها توجهی دارد و ن نه گوش شنوایی هست و نه کسی به صداي ضعیف آنها گوش فرا می دهند.  نیستند

از سوي حکومت مرکزي صورت می گیرد و نه از دست آنها کاري ساخته  اقدامی، نه  مقتدري دارند که غمخوار این مردم باشد
است ، گاهی حاکمان فعلی براي حفظ مقام ، صندلی و جان خود از انتقاد ، حق طلبی ، حق خواهی و حتی اظهارنظر در این 

، گاهی اعمال ظالمان را نیز توجیه  است خوبگر فقط قدرت و جرئت انتقاد را نداشته باشند حال ا.  موارد خودداري می نمایند
  . می کنند

 خلاصه اینکه مردم جهان از گوانتانامو و ابوغریب خیلی می دانند و تصاویر تکان دهنده از آنجا به بیرون راه یافته است اما از بگرام و
، خود را به بی خبري زده اند  ، حتی بیشتر افغانها چیزي نمی دانند و اگر هم می دانند چال هاشرایط غیرانسانی حاکم در آن سیاه



، یادي از آنها و  و همین حالا که حدود نهصد نفر از هموطنان ما در آن بیغوله با صدها رنج و درد و شکنجه دست به گریبانند
، علت دستگیري و درستی و نادرستی اتهامات آنها در شان ، توقیف بدون محاکمه و شکنجه هاي روحی و جسمی شان  سرنوشت

، یا  ، تصویري ، انتقادي ، یادي همچنان از آن زندان مخوف و غیرانسانی ، نامی. مطبوعات و رسانه هاي کشور به چشم نمی خورد 
دلیل جهانیان هم نمی  به همین. از زندانیان آزاد شده مصاحبه اي و خاطره اي در مطبوعات و رسانه هاي کشور دیده نمی شود

 . دانند در بگرام و افغانستان چه می گذرد



  بخش هشتاد و نه 
  

  افغان ها و بلوك یانکی
  
و  نگهبان ها،  در آن از ورود و خروج افراد در زندانزندانی هاي .  ر قرار دارداك یانکی در طرف راست ورودي کمپ چهوبل

بیشتر بود و تعدادي ك در اوایل و افتتاح کمپ چهار ، تعداد پاکستانی ها ودر این بل.  خبر می شوند خبرنگاران زودتر از دیگران با
  . بودند در زندان جاها هم در آن از افغان

، منطقه اي و معامله پنهان  وقتی هیئتی از طرف دولت پاکستان به کوبا آمد ، با توجه به جایگاه پاکستان در معادلات سیاسی
پاکستان در این مورد همه پاکستانی هاي دولت پاکستان با آمریکا در مورد مبارزه با القاعده و تروریسم و عملکرد دوگانه دولت 

  . ك یانکی آزاد شدندواز کوبا و از بل) به جز سه نفر (  در بند
ها از  تعدادي از افغان.  انتقال دادند )Y( ك یانکیوك یونیفرم را نیز به بلودر بل زندانیبعد از آزادي پاکستانی ها ، افغان هاي 

من .  ها مدت طولانی در بین خود انسجام و همدلی داشتند ك یانکی افغانودر بل.  یمبود زندانی) Z(ك زولو وجمله بنده در بل
  . ك ، کلاس هاي پشتو ، سوادآموزي ، فارسی ، حساب و تفسیر را داشتموك زولو به این بلونیز بعد از انتقال از بل

همدلی بین هم خوشحال بودیم و نماز همیشه  ها از اتحاد و ك مدرسه مشهور شده بود و همه افغانوك یانکی به بلوبه هر حال بل
اگرچه بعضی تعصبات ، .  با این همدلی به خوبی انجام می شد... ك ، تقسیم غذا ، نظافت و وکارهاي بل.  با جماعت برگزار می شد

کل جدي و ، مش ، گروه گرایی ها و مشکلات خزئی وجود داشت که گاهی باعث برخورد فردي بین افغانها می شد تنگ نظري ها
کمتر احساس  بیگانهسختی هایش به خاطر همدلی ، قابل تحمل شده بود و همه در زندان  تمامزندان براي همه با . کلی نداشتیم 

 . غربت می کردند



  بخش نود 

  قبله و مشکلات آن 

ها و تعطیل شدن همه برنامه  ك یانکی باعث مشکلات و جنجال و از بین رفتن همدلی و هماهنگی بین افغانوموضوعی که در بل
   . هاي آموزشی و تعلیمی شد ، مسئله قبله بود

ك و و؛ اما در هر بل مشخص کرده بودند maka-12793kmها جهت قبله را در زندان گوانتانامو با فاصله و کلمه مکه  آمریکایی
ها با توجه به تنگ بودن اتاق و مکان نماز  كو، به خصوص در بل هر پنجره زاویه دلخواه خود را در جهت آن در نظر گرفته بودند

 کشیدند به طرف شرق می؛ چون اگر آن را  خواندن در آنها جهت قبله را به سوي شمال و کمی متمایل به شرق نمایش داده بودند
،  ها از شرق به غرب قرار داشت كوبل ( آورد ، جایی براي نماز خواندن نداشتیم و مطرح شدن آن مشکلاتی را در زندان به وجود می

نموده  ایجادها به رغم خود  ، مشکلات ناشی از جهت قبله را آمریکایی ها با این فلش)  گرفتند ها از شمال به جنوب قرار می پس اتاق
  . کرد ها تغییر می هاي پهلویی هم جهت فلش ، در خیلی از اتاق چون براي آنها اهمیت نداشت که کدام طرف فلش بزنند.  بودند

، فاصله آن از خط استوا زیاد نیست و مکه معظمه نیز روي خط و یا نزدیک خط سرطان  النهار غربی قرار دارد جزیره کوبا در نصف
مرداد خیلی خوب مشخص  –قبله در کوبا تحقیقاً به طرف شرق است و این موضوع در اواسط اردیبهشت  ؛ لذا جهت قرار دارد

، با توجه به طلوع آفتاب و با  من وقتی به کمپ چهارم انتقال یافتم.  تابد ؛ چون در این ایام آفتاب بر مکه و کوبا عمود می شود می
، بلکه کاملاً  از دوستان توصیه کردم که قبله به طرف شمال شرق نبوده رخیبه ب ، شناخت از موقعیت جزیره کوبا و دریاي کارائیب

اما ,  بعضی از دوستان پذیرفتند.  م نشان دادمهاي دریایی داشت که در کتب و عکساي را  به طرف شرق است و براي اثبات آن نقشه
شدن و انتقال  تنبیهبعد از .  ، بر آن پافشاري نکردم ن، به علت حساسیت آنها روي نظریات م بود ها چون جو حاکم به دست وهابی

، این زمزمه بین اعراب هم به وجود آمده بود و کتابی که نقشه  ك زولو و کمپ چهارموو بازگشت مجدد به بل) K( ك میلوومن به بل
هاي  ، کتور و تعدادي از اتاق ، ویسکی هاي یونیفرم كوشد و بعد از مدتی بل ك آنها دست به دست میو، در بل همه جهان را داشت

تا اینکه .  کردند ها خیلی کم به سوي شرق متمایل شدند و تغییر قبله را قبول نمی ؛ اما افغان خواندند زولو به طرف شرق نماز می
وي با توجه به شناخت قبله و مسائل شرعی در این موارد و .  مولوي عبدالغفور از کمپ اول به کمپ چهارم انتقال یافت

، به این مسئله متوجه شد و چون او مسئول نظم جماعت و تعیین اما  هایی که با اعراب داشت و نقشه جهان را دیده بود صحبت
داد و این  ، جهت قبله را به سوي شرق تغییر می ، روز به روز بدون اینکه کسی را حساس کند ك یانکی بودوجماعت و موذن در بل
،  آنها مسئله را بزرگ نموده.  سواد و مغرض در میان گذاشت که وي این مسئله را با بعضی افراد بیرفت تا این امر به خوبی پیش می

این مسئله با تغییر محل نماز جماعت به عقب غذاخوري شدت . ها شدند با دیگران مطرح کردند و باعث تحریک تعدادي از افغان
، بعد از مدتی نماز جماعت  رکت درنماز جماعت خودداري نموده، از ش یافت و کسانی که تغییر جهت قبله را قبول نداشتند

، تا حدودي حل شد و قبله حد وسط شمال  این مسئله با میانجیگري تعدادي از زندانیان از جمله بنده.  جداگانه تشکیل دادند
.  یافت ها شدت می بندي گروهشد و  ها روز به روز آشکارتر می ، اگر چه کدورت شرایط کمی بهتر شد.  شرق و شرق تعیین گردید

در این میان افرادي .  کردند ها شرکت نمی ، در کلاس حتی کسانی که در گروه مخالف بودند و تغییر جهت قبله را قبول نداشتند
را  خندیدند و این کارها کردند و می ، با سربازان زن آمریکایی صحبت می هم بودند که ظاهر مسائل عرفی و شرعی را مراعات نکرده

، تبلیغ و موعظه را سخنرانی ها ،  گروه اصلی نیز در نماز ها.  دادند به سبب عناد با گروه مخالف و عصبانی کردن آنها انجام می



، این مسائل  هاي درست و نادرست انجام داده امر به معروف و نهی از منکر را با شیوه.  ، مخاطبش مشخص بود دار نموده جهت
و مسئولان کمپ انجامید که هر گروه  نگهبان ها ، به گزارش دادن به  کرد و این اختلاف ین دو گروه بیشتر میها و تضادها را ب تنش

.  ها قرار داده بودند ، دوستی و نزدیکی با سربازان و مسئولان کمپ را یکی از وسیله براي توجیه اعمال خود و ضربه زدن به مخالفان
، اسامی تعدادي از افراد گروه اصلی را به  و مسئولان کمپ شهرت داشتند S.O.Gی با در این میان گروه مخالف که به نزدیک

ها نیز این گزارش و  مسئولان و آمریکایی.  ك شده بودندوك به مسئولان کمپ داده و خواهان اخراج آنها از بلوعنوان محرکان بل
ك یونیفرم انتقال وو پرسش به بل بازجوئینفر را بدون  ، چهار ، براي جلوگیري از درگیري احتمالی هشدار را جدي تلقی نموده

، مسئولان کمپ مجبور  هاي افغان و پافشاري براي بازگشت آنها دادند که به اقدام به موقع و جدي بنده و همکاري دیگر زندانی
دهی به نفع گروه خود و به  گزارش؛  ك بیشتر شدو، اختلاف و تنش در بل با این حرکت.  ك ما بازگردانندوشدند آنها را دوباره به بل

هر گروه براي جذب .  بر هر کدام رواج یافت... ، جاسوس و  ، فاسد ، تهمت و برچسب منافق ؛ غیبت ضرر گروه مخالف شدت گرفت
لیغات شدند و تب ك میودادند و خواهان اخراج دیگران از این بل ، به مسئولان کمپ می جمع کرده ءافراد به نفع خود طومار و امضا

و تحریک  کرد و درگیري بین دو گروه گاهی از برخورد لفظی به برخورد فیزیکی چنان اوج گرفته بود که آرامش را از همه سلب می
؛ تعدادمان  طرف اعلام نمودیم که با هر دو گروه روابط حسنه داریم ما خود را به عنوان گروه بی.  انجامید و تهییج علیه همدیگر می

، افراد هر گروه را  هاي مخالف را از همدیگر جدا نموده ، گروه كوها براي جلوگیري از درگیري و آرامش در بل مریکاییآ.  ده نفر شد
، غذا  خارج شدن.  ك یکجا کردندوطرف را نیز در اتاق سوم بل افراد میانجی و بی.  با هم یکجا و به یک اتاق انتقال داده بودند

این حالت یک هفته بیشتر دوام نیاورد و به .  شدند ، هر دو اتاق یکجا خارج می محدود نموده كوخوردن و تفریح کردن را در بل
ك شدند و همه وسایل و، خواهان انتقال از بل ها خارج شده ، تعدادي از افراد گروه اصلی از اتاق دلیل برخورد لفظی دو نفر از طرفین
خاطر ترس از درگیري جمعی دستور سریع انتقال همه آنها را به کمپ اول  هبمسئول کمپ .  خود را به خارج از اتاق انتقال دادند

بعد از چند روز تعدادي از آنها را .  دو اتاق به کلی خالی شد.  جمع ما و افراد گروه مخالف ماندیم طك یانکی فقودر بل.  صادر نمود
این انتقالات و تغییرات عامل و باعث .  ك زولو رفتندوبه بلك یانکی و تعدادي ودوباره به کمپ چهار بازگرداندند که تعدادي به بل

 . ك زولو و بحران کمپ چهار در آینده شدوك یانکی و حتی مشکلات بلومشکلات و درگیري شدید بعدي در بل



  بخش نود و یک 
  

  بلوك زولو و موضوع دفاع از حریم قرآن 
  

با خوردن  ها  ، در این کمپ سه نفر از زندانی ك یانکی به کمپ اول و بازگشت تعدادي از آنهاوبعد از حادثه انتقال جمعی افراد بل
ها به خصوص  این اقدام براي همه کمپ، آثار ناشی از  اگرچه آنها را نجات دادند.  دام به خودکشی کردندقرض اقتعداد زیادي 

.  ، سوم و انفرادي شد ، دوم هاي اول كو، مشکلاتی را به وجود آورد که باعث تخلیه تمام کمپ و انتقال آنها به بل کمپ چهار
دکشی راه انداختند و چون کسی از جریان خوبجریان از این قرار بود که مسئولان کمپ براي یافتن قرص و دوا بازرسی عمومی  

ها مقاومت کردند و حاضر به  كو، اکثر بل دانستند که بازرسی براي یافتن دوا و قرص است سه نفر در کمپ اول خبر نداشت و نمی
زندانیان این را نیز اهانت به قرآن .  انجام خواهد داد ترجمممسئولان کمپ اعلام کردند که بازرسی قرآن را .  این کار نبودند

ها این بار قبول  اکثر اتاق.  و مسئول کمپ خواهد بود ترجممبازرسی توسط خود شما با نظارت :  اعلام شددانستند و آخرالامر 
چون .  ك ما آخر بودو؛ بل بازرسی شروع شد.  ك زولو که مقاومت کردندوك ویسکی و یک اتاق در بلو، به جز دو اتاق در بل کردند

ها نفر از نیروهاي مسلح و ضد شورش آمریکایی را که هر لحظه بر تعدادشان افزوده  ، ما از دریچه اتاق حضور ده دو اتاق خالی بود
، از وخامت اوضاع  ها كوهاي زولو و ویسکی و ترددشان در داخل بل كوحضور این نیروها در جلوي بل.  ، شاهد بودیم شد می

ما در خارج از اتاق  ، قت نوبت اتاق ما بوددر این و.  ك زولو پیشروي کردندونیروهاي ضد شورش به سوي بل.  کرد حکایت می
سربازان از همه جا .  ك زولو شروع شدوهجوم سربازان به اتاق اول بل.  دیدیم شدیم و اوضاع خارج را به دقت می بازرسی بدنی می

گریستند و  ایی می، سربازان زن آمریک ، تعدادي از سربازان از جلوي اتاق فرار کردند ك زولو شتافتندوبل نگهبان هايبه کمک 
.  این افراد ویژه ضد شورش داخل اتاق اول شدند.  افراد مسلح و مجهز به زره جلو رفتند.  لرزیدند کشیدند و از ترس می فریاد می

از  نگهبان ها .  ها آنها را در تکبیر گفتن همراهی و تشویق کردند كوها و همه بل ، دیگر اتاق فضا را در برگرفت "  االله اکبر" شعار 
 ، مقاومت و مقابله زندانی آور و بیهوش کننده نشینی کردند و این بار هجوم همراه بود با شلیک گازهاي اشک ها عقب كوهمه بل
، افغان  این اتاق هاي  همه زندانی.  ، پایه پنکه و هر چه در دست داشتند ادامه داشت ك زولو نیز با بطري آبواتاق اول بل هاي 
 ه، نیروهاي ویژه بها  با زخمی شدن تعدادي و بیهوشی زندانی.  اي و گلوله جنگی استفاده کردند سربازان از تفنگ ساچمه.  بودند

، همه را با دست و پاي بسته به بیرون انتقال دادند و آنها را با حالت نیمه بیهوش به سوي انفرادي و کمپ سوم  آنها حمله کرده
  . مقاومت جانانه و مقابله مردانه از حریم قرآن و دفاع از مقدسات جاودانه شد منتقل کردند و اینگونه بود که

و مسئولان کمپ به ما اعلام کردند که هیئتی  بازجوها در این مدت .  این حالت و تنهائی ما در کمپ چهار چندین روز طول کشید
هر خبر و مسئله از .  وضعیت و مسائل دیگر می آید هاي زندانی و بررسی هویت افغان تائید و ثبتاز طرف دولت افغانستان جهت 

تازه اعلام کردند که شاید .  فتندگ؛ اما نمی دانیم چرا این خبر را همه به ما می  زندانی در طول دوران زندان از ما مخفی بود
 . را با خود ببرند ها تعدادي از زندانی
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  قسمت نود و دوم 
  

  نماینده و هیئت دولت افغانستان
  

هیئت و خبرهاي  خبر ورود هیئت دولت افغانستان به ما داده شد و همه منتظر انتقال زندانی ها براي بازدید با روز چهارم خرداد
، حدس  نرفته بودم به بازجوئیمن چندین ماه بود که .  خواندند بازجوئیدو روز بعد نام مرا براي .  ها بودیمنخوش دریافتی از آ

، دیدم یازده  وقتی وارد اتاق شدم. ك طلائی و اتاق یازده انتقال دادندومرا به بل. می زدم که دیدار با نماینده و هیئت دولت باشد
، پاهایم را با  ، دستانم را باز کرده صندلی مخصوص نشاندند روي؛ مرا  منظم در اطراف اتاق چیده شدهبصورت یا دوازده صندلی 

، با من دست داد و  ، کت و شلوار و کراوات وارد شد بعد از مدتی فردي ریش سفید با عینک.  بستند به کف اتاقزنجیر در حلقه 
فردي که در .  صندلی ها نشستند روي،  سپس حدود نه نفر به ترتیب وارد شدند و بعد از دست دادن.  به فارسی احوالپرسی کرد

، فرد ریش سفید بدون مقدمه  در بین این پرسش و پاسخ.  پرسید استان من و  فرمانداري ، روستا ،  ، نام پدر ز نام، ا کنارم بود
ال توجه نکرده ، جواب فردي ئو؟ من به این س چه می کردیدها تفنگ که در خانه شما پیدا شده با آن  قبضهدو !  دکتر:  پرسید

الها ئوس  هستید که این بازجوببخشید شما :  گفتم.  ال را تکرار کردئوسفید دوباره سفرد ریش .  که شهرت مرا می پرسید دادم
، توضیح داد که ما هیئت دولت افغانستان هستیم و  نشسته بود و ریش فرانسوي داشت ی من ؟ فردي که در نزدیک را می پرسید

؛ اما کنم ، خوشحال هستم که شما را ملاقات می  خیلی خوب:  گفتم.  آمده ایم ها  جهت احوالپرسی و بررسی وضعیت زندانی
ما فکر می کردیم شما می دانید که هیئت :  گفتند. می کردید  ، خود را معرفی  بعد از سلام و احوالپرسی بود که شما هم خوب 

من در کمپ چهار زندانی هستم و اولین فرد زندانی آن کمپ :  گفتم.  چون دوستان شما در این دو روز آمده اند.  آمده است
همانخانه آن دستگیر یدر قلعه اي که من در م:  گفتم.  ال خود را تکرار کردئوباز رئیس هیئت س.  ما دیدار می کنمشهستم که با 

شده ، با توجه به بافت اجتماعی و پیدا اگر از این قلعه تفنگ یافت .  جده خانواده زندگی می کردندی، آن زمان حدود ه شده ام
همه .  ، به خصوص بعد از جنگ و حمله پاچاخان به گردیز من تعجب می کنم که چرا زیاده نبوده است پکتیا استانسیاسی 

و  همه بلند شدند.  در افغانستان شما را ببینیم... شاء اإن.  نداریم ي، دیگر با شما کار دکتر:  خندیدند و فرد مسئول هیئت گفت
  . خداحافظی کردند

هر کس یک نوع برخورد با آنها .  به ترتیب براي ملاقات و شنیدن صحبت هاي هیئت انتقال یافتند يدیگري ، افغان ها بعد از من
تعدادي حدس می زدند که هیئت مقتدري است و شاید تعدادي .  ردکداشت و در بین خود ما هم هر کس نظر خود را بازگو می 

تعدادي معتقد .  خود هیئت گفته ما کسی را نمی بریم:  ، می گفتند آنها را رد کرده نظر عده اي،  ا با خود ببرداز زندانیان ر
ند و به همین دلیل مسئولان ه ارا آورد ها  ترجممبیشتر هستند که  بازجوئی، بلکه نمایش و مانوري براي  بودند اینها هیئت که نه

نخواهد بود و فقط  اختیاريبعضی ها معتقد بودند که هیئت با .  همه اعلام کردند هیئت دولت افغانستان می آید بازجوها کمپ و 
 اختیاري ر و با داز آنها را می شناسم ، آنها افراد مقت نفرمن چند : فت گها آمده است و دیگري می  براي تثبیت هویت افغان

به مسئولان هیئت بگوئید من :  به هر ترتیب یک روز گفتم.  زودي انجام خواهد گرفت به ها  انتقال زندانی... شاء ا، إن هستند
در .  او هم به مسئولان گفته بود و آنها نیز مرا در روز آخر اقامت خود خواستند.  ، آنها را می بینم الاتئوبراي گرفتن جواب س

، شما احوال ما را بپرسید و  همه دوري و تحمل این همه رنج و مشکلات، اظهار داشتم بعد از این  ، ابتدا با گلایه از آنها این دیدار
صحبت کرده ایم و از اوضاع آنها با خبر ها  ما همین کار را کرده و با خیلی از زندانی:  گفتند:  با ما برخورد نکنید انند بازجوهام

  . دیدممانند بازجوها من برخورد شما را ابتدا :  ، گفتم پرسیده انداند و از اوضاع افغانستان  ، حتی ما را دوبار نشانده شده ایم 
انتقال و توافق کرزي و دولت افغانستان با آمریکا در خصوص به الات متعددي راجع ئوس شانبعد از عذرخواهی از این برخورد

در این دیدار .  پرسیدم... هیئت و  اختیارات،  ، زمان انتقال ، شرایط زندان در افغانستان به افغانستان در زندان انتقال افغان هاي 
 "افغانستان چاوران کر"چون کتاب .  رهمین زندان آشنا بودممن با اسم او قبلا د.  نام دارد "ثابت"متوجه شدم که مسئول هیئت 
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هیئت حضور  در ترکیب عضوي، ی و وزارت یهمچنان گفتند که از هر سازمان.  آن را در زندان خوانده بودم.  را او تدوین کرده بود
نماینده اي نیز از .  ، شرایط و مسائل زندان پلچرخی صحبت هایی نمود مسئول زندان پلچرخی نیز راجع به ملاقات.  دارد

، بعد از آزادي در افغانستان چه کار  آقاي دکتر:  پرسید "ثابت"مسئول هیئت یا عبدالجبار .  کمیسیون آشتی ملی حضور داشت
  ؟ می کنی

چون من زندگی و زندانی شدن .  نیز از من کرده اند و من پاسخ داده ام بازجوها ال را اکثر ئو؛ این س هستم من پزشک:  گفتم
، همان  و دروغ زندانی شده ام و خود را بی گناهی می دانیم که با تهمت ناروا   می بینم) ع( خود را همچون حضرت یوسف

، مردم خود و دولت افغانستان  ، من هم به شما خود به عزیز مصر گفت بعد از اثبات بی گناهی   )ع(جواب را که حضرت یوسف 
و به همین  " أنا حفیظ علیم" :  ، او در جواب فرمود تقاضاي همکاري کرد) ع(وقتی عزیز مصر از حضرت یوسف .  می گویم

ه بزرگ در زندگی خود دارم یکی ، دو سرمای من نیز با لطف الهی و با توفیق او.  ، مسئول خزائن و سرپرست اموال گردید جهت
، مردم و ملت خود داشته ام و دیگري علمی است که خداوند به من  ، دوستان صداقت است که در طول زندگی خود با خانواده

نم و همین خدمت و کبا این دو سرمایه براي خدمت به مردم آماده ام و به این خدمتگزاري نیز افتخار می . است  عطا کرده
عث حسادت خائنان و کوردلان شب پرست شده که تحمل خادمان مردم را ندارند و اگر خائن بودم و مردم خود را می صداقت با
 ایشان گفتند. گاه دستگیر نمی شدم، هیچ ، وطن فروش بودم یا با وطن فروشان و نوکران اجنبی همراه و هماهنگ بودم فروختم

، او در کودکی به خاطر محبت پدري و زیبائی ) ع( جع به زندگی حضرت یوسفخیلی از خائنان هم دستگیر شده اند و اما را: 
خداوند .  خدادادي مغرور شده بود و با خود اندیشیده بود که اگر غلام بودم چه ارزشی داشتم و به بهائی گزاف فروخته می شدم

خطائی را مرتکب شده  ااشتباهاتی داشته و سهوشاید خیلی از ما هم در زندگی .  امتحان کرد "بهاي ناچیزي"هم او را به ابتلاي 
از توجه خاص به خداوند و امید و ) ع( حضرت یوسف کههمچنان. ، تنبیه و امتحان می شویم ایم که براي بیداري و توجه به آن

 ابتلائات اجر داردبه هر حال این :  وي افزود.  توکل به او کمی غفلت کرده بود و خداوند او را به چندین سال زندان امتحان نمود
 ، حاکمیت و اقتدار ملی ما ، ولی خیلی دردناك است که با یک گزارش دروغ ...شاء اإن:  گفتم.  به زودي آزادخواهی شد... شاء اإن. 

، رنج و در بین این  ، خانواده و شخص بنده نادیده گرفته شده و باید چندین سال را در این زندان با این همه درد ، حرمت خانه
افراد متعصب و دگم اندیش و متحجر بگذرانم بدون هیچ حمایت و اعاده حیثیت و پرداخت غرامت و بدون اینکه کسی جوابگو 

؛  ها مقصر نیستند می دانید در این قضیه و مسئله زندانی شدن شما آمریکائی:  حرف جالبی زد و گفت "ثابت"در آخر .  باشد
، گزارش دروغ  و فکر می کنند افغان ها و دیگران هم راستگو هستند!  دروغ نمی گویندچون آنها همیشه راستگو بوده و هیچگاه 

من فقط .  ، شما آزاد خواهید شد زمانی که متوجه حقیقت شوند.  حرفهاي راست و درست خود قبول می کنند انندها را م افغان
  !  و نظر نیک و حسن نظر ایشان نسبت به آمریکا خندیدم "ثابت"به 

 به زودي آزاد خواهید شد... شاء ایم و إنهمه ما راجع به شما نظر مساعدي دار:  موقري که در کنار چپ من نشسته بود گفتفرد 
آرزوي سعادت و خوشبختی .  ها سلام مرا برسانید به همه افغان:  ؟ گفتم ، پیامی و خبري به کسی ندارید هستیم کشور؛ ما عازم 

او سرور و نور :  ؟ گفتم هرات پیامی یا حرفی ندارید استاندار،  براي آقاي انوري:  نشسته بود گفت فردي که روبرویم.  همه را دارم
اگر چه از سفر هیئت چندین ماه گذشت و .  ، مرا تنها گذاشتند همه خداحافظی نموده. ید ، سلام مرا به او برسان چشم من است

 ، نه تنها مرا ، ولان کشور وهمینکه دولت ما به فکر زندانیان استئومس هموطنان، دیدن چهره هاي موقر  هنوز در زندان بودیم
 و هموطنیاز دیدار با آنها بوي  از صحبت با هیئت عالی دولت اسلامی ما و بلکه اکثر افغان هاي بی گناه را امیدوار ساخت و

 صلح و ، آسایش مردم رفاه و ، انون گراییق ،کشور آبادي  من خود بعد از این ملاقات به فکر آزادي بودم و . غمخواري می آمد
شعري هم در مورد  . ترقی سرزمین خود را تقاضا می کردم تعالی و ، از درگاه احدیت امنیت را براي میهن عزیز خود آرزو نموده ،

  . تان می کنم دور از وطن سروده ام که تقدیم مژده آزادي در گوشه تنهایی و بعد از دیدار این هیئت و آزادي ،
  مژده

  مژده آمد که بهار است مبارك بادا
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  روز خوش دیدن یار است مبارك بادا
  فراموش بادا  سجن قفس و هم خزان و
  حصار است مبارك بادا رجعت یار ز

  نه دوري نخورید غصه دیگر نه فراق است و
  نگار است مبارك بادا هم وصال است و
  زولانه بند و ستم بود و هم قفس بود و
  ظلم کفار است مبارك بادانحال که رفع 

  در قفس جمله مرغان هراسان بودند
  زار است مبارك بادا جاي مرغان به چمن

  نه وکیل است نه محقق نبود حکم دیگر
  لطف حق باعث کاراست مبارك بادا

  نه عرب است نه تعصب نکنید تقیه دیگر
  این همه فضل غفار است مبارك بادا

  عاصی کی بود مستحق رحمت حق)) حر((
  دلدار است مبارك بادا این هدایا ز
  وطن عزیز

   دلم شور وطن دارد خدایا
  چو مرغ شوق چمن دارد خدایا

  وطن جانم وطن آرام جانم
  روانم وطن محبوب من روح و

  دلم خواهد وطن آباد باشد
  به دور از ظلم واستبداد باشد

  ظالم همه کس در امان باشد ز
  دهشت باشد حاکم نه ظلم و

  گریان نباشد دیگر چشم یتیم
  بی نان نباشد بی چیز و گدا و

  صفا در ملک افغان شود صلح و
  وفا در هر کجا جان گیرد مهر و

  برزن شود سازندگی در کوي و
  هر زن جد هر مرد و نماید جهد و

  شادي عشق و جوانان پر نشاط و
  خادي دشمن هراسند نه ز نه ز 

  روند سوي مکاتب جمله اطفال
  قال قیل وشود مملو از مدارس از 

  روز همه دنبال درس باشند شب و
  شود عالم فردا طفل امروز
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  هم کار درس و عشق و همه با شور و
  نماید جملگی با جهل پیکار

  تزویر جهل و فقر و اندوه و غم و
  تدبیر بکوچد در عمل با کار و
  همه شاد همه آرام همه خوش و

  نمایند زندگی از نو بنیاد
  روم بینم وطن را گشته

  شاد زن را خرم و ببینم مرد و
  خون حرفی در آن نیست دیگر از جنگ و
  نه حاکم دزد و جانی است نه جبر است و

  خدایا میهنم آباد گردان
  مردش به لطفت شاد گردان زن و
  شور وطن دارد در اینجا))حر((چو

 به لطفت خود نجاتش ده از اینجا



  بخش نود و سوم 

  بحران در گوانتانامو زمزمه هاي آزادي 

چون در  ( پنکه هاي اتاق ها در کمپ چهار را جمع کردند ، حدود یک هفته از بازدید هیئت افغانی گذشته بودکه مسئولان کمپ
طاقت فرساي کوبا در تابستان گرم بعد از چند روز تحمل گرماي  ) مقابله با سربازان آمریکایی از پایه هاي پنکه استفاده شده بود

ین منوال ه اچند روز ب . دور ساختند زندانی هاآنها را از دسترس  جا دادند و تپنکه هاي کوچک را در اتاق مراقب آن مناطق ،
آب کلمن  پرده هاي حمام ، بطري آب ، مواد غذایی ، ،بازرسی بعد از  ، آمده يمتعدد نگهبان هاي گذشت که مسئولان کمپ با 

به خارج از  ، نامه هاي صلیب سرخ بود و  کاغذ ، قلم حتی صندوقی را که حاوي وسایل ، را جمع کردند وي ما همه لباس ها یخ و
 همه چیز را از ما گرفتند دمپایی چیزي نگذاشتند و فرش پلاستیکی و ، شلوار ، براي ما به جز لباس ضخیم اتاق ها منتقل کردند و

کرده اي وال می کردیم که ما چه بی انظباطی ئهر چه از مسئولان کمپ س . چرا با ما چنین برخوردي دارندما نمی دانستیم که  .
 ، این فقط بعضی ها ابراز می کردند که مسئولان کمپ عوض شده و،  جواب درستی نمی دادند ، شده ایم تنبیهایم که چنین 
کاري نمی  وال از مسئولان ،ئس ما به جز تعجب و ین حالت است ودر همه کمپ ها ا :بعضی ها هم می گفتند  . دستور آنهاست

حتی با گذاشتن دستمال  ، ،اعتراضی حرکت بی جا به بهانه هاي واهی وجود دارو ، و بازرسی هر روز  . توانستیم انجام دهیم
همه سر در گم بودیم  . دادند به کمپ هاي دیگر انتقال می ، نموده تنبیهبا غذا خوردن کنار دیوار افراد را  کوچک روي سر و

 ، ساعت خارج شدن محدود تفریح و ، چون مراقبت جدي شده بود وحدس می زدیم به خاطر فلان چیز این مسائل به وجود آمده ؛
  . سختی ها ومشکلات طاقت فرسا بود جیره بندي شده و... و ، غذا ، آب

مراقبت  این همه سختی و اول سه نفر زندانی خود کشی کرده اند و ك آلفاي کمپوآگاه شدیم که در بل بازجوئیبالاخره از طریق 
با خبر  با مشورت هم و یک نفر سعودي همزمان و در کمپ اول آلفا دو نفر یمنی و . از ترس وقوع اقدامات مشابه صورت می گیرد

خود را حلق  ، سرود خواندن دیگران نغمه هاي انقلابی و در همهمه و ك در مقابل چشمان سربازان مراقب ووکردن زندانی هاي بل
براي اینکه جهانیان را متوجه وخامت اوضاع  همه زندانیان و نگهداري غیر قانونی خود و در اعتراض به دستگیري و آویز نمودند و

گوش هم سلول هایشان را به  صداي مظلومیت خود و مدعیان حقوق بشر را رسوا ساخته ، طرفداران و نابسامان زندان بسازند و
براي آنکه به  و ، حقوق بشر می دانند غرب را مهد انسان دوستی و جهانیان برسانند وکسانی را آگاه سازند که هنوز هم آمریکا و

جان خود را فداي جمع نموده  ، دست به این اقدام زده ، ظاهر قضیه است ند که همه این داعیه ها دروغ بوده وکنهمه جهان اعلام 
  . اند

این سه  چون آنها خودکشی سه نفر را با دارو و ؛ این همه تدابیر را براي جلوگیري از ادامه این روند انجام می دهندآمریکایی ها 
تجربه اعتصاب دسته جمعی سه ماهه سال گذشته را  ، در ضمن مقدمه اقدامات جمعی می دانند و نفر را با حلق آویز کردن ،

  . صاب غذا کرده بودندفراموش نکرده اند که دو سوم زندانیان اعت
  

را شنیدند واز گزارش معکوس مقامات زندان نیز  ی هاشکایت زندان دیده ، در همان اوایل وقتی نمایندگان صلیب سرخ این حالت را
د تا به ظاهر تصمیم گرفتن رابطه خود را با زندان گوآنتانامو قطع کردند و به عنوان اعتراض به عملکرد آمریکایی ها ، ، دبا خبر شدن

نمی دانم اقدامی در این مورد  . این اعتراض خود را به جهانیان اعلام کنند د ویایندیگر داخل کمپ ن ، وقتی که شرایط بهتر نشده
چه واکنشی از  ، خبر شدندبا در صورتی که  جهانیان از خود کشی سه نفر زندانی مظلوم چقدر با خبر شدند و و ، انجام دادند یا نه
به خصوص افغان ها از  ها  اما زندانی شرایط ناگوار آن در خارج انعکاس یافت ؛ چقدر موضوعات داخل زندان و اند و خود نشان داده

رابطه آنها با خارج توسط نامه هاي صلیب سرخ  شان از خانواده و چون فقط احوال گیري ، این اقدام صلیب سرخ متضرر شدند
 نداشتن نامه حدود پنج ماه ادامه یافت تا اینکه خداوند بر من لطف نموده ، خانواده وطلاعی از بی ا این حالت و . صورت می گرفت



خداوند مرا از چنگال اهریمنی دشمنان بشریت  در اواسط ماه مبارك ، قبل از ماه مبارك رمضان تعدادي از نامه ها به دستم رسید و
  . نجات داد

  زمزمه هاي آزادي
نامه هایی که  ؛ همه نامه هاي جمع شده را برایم آوردند ن صلیب سرخ بعد از غیبت پنج ماهه ،قبل از ماه مبارك رمضان نمایندگا

بوي  از همه نامه ها نوید آزادي و.  نزول رحمت الهی بودند همه منتظر آزادي بنده و نجات بود و آرزوي سلامت و مملو از دعا و
وقتی از  . آن هم براي آزادي ، شاید با افرادي ملاقات کنم : نمایندگان صلیب سرخ ضمن آوردن نامه گفتند . وصال می آمد

افغان ها همه  . شاید بیشتر از بیست نفر باشند که شانزده نفرشان افغان خواهند بود : گفتند تعدادي که آزاد خواهند شد پرسیدم ،
  .نجات را اولین حق خود می دانستند لذا هر کدام ، ي ؛داچون همه خود را بی گناه می دیدند ومستحق آز ، خوشحال بودند

کسی  نداشتم و بازجوئیبا توجه به اینکه حدود هشت ماه  . اسم من نوشته شده بود ، بازجوئیدر روز هفتم ماه مبارك رمضان براي 
فراموشی سپرده ، به  ، گاهی این بی توجهی والات بی جا و تفتیش عقاید راحت بودمئاگر چه از س ، به سراغم نیامده بود بازجوئییا 

به آن  بازجوها رفته بودند و  بازجوئیشدن پرونده زندانی را گواهی می داد و به همین دلیل خیلی از افرادي که در این اواخر براي 
، استخاره به قرآن  دیدم بازجوئیوقتی اسم خود را در لیست .  ها وعده آزادي داده بودند از خبر نجات شانزده افغان خوشحال بودند

 بازجوئیاین :  ، به همه گفتم آمد "، هو یحی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر ذلک االله و الحق"ریم نمودم و وقتی آیه شریفه ک
  . ، و مرا فقط او نجات خواهد دادست ؛ چون خداوند حق و قادر و توانا شاید خبر نجات من باشد
، آمده ام راجع به  شما نیستم بازجويمن :  آمد و گفت بازجوئیاي ، خانمی بر ك طلایی انتقال یافتمووقتی در ساعت مقرر به بل
در این اواخر :  ؟ گفتم به شما کسی گفته که به خانه می روید:  ؛ اما قبل از اینکه راجع به افراد بپرسد گفت چند نفر از شما بپرسم

،  خدا مهربان است:  گفت.  و همه دروغ بوده استبه من گفته اند  بازجوها ؛ اما از سه سال قبل مرتب  نداشته ام بازجوئیاصلا 
خبر داري که تعدادي از افراد :  گفت.  ؛ اما من در دست ظالمان گرفتارم بدون شک خدا مهربان است:  گفتم.  شاید به خانه بروید

ك وآن ها را در بل:  گفتم. شاید جزو آن ها باشید:  اظهار داشت.  ، نماینده صلیب سرخ گفته است بلی:  ؟ گفتم آزاد می شوند
در .  شناختم و به همان اندازه که یک زندانی با دیگران آشنایی دارد من آن ها را می شناسم و قبلا از آن ها شناختی نداشته ام

تان ه چطور است که بعد از این همه فشار و شداید و چهار سال زندان هنوز هم شاداب و سرحال مانده اید و روحی:  آخر پرسید
چون من خودم را بی گناه دانسته، نزد خداي خود، وجدان، خانواده، اقوام و مردم خوبم شرمنده نیستم و یقین  ؟ گفتم وب استخ

، همه مردم به  دارم خداوند با لطف خود و به برکت دعاي همین مردم مرا از چنگال ظالمان نجات خواهد داد و وقتی نجات یافتم
، به همین دلیل روحیه ام زنده و خودم  ، اگر چه براي خیلی ها خوشایند نخواهد بود د شدکوري چشم دشمنان خوشحال خواهن

  . سرحالم
را  بازجو، من  گذشتم بازجوو  ك طلایی از جلوي مترجمو، اما این بار در حال رفتن به بل انتقال یافتم بازجوئیدو روز بعد براي 
خیلی برایم جالب بود و قلبم از اینکه بعد از مدت ها کسی برایم . کرد رد و سلام دست خود را برایم بالا ب ترجمم؛ اما  نمی شناختم

با زندانی صحبت یا ارتباط  نگهبان یا  بازجو وحق ندارند بدون اجازه  ها در زندان گوانتانامو مترجم . ( دست تکان می داد شاد شد
هنوز پرونده شما را .  جدید شما هستم بازجويمن از امروز :  داخل شد و گفت بازجوبا  ترجمم، همان  در اتاق)  داشته باشند
ه ، شما را تا به حال نخواست والی باشدئ، شما را بشناسم و امروز آمده ام شما را ببینم و اگر س ، می خواهم از زبان خودت ندیده ام

  .وال دارمئحال از شما چند س.  ما
:  گفتم.  و طریق ورود افراد به این کشور بود که چگونه قاچاقی به ایران می روند ، ایران سئوالاتش راجع به مناطق مرزي افغانستان

:  او با تعجب گفت.  ، راه هاي ورود را نیز بلد نیستم ، از این مناطق اطلاعات چندانی نداشته چون من در تهران زندگی می کردم
؟ از این بی اطلاعی وي راجع به مهاجران  م زندگی می کنندمگر افغان ها به جز زاهدان در دیگر شهرهاي ایران شهرهاي ایران ه

؛ اما از نام آن ها  نفر را نیز گفت که من نمی شناختم داسامی چن.  شما هستند بازجوها مانند، همه  مهم نیست:  خندیدم و گفتم
  . ند و شاید هم قاچاقچی بودندهست معلوم بود بلوچ



، هدف اصلی از  والات ضمن صحبت به میان آمدئنیامده بودم و این س بازجوئیوز براي اگر چه امر:  گفت بازجودر انتهاي جلسه 
 ی؛ چون احتمال تان است ، خبر آزادي امروز ما خبر خوشی است که به شما می دهیم و یقینا خوش ترین خبر براي شمان آمد

این خبر خوش شما مثل خبر خوش سایر :  گفتم . قوي وجود دارد که شما جزو افرادي باشید که با این گروه به خانه می روید
، شما جزو این گروه هستید و شاهد آن هم  ؟ گفت اگر مسئله خاصی بوجود نیاید خبر است یا حقیقت هم دارد صرفا، بازجوها 

،  خود نیاورده، به روي  من اگر چه از این خبر قلبا خوشحال شدم و خدا را شکر کردم.  دواینکه روز جمعه رسما به شما ابلاغ ش
، در طول این  بود کردههم که روز قبل برایم دست خود را بلند کرده و سلام  ترجمم.  فقط از او براي این خبر خوش تشکر کردم

من .  ، دست شما را می بوسم و آزادي شما را تبریک عرض می کنم آقا سید:  جلسه خوشحالی خود را مخفی نکرد و به من گفت
انشاءاالله در بیرون از زندان با :  شن او که حالا نورانی تر به نظرم می آمد و از دیروز با او انس گرفته بودم گفتمبا دقت به چهره رو
وقتی از :  گفت.  ، برادرم را می توانید بیابید و آدرس مرا از او بگیرید اگر من را پیدا نکردید.  ، بیشتر آشنا شوم شما ملاقات کرده

با دقت به او نگاه کردم متوجه شدم که یکی از مومنان و از .  ؛ من شما را می شناسم را خواهی شناخت، م این اتاق خارج شدي
، او را امروز براي تسلی و خوشی  دوستان برادرم و همسفر حج او بوده که در آن سفر معنوي او را دیده بودم و خداوند با لطف خود

، از این  ، در اتاق به درگاه الهی سجده شکر را به جا آورده از خارج شدن آن هابعد .  انتخاب نموده است ترجممدل من به عنوان 
شب جمعه مجموع نامه هایی را که از قزوین از جانب برادر بزرگوار و .  نعمتی که به من ارزانی خواهد کرد او را سپاس گفتم

، آن را با خودم  زین می شد مرتب کردن همه دعابرادرزاده هاي عزیزم می رسید و حاشیه هاي آن ها با دعاي روح بخش کمیل م
، حال دیگري به من دست  واقعا بعد از حدود چهل ماه دوري از مجالس دعا و قرائت دعاي کمیل در آن دیار غریب.  زمزمه کردم

مومنان و نزدیکان خود دعا را با توسل به آن بزرگوار خواندم و براي دوستان و همه )  علیه السلام (، علی داد و مناجات امیر مومنان
به کسانی که  بازجو به دیگر زندانیان نیز گفته بودم که روز جمعه به گفته .  بودم بازجوصبح با حال خوش منتظر لیست .  کردم

 ، در لیست نام او بود بازجوئیداشت و در لیست  بازجوئیبنابراین همه منتظر بودند که هر کس .  خانه می روند خبر خواهند داد
، در راس  را نگاه کردیم بازجومسئول آن رفتیم و وقتی لیست  پیشیا  NCOك وچند نفر با هم به بل.  آزاد شدگان نیز نامش باشد

را به  بازجوك آدم خوبی بود و لیست وآن روز خوشبختانه مسئول بل ( نداسامی نام بنده و بعد از آن سه نفر دیگر از کمپ چهار بود
ك ها به ما چهار نفر تبریک وهمه بل.  ) متعصب و عقده اي روزهاي دیگر آن را مخفی نگه می داشتند نگهبان، وگرنه  ما نشان داد

 . گفتند و متوجه شدند که لطف الهی شامل حال ما خواهد شد

 



  بخش نود و چهار 

  شهادت  هورق

 اختصاص یافته بود و امور مربوط به انتقالات در آن انجام می گرفت انتقال دادند دادگاه ك براون که براي ودر ساعت مقرر مرا به بل
فیلمبرداري و در کنار ، روبرویم دوربین  به اطرافم نگاه کردم.  ، پاهایم را نیز بستند مرا به اتاقی بردند و با دست بسته به صندلی. 

در  ترجمم.  صندلی نشست رويو روبرویم  ، فردي که پرونده در دست داشت وارد شد اتاق باز شد بدر.  آن سربازي ایستاده بود
؛ اما قبل از آن باید این را امضاء  دولت آمریکا تصمیم گرفته شما به خانه بروید:  ، مسئول آمریکایی به من گفت کنارم قرار گرفت

با توجه به ذهنیتی که از .  ترجمه پشتو را سربازي آورد.  ترجمه فارسی یا پشتوي آن را می خواهم:  ورق را به من داد گفتم.  کنید
نسبت به ظالمان گرفت و با دیدن  ضسراپایم را نفرت و غی "شهادت"، وقتی دیدم که در بالاي آن نوشته شده بود  این ورق داشتم

، به ما بدهد و قبل از آنکه آن را مطالعه کنم تصمیم  ه آمریکا شاید آزادي را با امتیازي که از ما می گیردآن در ذهنم مجسم شد ک
  . متن آن را جهت اطلاع شما عزیزان در صفحات بعد عینا نقل می کنم.  ، حتی به قیمت عدم آزادي آن را امضاء نکنم گرفتم

 سربازعکاس و چند  ،  فیلم بردار:  همه منتظر امضاء بودند.  طرافیانم نگاه کردم، به چهره مسئول و ا وقتی ورق شهادت را خواندم
اگر چهار  ، چهار سال در این بیغوله بوده ام.  من این ورق را امضاء نمی کنم:  ورق را به سوي مسئول پرت کرده گفتم.  نگهبان

ا نه در گذشته حق داشته مرا دستگیر کند و نه در آینده به نخواهم کرد و آمریک ءا امضار م، شهادت علیه خود سال دیگر هم بمانم
به سوي او با تندي نگاه   . اگر امضاء نکنی در اینجا می مانی:  ، گفت که در کنارم بود ترجمم.  آن حق می دهم مرا زندانی کند

،  ترجمم،  مسئول.  دانم چه کار کنممن خودم می !  خودت را انجام بده و به من دستور نده یترجممشما :  کرده با ناراحتی گفتم
هر چه خودت :  گفت ترجمم. ، با مسئولان یا بین خود مشورت کردند و دوباره برگشتند بردار بیرون رفته، عکاس و فیلمنگهبان 

اق دیگر مرا به ات.  گفتم اصلا امضاء نمی کنم.  ؛ مثلا بنویس نه همکاري کرده و نخواهم کرد صلاح می دانی بنویس و امضاء کن
 زندانی.  ، اندازه گیري لباس و معاینات ساده پزشکی دوباره به کمپ بازگرداندند عکسگرفتن ،  ، بعد از انگشت نگاريند انتقال داد

، از  نکردن شهادت علیه خود گذاشته ء من هم همه را در جریان امضا.  تبریک گفتند دیگر از شنیدن خبرآزادي شاد شده وهاي 
 برخیند و هم در آن چیزي نوشت بعضینکرده و  ء آزاد شده آن را امضا ها اکثر زندانی.  را نیز آنها امضا نکنند هورق کهخواستم نها آ

، مسئول نظامی اسم خود را نوشته که  ورق انگلیسی شهادت من خالی و در ورق پشتو نمایندة دولت آمریکا.  هم آن را امضا کردند
ورق شهادت در پرونده ام براي دولت افغانستان ارسال  ) .Refused( من نوشته اند رد کرد آن را خط زده اند و به جاي امضاي

خرین روزهاي اسارتم نیز حرف دشمن را رد آ، خدا را شکر کردم که در  وقتی در کابل آن را دیدم.  شد و در چمدان لباسم بود
 . کرده ام



  بخش نود و پنج 
  

  حکم آزادي و ملاقات با نماینده صلیب سرخ 
  

، امام حسن )ع(شب پانزدهم ماه مبارك رمضان بعد از توسل به ائمه اطهار از خداوند استدعا کردم به روي کریم اهل بیت 
و رحمت خود نا امیدم ، از سفره کریم خویش و از دریاي بی کران لطف  که شب تولدش بود و به روي جد بزرگوارش) ع(مجتبی
نکردن ورق شهادت بیم آن می رفت که مسئولان آمریکایی آن را بهانه اي براي نگهداري و حبس مجدد  ء، چون با امضا نسازد

لباس از و  ءرا امضا هحتی ابو فاطمه عراقی را که ورق.  در گذشته موردي مشابه براي یک زندانی عرب پیش آمده بود.  قرار بدهند
تا به حال در آن زندان بدون علت نگهداري  و آزاد شده پیاده کرده هاي  حامل زندانی بیلمواتواز  ا بیرون آمده بود رازندانی ه
را  بازجو، صبح بعد از نماز وقتی لیست  ، شب با دعا و راز و نیاز خود را آرام ساخته من هم با توجه به این مسائل.  می کنند
، حکم آزادي و انتقال را برایم خواند دادگاه در آنجا نماینده .  ك هفت انتقال دادندومرا به بل.  بود ، نام من نیز در آن درج خواندم

 . ، این حکم را برایم قرائت نمود که من از دلسوزي او تشکر کردم می کرد هاوراق مرا ترجم دادگاه که در ی ترجمدختر مو همان 
  . امسال و بعد از یک سال تأخیر به عنوان حکم آزادي به من دادندی که یک سال قبل دایر شده بود را دادگاهحکم 

  متن احکام فوق  
  ؟ را گرفته ایدقه دادگاه زادي را به شما داده اند و ورآآیا خبر 

  ؟ و در آنجا مشکلی ندارید آیا به وطن خود باز می گردید
  ؟ آیا براي آزادي در ورقه شهادت از شما امضا گرفته اند

  ؟ را خوب فهمیده اید همفهوم مندرج در آن ورق آیا مضمون و
  ؟ نموده اید یا اجبار در کار بوده است ءآیا به رضایت خود امضا

و وطن با همه خطرهایش برایم  ، را داشتم و بازگشت به وطن برایم همه چیزقه دادگاه ور . جواب هاي من هم مشخص بود
  . الات راجع به آن بی مورد بودئو، س نکرده بودم ءرا امضا هچون ورق بهشت روي زمین بود و
در  . انتقال دادند) طلایی(بازجوئی ك وما را به بل دادگاهاز اتاق  نظر که بعد از یک سال ابلاغ گردید حکم هیئت اداري تجدید

عجله سؤالاتی را راجع به او هم با .  از او لیست افرادي را که آزاد می شوند خواستم.  آنجا نماینده صلیب سرخ منتظر ما بود
اکتبر  11به ما گفته اند تا :  ها را نوشت و گفت پرسید و سریع جواب... شهادت و هکردن ورق ء، امضا ،روش آزادي بازگشت

  . مصاحبه با زندانیان را تمام کنیم کارهاي ملاقات و
فردا باز در .  به قول آمریکایی ها اعتماد نداشتیم؛ اما هنوز  ك کم کم دلمان قبول کرد که خداوند ما را نجات خواهد دادودر بل
ك طلایی ودر بل.  ادامه دارد بازجوئی نشوید هواپیما تا وقتی سوار :  همه بچه ها می گفتند.  بود با تعجب نام من بازجوئی  لیست
 بلی : ؟ گفتم دي را گرفته ایدکه ورق آزا:  ، این بار هر دو با روي گشاده و با خنده گفتند و همان مترجم مهربان بازجوهمان 

ال مربوط به منطقه ئوباز س.  اگر مایل بودید پاسخ دهید.  الی که به شما مربوط نمی شود می پرسمئوچند س:  گفت بازجو  .
 اما اسامی . ها رفته ام و چیزهایی شنیده ام من در دوران جهاد از این راه: گفتم .  بلوچستان ایران بود و راههاي ورود افراد به ایران

دادگاه  ،بازجوئی من هم از اینکه با لطف خداوندي از .  لات خداحافظی کردندئوابعد از طرح س  . بودندنکه یاد می کردند آشنا  اي
 . ، نگاه تند تنگ نظران دگم اندیش و خوارج منش نجات می یابم خداي را شکر نمودم ، تفتیش عقاید



 بخش نود و ششم 
  

  شیوه آزادي و شکنجه هاي روز آخر
  

من :  ی که با من دوست شده بود در معاینات پزشکی به من گفته بودترجمم زمان حرکت به سوي افغانستان مشخص نبود؛ اما 
  . ، شاید روز چهارشنبه برویم هستم در پرواز با شما 
شب لباس پاك برایمان آوردند و دست بند  12ساعت .  بندي گرفتندنامه هاي ما را جهت کنترل و دسته  روز بعد اوراق و

انتقال دادند  مینی بوسی بعد از معطلی سه ساعته و بعد از خداحافظی با همه زندانیان ما را به .  شناسایی را به دست ما بستند
در کنار هر .  مسیر را کمی می دیدم،  من از شیشه جلویی که کاغذ نداشت.  ن با کاغذ ضخیم پوشیده شده بودآکه شیشه هاي 

پاي ما نیز با زنجیر به میخ کف مینی بوس قفل شده و دستانمان محکم به کمر بسته  آمریکایی نشسته و سرباززندانی یک یا دو 
 دانیاز زن مینی بوس، دو فرودگاه بعد از طی مسافت حدود بیست دقیقه حرکت به سوي .  ما باز بود هایمان ؛ اما چشم شده بود

هاي اسکورت به کشتی وارد شدند و حدود پانزده تا بیست دقیقه مسیر آبی را کشتی با سرعت طی کرد و در اتومبیل و  ها
مینی بوس بعد از چند دقیقه  . شنیده می شد هواپیماصداي  . ها از کشتی خارج شدند وسایل نقلیه، فرودگاه خشکی نزدیک به 

 ی، عینک سیاه رنگ ، بعد از چک کردن مشخصات و گرفتن عکس را یکی یکی پائین آورده ها ، زندانیها سرباز.  ها متوقف شدند
، به مجرد اینکه عینک را به چشمم و  ، وقتی نوبت به من رسید به گوشهایشان می بستند را یو گوشی ضخیم ها را به چشم

، در  که بدترین خاطرات عمرم بود " بگرام به کوبا"، نمی دانم چه شد که سفر و انتقال اول یعنی از  گوشی را به گوشم بستند
قلبم به تپش افتاد و تنگی نفس به سراغم .  ، بی قراري و دلهره سراپایم را فرا گرفت حالت اضطراب.  ذهنم تداعی و مجسم شد

،  به دنبال دارد، آزادي را  هر چه به خود تلقین می کردم که چند ساعت مشکلات.  آمد که احساس دلتنگی و خفگی می کردم
 ؛ اما نه آب ، شاید با آشامیدن کمی آب خوب شومی هیچ:  ؟ گفتم با مهربانی پرسید چه شده ترجمم.  نمی توانستم تحمل کنم

 "بگرام به کوبا"رشرایط روحی و روانی من اثر نکرد و همانند سفر انتقال از ، د ، نه مایعات و داروهاي دکتر و نه کارهاي دیگر
متوالی مرگ را احساس کردم و از اینکه مدعیان حقوق بشر در آخرین روز اسارت سخت ترین شکنجه را براي ما  چندین ساعت

ما به .  ساعت جان کندن و زجر و شکنجه به بگرام رسیدیم 36بعد از .  نفرین کردم ها ، به آنها و همه ظالم در نظر گرفته بودند
، روزه را روز سه شنبه فقط با آب و کمی شیر افطار کردیم تا  شتیم و سختی هاي سفرعلت ذهنیتی که قبلاً از انتقال به کوبا دا

 در، گوشی و عینک را برداشتند و  وقتی به بگرام رسیدیم.  مشکل قضاي حاجت و تحقیر را نداشته باشیم هواپیمادر داخل 
و گوش هایم از شدت محکم بسته  ها ف چشم، اگر چه چندین روز اطرا فضاي وطن هوا به ریه هایم رفت و خدا را شکر کردم

مجدد مشخصات و گرفتن  بررسی، بعد از  با دست و پاي بسته پایین آورده هواپیماما را از .  شدن ورم کرده بود و درد می کرد
آمریکایی با  انسربازهنوز .  خارج کردند فرودگاهایستاده بود انتقال دادند و از  هواپیما، به سوي مینی بوسی که در نزدیکی  عکس

،  ، اما اروپایی بودند دو نفر که به فارسی حرف می زدند.  ، نزدیک یک اتوبوس نگه داشتند ، در راه پاهایمان را باز کرده ما بودند
و  " تحویل خواهند دادشما را به کمیسیون صلح "، خود را نماینده صلیب سرخ معرفی کردند و گفتند  داخل مینی بوس شده

، از هر کدام اتومبیل پیاده شدن از  هنگامدر .  شهر نو بزنیمخیابان توصیه نمودند که هر کدام سري به دفتر صلیب سرخ واقع در 
  . ، شماره اي به ما دادند عکسی گرفته

دیگر سوار می  ماشینبه  ماشینی؛ اولین باري بود که بعد از چهل ماه با دست باز از  ، دست هایمان را نیز باز کردند در این هنگام
ی بزرگ و وسایل بهداشتی ئدر اتوبوس به همه ما کیف سیاه رنگی را که حاوي لباس و پتو. می نشستیم صندلی بر روي شدیم و 

در کیفم همه چیز را شماره .  ، همراه با کیف دستی خودم که در زمان دستگیري از خانه ما برده بودند به من بازگرداندند بود



در کیفم سیصد دلار  (گرداندند رهمه اوراق را ترجمه کرده بودند و همه چیز را به جز پولم که به سرقت رفته بود بگذاري و 
 . ) افغانی بود 1100مریکایی و سه هزار روپیه پاکستانی و در جیبم حدود آ



  قسمت نود و هفتم 
  به سوي آزادي 

  
؛ اما  واقعاً بیان آن مشکل است!  ، آزادي را احساس نمودیم و چه زیباست این احساس کمیسیون صلح اتومبیلبا سوار شدن به 

همگی  نجات از زندان مخوف کوبا زندگی دوباره اي است که خداوند به ما ارزانی داشت و.  یقیناً لذت بخش و به یاد ماندنی است
 شیطان صفت و پست فطرت و زندانی نظامی هايمریکا و جهنم گوانتانامو و از تحقیر و توهین آخدا را سپاس گفتیم که از شر 

الذي اذهب عنا ... الحمد ا"متعصب و متحجر و خوارج منش و از همه بدي ها ما را نجات داد و من با خود زمزمه می کردم  هاي
  "الحزن
،  مریکاییآ سربازاندیگر از .  ، اما آزاد بودیم و خوشحال و آزادانه به اطراف نگاه می کردیم ما را از بگرام به کابل انتقال داد اتومبیل
خندیدن و شوخی .  نگاه کردن آزاد بود.  ، دیگر حرف زدن ممنوع نبود و زنجیر خبري نبود ، دیوار سیمی ، سیم خاردار پنجره

، که در انتظار چهره بشاش و خندان  دیگر نه منتظر نامه دوستان.  دلمان براي دوستان می تپید.  داشتکردن لذت خاص خود را 
همه با ما   ، و حیوانات باري را می دیدیم اتومبیلگاري، .  اطرافمان را کوه هاي سر به فلک کشیده احاطه نموده بود.  آنها بودیم

، خوشحالی آنها را احساس می  م اگر چه ما را خوب نمی شناختند که آزاده هستیممرد.  حرف می زدند و به ما خوشامد می گفتند
، قرون  اما براي ما که از زندان مخوف ؛ شاید همگی در زندان بزرگ محبوس بودیم.  کردیم و برایشان دست تکان می دادیم

اگر چه به .  ي آزاد حظ و لذت خاصی داشت، حتی اتوبوس و دیدن هوا وسطایی و سیاه چال هاي گوانتانامو نجات یافته بودیم
، گاهی احساس خستگی و  بودیم در حبسخاطر ارتفاع بالاي میهن ما از سطح دریا و کم بودن گلبول قرمز ما که در سطح دریا 

ما به  بوساتوهر لحظه که .  می کرد ء، برایمان صدها برابر اکسیژن را اهدا ، هواي آزاد کشور در بند ما کمی اکسیژن می کردیم
؛ حتی گاهی  صداي خوشحالی قلب هاي خود را می شنیدیم.  ، بر تپش قلب هایمان نیز افزوده می شد کابل نزدیک تر می شد

 . ، خود را در هواي آزاد و در حالت پرواز می دیدیم احساس پرواز به ما دست داده



  بخش نود و هشت 
  ورود به کابل و لحظات انتظار

  
. می رسید به نظر  تر از همیشه از راه پر پیچ و خمی به گردنه خیرخانه رسید و شهر کابل با همه شلوغی اش قشنگ اتوبوس

ما سلام می کرد و  کوه آسمایی از دور به.  آسمان آبی آبی بود.  زیباتر ساخته بود نوساز اطراف جاده ها و تپه ها را خانه هاي 
با خبر شده بودند در  ها  ؛ انبوهی از منتظران را که از آمدن زندانی به دفتر کمیسیون صلح نزدیک شدیم.  احوال ما را می پرسید
، هم  من دنبال چهره هاي پر نور و آشنا بودم که چشمانم به جمال زیبا و مضطرب برادرم دکتر اسماعیل شاه.  جلوي دفتر دیدم

یم دکتر رضا که همسفر ما بود و سید عبدالخالق و سید نور حسن درانتظار من بودند و هنوز عموسلولی دوران گردیزم افتاد و پسر 
؛ چون چندین بار آنها با  ، هیچ کس یقین نداشت اگر چه خبر آمدن را خیلی ها متوجه شده بودند.  به کسی مژده نداده بودند

، با دلهره و اضطراب دنبالم می  ، اگر چه من دست تکان دادم آنها مرا نشناختند.  و ناامید برگشته بودندشایعات به اینجا آمده 
حق هم داشتند مرا نشناسند .  جستجو می کردند اتوبوس؛ اطراف  آزادگان باشم اتوبوس، هنوز باور نداشتند که من هم در  گشتند

سر و ریشم را همیشه مرتب می .  ، جوان و خنده رو بودم ، شاداب ، بشاش ، چاق ودم، وقتی که در کنار آنها ب آخر قبل از زندان. 
، لباس سفید و  ؛ اما حالا که از اسارت و زندان اهریمن آزاد شده ام به تن داشتم ي، ملی و موقر ، اکثر اوقات لباس محلی کردم

لت افسرده و گرفته که ناشی از همه مشکلات و سختی هاي با ریش بلند و سفید و موهاي کم پشت و ژولیده و حاکرده زندان تنم 
، یکراست به  پایین آمده اتوبوسمن از .  ! ؛ آنها باید هم دنبال من می گشتند طاقت فرساي زندان و تحمل سفر و انتقال است

اشک شوق دیدار از  . آغوش گرفتیم در ؛ همه مات به هم نگاه می کردیم و همدیگر را باورشان نمی شد.  آنها شتافتم سوي
داخل دفتر .  ، بعداً همدیگر را خواهیم دید انتظامی دفتر کمیسیون تقاضا کردند به دفتر برویم سربازان.  چشمان همه جاري بود
، جهت شنیدن سخنان مجددي به سالن راهنمایی شدیم که در آن تعداد  بعد از نوشتن شهرت افراد.  حضرت مجددي شدیم

، از چهار سال زندانی شدن خود  او بعد از مقدمه اي کوتاه.  بودندشده زیادي از خبرنگاران داخلی و خارجی در انتهاي سالن جمع 
مریکایی ها آنجات چند هزار زندانی از دست یاد کرد ثواب زندان و اجر آن را براي ما خواستار شد و از تلاش کمیسیون صلح براي 
 . یاد کرد و از اینکه ما هم از زندان مخوف گوانتانامو نجات یافته ایم اظهار خوشحالی نمود



  بخش نود و نه 
  صحبت در کمیسیون صلح 

  
، باز هم چند  ، حتی تمرکز براي حرف زدن در آن لحظه برایم مشکل بود من هم با اینکه خسته بودم و حال سخن گفتن نداشتم

از اینکه :  ، گفتم شروع نموده" الجهر بالسوء من القول الی من ظلم... لا یحب ا"کلمه صحبت کردم و سخنان خود را با آیه مبارکه 
؛ اما حالا  ، خداي را شاکریم ، احساس خوشحالی نموده ایم نم و از اینکه به وطن خود برگشتهدوستان را در کشور خود می بی

؛ چون  باز هم سراسر وجود ما را فراگرفته است ناامنی  ، دلهره و احساس و ، خود را آزاد می دانیم ینکه خوشحال بودها علاوه بر
، با یک خبر دروغ در خانه خود دستگیر و چهار سال را در بدترین جاي دنیا  منیروهاي بیگانه در سرزمین حضورهمانطوري که با 
هم سایه نیروهاي بیگانه از سر ما کم نشده است و هم جاسوسان براي گرفتن پول .  ، باز هم همان خطر وجود دارد محبوس بودیم

پس دلهره نا .  براي اجانب و بیگانگان مزدوري می کنند و هم تعصبات کور از جامعه ما برچیده نشده است ، ناچیزي دورویی نموده
، براي خدمت به مردم خود از هجرت برگشته و از  ؛ مثلاً من یک دکتر متخصص هستم ددهخوشحالی نمی اجازه ما به امنی هنوز 

ت و تضادهایی که در این سه دهه ؛ اما متاسفانه براساس تعصبا شده ام طرف مردم گردیز به عنوان نماینده لویه جرگه انتخاب
، با یک خبر دروغ و بدون هیچ سند و دلیل و مدرك چهل ماه را از  ندا رکشور به وجود آمده و نیروهاي بیگانه از آنها بی اطلاعد

.  هاي سال من و خانواده ام باید تحمل کنیم لبوده ام و ناراحتی ناشی از این رنج و دوري را سا خدمت به مردم و ملت خود دور
اما چه خوب است که از زندانی شدن دیگر هموطنان به . شاید گفتم که از نجات زندانیان از بگرام و تلاشهاي کمیسیون خوشحالیم 

 .اشد نه نجات زندانیان دست بیگانگان جلوگیري شود تا نیاز به التماس براي آزادي آنها نداشته باشیم و کار کمیسیون ایجاد صلح ب



  بخش صد
  

  !امان نامه حضرت صاحب ؟
  

که مصارف و مشکلاتی !! افغانی به عنوان خرج راه  1500سپس حضرت مجددي به همگی ما دو پاکت اهدا کرد که یکی حاوي 
؟ بود که مثلا ما با طالبان !!و یک پاکت حاوي پیوستن ما به کمیسیون صلح !! ناشی از این چند سال دوري را با آن جبران کنیم 

ما را دوباره به کوبا  ( . ر نداشته باشنداو دیگر گروه هاي معارض بوده و حالا به کمیسیون صلح پیوسته ایم تا دیگر کسی به ما ک
  . نامه مذکور در ذیل درج شده است  ) !!؟؟ نبرند

یم و از شوق دیدار کردهمدیگر را در بغل گرفته ، به سوي منزل حرکت . ه نمودم فحرج شده ، با عزیزانم دوباره مصااز کمیسیون خا
فردا به سوي گردیز حرکت نمودیم و این بار براي احتیاط ، به .  حتی موفق به یک عکس یادگاري از آن حالت و دوستان نشدیم

اما با .  دنانه واهی دیگري براي ما مشکل ایجاد نکنند تا دوباره آمریکایی ها به بهنفرستکه کسی را براي استقبال  گفتیمدوستان 
و پیاده آمده بودند و با اشک  وسائل نقلیهبا  ترتوجه به الطاف الهی و محبت دوستان ، این بار مردم بیشتر از قبل و تا خیلی دور

 استانکشیدند و همه دوستان از زبان زحمت  زبان و پشتو دیز نیز از پیر و جوان و از فارسمردم گر.  شوق از ما استقبال کردند
، با تحمل زحمات و مشکلات راه ، براي تسلی دادن و اظهار خوشحالی خود از آزادي ما به خانه آمدند و  استان ها پکتیا و دیگر 

اگرچه ماه مبارك رمضان بود و به خاطر شب هاي قدر و شب هاي شهادت مولاي متقیان خوشحالی و اظهار شادمانی را محدود 
، چون به دست کسی نیست و این گونه بود که خداوند ما را  ، جلوي اشک شوق و گریه هاي شادي را نمی توان گرفت ده بودیمکر

گیران باج گیر نجات داد و با ن ظالم ، متجاوزان غاصب و گروگانبعد از امتحان بزرگ الهی و با لطف عظیم خود از چنگال دژخیما
نجه هاي روحی و جسمی و تنگ نظري هاي دگم اندیشان در همه جا همان حرف بی بی ام تحمل همه سختی ها و رنج ها و شک

 " . وما رأیت الا جمیلا"  :را تکرار نموده ام که ) ع(زینب 



 بخش صد و یک 
  

  !سال هائی که باید فراموش شود اما نمی شود ؟
  

واقعا چهار سال طولانی ترین سال هاي زندگی و شاید هم طولانی ترین شب ها و روزهاي تاریخ بوده باشد و الان ذهنم از تصور 
می شد و از ما تذکر مما  هک زنداندادهاي داخل روینبود ، بعضی از قضایاي خارجی و  اگر. آن شب ها و سالها فرار می کند 

را فراموش می ... و زندانی بودن در بگرام و کوبا و  هاعا مصائب آن روزباقت، شاید خیلی از ماها م گذشت زمان حکایت می کرد
به کابوس می ماند که حتی تصور آن هم براي مغز  که، به حدي سنگین و طاقت فرساست  زیرا آنچه با سر ما آمده است. کردیم 

هم این چهار سال را در خواب سنگین بوده و کابوسهاي ترس آور  شاید.  سالم میسر نیست و توان یادآوري آن را ندارد
  . یت نداشته استده ایم و این اعمال ناشایست واقعوحشتناك دی

ز جزئیات شکنجه ها ، دردها و سوزش زخم هاي روحی و جسمی چیزي من هم به همین دلایل کوشش کرده ام در این نوشتار ا
،  ، وکیل بازجوئی، شکنجه ، آزار ،  اگر چه این دوره هر روز آن تکرار روزهاي قبل بود.  خاطرات تلخ را زنده نکنم ولینویسم ب

تحمل آنها نیز براي ما عادي و تکراري شده  همه تکراري بود و حتی... ، و  ، توهین ، غذا ، تفریح ، حمام ، تحقیربازجو ،  دادگاه
بود و سخت گیري بیش از حد را من به یادم هست که در بی خوابی هاي بگرام روزي سربازي عقده اي و خشن نگهبان . بود 

نگه می ، فقط باید می ایستادم و دست ها را به حالت افقی  نماز اجازه نمی دادخواندن اعمال می کرد ، حتی براي راه رفتن و 
چون با آزار . روزه بیاید  شکنجه گر هر بازجوياین حالت و شرایط چنان تحمل ناپذیر شده بود که آرزو می کردم همان . داشتم 

  . و اذیت و شکنجه او عادت کرده بودم و این شرایط به نظرم غیرعادي می آمد
. همه چیز تکرار روز قبل بود . انی به وقوع نمی پیوست هاي آمریکا روزها و هفته ها حرکت زمانی و مک به همین دلیل در زندان

فقط وقوع مصائب و شدائد آن و بعضی درندگی ها و وحشیگري هاي تازه از طرف زندانبان ها یا اعمال ناشایست و برخورد 
ندان بود و حالا ، غیراسلامی و غیراخلاقی زندانی هاي متعصب و خوارج منش ، وجه تفاوت و تمایز دوره هاي مختلف ز نامناسب

  . ، وگرنه تقدم و تأخر وقایع مشکل است هم زمان را از روي همان وقایع متصور کنم
، اگر براي نجات ما برادران و عزیزان ما نزد هرکس و  مان از غصه دق نمی کردند ، مادران و همسران به حقیقت اگر از دوري ما

، اگر  ، از این رفتن ها و التماس ها خسته و فسرده نمی شدند خانه قدرتمندان بی مروت را نمی کوبیدند ب، در ناکس نمی رفتند
، ماها تصور می کردیم این مدت در خواب  جوانی نمی شدند درعزیزانمان در نبود ما پیرتر از گذشته ، شکسته تر از قبل و افسرده 

، کوشش همه این است که از زندان و شرایط بد  انی حالا هم دور هم جمع می شویمبه همین دلیل وقتی ما دوستان زند.  ایم بوده
، به  چون مرور خاطرات تلخ زندان بسیار سنگین است.  آن چیزي نگفته ، خاطرات تلخ آن دوران را در ذهن خود تداعی نکنیم

تصور دستگیري ، بی عدالتی ، بی قانونی و  زیرا هیچ یک به خصوص بنده.  خصوص روزهاي اول دستگیري و دوره هاي ابتدائی آن
 مان هم نمی گنجد که آنها این کراسی نداشتیم و هیچگاه در تصور و تخیلعیان انسان دوستی و سردمداران دمبی حرمتی را از مد

 . بیش ازحد تحمل را بر ما اعمال کنند یتا، جنای قدر جنایتکار و بی رحم و شکنجه گر بوده



  بخش صد و دو 

  خلاصه 

  

خلاصه اینکه در همه زندان ها به خصوص زندان هاي انسان هاي متمدن و مدعیان حقوق بشر ، شکنجه روحی موثرتر بوده تا 

شکنجه هاي جسمی ، چون شکنجه هاي بدنی و جسمی را اکثرا مردان قوي می توانند تحمل کنند، اما توهین و تحقیر و 

را فقط کسانی می توانند تحمل کنند که رابطه قوي با قدرت لایتناهی و لایزال خداوندي داشته شکنجه هاي روحی و روانی 

در چنین شرایطی تنها ایمان قوي و اتکا و توکل به خداوند می تواند قدرت تحمل مومن را بالا ببرد و همین توکل و کمک . باشند

الهی شده ، فقط با امید ثواب روز جزا و رو سفیدي نزد سرور  خواستن از درگاه احدیت است که باعث نزول رحمت و امدادهاي

کائنات در آن سراي ، انسان را در مقابل هر نوع شکنجه مقاوم می سازد ، به خصوص اگر انسان در آن تنهایی ها و مصائب و 

آنها خود را از تنهایی نجات دهد و  ارتباط داشته و با توسل به) ع(و ائمه خدا) ص(شدائد ، با بزرگان دین و پیامبر گرانقدر اسلام 

کسانی می توانند این شدائد . آنها را شفیع خود قرار داده ، از خداوندي به روي حبیب اش و معصومین آن بارگاه استعانت بجوید 

ایمان داشته ، خود را سرباز سرافراز او ) عج(مضاعف و مصائب روحی را تحمل کنندکه به ظهور حجت حق ، حضرت مهدي 

  .شمارند و عمل خود را مطابق سیره آنها و براي رضاي حق تعالی انجام دهندب

باید سردمداران نظام سلطه و متجاوزان به حقوق دیگران محاکمه ، و به دادگاه وجدان بیدار آزادگان جهان سپرده شوند تا آیندگان 
ه افغانستان و مردم آزاده ما ، دیگر عمر مفید فرزندان اعمال ناشایست آنها را به قضاوت بنشینند و با شناخت و آگاهی ملت ستمدید

هاي زندان قرون  ها پشت میله این مرز و بوم بدون هیچ دلیلی و فقط به سبب خوي استعماري و استبکاري نظام سلطه ، سال
.هاي روحی و جسمی ضایع نگردد  وسطایی با رنج ، درد و شکنجه  



  

  بخش صد و سه 

  گزیده اي از اشعار حبسیه سروده شده در زندان گوانتانامو

  وطن عزیز

    وطن سراي من است و منم فداي وطن

  هزار جان گرامی دهم براي وطن

  حب وطن بود ایمان به گوش جان شنوم

  بدین سبب دهم من جان بهر بقاي وطن

  افغانستان اسلامی عجب نام گرامی

  وطننهاد جرگه بزرگ زعماي 

  بکوش هموطن براي تعالی و عروج

  نما همت که سربلند شود لواي وطن

  براي دشمن وطن بشو چو هندوکش

  بزن بر دهن دشمن دغاي وطن

  اي ز وطن هر آنکه چشم بدارد به گوشه

  قلم کنند دوپایش پیر و برناي وطن

  شدند خوار و زبون دشمن ما روس و فرنگ

  چون چشم داشت تصاحب کنند بناي وطن

  ته عبرت ز تاریخ ستمگر و ظالمگرف

  نکنند جرئت دیگر کس بر استیلاي وطن

    پرست وطن فروش هلاك باد و هم بیگانه

  و هر آنکه سود نماید ز سوداي وطن

  بود خادم وطن مجاهد راه حق  او 

  پاسدار میهن است و جان فناي وطن



    وطن آزاد باش آباد ؛ بریز دور یوغ استعمار

  ود عباي وطنشهیدانت بخون رنگین نم

  خدایا صلح و صفا ده به ما و امن و امان

  به حق جلمه اولیا و شهداي وطن

  من بیچاره و آواره و اسیر و غریب

  کنم دعاي وطن بهر صباح و بیگاه می

  گرچه محبوسم به کوبا و قفس و در بند

  تپد قلبم و درد تمناي وطن

  و هم بر ملت افغان "حر"الهی رحم کن  بر 

  نما هم حل این معماي وطنبه لطف خود 

 1385تابستان 



  بخش صد و چهار 

  در باور نمی گنجد 

، وکیل مدافع  ، پیتر راین دوستی نجات یافتم یک سال بعد از آنکه الطاف الهی شامل حالم شد و از چنگال ددمنشانه مدعیان انسان
هرگز فراموش نخواهم تسخیري بنده که در زندان گوانتانامو با هم ملاقات داشتیم و بنده برخورد و اخلاق انسانی او و همکارانش را 

 چاپ نمودبه ) Difficult to Believe(" باورش سخت است"  ، در نشریه وکلاي فیلادلفیاي آمریکا مطلبی را تحت عنوان  کرد
  .کنم که نظر یک وکیل آمریکایی را در مورد ادعاي آمریکا و براي قدردانی از ایشان تقدیم شما سروران عزیز می

  
  2007آمریکا نشریه وکلاي فلادلفیاي 

  باورش سخت است
  . یک زندانی افغان بعد از سه سال اسارت در زندان گوانتانامو آزاد شده است

  پیتر راین:  نویسنده
، فرزندانش دو  ؛ وي متأهل بوده کند ، اهل افغانستان است که به زبان فارسی و پشتو صحبت می ساله 47علیشاه موسوي پزشک 
؛  در شهر گردیز و در منزل مسکونی خود در حالی که مشغول صرف شام بود 2003در اوت  ایشان.  پسر و یک دختر هستند

اي بدون سقف و خاکی در گردیز  ، با چشمان و دهان بسته در خرابه توسط نیروهاي نظامی آمریکا دستگیر و بعد از ضرب و شتم
  . شد زندانی

 اسارت از زندان گوانتانامو آزاد شده و به آغوش خانواده بازگشته استبعد از سه سال  )  موسوي ( ؛ زندانی افغان باورش سخت است
.  

،  در بگرام.  در شمال کابل منتقل شد)  مرکز فرماندهی نیروهاي آمریکایی در افغانستان ( ، به پایگاه هوایی بگرام روز 22بعد از 
او را به مدت دو هفته با پخش .  قرار دادند، مورد ضرب و شتم  ، وي را بازجویی نموده افسران آمریکایی با لباس شخصی

هاي جسمی و روحی آزردند و در  ، با انواع شکنجه روزي نوارهاي موزیک تند و بلند و آژیر خطر بلندگو از خواب باز داشته شبانه
بگرام در حالی به گوانتانامو بعد از دو ماه و بیست روز از .  هاي خود را بالا نگه دارد دادند که دست حالت ایستاده به او دستور می

ها و پاهایش با زنجیر به صندلی محکم  ، و دست هایش بسته ، چشمان و گوش انتقال یافت که در تمام مدت حدود سی ساعت پرواز
بعد از دو سال و نیم یک سرهنگ نیروي دریایی به من .  به وي اختصاص یافت 1154در گوانتانامو شماره زندانی .  بسته شده بود

، موسوي ده  بعد از آن.  را آمریکا دستگیر و به گوانتانامو فرستاده باشد 1154باور این قضیه مشکل است که زندانی شماره   : گفت
  . در گوانتانامو زندانی ماند 2006اش در اکتبر  ماه دیگر را نیز تا زمان آزادي

؛ زیرا بر این باور  ، این زندان را تأسیس نمود کوبا و گوانتانامو در پایگاه نیروي هوایی خود در جزیره 2002دولت آمریکا در ژانویه 
دیوان عالی ایالات متحده اظهار  2004در ژوئن .  بود که این زندان در خارج از خاك آمریکا و دور از دسترس قانون خواهد بود

یا  "  ذکر دلایل براي توقیف" درخواست  ، حق هاي خارجی بازداشت شده در زندان گوانتانامو سربازان جنگی بوده نمود که ملیت
، وزارت دفاع ایالات متحده در  ) HC ( براي جلوگیري از اجراي حکم.  را ندارند)  Habeas Corpus ("  صدور حکم آزادي" 

مود تا را ایجاد ن " عالی مرور حالت رزمی دادگاه"  در زندان گوانتانامو  درحبسبررسی وضعیت زندانیان  دادگاه 2004ژوئیه 



، دشمن جنگی یا دشمن مبارز بوده و ارتش آمریکا حق داشته آنها را زندانی و نگهداري کند یا  شدگان بررسی کند که بازداشت
شدگان قبلاً طی مراحی توسط وزارت دفاع به عنوان دشمن جنگی  دستور داده شده بود که بازداشت دادگاهالبته به اعضاي   . خیر

؛ ولی  داد آنها دشمن جنگی نیستند اي داشتند که نشان می شدگان مدارك اثبات شده بازداشت.  اند یا دشمن مبارز شناخته شده
به .  بندي شده و سري بود ، یا طبقه هدید و شکنجه به دست آمدهکردند که با ت می ءبیشتر اعضاي هیئت منصفه به مدارکی اتکا

، مطلقاً در دسترس  ؛ اما شواهد خارج از زندان شدگان شواهد خود را ارائه کنند اي فراهم شد که بازداشت زمینه دادگاهظاهر در این 
؛ اما افسران مافوق  ، مبارز جنگی نیست ان، یکی از اعضاي هیئت منصفه دادگاه متوجه شد که یکی از زندانی ؛ براي مثال نبود

، قانونی را جعل کردند که توسط آن  همچنین مأموران بوش.  پرونده وي را براي بررسی مجدد به هیئت منصفه ارجاع دادند
  . نمود تا قبول درخواست حکم آزادي زندانیان را نداشته باشد هاي فدرال را سلب می صلاحیت دادگاه

هاي درخواست را از  شدگان آن که فرم توجه کمی به خلیج گوانتانامو داشتم و به طور کلی از بازداشت 2004 من تا پیش از سال
و حکم تعلیق  " ، علیه بوش رسول" ؛ اما پرونده  دادگاه فدرال در ناحیه کلمبیا و دادگاه استیناف پر کرده بودند خبر داشتم

شدگان هیچ حقی براي دفاع از  که بازداشت –دولت آمریکا را  تصمیماتود تا رسیدگی به شکایت زندانیان براي من زنگ خطري ب
که وکالت تعداد  )  یک سازمان غیردولتی و قانونی در نیویورك ( در مرکز حقوق قانونی ئیبا وکلا.  بدانم غیرعادلانهرا - خود ندارند

؛ بنابراین من  ، آنها پاسخ مثبت دادند ی در خلیج گوانتاناموبا وجود هفتصد زندان.  شدگان را داشتند تماس گرفتم زیادي از بازداشت
در ابتدا انجام این .  گوانتانامو شدم عازمبه سرعت با همکاري دفتر حقوقی دکارت وکیل و نماینده شانزده زندانی تبعه افغانستان 

از ارائه اسامی کسانی که در زندان گوانتانامو بودند امتناع می ورزیدند و ما  ئی؛ زیرا نظامیان آمریکا کار بعید به نظر می رسید
، پدر یا پسر گمشده شان در گوانتانامو باشند جمع  مجبور شدیم اطلاعاتی را از خانواده افغان هایی که فکر می کردند شاید برادر

پر کردیم و این بار اداره  سی  . را در واشنگتن دي HCاولین سري درخواستهاي حکم  2005؛ بنابراین اواسط سال  آوري کنیم
تا اینجا همه کارها به خوبی پیش .  هستند زندانیاسامی این افراد را تأیید کرد و گفت که بیشترشان در زندان گوانتانامو  عدالت 
،  خان نیز ارتباط گرفته ، دانشجوي سال سوم رشته حقوق دانشگاه میامی به نام مهوش ما با یک مترجم پشتو زبان.  می رفت

، سفر خود را به طرف گوانتانامو از  با یک هواپیماي کوچک 2006ژانویه  29ضمن درخواست از دادگاه تأیید صلاحیت شدیم و در 
 (که تصور می کردیم  1154صبح روز بعد در کمپ اکو براي ملاقات با زندانی شماره .  فرودگاه بین المللی فلوریدا آغاز کردیم

، با پاهاي زنجیر  علیشاه موسوي روي صندلی سفید پلاستیکی.  با نگرانی و اضطراب وارد اتاق شدیم  ) رین بدترین ها باشدبدت
، بعد از بیست دقیقه صحبت با او  ، با اضطراب ایستاد و لبخندي زد به محض اینکه ما وارد شدیم.  شده به کف اتاق نشسته بود

   . هنم چه می کندمتعجب شدم که این مرد در این ج
او و .  ) توسط طالبان مورد ظلم و تعدي قرار گرفتند 1990فرقه اي که در اواخر دهه  (موسوي پزشک مسلمان شیعه مذهب است 

، در طول سالهاي حکومت طالبان در ایران به عنوان مهاجر زندگی  خانواده اش مانند هزاران شیعه دیگر افغانستان را ترك نموده
، رانندگی و کار کم درآمد اشتغال داشت و بعد از سرنگونی  موسوي در مهاجرت براي امرار معاش به تدریس خصوصی.  می کردند

براي احراز کرسی وکالت و نمایندگی مردم گردیز در لویه جرگه اضطراري که  2002در ژوئن .  رژیم طالبان به افغانستان بازگشت
بعد از اتمام لویه .  ، در مبارزه انتخاباتی موفقیت آمیزي شرکت کرد قالی اسلامی شد، رئیس دولت انت منجر به انتخاب حامد کرزي

دوباره به افغانستان بازگشت تا کلینیکی را تأسیس کند که با استقبال با  2003او در اوت .  جرگه به خانواده اش در ایران پیوست
نزدیک ترین توجیهی که براي بازداشت .  گردیز دستگیر شد شکوه مردم گردیز مواجه شد و در شب دوم در منزل مسکونی خود در



است که  " خلاصه مدارك غیرطبقه بندي شده"تحت عنوان  2005دسامبر  20، سند سه صفحه اي به تاریخ  موسوي ارائه شده
است که به شاکی  مدارك مملو از شایعات بی اساس و جملات بی پایه اي.  نظامیان آمریکائی یک ترجمه پشتو را به او می دهند
انگیزه اصلی براي بازداشت دکتر موسوي در گوانتانامو این است که او در .  ناشناخته اي به عنوان تنها منبع نسبت داده می شود

به .  ، همراه و هم سنگر بوده که بعدا از سرکردگان گروه طالبان شده است پدر یک نوجوان "منصور... مولوي نصرا"با  1980دهه 
، نظامیان آمریکائی موسوي را غیرمنطقی و غیرعاقلانه به تأمین پول و پناهگاه براي یک  ها بر اساس اطلاعات همین منبعظاهر تن

... به طور کلی براي اینکه موسوي با مولوي نصرا.  متهم نموده اند "سیف الرحمن منصور"فرمانده ارشد مخالف نیروهاي آمریکائی 
   . ، بازداشت وي طولانی شده است سابق و رژیم کمونیستی افغانستان جهاد و مبارزه می کردهعلیه شوروي  1980منصور در دهه 

   : چند مورد از خلاصه مدارك غیرطبقه بندي شده به شرح زیر است
ار با نیروهاي جهادي علیه روسیه جنگیده و در این مدت از ناحیه گردن و ران مورد اصابت گلوله قر 1986زندانی تقریبا از سال 

   . گرفته است
. منصور به عهده داشته است... او در دوران جهاد علیه روسها به عنوان مجاهد با گروهی همراه بوده که رهبري آن را مولوي نصرا

منصور در سال ... نصرا.  پسري داشت به نام سیف الرحمن منصور که در دوران قدرت طالبان از فرماندهان قدرتمند آنها بود... نصرا
الرحمن ، سیف  همراه بود 1980منصور در دهه ... هنگامی که موسوي با نصرا.  میلادي در جنگهاي داخلی ترور شد 1993

   . نوجوانی بیش نبود
یک منبع می گوید که زندانی مبلغ هنگفتی  2002همچنین در خلاصه مدارك غیر طبقه بندي شده بیان شده است که در ژوئن 

  . براي خرید آراي نمایندگان پرداخته استپول را بین اعضاي لویه جرگه 
بلکه انتخابات پارلمانی جمهوري  در افغانستان نبوده است ، 2002هیچ انتخابات پارلمانی در ژوئیه  ، گذشته از این شایعات سه گانه

  . استانتقال موسوي به گوآنتانامو اتفاق افتاده  دقیقا دو سال بعد از بازداشت و 2005اسلامی افغانستان در 
به مترجم وهیئت منصفه نیروهاي نظامی  عالی مرور حالت رزمی یا محکمه بررسی وضعیت جنگی زندانیان ، دادگاهموسوي در 

 ؟ به چه جرمی در این زندان نگهداري می شوم، من زده شده  هراي من روشن نیست که چه اتهامی بب هنوز نمی دانم و : گفت
در نجات مردم جهان از لوث وجود کمونیسم  من این است که علیه روس ها جهاد کرده ام وآیا تقصیر وگناه  : وال کردئسپس س

تان وا می گذارم  وال می کنم وپاسخ آن را به وجدانئفقط از شما س والات را نمی خواهم برایم پاسخ دهید ،ئاین س ؟ سهیم هستم
گروه هاي مجاهدین با هم  ان سوز داخلی که فرماندهان وآیا گناه وتقصیر من این است که در دوران جهاد در جنگ هاي خانم ،

یا اینکه در زمان اقتدار وحکومت مجاهدین در درگیري هاي  ، داشتند شرکت نکرده وبراي صلح وهمدلی مجاهدین کوشیده ایم
دادم تا مصدر به تحصیلات خود ادامه  نظامی را کنار گذاشته و–در آن دوران تمامی فعالیت سیاسی  داخلی سهمی نداشته و

  . خدمت براي کشور ومردم خود گردم
 همفکر نبوده ام شما عصبانی شده اید و یا اینکه با آنها متحد و یا شاید به علت عدم همکاري با طالبان در دوران زمامداري شان و

شما این بوده است که بعد از سقوط  پیشعیب من  تقصیر و ، جرم ، شاید هم گناه . ببینم تنبیهید من به سبب عصبانیت شما با
 ملی لویه جرگه اضطراري  یا اینکه با شرکت در فرایند به یاري مردم شتافته ام ، کراسی به وطن خود بازگشته واستقرار دم طالبان و

وبی براي خود به خدمتگزار خ یا شاید شما دوست ندارید که مردم گردیز مرا خادم و ، امنیت سهیم بوده ام ثبات و ، در ایجاد صلح
اینکه چون  یا . مرا دوست داشته و می دارند راي خود را براي نمایندگی به من داده اند و به من اعتماد نموده ، حساب آورده اند ،



براي  باید از صحنه دور باشم تا منافع شما تامین و با نفوذي هستم ، متعلق به خانواده تحصیل کرده و فرد تحصیل کرده و
مجرمم که در جمهوري اسلامی ایران  شاید هم به این دلیل نزد شما گناهکار و . بدون رقیب بماند شما صحنه خالی و طرفداران
 . تقصیرم چیست من نمی دانم که گناه و.  زندگی در هجرت را با کارهاي کم درآمد بر همکاري با طالبان ترجیح داده ام مهاجرم و
 هیچگاه از بیت المال و مردم خود خیانت نکرده و شما این باشد که من هرگز به کشور وتقصیرم نزد  نقص و ،گناه ، شاید جرم
مردم هم این امر را پذیرفته اند  همیشه در صدد خدمتگزاري براي مردم خود بوده ام و ثروت ملی چیزي را ندزدیده ام و سرمایه و

  . یده اندبه عنوان نماینده خود برگزمرا به همین جهت  مرا قبول دارند و و
دور از خانه  شکنجه و عذاب ، این مدت را در رنج ، ارتکاب جرم ، شاید هم باور دارید که من به علت انجام خلاف و یقینا می دانم و

بدخواهان  ، حسودان کینه جو خائنان وطن فروش ، کذب جاسوسان بی وجدان ، بلکه با تهمت هاي ناروا و کاشانه ام نبوده ام ، و
  . این مدت را در چنگال شما بوده ام طراحان توطئه ، راد پول پرست واف سودجو ،

البته آن  نیم براي اینکه شخصی بر ضد او گزارش دروغ داده و آیا در کشورشما هم این معمول است که فرد بی گناهی یک سال و
بر سر ما  هر کس بر ما ظلم روا بدارد وسندي در زندان نگهداري شود یا اینکه فقط ما افغان ها هستیم که  هم بدون هیچ مدرك و

؟ زیرا گلوله روس ها از دوران جهاد تا هنوز که حدود بیست  مورد تعدي قرار بگیریم ببینم و بددشمنان خود  از دوستان و ، بزند
 لباس را به من واین  این بندها وقفس زندان و ، شما هم به نام دوست آنها به نام دشمن و .در گردنم موجود است  سال می شود ،

  ؟ عجب دنیایی است . مردم ما هدیه می دارید
او باز هم تمامی طول پرواز را با چشمان  . نظامیان آمریکایی او را به افغانستان برگرداندند ، بعد از سه سال زندان 2006در اکتبر 

او هم  . دولت افغانستان تحویل داده شد به با حالت غیر قابل تحمل سپري نمود و پاهاي زنجیر شده و دست و وگوش هاي بسته و
  . در خدمت مردم خود باشد  و می خواهد کلینیکی را تاسیس کند  اکنون با خانواده خود در کشورش به سر می برد و

 نظامی وي به طور محرمانه و بر اساس مدارکی از یک منبع ناشناخته و سري دادگاه ؛ آزادي را نداشته است دادگاهموسوي هیچگاه 
 بعد از سال ها تعلل.  یک افسر نیروي هوایی آمریکا نیز نظر و بی اعتقادي مرا نسبت به حبس موسوي تایید کرد.  برگزار شده است

، آن هم  قرار گرفت ءنظامی در دسترس وکلا دادگاه، تاخیر و امتناع ورزیدن سر انجام به سختی رونوشت سانسور شده اي از اسناد 
  . ، اقدام قانونی نموددادگاه در  " آزادي اطلاعات" وشیتدپرس براي بدست آوردن آن اسناد تحت عنوان بعد از آنکه آژانس آس

خطر ناکترین و آموزش دیده ترین قاتل " گفته است  2002هنوز هم تعداد زیادي از آن ها آن طوري که دونالد رامسفلد در ژانویه 
مردمی که " : گفته است 2005، معاون رئیس جمهور در ژوئن  که دیک چنی گونهو چه تعداد از آن ها آن "هاي روي زمین هستند

  . هستند "  ، تهدید جدي و بزرگی علیه آمریکا بوده اند ما آن ها را از صحنه و زمین مبارزه دور نگه داشته ایم
زندانی  355زندانی را از جمله  75دولت آمریکا .  در گوانتاناموست در حبس ، وکیل و نماینده شانزده زندانی  دفتر حقوقی دکارت

  . کامل شده است -یک ادعاي جرم–، متهم به جنایت جنگی نموده که بعد از پنج سال و نیم فقط یک مورد  گوانتانامو
دولت آمریکا ادعا می کند که این حق و اختیار را دارد که بقیه بازداشت شدگان را تا پایان جنگ جهانی علیه تروریسم در زندان 

  !؟ خواهد بود چه زمانیآن روز  .دارد نگه 
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  بخش صد و پنج 

  سخن آخر

  

، به همین دلیل  ، به یقین رسانه ها و تبلیغات در همه عرصه هاي زندگی بشریت نقش موثري را ایفا کرده اند در عصر ارتباطات
، همه جانبه و هدفمند را با شیوه هاي علمی اطلاع  ، تبلیغات وسیع برگ برنده در دست کسانی است که با تسلط بر رسانه ها

در این راستا نظام سلطه به دلیل احاطه .  ، افکار عمومی را به دلخواه خود هدایت و از آن استفاده نمایند در دست داشته رسانی
وسیع و کامل بر رسانه هاي جهانی و قدرت مانور بالاي تبلیغاتی و دسترسی به مدرن ترین ابزار ها و جدید ترین شیوه هاي اطلاع 

، زندانیان زندان مخوف  ، حقایق را وارونه جلوه داده ه به وسیله رسانه هاي تصویري و نوشتاريرسانی و با هدایت افکار عام
،  ، خشونت طلب ، بی رحمسنگدل گوانتانامو و در کل ، مخالفانش را در اذهان عامه مردم به خصوص در غرب به عنوان افراد 

شناخت واقعیت و درك اصل مسئله و روش جدید استعمار در  ؛ به همین دلیل کسانی که با خطرناك و هیولا ترسیم نموده است
جهان به حقایقی پی برده اند و براي نجات بشریت از این منجلاب و رسانیدن پیام آن ها و روش ساختن اذهان مردم کوشش می 

 ، اعتراض نجی زندانیان گوانتانامو، و حتی با پوشیدن لباس نار ، برپایی تظاهرات و اعتراضات ، مقاله و اعلامیه کنند و با ارئه تحلیل
، غیر اصولی و به دور از شان انسانیت با زندانیان نشان می دهند و با آن ها همدردي  ، انزجار و تنفر خود را از برخورد غیر اخلاقی

و زندانیان را دیده  ، زندانبانان ؛ اما من که خود از نزدیک همه مشکلات زندان ها ، با مشکلات عدیده اي مواجه می شوند می کنند
در زندان جهنمی گوانتانامو و دیگر بیغوله ها و سیاه  زندانی هاي ؛ به این یقین رسیده ام که اکثر  و با جان و دل لمس نموده ام

، مظلومانی هستند که قربانی  چال هاي سلطه گران در افغانستان و دیگر کشورهاي جهان که به صورت مخفی نگهداري می شوند
،  ك و اطلاع نادرست سلطه گران از شرایط سیاسی و اجتماعی جهان و به خصوص افغانستان از یک سو و خود خواهیعدم در

   . ، عدم کارایی و سیاست هاي مبنی بر فریب ، خدعه و دروغ از سوي دیگر شده اند خوي سلطه گري
تبلیغات داخلی و براي سرپوش گذاشتن به عدم ، خوراك  سردمداران نظام سلطه براي توجیه اعمال خود و فریب افکار عمومی

 ، فرضی ، نا کامی ها و اعمال غیر اصولی خود با تبلیغات وسیع رسانه اي انحصاري خود در جهان نیاز مبرم به دشمن خیالی کارایی
طامع آن ها را چنان ، آزادي خواه مستقل و غیر مطیع به م ، جدي و خطرناك دارند و به همین دلیل افراد و چهره ملت هاي آزاده

، حق را به نظام سلطه می دهند و نظام حاکم بر جهان را مدافع حقوق  جلوه می دهند که افراد بی خبر و مخاطبان تحت تاثیرشان
، افعال و اعمال دولتمردان سلطه گر در جهت نابودي  ، یقین می کنند که همه حرکات انسان ها و حامی حق و حقانیت دانسته

  . از بین بردن دشمنان بشریت و در راستاي بهبودي وضع بشر و خیر خواهی صورت می گیردتبهکاران و 
البته مطلب مهم این است که سردمداران نظام سلطه با مردم خود نیز صادقانه برخورد نمی کنند و واقعیت را براي آنها آنچنان که 

اعمال  ، ظاهر سازي ، خدعه و آنها را اغفال می کنند و با فریب، با دورویی و ریا کاري  ، به تصویر نمی کشند هست بازگو نکرده
، از مفاهیم و تعاریف مورد قبول جامعه بشري تعریف دوگانه اي ارائه می  منش خود را حق جلوه داده ، و روش و خود را درست

  . عه را قانع می سازند، اذهان مردم و جام ،کارهاي خود را موجه جلوه داده نادرست يدهند و با همین توجیه و القا
کراسی را فداي مطامع و منافع خود می سازند و آن را زیر ، زمانی دم ، ملتی را سرکوب کرده کراسیدمبه همین دلیل گاهی به نام 

، به نابودي تهدید  ، ملتی را دچار مصائب نمودهوحشت گاهی با عنوان مبارزه با تروریسم و .  پاي دیکتاتوري قربانی می کنند
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در مکانی دولتی مستبد را که با نظام سلطه .  تروریستی چنان حمایت می کنند که ملتی باید قربانی شود یمیکنند و زمانی از دولت
، ملتی را که با آراي  ، جنایت ها و کشتار مردم را شاهکار و دفاع از حاکمیت می نامند و در جایی هماهنگ است تأیید نموده

شما خود شاهد این مدعا در سراسر جهان هستید که از ذکر مورد .  تهدید می کنند ابوديکرده اند به ن ایجاد د، دولت آزا اکثریت
  . مورد آن به خاطر اطاله کلام خودداري می کنم

به دلیل سیاست هاي غلط و استعماري چندین سال است که روي آرامش ندیده است و با جنگهاي افغانستان کشور عزیز ما 
ثار تمدن چیزي را براي ما آ، مردم ما را به جان هم انداخته و از سرمایه ملی و  لی که از خارج هدایت می شودخانمان سوز داخ
، گرفتاري را بر مردم ما  متأسفانه در این چند سال اخیر به نام مبارزه علیه تروریسم خود ساخته چنان مشکلات.  باقی نگذاشته اند

قدرتمندان بی  دولتمردان نظام سلطه و . ملت ما از این گرداب و باتلاق نتواند خارج شودتحمیل می کنند که شاید سالهاي سال 
، هر کاري را که لازم بدانند و به مذاقشان خوش بیاید انجام  ضابطه به بهانه مبارزه با تروریسم و در حقیقت براي توجیه حضور خود

به انزوا می کشانند  ، نوا نباشد به نام هاي گوناگون از سر راه بر میدارند ، هر فردي را که به نوعی با سیاست هاي غلط آنها هم داده
و به تبعید می برند یا در زندان هاي مخوف قرون وسطایی براي مدتی نا معین در مکان نا مشخص بدون دلیل و مدرك با هزاران 

شخصیت  ، خود لابراي توجیه اعم و کنند جسمی و با بی رحمی هر چه تمام تر نگهداري می روحی و شکنجه هاي ، رنج و درد
  . را در انظار عمومی وارونه و بد جلوه می دهند و در حقیقت آنها را ترور شخصیت می کنند چهره شان ، ال بردهئوآنها را زیر س

کنند سخن نمی نها فعالیت می آ، به نفع  تشکیلاتی مربوط هستند و از آنها حمایت کرده من از افرادي که به طیف خاص فکري و
  . ، آنها خود براي دفاع از خویش و توجیه اعمال خویش دلایل خاصی خواهند داشت گویم

، شاید  طیف خاصی به جز ملت مظلوم خود وابستگی نداشته من از اکثر زندانیان بی گناه و مظلومی یاد می کنم که به هیچ گروه و
رك نا درست سردمداران سلطه جو از شرایط اجتماعی و سیاسی کشور ما و به سبب افغان و مسلمان بودن و بر اثر بی اطلاعی و د

به خاطر منافع عده معدودي قربانی مطامع توسعه طلبی مهاجمان و لشگرکشی  ، خودخواهی و برتري طلبی ، خوي سلطه جویی
ب ه مردم محروم بوده ام و به سبت بمن خود یکی از قربانیانی هستم که به دلایل مذکور، چهل ماه از خدم.  اشغالگران شده اند

برخورد ناشایست برخی از  ها وی ی زندانشکنجه هاي روحی و جسم ندان هاي مخوف و اعمال وحشیانه وزناراحتی هاي ناشی از 
  . عذاب خواهم بود و هیچ کس هم پاسخگوي این اعمال نخواهد بود ، همه عمر در رنج وها  زندانی

جسمی تعداد زیادي از هموطنان بی گناه خود بوده ام که نه مجرم  نجه و فشارهاي روحی وهمچنان در طول این مدت شاهد شک
  . و نه با هیچ مجرمی ارتباط و همکاري داشته اند ندبود

، با آنها  انصاف را به دست انسان هاي با وجدان واگذار می نمایم و آنها را مورد خطاب قرار داده من قضاوت را به افکار آزادگان و
نجات مظلومان تلاش کرده و با  براي رهایی و برابري و برادري می تپد و شان براي عدالت ، ؛ آنهایی که قلب دل می کنم ددر

 ، افکار عمومی روشنی اعتصابات و ، تظاهرات ، ، آنهایی که با تجمعات اعتراض آمیز همدردي داشته اند ستمدیدگان همدلی و
، با  گوانتانامو هاي مظلومان جلب نموده اند و آنهایی که براي نجات ستمدیدگان به خصوص زندانیاذهان جهانیان را به سوي این 
، نمایندگان مجامع بین المللی و سازمان هاي حقوق  ، دادگاه هاي آزاد وکلا  ، از آزادگان جهان ؛ هر وسیله ممکن تلاش می کنند

کشورها انزجار تنفر خود را از اعمال ضدانسانی و سیاست هاي غیر اصولی  بشر گرفته تا همه مردم آگاه و بیدار جهان که در همه
  . درهر کجاي جهان ابراز داشته اند

من صداي مظلومانی را بازگو می کنم که قربانی سیاست هاي فریبکارانه دولتمردان نظام سلطه و بی خبري مردم تحت سیطره 
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  .همین دولت ها هستند
وال را مطرح می کنم که ملت محروم و ستمدیده افغانستان تا چه ئ، این س م و با شما درد دل نمودهصداي آنها را به شما می رسان

وقت باید به علت عدم درك و نداشتن اطلاعات کافی زمامداران و رهبران دولت هاي شما از وضع اجتماعی و سیاسی کشور ما و 
؟ تا چه زمانی نظام سلطه به بهانه انتقام  و مرگ دست و پنجه نرم کنند، با خون  براي منافع شخصی آنها با درد و رنج هم نوا بوده

؟ تا چه زمان به جاي افراد  از عوامل یازده سپتامبر و با عنوان مبارزه با تروریسم از مردم بی گناه و ملت ما قربانی خواهد گرفت
،  ي زورگو و فریبکار با سرمایه و مالیات مردم خود؟ تا به کی دولت ها ، بی گناهان به زندان خواهند رفت ، خائن و شرور جانی

؟ تا چه زمانی  بیگناهان را به خاك و خون می کشانند تا خود بر اریکه قدرت تکیه زنند و از نیستی دیگران به هستی برسند
بی خبران با انتخاب افراد  ؟ تا به کی این بی خبري ادامه خواهد داشت و ، خود و ما را قربانی خواهند کرد فرزندان شما به نام صلح

  ؟ و دادن مالیات به دولت هاي خود در این بی رحمی ها شریک خواهند بود
جدان بیدار مردم جهان و تاریخ در مورد ما و شما که با انتخاب و راي خود چنین افرادي را به قدرت من نمی دانم نسل آینده و و

، آنها را براي  اما هیچ نظارتی بر اعمالشان نداریم و با سکوت و خاموشی خود ، ، با مالیات خود آنها را تقویت می کنیم رسانیده
  ؟ آیا ما را شریک جرم آنها نخواهد دانست.  ، چه قضاوت خواهد کرد انجام هر عملی آزاد گذاشته ایم

، تعدي به حقوق  کشی، حق  پس بیایید همه با هم وظیفه انسانی و وجدانی خود را ادا کنیم و براي جلوگیري از این اجحاف
، و درویی و سیاست بازي  ، دروغ گویی دیگران و نجات مظلومان و محرومان از بند و قید اسارت و براي از بین بردن خودکامگی

، همدلی و هماهنگی همدیگر عوامل این بدبختی را در جهان از بین ببریم تا در  فریبکارانه و مکارانه قدمی برداریم و با همکاري
، آرامش و رستگاري اولاد بشر تلاش کنیم و در دهکده جهانی بدون تبعیض و تضاد  ، آسایش ، سعادت هم براي خوشبختیکنار 

  . ، با سعادت و توام با خوشبختی را براي همه بخواهیم در کنار همدیگر زندگی آرام
  سفر عشق

   از آن روزي که قصد یار کردم
  دلم را بسته به دلدار کردم

  بر از هر چه غیرشبه دل گفتم ب
  مصمم شدم و این کار کردم
  به خود گفتم بشو فدایی او
  پذیرفتم و هم اقرار کردم
  ندانستم ره و نبود نشانش
  توسل برده و چهار کردم
  نداشتم توشه راه طولانی
  توکل بر رب و سالار کردم

  ز هر چه هجرت و دوري گزیدم
  چو ترك خانه و همکار کردم

  چ و خمبه کوه و دره هاي پر پی
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  قبول من منت اغیار کردم
  آواره گشتم و بی خانمان هم
  سفر از بهر آن نگار کردم

  امیدم بود ببینم روي آن یار
  خودم را طالب دیدار کردم

  اگر هر چه بودم چه نیک و چه بد
  خودم را چون نیکان عیار کردم

  یار براي وصل و رضامندي
  با خصم و دشمنش پیکار کردم

  و انديبراي دیدنش ده سال 
  به دوشم کلاش و پی آر کردم

  دو سه باري که یارم جلوه اي کرد
  ز لطفش خوش دل بیمار کردم
  به پا و گردنم زد مهر دوستی
  به نشانش بس افتخار کردم
  تمام هستیم از لطف او بود

  که من کی شکر یک هزار کردم
  نمی دانم ریا بود یا تظاهر
  که خود را شهره بازار کردم

  رسم محبتندانستم ره و 
    به جاي گل چو کشت خار کردم

  نبودم لایق دیدار رویش
  طلب از درگهش بسیار کردم
  به عشق آن عزیز عمر و جوانی
  بباختم هر دو را قمار کردم
  ندیدم روي یار عمرم فنا شد
  ز کار و کرده استغفار کردم
  نبود جز مهر آن یار یگانه

  که قلب دشمنش افگار کردم
  ن سالیاش چندی به جرم دوستی

  تحمل گوشه حصار کردم
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  حریفان از خراباتم براندند
  درین سجن یاد آن دیار کردم
    به عشقش گوشه عزلت گزیدم
  به یادش ورد این اذکار کردم

  گنهکار "حر"عفو کن!  غفورا
  به درگاهت رجوع این بار کردم
  پذیرم چون تواب و هم رحیمی

  پناه به درگه غفار کردم
    المنجاتم ده ز سجن و دست ظ
 طلب از درگهت اي یار کردم


